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 شگفتاریپ  یبه جا
   اسییصحنه س

 
  یتبارز و تسلط گفتمان ها دانیم  ،ت  اخافغانستان در پنج دهه

نتا  ک یولوژ یدیا پ  ج یبود که  برا  ار یبس   یامدهایو  داشت.  از    ن  رها  یمخرب 

ن  نیا  بی ی تسلط تخر  از   یعار    کیموکرات ید   به  گفتمان ملی  از یگفتمان ها، ما 

  ن ی. در ا میدار   انستانافغ  یادیبن   لیدر رابطه به مسا  کیولوژ یدیا   یفرضها  شی پ

 است.  یمحور  تیاهم ز یحا  ن  راستا گفتمان ملت و ملتگرا

است   ن  در افغانستان«  مجموعه  ت یهو ملتگران  و ، اول »گفتمان ملت  جلد 

  نوشته شده و حوالی  ن  آسما  ۲۰۰۶که در پاسخ به فراخوان سال     از مطالبی 

مطالب حدود    شتر ی جلد دوم  ب  در   .اند  دهیمنتشر گرد  ن  همان زمان در آسما

ات    نیبخش ا   کینوشته شده  اند.    ۲۰۱۳و    ۲۰۱۲  یسالها مطالب  در نشر

 ن   ن  و  آسما ده یمنتشر گرد گر ید
ی خواننده گانش قرار داده   ار یآن ها را در اخت  ت 

سفانه به سبب مشکلانر 
ٔ
ات    شی رسانه ها پ  برخی   یکه برا  بود. متا آمده،  نشر

د ها  ن  هعلاق  یبرا  گر یآن  س  قابل دستر براستند ی مندان  آن که زحمت    ی.   

ی از آن  نوشته ها ن   در نه رفته باشد، بخشر نوشته ها به ه   نیگان ا  سندهینو  با    ت 

   ،   ن  آسما  ف یاستفاده از  آرش
 
ی تازه ندر جلد دوم منتشر شده اند. چند نوشته   ت 

انی  ی سختی اند. متر ی ن  ی نوح هرار   ووالی   در جلد دوم جا داده شده   خاطر به    ت 

جلد دوم جا داده    انیدر پا  ن  که در آن وجود دارد، به صورت استثنا  ینکات بکر 

است جلد کتاب    گرچه .شده  دو  هر  در  ه  منتشر ، مقالت   ملت    »گفتمان 

  نی، آثار ارزنده اند و اما روشن است  که ا   در افغانستان«     تیو هو   ن  ملتگرا

 اخ   که طی  باشد یم  یهمه آثار   نده  ت  مجموعه نه در برگ
 
نوشته و منتشر    ت  دو دهه

 هر صورنر   در است. و اما،    و کاسبر   کمی  مجموعه خود نی   نیشده اند و نه هم ا 

برا  نیا را  مند  و خواننده گان علاقه  پژوهشگران  سی  یمجموعه کار  به    دستر

توجهی قابل  آثار   شمار  رو   یاز  هو   ن  گراتمل  »ملت،   لیمسا  ی که   در    ت یو 

 اخ افغانستان« طی
 
  .دینمایم  لینوشته و منتشر شده اند، تسه ت  دو دهه

 »گفتمان ملی   ن یتا چاپ ا  دوارمیام
 
که     ک«یموکراتی د  اثر در روند  کار صفحه

ن  سبوکی تازه در ف ات آغاز کرده است  ی به نشر ن  ت  تازه و   
 
  جاد یا  یومندت  تکانه

 .کرده بتواند
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است و چرا مردم   انر یح  تیاهم یافغانستان امر دارا یبرا  ن  که چرا ملتگرا  نیا

ا  به خصوص در جهان کنونی   یسالر     کنونی   طیو  سرر
 
  افغانی منطقه و جامعه

   یبرا
 

از پراگنده گ به سو   عبور    ز یامر حا  ن  و ملتگرا  انسجام ملی   ی خطرناک 

ا   انر یح  تیاهم و دولت     ن  گرات مل  دون ب  موکراسییدکه چرا پروژه     نیاست و 

   یاند که قرار است تا  در کار بعد  لی یمسا   ابد،یقوام ب  تواند ینه م  ملی   ی توانا

عوامل     راستا بررسی  نیبه آن ها توجه شود. در ا    ک«یموکراتید  »گفتمان ملی

ی شکست »پروژه  بن« ن یو درس ها   .ودت  به شمار م تیاهم  ز یامر حا ت 

عبور کرد     ن  ملتگرا  یبه سو   کنونی   بحرانی   تیاز وضع  توانیکه چه گونه م  نیا

بحث دراز دامن و    ک یباشد، خود    انر یخصوص چه  ی دارا  د یبا  ن  ملتگرا  ن یو ا

  .است یادیبن   تیاهم ز یاما حا

 »گفتمان ملی   جیعمر وفا کرد نتا   اگر 
 
به    نده یدر آ  ،  ک«یموکراتید  کار صفحه

در افغانستان«  به خدمت   تیو هو   ن  گراتجلد سوم »گفتمان ملت ، مل  ثیح

تقد مندان  شد.    میعلاقه  در  خواهد  ه  منتشر مقالت  روی  نقدها  البته که 

 
 
ی در جلد سوم منتشر خواهند شدمجموعه  .حاضی نت 

  ی دیعب دیحم
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 ی م ی ابراه   عقوب ی 

 هویت ملی و دو پاسخ به آن 
 

ی ی های     پاسخ  افتر در کشور  ملی  مساله  به 

چند قوم مانند افغانستان، از جمله مباحث  

طور  به  یست که  ی برانگت  جنجال  و  پیچیده 

است.   مطرح  اجتماعی  علوم  در  ده  گستر

نشان  قوم  چند  های  اکتر کشور  تجارب 

ان اقوام نقش   که نخبه  میدهد  گان بوم این کشور ها که عمدتا در هیات رهتی

با توسل به برساخت های ایدیولوژیک مانند راسیسم، فاشیسم و    ایفا کرده اند 

( پاسخ های زشت و غت  انسانب   Ethnonationalismناسیونالیسم قومگرا )

این که خی گونه   به  ی  نت  افغانستان  اند. در  ارایه کرده  این مساله  به    میشود را 

 
 

قوم و منازعات برخاسته ازین تفاوت ها را -خواست ها و تفاوت های فرهنگ

ی   همت  منظر  از  عموم  صورت  به  حل کرد  ملی  فراگت   یک گفتمان  قالب  در 

برساخت های ایدیولوژیک نگاه شده است. راه حلی که این ایدیولوژی ها برای  

-قومتشکیل ملت با تکیه بر یک هویت مشخص    میکنند ملت سازی ارایه  

پ اصل  )که  است.  میشود  نداشتهنژادی  دیگران  تدریجی  ویرانگری  از طریق   )

ا عده سیاسی و جوانان افغان، نشر شناسنامه های  -ن  از سازمان های قوم اخت 

جدید در افغانستان را که در آن واژه "افغان" به عنوان نام ملت افغانستان به 

ه است، یک دسیسه سیاسی  کار رفته و سایر هویت های قوم از آن حذف شد

برای ویرانگرانی هویت های قوم و بنا بر این آن را یک حرکت راسیسبر و حتا  

امون این مساله در    داشتهپندر برخی موارد توطیه فاشیسبر   اند. بحبر که پت 

فیسبوک راه افتاده است، ضف نظر از اختلافات مفهوم و تاریجی در آن، به 

مس  این  به  پاسخ  دو  من  ارایه  نظر  خالد  میکند اله  بحث  این  یک سوی  در   .
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الیسم مساوات گرا ) (  Egalitarian Liberalismخشو، به نوعی با نگرش لیتی

سایر   و  اشتغال  به  عادلنه  سی  دستر و  مساوات   ، بشر حقوق  تروی    ج  بر  که 

زنده  های  تاکید   فرصت  اصل شهروندی  و  مبنای فردیت  بر   
 

قرار  میکند گ  ،

این   حلی که  راه  مدنی  میتواننگرش  دارد.  دولت  من  نظر  به  پیشنهاد کند  د 

(Civic State  مرکزیت خود را در )( است که در آن هویت )قومیت و مذهب

پر   را  آن  داده، فردیت و شهروندی جای  از دست  در  میکند فرایند سیاسی  ؛ 

ی دولبر ناسیونالیسم قوم به ناسیونالیسم مدنی تعدیل   .  میشود چارچوب چنت 

از دوستان از جمله مجیب مهرداد به نوعی با   ن  ن بحث عده در سوی دیگر ای

به نظریه دموکراسی )چند قوم( که عمدتا در علوم سیاسی در قالب   توسل 

دموکراسی توافقر مورد بحث است، استدلل دارند که سیاست گذاری های  

اک و رضا کلان و نام گذاری های ملی باید از طریق   اقوام  یت همه  یتوافق، اشتر

د. این دسته از دوستان در مجموع مخالف نام "افغان" بوده و حذف   انجام گت 

هویت های قوم از شناسنامه ملی را اقدام راسیسبر به قصد ویرانگری هویت  

اقوام در درون یک ملت  می  های قوم  استحاله  را  اول راه حل  نگرش  دانند. 

یت  بیند، در حالیکه نگرش دوم آن را بمی  واحد )افغان( ه معبی هژمونی قوم اکتر

ی تمام   از طریق حذف قومیت ها تفست  کرده و راه حل را در به رسمیت شناختر

بیند. هر می  هویت های قوم و از آن طریق رسیدن به یک هویت ملی توافقر 

 دوی این رویکرد ها قابل بحث اند. 

؛ آرمان سیاسی دراز مدت      . 1  دولت مدنی

ا ه  پای ، لیتی
ی یک ملت  نظری دولت مدنی وعیت آن نت  ل دموکراسی و منبع مشر

بیطرقی دولت در مسایل   سیاسی واحد است. اصل محوری در دولت مدنی 

ی بر  ه  قوم است که در آن دولت به مثابه ارگان تنظیم کننده و اجرا کنند قوانت 

. این دولت در فرایند ملت  میکند اساس معیار های مدنی و شهروندی عمل  

از -ساسات قوم، حقوق و آزادی های سیاسیسازی بدون تحریک اح مدنی 

جمله فردیت، حقوق بشر و حقوق شهروندی را محور عمل خویش قرار داده  
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و یک سلسله معیار ها و عناوین از جمله هویت ملی، سرود ملی، پرچم ملی و  

ی  میکند زبان رسمی/ملی را به عنوان سمبول یک ملت واحد تقویت   . در چنت 

سی  دولبر هر شهروند ض  ف نظر از تعلقات قوم به طور مساویانه از حق دستر

 برخوردار  به فرصت های زنده
 

رابطه  می  گ از یک  با دولت  فرد  رابطه  باشد. 

 
 

قوم که در آن فرد به واسطه یک نهاد هویبر به دولت وابسته است  -فرهنگ

به یک رابطه مستقیم سیاسی و داعیه خودمختاری قوم به استقلال فردی  

ی دولبر بدون هرگونه چشم داشت به میشود تعدیل   . در مجموع در یک چنت 

به طور تدریجی درین فرایند   تعلقات قوم همه شهروند خطاب شده و قوم 

ی است که در بحث خشو به میدهد کارکرد سیاسی خود را از دست  ی . این چت 

  عنوان استحال
 
  قوم به آن تاکید شده است. به نظر من در نظریه

 
الیسمه  لیتی

حسب   بر  )دولبر که  قوم  وعیت  مشر از  ا  متی دولت  یک  نقش  مساوات گرا 

دموکراتیک و با تکیه بر رای محض شهروندان و از مجرای -هنجار های مدنی 

احزاب سیاسی غت  قوم شکل گرفته(در فرایند ملت سازی مرکزی است. اما  

ت و  ن  که مورد بحث منتقدین دولت مدنی قرار دارد این است، که دول نکته

ن  است که ریشه در نهاد های   ناسیونالیسم مدنی در غرب، برخاسته از جامعه

ن    مدنی و بازار دارد، طوری که فقدان این نهاد ها در کشورهای عقب مانده

وعیت آن  مانند افغانستان جان  که اساس دولت و ناسیونالیسم و منبع مشر

 است، ظهور دولت مدنی را ناممکن-عمدتا قوم
 

سازد. این نقد وجود  می   فرهنگ

دارد و خیلی اساسی هم است؛ ولی در کنار اینها، تجارب کشور های غرنی نشان 

 و بازار به تنهان  منجر به ایجاد دولت و ناسیونالیسم میدهد 
، که جامعه مدنی

مدنی نه شده است. تمام دولت های غرنی تا دهه شصت قرن بیست با وجود  

بازار و جامعه مدنی قوی، ی  وعیت   داشتر دولت هان  بودند که پایه های مشر

ی کانادایب  که دوستان به کرات از آن -شان قوم . در همت 
 بود تا مدنی

 
فرهنگ

ملت و بالخره سیاست دولت مدنی  - یاد کرده اند، روحیه ملی، نظریه دولت

ی سالهای   شکل گرفت و پیش از آن قدرت سیاسی دارای پایه    1960تا    1920بت 
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ی دولت مدنی در دهه  های قوم بود. د با رفع تبعیض    1960ر ایالت متحده نت 

آمد   رویکار  دولبر  سیاستهای  و  ی  قوانت  در  اصلاحات  طریق  از  سیاهان  از 

(Taras Kuzio 2002 بازار و سازمانهای مدنی فاکتور با آن که  بنا بر این،   .)

د.  آینمی  عمده تاسیس دولت مدنی اند، اما تضمیبی برای ایجاد آن به حساب نه

ی و سیاست های   آن طوری که تاری    خ نشان داده، اصلاحات مداوم در قوانت 

نهایت   در  و  ی  قوانت  اجرای  و  وضع  برای  قدرتمند  دولت  یک  وجود  کلان، 

قانونگران  در رشد و توسعه یک ناسیونالیسم مدنی و دولت مدنی نقش مرکزی  

ه وضع و بازی کرده است. فقدان یک دولت قدرتمند در افغانستان که قادر ب

ی باشد، در پهلوی ضعف جامعه مدنی و بازار، رسیدن به یک دولت   اجرای قوانت 

سازد. از جانب  می   مدنی و از صحنه راندن قومیت و سیاست های قوم را دشوار 

اشتباهات  اخت   افغانستان خی در گذشته و خی در ده سال  در  دیگر، دولت 

های قوم   طی آن نگاهفاحشر را در راستای ملت سازی مرتکب شده است که  

به فرایند ملت سازی کاملا بدبینانه و مظنون شده است. فرایند قوم محور بعد  

از کنفرانس بن، تقویت احزاب قوم و در محور قرار دادن قومیت در قدرت  

( را که پایه تشکیل یک civicnessسیاسی و سیاست های کلان، روند مدنی )

ساخت شکننده  و  وی  ی متی است  مدنی  این  دولت  تمام  وجود  با  اما  است.  ه 

افغانستان  در  سیاسی  آرمان  یک  عنوان  به  مدنی  دولت  تاسیس  ناممکنات، 

اساسی میتوان خطوط  از  و  روشنفکری  مباحث  اصلی  های  محور  از  یگ  د 

در دراز مدت باشد.   سیاست رسمی و از جمله ایدآل های جنبشهای اجتماعی 

سم است و نه هم کوته نگری، بلکه  به نظر من مطرح کردن این مساله نه رمانتی 

فقدان بزرگ تاریجی را در جامعه سیاسی افغانستان که همانا فقدان بحث روی  

 . میکند راه حل های دراز مدت است، پر 

؛ نظریه حاکم      . 2  دیموکراسی توافقی

آغاز  ال  لیتی دموکراسی  و  مدنی  دولت  نظریه  نقد  با  توافقر  دموکراسی  نظریه 

ال با بنیه های ضعیف اجتماعی در  میشود  . در قالب این نظریه دولتهای لیتی
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کشورهای چند قوم هرگز توانان  عملکرد بیطرفانه را نه داشته و مجبور استند 

وعیت و حمایت اجتماعی، زبان، فرهنگ، سمبول    برای به دست آوردن مشر

تاری    خ و نام   حتا شیوه زنده   ها، ساختارهای اجتماعی،  یت را زیر   قوم اکتر
 

گ

هویت ملی در فرایند ملت سازی بر دیگران تحمیل کرده بدین سان تنوع و چند  

 فرد را که از جمله  
 

وی ساخته و در نتیجه حق استقلال فرهنگ ی  را متی
 

فرهنگ

ال است نقص کند. این مساله در بحث  حقوق فردی و از پایه های نظام لیتی 

 به خونی آشکار است. طبق این نظریه قومیت در محراق تمام 
ی آقای مهرداد نت 

قاعده   و  داشته  قرار  قانونگذاری  و  دولبر  های  عملکرد  سیاسی،  های  فرایند 

ود. در این بحث، ملت متشکل از دو یا چند  مت    اصلی مناسبات قدرت به شمار 

 اس- گروه قوم
 

ت که روی یک سلسله از ارزشها و معیار ها به حیث  فرهنگ

سمبول های ملی به توافق رسیده و امور ملی طبق رضاییت گروه های قوم و  

انی که در هات نماینده .  میشود شوند، انجام  می   گان اقوام ظاهر  با تصامیم رهتی

فرایند   در  اقوام  همه   
 

نماینده گ و  رضاییت  توافقر  دموکراسی  اصلی  معیار 

د به این  میتوان و خودمختاری در امور داخلی قوم است. اما سه نقد  سیاسی

 نظریه وارد باشد: 

در   سیاست  در  قومیت  دادن  قرار  محور  با  توافقر  دموکراسی  این که  اول، 

تر کرده و پوتانسیل   حقیقت تفاوت های قوم را بیشتر از آن خی است گشاد

 . میدهد منازعات هویبر را افزایش  

که طی آن تفاوت های    میکند دوم، این روند، قوم شدن سیاست را تقویت  

هویتب  که در مواردی توافق ناپذیر اند به تفاوت های سیاسی مبدل شده و در  

 انجامد. می نتیجه به بن بست سیاسی

م دموکراتیک نه بوده و به وسیله  سوم این که اکتر تصمیمات سیاسی در این نظا

ان اقوام در عقب درهای بسته اتخاذ و بعد به مردم ابلاغ  شوند. حال  می   رهتی

اگر به روند سیاسی بعد از بن در افغانستان نگاه شود، این روند به نوعی )ولو  
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آن قدرت   توافقر است، که در  ناشده و غت  رسمی( یک روند سیاسی  اعلام 

ا ان  ی رهتی بت  تقسیم  سیاسی  به طور سیستماتیک  نظام سیاسی  میشود قوام   .

های   فرایند  تمام  در  و  شکل گرفته  قوم  احزاب  میان  تعادل  با حفظ  کنونی 

باشند. در می  سیاسی، قومیت و سازمانهای قوم و سنبر نقش محوری را دارا 

نتیجه این روند به قدرت روز افزون این نهاد ها و حتا گفتمان قوم محور که  

ی سازمانهای قوم به جامعه ارجاع  عمدتا ا ، منجر گردیده  میشود ز سوی همت 

بنا قرار  است.  بحث  مورد  افغانستان  در  توافقر  دموکراسی  هرگاهی  این   بر 

بایسبر مورد  می ی  نت  از کانادا و سویس روند جاری  آوردن  نمونه  د، در کنار  گت 

د. رواج گفتمان قوم محور و تکیه به راه حل های قوم در   توجه و نقد قرار گت 

تقویت بیشتر نهاد های قوم که سازمانهای منازعه آفریبی   آخرین تحلیل به 

 اند، منجر شده است. 

 نتیجه    

ن  که ایجاد یک دولت مدنی در افغانستان به زمان نیاز دارد،   به همان اندازه

توافقر مورد بحث   تا حدودی منازعه  در همان حد دموکراسی قوم محور  و 

آفرین است. اگر سیاسیون، روشنفکران و جامعه مدنی افغانستان رسیدن به 

ک در دراز مدت بپذیرند،  -دولت مدنی و دولت  ملت را به عنوان یک آرمان مشتر

در کوتاه مدت بایسبر روی یک سلسله اصول و قرار داد های اجتماعب  که  

ی آرمانی را تسهیل   ی یک هویت  میکند رسیدن به چنت  ، به توافق برسند. پذیرفتر

ک ملی باشد  - مشتر ی  ی پایه  -ولو هر چت  ملت  -ن  تشکیل یک دولت  از اصول 

ارند.  است، که در مجموع هر دو طرف این بحث با آن اختلاف چندانی نه د

م رسیدن  میکنند ن  که مخالفان هویت "افغان" مطرح   اما تنها مساله ی ، میکانت 

م توافقر را که این دوستان   ی ی حال میکانت  ک است. در عت  به این هویت مشتر

، کارکردی جز قوم شدن بیشتر سیاست و تقویت نهاد های حاکم میکنند مطرح  

ا در افغانستان از پتانسیل بسیار ب الی منازعه برخوردار اند، نه  قوم، که اکتر

ک و اجماع   ی یک تاری    خ مشتر دارد. موضوع اصلی در بحث ملت سازی، ساختر
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تاریجی است. این اجماع در علوم سیاسی،  -روی یک سلسله ارزشهای فرهنگ

. اگر ما یک سلسله معیار های دموکراتیک از  میشود فرهنگ سیاسی خوانده  

 و بخشر از فرهنگ  جمله انتخابات و همه پرسی را به عنو 
 

ان یک ارزش فرهنگ

سیاسی خویش مورد بحث قرار داده و به نتایج به دست آمده ازین طریق به  

به   اتکا  برای  چندانی  نیاز  شویم،  قایل  ام  احتر  
 

فرهنگ محصول  یک  عنوان 

تقویت   بیشتر  م هان  که گفتمان قوم را 
ی نه میکند میکانت  باقر  ماند. ملت  می  ، 

ز  و  روند طولنی  تمام  سازی  روی  نیست  ممکن  فرایند،  درین  مان گت  است. 

اکتر   شود.  حاصل  خاص  و  عام  رضاییت  و  داشته  وجود  نظر  اتفاق  مسایل 

ی، همه   رای گت  اساس  بر  را  مسایل ملی خود  قوم  دموکراتیک چند  جوامع 

م های دموکراتیک حل و فصل   ی و نتایج به دست    میکنند پرسی و سایر مکانت 

 دارد  آمده از این طریق برای
 

ی جوامعی    -شان حیثیت فرهنگ با آن که در چنت 

ی و مخالفت مداوم   یک اقلیت تند رو قومگرا با برایند های دموکرایتک در ستت 

 
 

 کانادا جدان  طلبان تند رو کبک با اتکا به عدالت فرهنگ
ی - قرار دارد. در همت 

امور ملی  قوم هنوز هم داعیه جدان  طلبی را کنار نه گذاشته اند. اما کبگ ها  

شان را به حیث شهروندان کانادا از طریق انتخابات و همه پرسی حل و فصل 

، در احزاب دموکراتیک ملی عضویت دارند و اهمیت چندانی هم به این  میکنند 

  اقلیت قومگرا قایل نیستند. 
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 خالد خسرو 

 دفاع از افغانستان: 

 دفاع از عدالت انسانی در برابر عدالت قوم 
 

مهرداد،   مجیب  و  قیامت  نسل گا هنویسندهسلیمان  های  تحصیلکرده  و  ن 

 های اجتماعی و  
 

، گسیختگ جوان افغانستان اند: بچه های جنگ های طولنی

محصول بحران های مختلف اجتماعی و سیاسی در این کشور. افغانستان پس 

 دولت  گون چهاز یازده سپتامتی مجال مییابد که روی  
 

ملت سازی تعمق    -گ

ست؛ بخشر از بحران هویت سیاسی  نماید، اما، این تعمق فارغ از دشواری نی 

 و اجتماعی ما است. 

  تاری    خ بدون شک برای نسل من از اهمیت زیادی برخوردار است چون گمان

ند در لبلای آن هویت گمشدمی خود را پیدا کرده و یا تاری    خ به خودآگاهی  ه   تی

نماید. آنها تاری    خ اجتماعی و سیاسی کشور ما  می   ملی و قوم شان کمک فراوان

خواهند که ریشه های رفتار دولت  می  بینند و می  متفاوت از دیدگاه های مسلطرا  

 های معاض و گذشت
 
افغانستان را در پرتو مناسبات اجتماعی معنا کنند. برای  ه

ی  می  من تمام این تلاش ها در فرآیند جستجوی هویت معنا پیدا  نماید؛ سرزمت 

ا جنگ های مختلف و  ملت جدید به سبک اروپان  که هر بار ب-کهن با دولت 

نماید. افغانستان  می  تعویض رژیم ها معنای دیگری برای شهروندان خود پیدا 

مطلق جمهوری  به  طلب    سلطنت 
 
دموکراتیک  ه رژیم  و  خانی  داوود  سکولر 

ی  میشود کمونیسبر تبدیل   . بعد حکومت بنیادگرای اسلام در سال های خونت 

رژیم مذهبی سختگت  قرون  بخشد. طالبان  می  دیگر ه   جنگ به این کشور چهر 

  نمایند که عمده ترین وظیفمی  وسطان  را ایجاد 
 
حکومت اندازه کردن ریش و  ه
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تعریف  زنان  ی کردن  از  می   موی مردان و خانه نشت  با مخلوطی  یعت  گردد. سرر

 . حمی و تک روی روستان   بت 

گردند  می  سکورس هان  یاین جوانان پس از یازده سپتامتی دنبال ایدیولوژی ها و د

اجتماعی و سیاسی مسلط در جامعت نهادها، رفتار و گفتارهای  مناسبات،   ا 
 
ه

ند.  میکنند خود را معنا   و در برابر اش موضع بگت 

بدبخبر نسل من این است که در خلای گفتمان های علمی و پژوهش شده و  

هان   می  به دور از تعصبات و منافع رایج سیاسی و قوم، به سر 
ی د. در باره چت  تی

ی  می  صحبت ، صحت و  گردیده نهنمایند که پیش از آنها شکافته نشده، تبیت 

 معییارهان     بود  نهاست. در دنیای امروز،    گردیده نهسقم شان تثبیت  
ی چنت 

مطلوب بودن ه   ه در بار گون چهسازد. در این وضعیت  می   گفتمان ها را نی اعتبار 

تجربه در مورد  و یا نبودن دموکراسی صحبت نماییم؟ بر اساس کدام بحث و  

ی   اقتصاد آزاد و مختلط حرف نیم؟ به جز از دوسه کتاب تاریجی مشهور مانند  مت 

و   مطالعات  ، وقبر  اخت  قرن  پنج  در  افغانستان  و  تاری    خ  در مست   افغانستان 

بار  در  علمی  های  مذهبی  ه   پژوهش  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  تاری    خ 

س خوانندگان به فارسی وجود  ه با قاطعیت گون چه،  دارد  نه  افغانستان در دستر

ایط چقدر دشوار می  تاری    خ و مردم افغانستان صحبته   در بار  نماییم؟ در این سرر

»تاری    خ   و  ملی«  »هویت  مهمی چون  مباحث  روی  دوستانم  و  من  است که 

 سیاسی افغانستان« صحبت کنیم. 

غم ثبت شان در قانون  بحث از آنجان  صورت گرفت که نام قومیت ها علت 

تذکر اساسی   در  رسمی کشور،  سرود  است.  ه   و  شده  حذف  جدید  تابعیت 

اض داشت و  دوست خوب من، عبدالله خداداد، شدیدا به این موضوع اعتر

این سطور طرفداری  ه   حتا با مامور تذکره در کابل مباحثه و جدل کرد. نویسند

ح آن خواهد آمد،   خود را از حذف نام قومیت ها، به دلیل مختلف که بعدا سرر

  ر شناسنامد
 
ی گام نمادین در فرآیند ملت سازی  ه ملی ابراز داشتم و آن را اولت 
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ده میان من  در افغانستان عنوان نمودم. ابراز این نظر سرآغاز بحث های گستر

  و دوستانم در فیس بوک گردید. به ویژه که مسال
 
قومیت در نظام سیاسی و ه

رنگ و مهم است. چون  کشور بسیار پر    گان نخبهسیاستمداری دولتمردان و  

ند که تعمیم هویت "افغان" برای اقوام دیگر کشور قابل قبول  می  آنها گمان تی

باشد. از جمله سلیمان قیامت، مدعی است که هویت سیاسی افغانستان   نمی

"روند   محصول  است،  "پشتون"  اسم  معادل  او  نظر  از  افغان که  نام  و 

به عنوان "هویت فراگت  برای  د  میتوان نهروسی" است و    -استعماری بریتانوی 

 پروس
ً
  تمام اقوام افغانستان" مورد قبول واقع شود. او کلا

 
ملت سازی    -دولت  ه

تزاری( و   بریتانیا و روسیه   ( ونی بت  استعمار  فرآیند  زاییده دو  را  افغانستان  در 

( قلمداد  ) نظام های سیاسی پشتونی   نماید. می استعمار درونی

با   مهرداد،  مجیب  تایید همچنان  مشابه  تقریبا  با می  ادبیات  افغان  نماید که 

تنوع قوم در کشور نیست. هر دو  ه  ماهیت مشخصی قوم خود بازتاب دهند

قوم   یک  نفع  به  را  افغانستان  ملی  هویت  قبلی،  های  دولت  دارند که  باور 

دستکاری کرده اند. همچنان آنها نقد من را بر هویت های قوم در افغانستان  

ندانسته و آقای قیامت به ضاحت نویسنده را به تایید شوونیسم  قابل قبول  

قوم حاکمیت های قبلی متهم کرد. آنها همچنان روایت مرا از تاری    خ که تاکید  

روی ترکیبی از مدنیت های مختلف دارد و ادعای تک قوم بودن هویت ملی و  

  . دارند  نهنماید، قبول می  تاریجی افغانها را رد 

؟ هویت افغانس -۱  تان: هویت پشتونی

خواهند با یک سلسله پیشفرض ها، می  با این که آقای قیامت و دوستان شان

قوم قلمداد کنند، اما به باور  ه   هویت افغانستان را یک هویت دستکاری شد

من هیچ دولت معاضی در افغانستان از پس این کار بر نیامده است. هویت  

بیخ تر از تاثت  اقدامات قوم کردن    تمدنی این کشور خیلی ریشه دار تر و گشن

هویت ملی از سوی حکومت های مستبدی چون هاشم خان بوده است. البته  
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این موضوع کاملا مشهود است که در دهه سی و چهل خورشیدی برای رشد  

ی عجیبی   زبان پشتو و تاری    خ سازی قوم کار های فراوانی شده است، و این چت 

پیوند سیاست و ملی گران  نه تنها در افغانستان  از یاد برد که    باید  نهنیست.  

کاملا واضح بوده و دولت ها خود را موظف    -مثلا ایران و ترکیه  -که در منطقه

به حفاظت از روایت تاری    خ رسمی و هویت ملی که در ذهن مردم توسط دستگاه  

وعیت بخشیده شده است، دانسته اند.   و سیاسی حکومت مشر
 

های فرهنگ

روسه های تاری    خ سازی کاملا محسوس و با تبارشناسی ایدیولوژی  با توجه به پ

راسبر   به  ملی گرایانه،  بندیکت    میتوانهای  خیالی«  »اجتماعات  مفهوم 

که    میدهند  نهاندرسون را پذیرفت. البته دولت ها این حق را به منتقدان هم  

ند و حت  و ایدیولوژی مسلط ملی گران  را زیر سوال بتی
ا آنان روایت های تاریجی

نمایند. با این حال باید مستند بودن و اعتبار روایت  می  را متهم به خیانت ملی 

های تاریجی مشکوک را زیر سوال برد، هرچند که این کار زبان سرخ و بربادی  

 را در نی دارد. 
ی  سر ستی

با   پیوند  در  ی  این سرزمت  تاریجی  نماییم، هویت  توجه  افغانستان  به مورد  اگر 

تا عرنی تمدن های بزرگ،    گرفته 
یونانی اسلام و مغولی، تعریف  -از هندی و 

به میشود  افغانستان،  تاری    خ  . خوشبختانه در مورد مدنیت های گوناگون در 

که ایرانی ها و مردمان آسیای میانه    ن  عنوان یگ از اعضای تمدن بزرگ منطقه  

، فراوان نوشته شده است.   بخشر از آن اند، توسط مورخان مستقل و دولبر

مدنیت های  ه   برعلاوه کشفیات باستانه شناسانه، چاپ سالنه دها کتاب در بار 

نماید. برگزاری تور جهانی آثار طلاتپه  می مذکور به شناخت بیشتر ما کمک زیاد 

نمونه بارز آن است. این مدنیت ها هویت تمدنی و تاریجی ما  و آی خانم یک  

 . میسازند را 

دولت های مختلف افغانستان معاض برای موفقیت در روند ملت سازی خلق  

ک و همساز، و البته در تقابل با   یک فرهنگ، تاری    خ، دین و هویت تمدنی مشتر

با تاری    خ  از  ترکیبی  هویت  این  دانستند.  ور  ضی را  پهلوی  آریاناایران    - ستان 



 

---------------------------------------------------------- --------------------- 
 [17]صفحهٔ                    نشرات آسماییاز  - جلد دوم  -گفتمان ملت و ملیگرایی

 
 

ی های   ادبیات و عرفان فارسی و پشتو، سنت ها و آیت  خراسان، دین اسلام، 

قوم، به ویژه نماد های پشتون های افغانستان به عنوان یگ از اقوام بزرگ  

افغانها با بریتانیان  ها و روس ها و دوسبر عمیق افغانها با تجدد و  ه   آن، مبارز 

فت، دخمی  پیشر روند  این  در  انکار  باشد.  قابل  قوم  و  سیاسی  تمایلات  الت 

پروژ  یک  فارسی  زبان  برابر  در  دری  زبان  ی  برساختر مثال،  عنوان  به  ه   نیست. 

و   زبان شناخبر  و شواهد  اصول  مبنای  بر  تا  است  پهلوی  ایران  سیاسی ضد 

ورت، این دولت ها مدنیت های تاریجی را به عنوان   ی ضی بنا به همت   . تاریجی

ن به رسمیت شناختند و در کتاب های درسی و تاریجی  هویت تاریجی افغانستا

 حاکمیت های  
 

چاپ کردند. جالب اینجاست که زبان اداری، سیاسی و فرهنگ

معاض هم زبان فارسی دری بوده است، همان زبانی که آقای مهرداد با فخر  

ودیع را  آن    ناشایست 
 
حساب  ه به  دیگر  اقوام  برای   آورد. میالهی 

نقد  دنبال  به  اگر  توسط    پس  افغانستان  هویت  قوم کردن  های  سیاست 

حاکمیت های گذشته ستیم باید از باور هان  که ناسیر از فرضیه ها و پیشداوری  

ی نماییم. می های نسنجیده و غت  مستدل    باشند، پرهت 

  -در کنار این از همه عجیب تر ادعای استعماری بودن هویت و تشکیل دولت

بلا از سوی برخی از تحصیلکرده های  ملت افغانستان است. این بحث ها ق

افغان در غرب در رسانه های داخلی و همچنان نی نی سی فارسی مطرح شده  

 بود.  
 
د. استدلل    بنا ی روی آن صحبت صورت گت  نت  این جا  جای دارد که در 

  استعماری بودن پروس
 
ملت سازی در افغانستان به دست استعمار   - دولت  ه

بسیار بزرگ از سوی سلیمان قیامت و دوستان   روسی یک ادعای  -بریتانیان  

فارسی زبان شان در غرب است. به ویژه که در این فرضیه میان فرآیند ایجاد  

دولت  ایجاد  و  اروپان   دست کلونیالیسم  به  افریقا  در  و کشورها  ملت  -اقوام 

 جدید در افغانستان یک مشابهت غت  دقیق و سست وجود دارد. 

ی   نت  مهرداد  منطقمی مجیب  در  ها  ملت  دولت   "   گوید: 
 
دقیقن محصول  ه ما 

دوران استعمار اند. همان گونه که در افریقا و سایر نقاط جهان. مگر مرزهای  
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افغانستان   مرزی  معاهدات  به  نگاهی  ایم؟  ی کرده  تعیت  خودمان  را  ما  کشور 

برتانوی و روسیه   این معاهدات و جنجال ها میان دولت هند  اکتر  بیندازید. 

ی  وند ما با روسیه تزاری مرزهای شمالی  مت  تزاری اند حتا زمانی که انگلیس ها نت 

اسی دولت ملت باشد، ما  کنیم. اگر جغرافیا یگ از ارکان اسمیمان را مشخص  

واسطه   به  شده  ی  تعیت  جغرافیای  همان  داریم؟  قرار  جغرافیا  در کدام  اکنون 

 انگلیس و روس." 

ی درست   با این برداشت، تلقر افغانستان به عنوان یک کشور پسا استعماری نت 

اتوری   نیست. درست است که سلطنت های افغانی پس از ناکام در برابر امتی

ی کردند، ولی  بریتانیان  و روس یه تزاری مرز های خود را از طریق معاهدات تعیت 

  ایجاد "ملت افغانستان" هیچ ارتباطی به پروس
 
ملت سازی کلونیالیسم اروپان   ه

افریقان   بربر  اقوام  نمودن  "متمدن  آن  هدف  چشم  - که  به  بود،   " آسیان 

خورد. بدون شک، تنها اطلاق اسم افغان بر جغرافیای مشخص و حمایت  مین

بریتانیا از سلطنت های افغانی به هیچ صورت ادعای سلیمان قیامت را تایید  

 نماید. مین

دراز   بار   میگویم  نهسخن  در  را  خود  نظرات  نکته  چند  ابراز  با  فقط  غت   ه   و 

 دارم: میمستدل بودن این نظر بیان 

  مقایسه افغانستان باکشور های افریقان  یک مقایس   -۱
 
مع الفارق است. ما ه

به تسخت   می ی مستعمره  به کشور  اروپان  آن را  از قدرت های  گوییم که یگ 

 اروپان  را در آن مستقر کرده  
کامل خود در آورده و نظام کامل سیاسی و حقوقر

بریتانیا   دولت  معیاری مستعمره  هیچ  با  افغانستان  اما    بوده نهباشد.  است، 

ند که  شد نهقادر    آید. بریتانیان  ها هرگز میهند مستعمره به حساب  ه   شبه قار 

  بیشتر از چند سالی در افغانستان از حکومت تحت الحمای
 
خود دفاع نمایند  ه

 کردند. بریتانیان  ها در مدت زمان اقامت  
با افغانها عقب نشیبی و در جنگ 

خورده باقر   هکوتاه خود ساختارهای اجتماعی و سیاسی افغانستان را دست ن
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را که در هند و کشور ه   تحصیلکرد  گان نخبهگذاشته و حتا   استمعاری خود 

نیاوردند. پس   به وجود  ایم،  بوده  افریقان  شاهد شان  از دوران    میتوانهای 

دوران   یاد کرد، همانند  اشغال  دوران  به عنوان  افغانستان  در  بریتانیا  حضور 

آید افغانستان بعد از  می هاشغال افغانستان توسط شوروی سابق. هیچ عاقلی ن

 اشغال شوروی را "افغانستان پسااستعماری" گوید. ه  دور 

روسیه    -۲ و  بریتانیا  با  اجباری  معاهدات  توسط  افغانستان  مرزهای  ی  تعیت 

  تزاری، به هیچ صورت مسال
 
ی  میدهد  نهاستعماری بودن کشور را نشان  ه . تعیت 

اتوری ها در منطقه  امتی از دست سلطنت ها و  ی مناطق بزرگ  مرزها و گرفتر

میلادی بوده است.   19ت های اروپان  یک روند عام در طول قرن توسط قدر 

د با قدرت های اروپان  مناطقر را از دست داده و به   هم ایران و هم ترکیه در نتی

زور بالی آنها مرزهای سیاسی کشور شان تثبیت گردیده است. ولی در تاری    خ  

ی مرزها زیر فشار  قدرت های   مطالعات استعماری این کشورها به دلیل تعیت 

. پس حساب تشکیل دولت ملت  میآیند  نهاروپان  جز مستعمرات به حساب  

است.  جدا  ترکیه  و  افغانستان  و  ایران  چون  های  با کشور  افریقا  در   ها 

اید هم،  نظر  عالم  همان  در  و  افغانستان  مورد  از  فارغ  "تشکیل  ه   اصول، 

 -استعماری ملت  
 
نظریه برای دفاع      دولت ها" کدام  از هویت های  کارامدی 

  کل منطق  ؛ زیرا میگذارد  نهقوم در اختیار آقای قیامت و دوستانش  
 
خاورمیانه،  ه

ی های پهناور با اقوام و زبان های مختلف  ه   قار  ، سرزمت  ی افریقا و امریکای لتت 

 بودند که استعمار گران اروپان   
 
به دلیل مختلف دست به تقسیمات شان    بنا

زدند. اگر استدلل آقای سلیمان را مبنا قرار دهیم باید کل این کشورها در مورد  

به تجدید نظر زده، و  تقسیمات اداری و سیاسی و هویت کشوری خود دست  

 و عرنی را تشکیل بدهند. اکنون  
، سرخپوسبر کنفدارسیون بزرگ اقوام افریقان 

ما   حال  است.  کرده  پیدا  عیبی  واقعیت  ملی  و  جغرافیان   تقسیمات  این 

  زندهچرا سوری ها و لبنانی ها در حدود مختلف مرزی    میدانیم نه
 

کرده و    گ
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گانه بسازند. این واقعیت عیبی ما  برای تفکیک ملی برای خود یک هویت جدا 

 است. 

منطقه   بزرگ  تمدن  از  بخشر  امروز  اتوری    ن  و گوشه    ن  افغانستان  امتی از 

نام های مختلف   این منطقه  بر  بوده و  ی ترک و فارس و پشتون و...  سلاطت 

بر جغرافیای   نوزده  بیشتر در خلال قرن  افغانستان  نام  گذاشته شده است. 

ما گذاشته ش افادامروز کشور  نام  این  بر سر  مناقشه  و  .  دارد  نهخاصی  ه   ده 

بعصیی از این اسم ها و هویت ها مانند تاجیک، به لحاظ قوم شناسی خیلی  

جدید بوده و احتمال از سوی قوم شناسان خارخی گذاشته شده است که برای  

  آنها کدام ریش 
 
،  ه پیدا کرد. از این رو، تاکید روی ملیت تاجیک    میتوان نهتاریجی

ی خیلی جدید است. همچنان نام بسیاری از کشورها در قار ن افریقا، آسیا و  ه   ت 

ی جدید اند. امریکا، کانادا، موزامبیک، سوریه و....؛ نام های جدید   امریکای لتت 

 بر مناطق فتح شده از سوی جهانگشایان کلونیال. 

 قومیت و سیاست  -۲

نویسد که قومیت و سیاست در افغانستان از میآقای مهرداد در نوشته اش  

ی با مسایل برخورد کرد. واضح است   بوده نههم جدا   ی پایگاه نت  و باید از همت 

با   اختلاقی  افغانستان  در  ناسیونالیسم قوم  بر سر عینیت قومیت و  که من 

  دارم. اما منظر من با او متفاوت است. من قومیت ها را نتیجه  مجیب مهرداد ن
 
ه

اسیون قلمداد  ه   روژ شکست پ ی نمایم. یعبی زمانی که حکومت های پایان  میمدرنت 

سده نوزده و آغاز سده بیستم در افغانستان به تقلید از اروپا مجموع جغرافیای 

ملت افغانستان« فرض نمودند. ادبیات شاه جوان    -خود را »دولت  ه   تحت ادار 

وطه خواه او پر از است از   اصطلاح "ملت نجیب  امان الله خان و یاران مشر

قر با یک  ه  افغانستان". پروژ  سیاسی تجدد امانی عبارت از ایجاد ملت بزرگ متر

هرچند که   بود،  اروپا  از  الهام  با  و  جاپان  و  ترکیه  به سبک  ملی  هویت کلان 

کرد. حکومت های  می هواقعیت های تاریجی و اجتماعی زمان خود را منعکس ن
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را   این مردمان  اند،افغانی سابق مجموع  این که   ملت واحد فرض کرده  بدون 

ی فرآیندی در عمل اتفاق افتاده باشد  دانیم که این هویت کلان  میهمه    ؛ زیرا چنت 

 صورت 
 

 پذیرد. میملی در درون فرآیند های بزرگ اجتماعی و سیاسی و فرهنگ

پروژ  علیه  با شورش  ی شکست،  معاض  ه   اولت  تاری    خ  افتاد.  اتفاق  امانی  تجدد 

ین دلیل شکست دولت امانی متحول    میدهد افغانستان نشان   که یگ از مهمتر

شدن منابع قدرت در افغانستان بود. یک دولت به وفاداری گروهی وسیع و  هن

موثری از مردم نیاز دارد. دولت جدید با تکیه بر ارتش و نهاد های قانون گذاری  

وعیت اسمی خود  میدست پیدا    به این منابع نماید. دولت امانی در حالی که مشر

  گرفت، اما در عمل تلاش داشت با سرمایمیرا از قبایل قدرتمند در جنوب  
 
ه

وعیت و اعتبار نهادی داشت، و طبق   سنبر سیاسی سلطنت که مشر
 
محدودی ه

را   افغان  خواهان  وطه  مشر و  متجددان  محفل  های کابل که  تحصیلکرده  از 

قبایل  میدادیل  تشک شورش  نماید.  ی  تامت  را  خود  سیاسی  وفاداری  منابع  ند، 

ش   ش فساد اداری، افزایش مالیه و گستر ، کاهش محبوبیت او در اثر گستر جنونی

تجدد را با شکست مطلق  ه   فقر عمر دولت جوان امانی را کوتاه کرد و در کل پروژ 

اسبات وفاداری  مواجه ساخت. امان الله خان تا حدی زیادی برای شکست من

وعیت عموم در اثر اعلام استقلال   سیاسی قبایلی با تکیه بر قدرت ارتش، مشر

معدود، تلاش کرد، ولی پس از او با این که مدل    گان نخبهافغانستان و پشتیبانی  

وعیت از ملت و   وعیت خدادادی سلطنت" جای خود را به کسب مشر "مشر

نمایند ا همجلس  اما هیچ دولت پس  وعیت خود  گان داد،  از منابع مشر ز آن 

آموختند که  بود  نهغافل   مصاحبان  دولت  جمله  از  بعدی  های  دولت   .

ه   عشت  نوع    ن  مناسبات  هر  و  است  شان  سیاسی  وعیت  مشر منبع  ین  مهمتر

گردد. بیخود نیست که آنها  میدستکاری در این مناسبات منجر به سقوط شان  

ات جدید در کشور را محدود به کابل   ، به نظر من اگر تغیت  ی نمودند. برای همت 

ی عدالت سیاسی و اجتماعی در   وع با تامت  دموکراسی به عنوان تنها نظام مشر

  ده
 
  یافت، پروسمیچهل میلادی رشد و تکامل  ه

 
ملت سازی در همکاری دولت  ه
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گشت. میدر درون روند های بنیادین اجتماعی و اقتصادی ممکن    گان نخبهو  

م ایده ها و پروژه های تجدد، از جمله رشد روند ملت  با آغاز جنگ داخلی، تما

ش بنیادگران   
ی سازی و دولت ملی، شکست مطلق متحمل شد؛ به ویژه با خت 

 مذهبی و هویت های قوم. 

ی   جنگ های داخلی موجودیت دولت واحد و سرتاسری را ساقط نمود. در عت 

به   را  تجدد  پروژه  مذهبی  بنیادگران   و  قوم  های  غرنی حال گفتمان  خاطر 

وعیت افگندند. با از دست دادن این سرمایه اکنون نظام   ی اش از مشر انگاشتر

کردند؟ برای  میسیاسی و اجتماعی خود را بر اساس چه مدل ها و ارزش هان  بنا  

که هویت های واپسگرا و ویرانگرند    -  پاسخ به این سوال، هویت های قوم

به ملت شدن ما کمک  میتوانمطرح شدند. در حالی که برخلاف تجدد   ست 

زیرا کند  به    ؛  مردم  تمام  برای  را  دموکراسی  و  شهروندی  برابر  حقوق  تجدد 

شناسد؛ از عقلانیت سیاسی و سکولر شدن دولت و حوزه عموم  می رسمیت  

، علمیت امور و وقایع را به رسمیت  میکند نماید؛ آینده گران  را تبلیغ  میدفاع  

نمی  با تجدد  میکند قد  شناسد؛ هویت های غت  عقلانی را  ما  به میتوان.  ستیم 

 ملت بالغ و عاقل مبدل شویم. 

ی بود؟ نظام تبعیض و   ی بنیادگرایانه چه چت  اما محصول هویت های قوم و 

های گروهی   مرز  چارچوب  در  عدالت  و  برابری  یافت.  ش  ممنوعیت گستر

وع برای تقسیم قدرت به وجود نیامد   مشخص محدود شد. ساختار های مشر

برای کسب قدرت وارد جنگ داخلی    -نتیجه گروه های سیاسی که در   قوم 

 شدند. 

متاسفانه باید بگویم که هویت های قوم هویت های تبعیض گرا و راسیست 

ه گرا و سلطه جو هستند. علیه روند ملت   ی اند. به لحاظ اجتماعی و سیاسی ستت 

مقاومت   به  میسازی  چون    همبستهنمایند 
 

اعتقا  گ شهروندی  اتحاد  دی و 

. هویت های قوم محصول اجتماعی و اقتصادی جوامع پیش مدرن و  دارند  نه
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وی وابسته به اقتصاد دهقانی اند. بلی قومیت واقعیت سیاسی و اجتماعی   ی متی

ی را برای ما ثابت   ی نماید. اذعان به عینیت میافغانستان است اما این چه چت 

وعیت آن پدیده نیس   ت. یک پدیده به معنای مثبت بودن و مشر

یک جامعه با درک خطرناک    گان نخبهاما   قومیت واقعیت سیاسی ما است؛

بودن هویت های قوم از منظر ثبات و دموکراسی پایدار و شهروند محور، باید  

دست به تغیت  آن بزنند. این ساده سازی نیست بلکه موفقیت بسیار مشهور 

درایت کوشید از  انی  ی مت  چه  با  است که  جهان  مختلف  های  اند که  کشور  ه 

جان   آن  حتا  نمایند.  مدغم  ملی  هویت  داخل  در  را  قوم  های  که   هویت 

  کشورهای دموکراتیک از سیاست جامع
 
 هم حمایت  ه

 
نمایند،  میچند فرهنگ

ون کردن اتنیک ها از محدوده های تنگ و مدغم  تمام تلاش های شان برای بت 

 کردن شان در جامع
 
 بزرگ است. ه

تجرب به  توجه    با 
 
رسمیت  افغانس ه به  شناسانی که گویا  جامعه  نظر  این  تان، 

ی   جلوگت  منازعات  از  قوم  های  هویت  ی  .  دارد  نه نماید، کامیابب  میشناختر

هویت های قوم در افغانستان یگ از مشکلات فرآیند ملت سازی اند. پس از  

در  تباری  مناسبات  در  اجتماعی  و  سیاسی  عمیق  یک چرخش  سپتامتی  یازده 

افغانستان به وجود آمد که قانون اساسی و نظام سیاسی کشور هویت های  

ی که  قوم را به رسمیت شناخت و آنها را شامل تقسیمات سیاسی نمود؛ چ ی ت 

. اما سوال این است که چرا هویت های قوم  دارد  نهدر تاری    خ معاض ما نمونه  

اک در قدرت تا این حد پرمنازعه و   با وجود به رسمیت شناخته شدن و اشتر

ه جو شده اند؟ به نظر من دلیل آن این است که هویت های قوم را به   ی ستت 

، بیگانه هراسی، تنفر نژادی،   ،  دور از برتری جون  ه جون 
ی   همبستهستت 

 
های   گ

  همبستهخونی به جای  
 

، مطلق گران  و....    گ ، جمع گران 
 میتوان نههای انسانی

 یافت. 
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د، چشم به   ی بتی ی هویت ملی که تنش های قوم را در کشور از بت  برای ساختر

باشیم.   از هویت های قوم دفاع  گا  نویسندهآینده داشته  نمایند در  مینی که 

بر اساس عدالت و  ن  ستاده اند. اگر آنها به دنبال جامعه سمت غلط تاری    خ ای

  دموکراسی اند این را در پروس
 
ملت سازی جستجو کنند. دفاع از هویت های  ه

بیولوژیگ  های  هویت  از  دفاع  است که  -قوم،  برتری طلب  و  بسته   
 

فرهنگ

، افتخار به گذشته های تاریجی و   وعیت و انژری خود را از تقابل، تحقیت  مشر

آورد. هویت های قوم  می، و البته تسلط بر دیگر هویت ها به دست  ن  افسانه  

است؛  افغانستان  سیاسی  و  اقتصادی  و  اجتماعی   
 

نیافتگ توسعه  محصول 

انی که پروس  ی  ما. به هر مت 
  محصول ناکام های تاریجی و تمدنی

 
اسیون  ه ی مدرنت 

 افغانستان موفق گردد، هویت های قوم جای خود را به
 

هویت های   فرهنگ

، جنسیبر  
 

، فرهنگ و به ناگزیر در مفاهمه با تمدن ها و    میدهند بزرگتر انسانی

نمایند. مانند  میشهری پیدا    -شیوه های زیست متفاوت دیگر، خصلت جهان

نماییم، نان چیبی و جاپانی و هندی را در کنار  میامروز که هم به حافظ افتخار  

 غرنی را  میپلو افغانی  
پسندیم، تیم محبوب  میخوریم، نظام دموکراسی پارلمانی

یونایتد است، فیلم امریکان  و ایرانی   بینیم و البته  میفوتبال ما بارسلونا و منچستر

ی نوشته شود می ؛ این  خواهیم که در تذکره حتمن هویت ما تاجیک و هزاره نت 

 واقعیت جهان امروز ما است. 

 ناسیونالیسم قوم؛ توهم شوونیستی در بار  -۳
ٔ
 قومیت ه

ناسیونالیسم قوم عرص   وقبر 
 
به تسخت   ه ما  را در کشور  اجتماعی  سیاسی و 

در   و    دیسکورس آورد،  میخود  نابرابری های سیاسی  محصول  قوم که  های 

تح و  ها  فرضیه  اند،  معاض  افغانستان  در  و  اجتماعی  راسیسبر  های  لیل 

نمایند. آنانی که علیه »حاکمیت های هژمونیک  میشوونیسبر را در خود جذب  

گویند، در بسیاری از مواقع در دام راسیسبر کردن مینویسند و سخن  میقوم«  

وعیت ؛ زیرا افتند میگفتمان عدالت و برابری سیاسی در افغانستان   ، برای مشر

 شان  
 

زدان  حاکمیت های گذشته، به قومیت آنها حمله برده، بربریت فرهنگ
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 و اجتماعی خود پافشاری  
 

نمایند.  میرا به رخ کشیده و در مقابل بر برتری فرهنگ

  
 

 نمان  قوم و فرهنگ
وعیت زدان  از حاکمیت سیاسی از طریق وحشر ، مشر یعبی

  آنها بفهمانند که شما شایست   یک گروه مردم تا به این طریق به
 
حاکمیت بر  ه

 مسلط است.  دیسکورس این خاک نیستید. متاسفانه این 

یگ از گفتمان های که من گفتارهای آقای قیامت و دوستان شان را در زیر آن  

قوم  میقرار   تنازع  روی  را  تاکید  پشتون میدهم،  تقابل  گفتمان  گذارد؛ 

این گفتمان، گفتمان شوونیسبر و   با/تاجیک/ هزاره/ ازبک محصول آن است. 

عدالت برای  ه   نژادپرستانه است، حتا اگر در قلب آن موضوع ستم قوم و اعاد

  قوم به مسال  - اقوام دیگر جای داشته باشد. چون این گفتمان از منظر نژادی
 
ه

 . میکند نابرابری نگاه  

طلبی  بحث هویت های قوم از بنیاد در افغانستان بر اساس تقابل و برتری  

، "پشتون هراسی"، "تاجیک    -قوم استوار است. محور بحث های قوم   هویبر

هزاره هراسی" است. در این بحث ها تقابل قوم و زبانی کاملا فرض  و »  هراسی"

جدا  میشود گرفته   را  اجتماعی  و  سیاسی  های  بندی  دسته  قوم،  خطوط  ؛ 

یک، ازبک با ازبک. در  نماید. پشتون با پشتون، هزاره با هزاره. تاجیک با تاجمی

نی عدالبر و ستم قوم را در چارچوب مطالعات    میتوانحالی که به دشواری  

به   باید  نژادی کرد.  و  قوم  یک گروه  به  منحصر  افغانستان  شناخبر  جامعه 

  مسال
 
نی عدالبر اجتماعی و استبداد سیاسی از یک منظر بزرگتر و تاریجی نگاه  ه

  میشود ریجی هم شامل هزاره های جاغوری  کرد. استبداد سیاسی به صورت تا

ی به صورت  ه   و هم غلجان  ها و تاجیک ها و ازبک ها. اگر نظام سیاسی درو  معت 

مطلق به یک قوم نسبت داده شود، هم به لحاظ علمی اثبات آن دشوار است  

  و هم یک تحلیل نژادپرستان
 
دارد. چون بر اساس تیوری های  میسیاسی ارایه  ه

اع تمام  نسبت راسیسبر   ،
 

فرهنگ و  خونی  کات  مشتر دلیل  به  نژاد  یک  ضای 

، اقتصادی و سیاسی خود دارند. 
 

 یکسان در نظام فرهنگ
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تیوریزه کردن    باید  نه دام  به  ناچار  به  قوم  هویت  مدافعان  برد که  یاد  از 

ند با این کار  میناسیونالیسم قوم در افغانستان افتاده اند. هرچند آنها گمان   تی

نمایند، اما برخلاف با این کار به تشدید  میبه حفظ تنوع قوم در کشور کمک  

اند  زده  دست  قوم  های  هویت  بیشتر  تر کردن  بحرانی  آغاز  و  این کار سر   .

 "بالکانی کردن" افغانستان امروز است. 

به نظر من ریشه های دعوا جای دیگر است. دعوا بر سر قدرت سیاسی است؛  

که    دعوا بر سر نابرابری های تباری در مناسبات سیاسی معاض است، آن جان  

این   در  ارخی  ازبک بودن  دلیل  به  ازبک  بودن،  دلیل هزاره  به  ه  کشور نهزاره 

  هداشتند، به برد 
 

گرفته شدند، تبعیض های آشکار اجتماعی و اقتصادی در   گ

خواهیم ریشه  می حق شان انجام شد. ما اصل مساله را فراموش کرده ایم؛ ما  

شایع در تمام کشور های غت  دموکراتیک  ه   های نابرابری های سیاسی را که پدید

ا  به  و  نماییم  افغانها جستجو  قومیت  در  از  است،  قوم  تحلیل  با  ترتیب  ین 

 تاری    خ یک فورمول سطج، سیاه و سفید از گذشته و حال خود به دست دهیم. 

افغانستان همانند تمام کشور های دیگر از استبداد تاریجی رنج برده است. در  

این نظام تبعیض و سلطه هر گروه انسانی به نوعی مورد ستم قرار گرفته است.  

عنوان پادشاه مقتدر و نی رحم، هزاره ها را به خاطر  امت  عبدالرحمان خان، به

هزاره بودن و شیعه بودن شان، به خاطر مقاومت شان تار و مار کرد و به غلام  

گرفت. اما غلجان  ها را هم به دلیل نافرمانی سیاسی سرکوب خونبار کرد. خون  

غت    چه  است،  تراژیک  چه  و  شد،  روان  یکجوی  در  غلجان   و  هزاره  دهقان 

و   های شوونیسبر  روایت  در  خفته  خون  به  غلجان    
ی همت  است که  انسانی 

  نژادپرستان
 
ه   تعدادی از تحصیلکرده های ما مسوول قتل و ستم بر همان هزار ه

، در روایت آنها پشتون، پشتون است. به جرات  ؛ زیرا میشود   داشته پنمظلوم  

 . دارد  نهگفت که این قرائت فاشیسبر از تاری    خ مبنای مستدل و منطقر    میتوان

 
 
گوید: "همه اقوام افغانستان  می ، پس آنجا که مجیب مهرداد در نوشته اش بنا

عهده  به  شجاعانه  اند  بخشیده  دیگران  به  را که  هان   رنج  مسوولیت  باید 
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ند" ت. بر  یک حرف نادرست است، یک برداشت راسیسبر از تاری    خ اس بگت 

مستقیم  غت   و  مستقیم  مسوولیت  نسل  یک  جهان،  در  قانونی  هیچ  اساس 

ی سبب یک پشتون کابلی و هرانر  دارد  نهرفتارهای نسل قبل از خود را   . به همت 

ه     ن  و مزاری هیچ مکلفیت اخلاقر در برابر ستم های حاکمیت های قبلی عشت 

  ۱۳۷۲" های کابل  . مگر تمام ازبک ها مسوول رفتار "گلم جمدارد  نهگذشته  

اند؟ مگر تمام تاجیک ها مسوول رفتار شورای نظار و جمعیت و حزب پرچم  

اند؟ مگر تمام پشتون ها مسوول رفتار حزب اسلام اند؟ آیا تمام سفید های 

امروز امریکا باید از ستم پدران خود بر سیاهان معذرت بخواهند؟ این ساده 

نماید. هیچ  مید ن لوحانه است. کش با جنایت های گذشته از این منظر برخور 

آید،  میآلمانب  امروز مقصر مستقیم جنایت های حکومت نازی ها به حساب ن

مگر آنانی که از آن رژیم حمایت روشن سیاسی و ایدیولوژیک نموده اند. اما  

، تمام شهروندان امریکان  مسوولیت اخلاقر دارند که با  
تمام شهروندان آلمانی

ی و نژادپرسبر م ی قابله نمایند. تمام دولت های امریکا و  ظهور مجدد یهودستت 

 آلمان وظیف
 
اخلاقر دارند که از قربانیان خشونت نژادی و قوم حمایت کرده  ه

و با گروه های که در کشور های شان هنوز به این ایدیولوژی های خطرناک  

ی سبب، تمام شهروندان افغانستان مسوولیت  وفاداراند، مقابله نمایند.به همت 

که از ستمکاران و ناقض حقوق انسانها دفاع ننمایند، به ویژه آن   اخلاقر دارند 

 گه که موضوع چشم پوسیر بر رنج ها و مصایب انسانی های قربانی باشد. 

  گفتمان عدالت ملی به جای عدالت قوم  -۴

بدون شک، نابرابری سیاسی و اجتماعی مشکل تاریجی افغانستان بوده است.  

یم  میتوانابرابری سیاسی و اجتماعی برخورد کرده  اما زمانی با نظام تبعیض و ن

مطالبات  نماییم.  صحبت  قوم  های  هویت  نه  و  شهروندی  موضع  از  که 

 
 
از آدرس یک قوم علیه قوم دیگر مطرح شود.    باید  نهملی      عدالت خواهانه

ی داعیه   وعیت اخلاقر    ن  چنت  . اگر مطالبات ملی در جهت نقی ستم  دارد  نهمشر

و   جامعقوم  یک  ی  ساختر و  نژادپرستانه    رویکردهای 
 
است،  ه  دموکراتیک 

 
  بنا
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زمانی که گفتارها، شعارها و رفتارهای اعضای منتسب به یک گروه قوم علیه  

قوم دیگر و در جهت تحقیت  تاریجی آن قرار دارد، خود نوع دیگری از شوونیسم 

حساب   به  قوم  ستم  بازتولید  افغانستمیو  تاری    خ  ما  اگر  از  آید.  متاثر  را  ان 

گفتمان پشتون    باید  نهپس    نداریممناسبات نابرابر تباری، و ستم و رنج قوم میپ 

باشد.   واضح  ما  گفتارهای  در  هراسی  هزاره  و  هراسی  تاجیک  هراسی، 

ن فارسی زبانی که به دلیل تاری    خ خونبار گذشته، یک قوم را مقصر  گا نویسنده

ا در تقابل و تنفر با این قوم معنا  تمام ستم ها و هجوم ها دانسته و عدالت ر 

قرائت  میکنند  تاری    خ  از  شان  قرائت  و  نژادپرستانه،  عدالت  شان،  عدالت   ،

راسیسبر است. عدالت انسانی عدالت اومانیسبر و برابری خواهانه است و نه  

ه   تقابل یک گروه با گروه دیگر بر بنیاد زبان و قوم، تاری    خ گذشته و نفرت از آیند

ک.   مشتر

  مطالب
 
شهروندان  ه تمام  شامل  باید  اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  عدالت 

و   مدرن  فرآیند  یک  شهروندی  هویت  است که  درست  باشد.  افغانستان 

شالود عنوان  به  قومیت  به  تمایل  فعلا  و  بوده  آینده  به  هویت  ه   معطوف 

اجتماعی و سیاسی در کشور است، اما کار ما به عنوان گروه پیشقراول، دفاع از  

یک قوم نیست. ما به صورت تاریجی با   هویت ها و طلب عدالت از پایگاه  این

  هاستبداد سیاسی، فقر، توسعه نیافت
 

، هجوم اقوام در اثر کمبود منابع، جنگ  گ

 های مداوم و.... رو به رو بوده ایم.  
 
راه حل قابل قبول، طلب دموکراسی،   بنا

توسعه اقتصادی و اجتماعی برای تمام اتباع آن است. واضح است که هویت  

  همبستهه   های قوم به هیچ صورت بازتاب دهند
 

انسانی نیست. در نتیجه،   گ

  همبستههمدلی و  
 

  انسانی که یگ از بنیاد های جامع  گ
 
شهروندی است، در ه

وم گسیخته و سیاسی شده جایگاه خود را از دست  با هویت های ق ن  جامعه 

 . میدهد 

در   مدار  شهروند  و  دموکراتیک  نظام  تقویت  قوم،  ستم  و  استبداد  پاسخ 

ی عدالت به نام اقوام آن حالت ایده آل  -افغانستان است. در عالم عمل تامت 
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  باشد. تجربمیممکن ن   - نظریه پردازان ستم ملی
 
حکومت پس از طالبان نشان  ه

که هویت های قوم به دلیل ماهیت غت  دموکراتیک و تمامیت خواه    میدهد 

خود گرایش به منازعه و تفوق دارند. به ویژه که در مناسبات سیاسی از این  

استفاد ها  از  ه   هویت  گروهی  شوونیسبر  های  گفتمان  یا  و  شده  ابرازی 

ی تحصیلکرده ها به این منازعه دامن    ند.  مت 
 
  همبسته  بنا

 
ارتباط    وطندارانه و   گ

ارگانیگ یک هزاره و پشتون از طریق یک نظام حقوقر و سیاسی دموکراتیک  

ی شده   ی و دعوا برمیتوان تامت  اف گت  سر   د تا از طریق توهمات اخلاقر چون اعتر

. ما باید همان قدر از حق یک پشتون دفاع کنیم که از حق یک   حقانیت تاریجی

  همبستهدر بهسود ابراز  هزاره. همان روزی که به خاطر کشته شدن مردم  
 

 گ

اض     نماییم، باید روزی که یک سرباز دیوانمیو اعتر
 
ده قندهاری  ه ی امریکان  ست 

اض نماییم و     همبستهپشتون را کشت، اعتر
 

خود را با خانواده های قربانیان   گ

 ابراز بداریم. باید بر ریاکاری های اخلاقر و عاطقی خود غلبه کنیم. 

 بخشایش و مصالحه با تاری    خ-5

داریم.   تاری    خ گذشته  با  مصالحه  و  بخشایش  به  نیاز  امروز  افغانستان  در  ما 

وعیت دادن به مطالبات سیاسی و اجتماعی، کار   بازگشت به تاری    خ برای مشر

ی و نفرت آور است.   غت  معقول، منازعه برانگت 

نمایم و نه از فراموسیر و انکار. این  می من در این جا از بخشایش و مصالحه یاد  

اصل  دو  اساس  بر  جای  آن  از  تاری    خ  از  من  خوانش  اند.  متفاوت  هم  از  دو 

در کنار  را  ی  سرزمت  این  سرگذشت  است که  استوار  مصالحه  و  بخشایش 

، ستم و استبداد  افتخارات تمدنی اش . پس آینده را  میداند ، مملو از نی عدالبر

باید بر اساس عدالت، آزادی و برابری و دوستداری تجدد بنا نماییم. در اینجا  

ناگزیز  تمام ملت ها  آیند همانند  یم و  از فجایع گذشته درس بگت  ه   استیم که 

ی از  انسانی را که در جهت رفع مرارت ها و مظالم گذشته باشد، بر بنی اد آموختر

و   نفرت  است که  همان  انکار گذشته  و  فراموسیر  نماییم.  بنا  تاری    خ گذشته 
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را   را  میبربریت  افرادی  با گذشته،  انتقام جون  و تصفیه حساب  برای  بینم و 

آنها   با  و  قلمداد کرده  جامعمی مقصر  دنبال  به  آنانی که  یم.  ی   ستت 
 
و  ه انسانی 

ی جامعه  دموکراتیک اند هرگز با نفرت از هموطنان   دست یافته    ن  خود به چنت 

 ند. میتوان نه

+ 

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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 خالد خسرو 

 گفتار اول در باب هویت ملی و خوانش تاریخ افغانستان؛ 

 مشترک)پاسخ به مجیب مهرداد(  های خانهکلید

ی است؛  قوم، موضوع منازعهقومیت و هویت ملی در یک کشور چند  ی برانگت 

فصل عادلنه و و ویژه که یک دولت و نظام حقوقر دموکراتیک هم برای حلبه

وجود   منازعات  به  داشته نهقانونی  افغانستان،  این  باشد.  با   ، تاریجی صورت 

درست برای حل   هایمعضل درگت  بوده است. با این که در کنفرانس بن، قدم 

از طرف گروه منازعات سیاسی خشونت رنگ  بار که  نود  دهه  در   
 

جنگ های 

های سیاسی رادیکال قوم، اکنون دارد  قوم داده شد، برداشته شد؛ ولی گرایش 

فت  پیشر م این  تهدید  را  حالیها  در  هفتاد  کند.  دهه  تلخ  تجربه  با  باید  که 

شکل  روی  عموم  توافق  نظام خورشیدی،  ی  به  گت  فراقوم  وجود  سیاسی 

میان  م در  هنوز  اما  تحصیل  گان نخبهآمد،  وعیت کرده و  مشر افغان،  های 

  .شودسیاسی از قومیت ناسیر م 

ی قربانی همان سیاست   گان هاین وضعیت بسیار تراژیگ است: باشند این سرزمت 

بهمدارانو سیاست  گان نخبهقوم شدند که   آن  از  باز هم  منبع شان  عنوان 

ایدیولوژی سیاسی خود استفاده م م وعیت و  تا  شر این تفکر خطرناک  کنند. 

تلخ گذشته، حتا  رود که نی جان  پیش م  به تجارب  ن نسل گا نویسندهتوجه 

بایسبر   دوستانش، که  از  بسیاری  و  مهرداد  مجیب  مانند  افغانستان،  جوان 

های متفاونر را در عرصه سیاسی وارد کنند، دفاع از عدالت انسانی را که ارزش 

وعیت  بر ارزش  های اعلامیه حقوق بشر قرار دارد، در برابر عدالت قوم که مشر

د، ای و سنبر افغانستان می قبیله های جامعهخود را از مناسبات و ارزش  گت 

قوم  سیاست  برابر  در  دموکراتیک  و  فراقوم  سیاست  از  دفاع  را  یعبی  شده 
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فکرانه تعدادی  اش »اکت و ژست روشنترین شکل زبانی دلی« و در زننده »ساده

برای این نوع ادبیات   میتوانکنند. تنها  خاصیت« توصیف من نی گا نویسندهاز  

جا لزم است که به انتقادات آقای مهرداد در  کرد. در این  عامیانه ابراز تاسف

بهاش تحت عنوان »بحث هویت و رویکرد مقاله جای رویارون   های عاطقی 

اینواقع نظرات  بر  مقالهبینانه«  در  از  جانب  دفاع  افغانستان:  از  دفاع   « ی 

پاسخ  صبح انتشار یافت،  ۸عدالت انسانی در برابر عدالت قوم« که در روزنامه  

 .خویش را بنگارم

  هصدپارچ یا  ثبات چندقوم؛ افغانستان- ۱
 

 ؟ گ

های قوم به نفع هویت کلان ملی مطرح  در مقاله قبلی موضوع گذار از هویت

ملت   ایجاد  او  باور  به  است.  مخالف  ی کاری  چنت  با  مهرداد  مجیب  شد. 

کشوری  چندقوم، همانند کشورهان  چون سویس و کانادا، مدل دلخواه برای  

چون افغانستان است. هراس او از این است که تحت نام سیاست هویت کلان  

تر  های متکتر قوم را در هویت واحد سیاسی یک قوم بزرگ ملی، دولت، هویت 

سیاست به  مهرداد  مجیب  دولبر ادغام کند.  نهادهای  قبلی  چون  های  ای 

و  پشتو  آمارسازی  قسمت  در  علوم  اکادم  اخت   اقدام  و  اطلس تولنه  انتشار 

جا پیش  کند. مجیب مهرداد تا آننگاری اقوام ساکن در افغانستان اشاره مقوم 

های قوم در آن را  رود که دفاع من از هویت کلان ملی و محوشدن هویت م

به پروژه فاشیسبر  ی ترس است که مجیب  آورد. بهحساب میک  خاطر همت 

افغانستان چندقوم دفا  از  با  ع م مهرداد و دوستانش  کنند؛ کشوری که هم 

ی گپندارند و هم نوع شکلنامش مشکل دارند، هم تاری    خ آن را جعلی م اش را  ت 

ی برخوردی، توقع دارند که اساس یک نظام  دانند. آن استعماری م  با چنت  ها 

 .سیاسی چندقوم باثبات در کشور گذاشته شود
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د چالشر کلان است.  ها در درون یک دولت واحدر دنیای واقعی، تنوع قومیت 

صورت آرمانی ایجاد کشور چندقوم در افغانستان از جذابیت زیادی  البته به

زیسبر و اتحاد  برخوردار است. در قانون اساسی و سرود ملی افغانستان، بر هم

ی خاطر، مجیب مهرداد در   اقوام گوناگون افغانستان تاکید شده است. به همت 

منوشته  رسمیاش  به  »با  قومیت نویسد:  ی  شناختر ملت    میتوانها  ت  به 

ها. این نگاه، موید همان نگاه راسیسبر افغانستان رسید نه با استحاله قومیت 

، زیرا اگر قرار باشد این قومیت است که علیه آن م  ها به استحاله بروند،  ایسبر

شوند که این هویت الزاما باید قوم باشد،  تر ذوب مدر درون یک هویت بزرگ 

 آن باشد.  زیرا م
 

ی جدا از هسبر تاریجی و فرهنگ ی لبر نیست که هویت آن چت 

جویانه یک  سازی در کشورهای چندقوم آن هم با نیبر آشبر علاقه به همسان

 «.پارادوکس است

ها در درون یک ملت بزرگ، نه پارادوکس  واضح است که محوشدن قومیت

جدید. کشور  تجربه  نه  و  بریتااست  مانند   ، اروپان  و کانادا، های  فرانسه  نیا، 

های مختلف بودند که به مرور زمان ملت فرانسه و بریتانیا  متشکل از قومیت

اند. این گذار برای اروپا یک روند طبیعی و ناگزیز، و  و کانادای امروز را ساخته

فرآیند  شکلزاییده  بزرگ صنعبر شدن،  و سکولر گهای  ال  لیتی بورژوازی  ی  ت 

ی چندقوم، یک مدل مطلوب و ممکن تاریجی هشدن دولت بود. اگر جامع

سازی در غرب، آسیا و افریقا با تکیه روی ایجاد یک  است، پس چرا روند ملت 

د؟ چرا محققان و گاند، صورت می ها در آن ذوب شده ملت بزرگ که قومیت  ت 

در کشور سیاست منازعه،  سازان  از  پس  و  منازعه  حال  در  چندقوم  های 

های پس از منازعه برای ثبات و دموکراتیک شدن کشور ی چندقوم را  جامعه

م  آن خطرناک  آیا  »سادهدانند؟  مهرداد،  آقای  تعبت   به  هم،  اندیش«،  ها 
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شان به شنیدن و اند؟ آیا آقای مهرداد و دوستانپرداز« و »راسیست«»خیال

ی مایلمطالعه کشور   اند؟های دیگر نت 

جامعه   سیاسی  مدل  با  نگارنده  به  بدون شک،  بنا  و  نبوده  موافق  چندقوم 

غت  تجارب کشور  جامعه  یک  در  چندقوم  ملت  دارم که  باور  مشابه،  های 

دموکراتیک با یک نظام حقوقر ضعیف همواره دچار تنش قوم بوده و تا هنوز  

ی   - مدل دولت الملل است، اعتبار خود را  ملت جدید که واقعیت نظام نوین بت 

های قوم جای خود را به  ت بزرگ که هویت حفظ کرده است. پروژه ایجاد مل

  هپارچیک هویت کلان ملی بدهند، ثبات و یک
 

افغانستان را حفظ کرده و    گ

های هویبر که انعکاسات سیاسی و اجتماعی خود را در نی دارد،  جای تنش به

 .گرداندنظم و اتحاد ملی را به کشور بر م

کنند،  چندقوم در حال منازعه تحقیق مهای  پژوهشگرانی که در باره کشور 

ملت مدنی    -آورند و در عوض مدل دولتحساب مها را منبع تنش به قومیت 

هویت شوند،  را که  ذوب  شهروندی  و  ملی  هویت کلان  یک  در  قوم  های 

های خرد قوم در درون  جا منظور این نیست که هویت دارند. در این پیشنهاد م

ادغ قوم  هویت کلان  دولت یک  فرآیند  نتیجه  بلکه  سازی، ملت   - ام گردند، 

از گروه  متشکل  بزرگ  ملت  یک  با ایجاد  متفاوت   
 

فرهنگ و  اجتماعی  های 

به که  است  واحد  دموکراتیک  جمهوری  یک  به  سیاسی  جای  وفاداری 

  هوابست
 

سیاسی،  گ ساختارهای  به  زبانی  و  محلی  خویشاوندی،   ، خونی های 

مان ملی  بزرگ  اجتماعی  و   
 

جریانفرهنگ یا  و  سیاسی  احزاب  بزرگ  ند  های 

، متعهد و وابسته
 

ها در بلندمدت باید روی یک  رو، قومیت اند. از اینفرهنگ

ک سیاسی توافق کنند  .هویت مشتر

ت در مقاله »مفهوم قومیت« که در ژورنال »مطالعات قوم در   ولفگانگ گتی

به چاپ رسیده، م   » ی و کارابت  ی  منامریکای لتت  از  تیوری گوید که  پردازان  ظر 
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ابتدان  و توسعهگرای مدرنیست، »قومیتتکامل نیافته اجتماعی و  ها اشکال 

ها مانع از همگران  اجتماع و  ای آنهای محلی و قبیله اند که وفاداری سیاسی

مملت  )سازی  به(  ۱شوند.«  ناسیونالیسم  خاطر،  ی  همت  ایجاد  به  دنبال 

اکات میان گروه  سانی است تا یک اجتماع سیاسی تعریف  های انمشابهت و اشتر

به ناسیونالیسم  دلیل،  ی  همت  به  و  شود.  خطوط  سلسله  یک  ترسیم  دنبال 

مدرن از عنوان یک ساختار پیش های مشخصی است که قومیت بهچارچوب

آن   به میتوان  نهعهده  احتمال  برآید.  ناسیونالیستد  متمایز،  خیلی  ها  صورت 

مدعی  هویت عموما  که  ملی اند  هویت های  بر  گروهی)مانند    و  فردی  های 

خونی افراد را به یک ملت بزرگ  قومیت، خانواده، جنسیت و…( فایق آمده و به 

م به متصل  این  هویت کنند.  با  قاطع  از  صورت  ناسیر  که  قوم  های 

  هوابست
 

خانوادگ   ه های 
 

در گروهگ عضویت  و  خویشاوندی  محدود  ،  های 

 (۲. )دارد  شود، در تضاد قرار دهنده م پیوند 

نظریه هم هویت چنان،  مپردازان  استدلل  اجتماعی  انسانهای  ها،  کنند که 

خودی تقسیم مهمیشه آدم کنند. های چهارطرف خود را به گروه خودی و غت 

ی وجود دارد. امکان این  در گروه خودی یک سلسله پشتیبانی  ها و منافع معت 

ی جسته بتواند.    هایاست که گروه خودی منافع خود را در گروه  ون از خود نت  بت 

ی هویت ملی جهت  این مستلزم گروه  بندی مجدد است. »اگر ما باور به ساختر

هویت  بر  به غلبه  قومیت  مانند  دیگر  ثباتهای کوچک  با  شکل  عنوان  ترین 

عمل  طبقه در  پس  داریم،  هویبر  مجدد  همکاری میتوانبندی  شاهد  های یم 

ان ی ده در درون یک دولت با مت  بالن  از ناسیونالیسم باشیم… در دنیای    گستر

ی واقعی، به  قوم در کشور تانزانیا بیشتر از کشور کنیا  عنوان مثال، همکاری بت 

  هاست. دلیل آن این است که در تانزانیا برتری و برجست
 

هویت ملی بیشتر    گ

 (۳.«)از کنیا است
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این نکته  م آنانی که روی جوامع چندقوم در حال منازعه تحقیق   بر  کنند، 

مسلحانه قوم، باید   ی بردن منازعات مسلحانه و غت  توافق دارند که برای از بت 

نهایت  در یک فرآیند، »قومیت« در مناسبات اجتماعی و سیاسی این جوامع نی 

مدت  های قوم در کوتاهکه در عمل تفاوت ها، با اینگفته آنرنگ گردد. بهکم

  هرنگ شدن برجستنابودشدنی نیست، اما کم 
 

های قوم ممکن بوده  هویت   گ

ای از خود برجای گذاشته  و این روند بر جوامع در حال منازعه تاثت  موفقانه

 ( ۴.)است

راه  میتوانالبته   از  یگ  غالب  ملی  هویت  »توسعه  که  کاهش  گفت  های 

  هبرجست
 

به   گ قومیت  هویت سیاسی  ارایه  احتمال  دلیل  است که  بدیل  های 

از یاد برد    باید  نه(  ۵ی بلندمدت یک دولت چندقوم مفید باشد.«)برای بقا

به  ان سیاسی  از گروه که »رهتی های قدرتمند در جوامع چندقوم،  عنوان یگ 

ی به حمایت افراد  تمایلی به کاهش و استحاله هویت های قوم، توسل جستر

بهبه ان سیاسی  آن، حتا رهتی از  فراتر  ندارند.  از گروه خود،  فعال  صو غت   رت 

شان است که خود را  ، این به نفع؛ زیرا کنند شدن منازعات را تشویق مقوم

 (۶.«)شان معرقی بدارند عنوان نماینده و مدافع قوم به

ی دلیل است که پژوهشگران علوم سیاسی، قوم  شدن سیاست را مانعی  به همت 

عنوان معمول به های چندقوم که  کلان بر سر راه ایجاد دموکراسی در کشور 

نماینددرست و  قدرت  تقسیم  مکانیسم    هترین 
 

است،    گ شده  قبول  سیاسی 

آنآورند. بهحساب مبه به درسبر عمل  میتوانها، »دموکراسی زمانی  گفته  د 

صورت قوی احساس شود. نور برگر، به چهار  جا هویت ملی بهکند که در آن 

وکراسی است؛ اول، بدون یک  ی دمدلیل معتقد است که هویت قوم بازدارنده 

، توافق و رضایت کمی روی تعریف منافع دولت ی خوب    - هویت فراگت  چه چت 

ی به حال دولت بد است د به  میتوانهویت قوم  وجود دارد. دوم،    -و چه چت 
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دهی قوم )رای اعضای یک قوم به کاندیدای همان قوم در انتخابات( منجر رای

دموکراسی موفقیت  برای  اما،  در  شود؛  به کاندیداها  افراد  است که  نیاز   ،

تا با در نظر داشت خطوط و  هایانتخابات براساس پالیش شان رای بدهند 

یجبهه  معنای این است که بازندگان در  دهی قوم به های قوم. سوم، رایگت 

ه بهداشته نهانتخابات چانس انتخاب مجدد را   ی دست آوردن  ، و در نتیجه انگت 

ی را از دست م لح قدرت از طریق ص  ه دهند. در نهایت، قومیتآمت  ی   ن  ها انگت 

اسیون ندارند  ی  (۷.«)برای پشتیبانی از موفقیت و یا پایداری روند دموکراتت 

 به تنهان  قادر به  
البته مجیب مهرداد باور دارد که »دموکراسی و حقوق بشر

خود تضمیبی کاقی  خودی  های قوم و ملی نبوده و به حل معضلات ویژه اقلیت

 آن 
 

. باید برای  میآیند  نهشمار  ها بهبرای ادامه حیات و رشد و شکوفان  فرهنگ

ج در   
 

مثل کشورهای چندفرهنگ این هدف  به  راه حل رسیدن  های ستجوی 

 افغانستان باشیماساسی
 

 «.تر براساس خصوصیت چند فرهنگ

ی را توضیح  واضح است که این استدلل کلی و نی  ی ، مگر  میدهد  نه پشتوانه، چت 

مجیب  این دلیل  فهمیدن  بدون  دازد.  بتی خود  مقصد  ی    ح  تشر به  نویسنده  که 

افغانستان ک خاص  دموکراسی  مفهوم  روی  است که  سخت  او مهرداد،  ه 

عنوان مدل سازماندهی  کند، صحبت کرد. به هر حال دموکراسی به پیشنهاد م

مداری تقریبا مقبولیت عام یافته است. دلیل آن این نیست حکومت و سیاست

که دموکراسی یک نظام کامل اداره سیاسی کشور است، بلکه، فعلا میکانیسم 

ی سیاسی و تقسیم صلح بهتر برای اداره صلح  ی قآمت   .درت وجود نداردآمت 

گرایانه  ها با دید ذاتبه قومیت   باید  نهالبته قبلا مجیب مهرداد گفته بود که  

های قوم در  آفریبی هویتزان  و خشونت نگاه کرد. در پاسخ باید گفت که تنش

دموکراتیک که دارای نظام حقوقر قوی نیستند، به کرات مشاهده  جوامع غت 
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ی پژوهشگران جوام  و چندقوم  شده، برای همت 
 

ع چندقوم به مدل چندفرهنگ

ی هستند، چه رسد به کشور  ی بدبت  فته نت  ال پیشر ثبات های نی حتا در جوامع لیتی

توسعه  .یافتهو غت 

گوید که گتی سیمون سن، پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات صلح اسلو، م

از   نامدار علوم سیاسی  پژوهشگران  از  ویل کملیکا   که 
 

آن جامعه چندفرهنگ

له یک  کند، حتا برای کشور دفاع م ی ی هنوز به متی ال غرنی نت  فته لیتی
های پیشر

ی با سیاست   ؛ زیرا اتوپیا است ال نت   و زبانی در  در نهایت جوامع لیتی
 

های فرهنگ

جامعه  در ظرف   
 

فرهنگ و  قوم  متفاوت  و  مهاجر  جوامع  ذوب کردن  ی نی 

پیشنهاد م  او  است.  بان  ی از مت  برای گذار  سیاست    کند که  به  قوم  سیاست 

، باید کشور   متعلق به  های در حال منازعه، قومیت و هویت مدنی
 

های فرهنگ

ی به تنش آن را در سیاست نهادینه نکرده تا سیاست مدنی به های جای پرداختر

بزرگ  به حل مسایل  آن مواجه  قوم  با  اقتصادی و سیاسی که یک کشور  تر 

دازد. البته قومیت  آل  مل شاید در این جوامع یک مقدار ایده زدان  کااست، بتی

این مدل، هر چند گام انکشاف  نیست که  این دشوار  باور  اما  گام و به باشد، 

 (۸.«)کند زدان  از سیاست کمک م محدود، به قومیت 

 و چندقوم  گونه نادرست مدل جامعهالبته، مجیب مهرداد به
 

ی چندفرهنگ

وعیت روند ملتمثال مکانادا را جهت تقلید برای افغانستان،   سازی  زند تا مشر

فته  د. باید گفت که قومیت در جوامع پیشر ای چون کانادا، معنا  را زیر سوال بتی

متفاوت زمینه کاملا  به و  دارد.  افغانستان  از  قرن  تر  در  ت،  ولفگانگ گتی گفته 

 و اجتماعی از جمعیت بزرگ  های قوم به گروه بیست گروه 
 

های متمایز فرهنگ

گردد، مانند  شوند، اطلاق مامع توسعه یافته که »ملت« توصیف م در جو 

ی به(  ۹ها در اسپانیا.)ها در کانادا و کاتالون کبگ  ی ، در کانادا چت  نام هویت  یعبی

دولت دارد که  وجود  آن   – کانادان   در کنار  ولی  است،  ساخته  را  ملت کانادا 

مانند کبگ گروه  قوم  چیبی های  و  هندی ها  و  ی  ها  نت    زندهها 
 

کنند که م   گ
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بهحقوق مورد  شان  اتفاقا  است.  به رسمیت شناخته شده  عنوان شهروندان 

ها در درون یک ملت بزرگ ذوب  دهد که اگر قومیت ن مکانادا و اسپانیا نشا

 .طلبی وجود داردنشوند، امکان تنش و جدان  

سوسیالکبگ  نظام  یک  درون  در  بنیاد ها  با  با  دموکراتیک  حقوقر  قوی  های 

شهروندی نخست   - حقوق کامل  ی  داشتر با  جمله  نی از  مانند  متعدد  یر  وزیران 

  نده ز   -ترودو و جان کریچن در سطح فدرال
 

کنند، اما تا حال این ولیت  م   گ

از کانادا رفراندم بهفرانسوی برای جدان   با  زبان دوبار  انداخته و هر دوبار  راه 

کانادا   دولت  است که  این  منظورم  است.  خورده  شکست  اندک  تفاوت 

قومیت به دارد که  تلاش  فعالی  فرهنگ صورت  و  درون  ها  در  را  متمایز  های 

بان ذوب کن ی کند. برای کبک دو راه ی کبک مقاومت مد. اما جامعهفرهنگ مت 

 در جامعه
 

ی کلان کانادا و یا جدان  از طریق یک  بیشتر نیست: ادغام فرهنگ

. به این ترتیب هم نظام فدرال دموکراتیک و هم به رسمیت  رفراندم صلح  ی آمت 

ی حقوق کامل فرانسوی طلبی در کبک نشده  ها مانع جنبش جدان  زبانشناختر

 (۱۰.)ستا

البته من با مجیب مهرداد موافقم که اگر دولت در چارچوب نظام حقوقر و  

ها را در وهله اول به رسمیت نشناسد، امکان سیاسی حضور و حقوق قومیت 

جدان  حرکت  باید  های  ی  نت  را  این  ولی  دارد.  وجود  قوم  منازعات  و  طلبانه 

گر پروسه  های چندقوم ا های مختلف ذکر کرد که کشور براساس تجارب کشور 

ند از  میتوان نهها را  طلبی ها و جدان  سازی را طی نکنند، در بلندمدت تنشملت 

ند؛ همان ی بتی گونه که  اند؛ همانها خواهان جدان  گونه که تعداد کثت  کبگ بت 

طوری که در نهایت  نمایند؛ همانها برای استقلال در پاکستان مبارزه م بلوچ 

ی داخلی جدا شدسودان جنونی از کشور سودان،    .پس از یک جنگ خونت 

+ 

  
ٔ
  فهرست برگشت به صفحه
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 خالد خسرو 

گفتار اول در باب هویت ملی و خوانش تاری    خ 

 افغانستان؛ 

ک)پاسخ به مجیب مهرداد(  های خانهکلید    – مشتی

 قسمت دوم و پایانی 

 ملی؟ هویت  یا  قوم هویت-۲

دولت  افغانستان،  یک در  حفظ  برای  معاض    هپارچهای 
 

هویت    گ خلق  و 

های جدید اروپان  باشد، از تاری    خ و  سیاسی که متناسب با ناسیونالیسم ملت

مدنیت مدنیت بردند.  اعظم  استفاده  افغانستان  تاریجی  به  های  های گذشته 

ی تعریف هویت جدید، کمک کرد  دولت  های معاض افغان، در قسمت ساختر

ی انی قایل شود و در زمره های اروپان  حیثیت باستتا برای خود در برابر کشور 

حساب آید. این موضوع در آن زمان اهمیبر بسیار داشت.  »ملل متمدن« به

عنوان های آسیان  و افریقان  بههای استعماری اروپا، معمول به کشور قدرت

شناسی آن روز کردند و علوم اجتماعی و انسانمانده و بربر نگاه مملل عقب

، به تیوریزه کردن   .پرداختنداین نظر م اروپان 

های جدید آسیان  و افریقان  خیلی  از یاد برد که دولت   باید  نهاز سوی دیگر،  

های سازی را آغاز کردند. هویت جدید دولت ملت -دیرتر از اروپا فرآیند دولت 

های قوم غالب بود. افغانستان های قدیمی و هویت مذکور، ترکیبی از مدنیت 

ی روند را با ت ی همت  ویژه با دولت امانی و  قلید از اروپا در آغاز قرن بیستم، بهنت 

، نی گرفت. همان
ی گفته شد، این دولت نادرخانی ها گونه که در مقالت پیشت 
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مدنیت افغانستان،  بدون  قدیمی  پایهمیتوان نههای  ناسیونالیسم  ستند  های 

ی حال، این دولت   را نی بریزند. در عت 
ی در این  ها هویت قوم خود را نافغانی ت 

مدنیت  عناض  هویت  این  در  یعبی  دادند؛  جای  و  هویت کلان  باستانی  های 

ی  اسلام در کنار عناض برجسته هویت قوم پشتونی قرار گرفته به همت  اند. 

حساب نیاورده  دلیل است که من هویت افغانستان را یک هویت ضف قوم به

 .ارمو با مجیب مهرداد بر سر این موضوع اختلاف اساسی د

به  ملی  مسایل  سر  بر  اختلاف  امروز  افغانستان  در  شک،  صورت  بدون 

ی برخی از آن حل ها را حل کرده  ناشده باقر مانده و توافقات بن و پس از آن نت 

نتوانسته است. زبان ملی و زبان رسمی اداری به دو زبان مختلف است. این  

ی هویت ملی افغانستان بموضوع اهمیت زبان سازد. رجسته مها را در ساختر

براساس قانون اساسی کشور، سرود ملی و برخی از اصطلاحات اداری به زبان 

های افغانستان پشتون  گان نخبهدهنده اهمیت آن برای  پشتو است. این نشان

ی   ی حال، همت  با زبان فارسی مکاتبات اداری و سیاسی   گان نخبهاست. در عت 

زبان  د امتیاز بزرگ برای گویندگان فارسیدارند که این خو خود را تقریر و ارایه م 

ی زبان اداری یک کشور، فرصبر بسیار حساب مکشور به آید. در دست داشتر

 زبان فارسی فراهم م
 

ی دلیل  خوب برای رشد سیاسی و فرهنگ کند، و به همت 

هم تحصیلی کشور  نظام  در  را  فارسی  زبان  به  علوم  و  ادبیات  چنان تسلط 

با وجود مناقشات فراوان، در ببرجسته و پررنگ م  نانوشته  ینیم. این توافق 

 .نظام سیاسی ما به رسمیت شناخته شده است

شدن تر دار صورت مدبرانه و دوراندیشانه، به نفع ریشهاما این وضعیت باید به

ان کاربرد زبان  ی   -های رسمی کشور هویت ملی در افغانستان حل شود؛ یعبی مت 

براساس امکانات در نظام سیاسی و اداری حل شود.  مساویانه و    -پشتو و فارسی 

د باید  نهاما   .این اختلافات اساس، هویت ملی در افغانستان را زیر سوال بتی
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میان   در  افغانستان  در  ملی  هویت  وجود  سر  بر  اختلاف  است که  واضح 

های افغان در دو دهه گذشته بسیار کرده مداران، محققان و تحصیلسیاست

، مجیب مهرداد و دوستانش به شدید شده   ی بحث اخت  شدت است. در همت 

ی به ی  قوم  خاطر سیاستنام هویت ملی به باور دارند که چت 
 

های زبانی و فرهنگ

افغان، نی دولت  این های معاض  در  ی سیاستمعنا است.  هان  وجود  که چنت 

آن    رفته، کش اختلاف بر سر کار ممنظور تسلط سیاسی دولت بهداشته و به

 و زبانی قوم تا چه اندازه موثر  ندارد. اما باید دید که این سیاست
 

های فرهنگ

ی مهم و با اعتباری بود که مجیب مهرداد  قدر موسسهبودند؟ آیا پشتوتولنه آن 

 بیند؟از ترس آن، کابوس فراموسیر زبان فارسی و شهنامه را م 

و موسسات حام آن،  ها  در مقاله قبلی هم خاطرنشان ساختم که این سیاست 

 برای قوم 
 

. یک دلیل  توانستند  نهسازی هویت افغانستان انجام داده  کار بزرگ

، یک کشور نوبنیاد نیست آن این است که افغانستان به ی تاریجی عنوان سرزمت 

اشند. وقبر به عنوان مثال  تا موسسات تاریجی برای آن تاری    خ و سابقه تمدنی بتر

به    ، موسسانر ی  چنت  پارتمحققان   ، لفظی تشابه  پشتوندلیل  و  یگ ها  را  ها 

گونه  اند. اعتقاد عجیب مهرداد به موثریت این بدانند، تنها خود را مسخره کرده 

 نظت  اکادم علوم، برای من مایه تعجب است. ما در  
کارهای عامیانه موسسانر

ان و مایه این ی  اقوام افغانستان شاهد بودیم که مت 
نه  گو مورد اطلس اتنوگراقی

 .موسسات تا چه حدی است

مدنیت نقش  من،  اعتقاد  فارسی که  به  ادبیات  و  زبان  جمله  از   ، تاریجی های 

ی هویت ملی افغانستان کاملا   پشتوانه مهم زبان اداری کشور است، در ساختر

مدنیت این  منهای  است.  دولت محسوس  رسمی که  و  ملی  هویت  و  ها،  ها 

تعریف کر  را  خود  آن  با  افغانستان  متمایز  جامعه  را  خویش  دیگران  از  و  ده 

از دست م م را  و  کنند، وجود خارخی خود  فرهنگ  از  دهد. ورود عناضی 
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پشتون سیاسی  تاری    خ  هویت  تشکیل  فرآیند  از  بخشر  منظومه،  این  به  ها 

به مافغانستان  از  حساب  را  عناض  این  دوستانش  و  مهرداد  مجیب  آید که 

به  تحمیلی  و  جعلی  ماساس  را  آور حساب  روند  این  ی پروسه   میتوان نهند. 

توصیف کرد. بحث روی   افغانستان  تاریجی  ه کردن هویت سیاسی و  ی پشتونت 

 و تاریجی پشتون
 

کردن  ها هیچ ارتباطی به ادعای »قوماصالت عناض فرهنگ

شود، ندارد.  هویت ملی در افغانستان« که از سوی مجیب مهرداد مطرح م

لویه همان ورود  بهجر گونه که  افغانستان  سیاسی  نظام  به  پشتونی گه  معنای 

به  فارسی  زبان  اتخاذ  نیست،  افغانستان  هویت  و  کردن  اداری  زبان  عنوان 

ی ادبیات فارسی به  اث ملی، به پذیرفتر معنای فارسی کردن هویت  عنوان یک مت 

افغانستان نمی  به  ملی  این، عناض گوناگون یک هویت کلان است که  باشد. 

وعیت مملت جدی –دولت  .بخشدد افغانستان مشر

تردیدی نیست که از این زوایه رویکرد من همگرایانه و امیدوارانه است. هویت  

است.   بوده  متفاونر  ی  دو چت  افغانستان همیشه  در   
 

و هویت فرهنگ سیاسی 

پایه بنیاد  هویت سیاسی  داشته،  قوم  رنگ  اغلب  را که  تاریجی  استبداد  های 

اما زمان آن   این کشاکشگذاشته است.  از  باید  تاریجی  رسیده است که  های 

ی به آینده از بحران   گذر کنیم. بدون مقداری از مصالحه و بیشتر چشم داشتر

و میتوان نهفعلی گذشته   سیاسی  ثبات  برای  افغانستان  امر،  واقعیت  در  یم. 

  هپارچحفظ یک 
 

و اتحاد مردم خود به یک تعریف امروزین از هویت سیاسی    گ

ی دلیل، تلاش من پیدا کردن نقاط   خود نیاز دارد. به همت 
 و حقوقر

 
و فرهنگ

ی به ی  است تا چت 
 

ک تاریجی و فرهنگ نام هویت ملی ممکن گردد. این کشور  مشتر

ر باید  د؛ بلکه این کشو میتواننه براساس زبان واحد و نه قوم واحد تعریف شده  

قالب   در  را  حقوق شهروندانش  تعریف کند که  دموکراتیگ  دولت  با  را  خود 

نهاد  و  اساسی  تاری    خ  قانون  بر سر  مشاجره  بدارد.  ی  تضمت  قانون  حافظ  های 
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این کار را خاطرنشان م م بودن  تنها متی نه برعکس آن را. ما  گذشته  نماید و 

، و سمنت و سیخ  ملت    - د یک دولتگول ایجاسنگ و خشت یک کشور تاریجی

اعات و ترقر دانش  سر مجدید را داریم. ما در عصری به بریم که کشفیات، اختر

ه   .کننده استعلمی و اجتماعی بشر خت 

افغانستان بر سر ایجاد    گان نخبهبدون شک، باید اراده سیاسی لزم در میان  

فغان مردان او دولت  گان نخبهیک کشور آباد و متحد وجود داشته باشد. اگر 

های روی تقسیم عادلنه، شفاف و دموکراتیک قدرت به نتیجه نرسند، هویت 

 .قوم همواره محل منازعات خواهد بود

مایل هستم که در بحث هویت ملی، راه خود را از گفتمان ناسیونالیسبر غالب 

با   ناسیونالیسم  تقریبا  دو کشور،  این  در  جدا کنم.  ایران  و  افغانستان  در 

و تاری    خ  ملی باستان  گران   احساسات  است.  معادل  این  گران   از  غالبا  گرایانه 

فت توصیف م عنوان دوره ها به مدنیت کند که در اثر هجوم  های طلان  پیشر

تا مغولاز عرب  - مهاجمان خارخی  اروپان  ها  و    -هاها و  ی رفتند. حشت  بت  از 

هش به تاری    خ  گران  و نگامایه اصلی ملی های تاریجی بن حرمان نسبت به گذشته

م تشکیل   دهد.  را 
 
ملیاین   بنا و  گونه  نژادپرستانه  افکار  ناگزیر  به  گران  

کم تجارب ناسیونالیسم افراطی موید این  کند. دستهراسانه را تقویت مبیگانه

 .نظر است

رو، به اعتقاد من هویت ملی دیگر تنها به زبان و تاری    خ گذشته خلاصه  از این

 هم به تنهان  سمنت و خشت ساختمان هویت ملی  های قومنشده و هویت

  هند. بلکه توافق ملی روی چگونمیتوان نهافغانستان بوده  
 

تشکیل یک نظام    گ

از آن    جزن  
ی نت  امروز  با دنیای  سیاسی، اجتماعی و حقوقر جدید و متناسب 

خواهیم؟ ملت افغانستان بر بنیاد ای ماست. چگونه نظام سیاسی و اجتماعی
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گردد؟ نظام اجتماعی ما چه نوع  های اخلاقر تعریف م آل ها و ایده زش کدام ار 

م  پرورش  خود  در  را  تاری    خ انسانی  ناسیونالیسم  است که  هن  متی گرا  دهد؟ 

پرسش این  برای  درخور  دیگر،  پاسجی  سوی  از  ندارد.  و    گان نخبهها 

  ه مداران افغان هم آمادسیاست
 

شدن با این سوالت تاریجی   گ را    فکری درگت 

شان کاملا هویدا است. این سردرگمی با ضدیت غالب در خود ندیده و سردرگمی 

بنیادگران  اسلام بر معرفت جمعی که هم ، و تسلط  با  با تمدن اروپان  خوان 

، تکیه بر هویت ی   - های قومدنیای جدید نیست، تشدید شده است. برای همت 

روشن  فرقه  پاسخ  دو  تاریجی  ناسیونالیسم  و  سیاست  گان نخبهای  مداران  و 

ی است که   افغان به بحران هویت افغانستان در جهان امروز است. برای همت 

، سیاسی و اخلاقر   آقای مهرداد، دموکراسی و اعلامیه حقوق بشر را پاسخ حقوقر

داند. اما از سوی دیگر آقای  لزم به نیازهای سیاسی و اجتماعی افغانستان نمی

برابر  عدالت،  اصل  روی  عادلنهمهرداد  تقسیم  و  از ی  سیاسی که  قدرت  ی 

ال  اند، تاکید زیاد دارد. این سردرگمی و تناقض ناسیر  اصول بدیهی دموکراسی لیتی

ونی فکری سیاسی و اجتماعی غالب در افغانستان است  .از ستر

 تاری    خ  از  نژادگرایانه خوانش-۳

در مقالت گذشته به خوانش راسیسبر از تاری    خ که موارد بسیار آن در بحث  

به  دوستانش  و  مهرداد  مجیب  سوی  از  ملی  مهویت  اض  چشم  اعتر خورد، 

توجه به مفهوم راسیسبر کردن مفاهیم و مباحث به  کردم. مجیب مهرداد نی 

زیان اثرات  دلیل  به  امروز در علوم اجتماعی و سیاسی  آن  ظاهر علمی که  بار 

های سیاسی و  های تاریجی و قوم جدال خواهد ریشهشود، مجدی گرفته م

اجتماعی امروز افغانستان را جستجو کند. در آن نوشته تاکید بسیار زیاد روی  

هراسانه در گفتمان عدالت قوم گذاشتم. دلیل  های راسیسبر و بیگانهگرایش 

، باید گ هراسانه و فت که تصورات بیگانهآن این است که فارغ از تیوری اخلاقر
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ها و  آور و غت  قابل دفاع است. وقبر این تصورات به کلیشهنژادپرستانه، نفرت 

ن  گا نویسندهکه از برکت    -شودهای فکری در یک جامعه بدل م بندیطبقه

عدالت  استبرومند  شده  ی  چنت  ما  اجتماعی  پیامد   - طلب  و  سیاسی  های 

ی تصورات است که بنیاد نظام خطرناکی در نی دارد. معمول   های مبتبی بر  همت 

های سازند. راسیسم تبدیل به ایدیولوژی نظام سازی قوم را م تبعیض و پاک 

دموکراتیگ مانند ایران و ضبستان م وعیت خود را از طریق  غت  گردد که مشر

اقلیت  و  اقوام  و کشتار  سرکوب  م حذف،  مذهبی  وسیع های  د. کشتار  گت 

ههم نژاد وطنان  تصورات  براساس  یف  مزارسرر در  طالبان  توسط  پرستانه  زاره 

هزاره  خون  ، که  م مذهبی مباح  را  همانها  صورت گرفت،  گونه که  دانست، 

ن و برخی از  گا نویسندهای که از سوی  هراسانهتصورات نژادپرستانه و پشتون

فرصتسیاست م مداران  داده  تروی    ج  جنایت طلب  به  عمل  در  و شود،  ها 

های تنظیمی در  های آن را در جریان جنگ گردد که نمونههان  منجر م یضتبع

 .دهه هفتاد خورشیدی شاهد بودیم

این است که مجیب مهرداد با اغماض و  آن برای من مایه تاسف است،  چه 

شان دلیل  گذرد و حتا برایشدن گفتمان عدالت قوم م مدارا از کنار راسیسبر 

پا  و  دست  ی  نت   
توجیهانر ایشان مم   و  ه کند.  ی »ستت  منازعات گویند که  و  ها 

قومیت به ذانر  خصوصیات  امروز  جهان  در  زاده  خصوص  بلکه  نیستند  ها 

نابرابر سیاسی ایط  بر زمینه سیاسیاجتماعی-سرر تاکید  تاریجی    -اند. هدف من 

ه  ی ستت  ی  مجون  همت  است.  گرایش ها  که  بگویم  یا  خواهم  راسیسبر  های 

در افغانستان ریشه در تاری    خ معاض دارند.« معنایش  های موجود  خصومت 

های سیاسی و اجتماعی افغانستان امروز ادبیات این است که اگر در گفتمان

ایط اجتماعی ما این را   باید  نهنژادپرستانه وجود دارد،   خرده گرفت؛ چون سرر

ی هم است که آقای مهرداد خواهان نوع خاصی حقوق  ایجاب م  کند. برای همت 
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ام،  اند. به باور او، »من هم در جستجوی عدالت انسانی برای افغانستان  بشر 

هیچ کس علیه آن نیست، ولی راه رسیدن به این عدالت انسانی چیست؟ با  

ین نمی  ی که دهان شت  شود. من به این باورم که در افغانستان از حلواحلوا گفتر

تاکنون مسایل امانی  را در چارچوب عدالت  زمان حکومت  انسانی مطرح  مان 

 «.کردیم و به نتیجه نرسیدیم

های های آقای مهرداد این است که در افغانستان تنش برداشت من از تحلیل 

شود از منظر اصول اخلاقر تحلیل کرد؛ یعبی وقبر یک نویسنده  قوم را نمی 

تاری    خ مظالم شاهان و دولت  یهزاره به  به  های معاض که معمول رهتی شان 

یناخواه موضع کند، خواه یک قوم تعلق داشته، نگاه م  نماید که از  هان  مگت 

، ولی از نظر آقای مهرداد قابل توجیه است. در طول  نظر این  جانب راسیسبر

ها های قبلی در حق قومیت نویسد که حاکمیتاش لیسبر از مظالمی را م نوشته 

«    باید  نه ای او در این وضعیت  گفتهانجام داده و به  به »در برج عاج اخلاقر

 .نشست و قضاوت کرد

آن   بدون شک، نفرت جا که مجیب مهرداد م در  به  خواهد  را  راسیسبر  های 

ی بیشتر از سفسطه نیست. در   ی دلیل تاری    خ پر از خشونت ما توجیه کند، چت 

دولت سوی  از  سیستماتیک  ظلم  و  خشونت  افغانستان  معاض تاری    خ  های 

ه گرایانبار و قوم های نفرت ها و ایدیولوژی صورت پذیرفته، اما بدیل این سیستم

بار از نوع دیگر نیست. سوال من این است  های نفرتدفاع مجدد از ایدیولوژی 

ی قربانیان ی سیستم حاکم سیاسی با نفرت نژادپرستانهکه نفرت نژادپرستانه

هزاره است؟  تفاونر  چه  سیستم  مصایب  این  دلیل  به  افغانستان  های 

ی تاریجی  این سرزمت  در  مظلومیت  نماد  من  برای  اما شان،  مظلومیت    اند.  این 

وطنان پشتون خود را  ن هزاره اجازه بدهد که هم گا نویسندهبه برخی از   باید  نه

ی که فعلا وجود دارد  ی ، مظلومیت تاریجی  ؛ زیرا با نفرت نژادی تحقت  کنند، چت 
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شان از سوی ها از منظر نقض سیستماتیک کرامت انسانی و حقوق ذانر هزاره 

ش است. اگر مظلومیت تاریجی یک هزاره  های قبلی قابل درک و پذیریحاکمیت

ن آن منجر شود،  گا نویسندهبه تولید ایدیولوژی نفرت نژادی و قوم در میان  

وعیت مپس این مظلومیت و حق   .گرددتلقی مخدوش شده و دچار بحران مشر

نگاری افغانستان که از سوی خوب است که آقای مهرداد به انتشار اطلس قوم 

بار، نژادپرستانه  ، اشاره کرد. بدون شک، انتشار آن، نفرت اکادم علوم نشر شد 

ی دستور جمع  نت  بود. حکومت  انتشار اطلس موج  و سخیف  آوری آن را داد. 

ده هان   جا است که چهره ها را به همراه داشت. جالب این ای از محکومیت گستر

ی به محکومیت این اطلس پرداختند که خود از   ی نفگا نویسندهنت  رت  ن و مروجت 

 .اندقوم در کشور 

پشتون مهرداد عزیز! واکنش   اقوام غت 
ده علیه انتشار اطلس اتنوگراقی های گستر

کننده نظرات من است تا تحلیل تو. جامعه ما نشان داد که بیش از  بیشتر تایید 

به    باید  نهصورت آشکار تحمل تبلیغات نژادپرستانه را ندارد. یک هزاره  این به

ی و تحقت  گردد؛  دلیل چهره و کلیشه نژادی در کشور ما توهت  به    باید  نههای 

ها را داد. پس برای این جامعه واکنش ی نقی کرامت انسانهیچ نهادی اجازه 

ش اخلاقر در برابر گفتمان های راسیسبر مهم است و ما باید این فرهنگ را گستر

 .دهیم

ای کشور را هدوست عزیز! زمانی که یک مروج نژادپرسبر در کتاب خود هزاره

نشان متحقت  م  واکنش  آن  برابر  در  تو  و  من  هم کند،  هم  دهیم.  باز  چنان 

های افغانستان  های راسیسبر که پشتون ی ماست که گفتارها و نوشتهوظیفه

م  تحقت   باسیر که  را  متوجه  باید  ض کنیم.  اعتر آن  به  و  نقد کرده  کنند، 

هان  را علیه همن همگا نویسنده
ی کنند. وطنان پشتونت نشر م زبانت چه چت 
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به هم این گفتارها  بسیار زشبر نسبت    وطنان پشتونت صفاتمتاسفانه، در 

جویانه، بربر ثابت کردن یک  های برتری پشت این گفتار و شود. در پس داده م

دادن قوم دیگر است. وحشر خطاب کردن یک قوم در  قوم و متمدن نشان

بان من و تو واضح و روشن است؛ همان ز ن همگا نویسندهگفتار بسیاری از  

« و »عدالت جویانه«  دوستانی که از انتشار اطلس اتنوگراقی به دلیل»اخلاقر

اض داشتند  .ناراصیی بوده و به نشر آن اعتر
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ی
  نتی ساق

 آب خلیج   بنای برج خلیفه بر سطح  

 برنوشتۀ خالد خشو(
 

 )درنگ

  

موضوع مهم و در خور   و هویت ملی یا هویت چندقوم،   جدال افغانستان  

در نوشته     اصحاب قلم، به ویژه این مسأله مدنر است میان     است.    توجهی

های عزیزانی مثل خالد خشو، مجیب مهرداد و دیگران به صورت مکرر طرح  

ل با بسیاری نکات   . من به حیث  میشود 
ُ
 ه در مقالیاد شد یک خواننده ، در ک

 
ه

دارد هم  بالی  بلند  عنوان  ملی   خالد خشو، که  هویت  باب  در  اول  )گفتار 

ک( موافق استم و آرزوها و آرمان یاد   وخوانش افغانستان کلید های خانه مشتر

ی   »   دانم. به طور مثال من موافق استم کهمیشده در آن مقاله را آرزوی خود نت 

ملی وهویت  ی    قومیت  ی برانگت  منازعه  موضوع   ، قوم  چند  یک کشور  در 

فت ها را تهدید   ... و  میکند است... و گرایش های سیاسی رادیکال قوم ، پیشر

وجود   به  قوم  فرا  سیاسی  نظام  ی  گت  شکل  روی  عموم  توافق  باید 

باید   آمد«می ما  استم که  موافق  ی طور کاملا  به   از همت  قوم  » هویت های 

واضح است که محو شدن قومیت ها در درون    هویت کلان ملی « برسیم و»

ن ،  اینها به نظر م یک هویت بزرگ نه پارادوکس است و نه تجربه جدید«.  

استند.     وعادلنه درست ، منطقر ، مبتبی بر تجربه     همه خواسته ها یا نظریات

اما مشکل در این است که این »هویت کلان ملی « عملا وجود خارخی نه دارد  

ی بگذرد . البته این به معنای آن نیست که ما    که ی کش به خاطر آن از چت 

آغاز  را  هیچ کاری  ملی  هویت  ی  شکل گت  روی  این    اصلا   
ً
ظاهرا نه کنیم. 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/National%20Justice.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/National%20Justice.htm
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 میان دوستان، از مسال بحث 
 
وع شد  ه شناسنامه یا همان » تذکره هویت« سرر

 سخن عشق به جنجال کشید.  و در جدال بر سر واژه » افغان«، 

از هویت های قوم و ماقبل    ، من هزارمرتبه قبول دارم ودوست دارم که ما 

یت مردم دنیا  چنا -مدرن به سوی یک هویت بزرگ ملی عبور نماییم   ن که اکتر

ی کار را کرده اند   اما نه این که از یک هویت قوم به هویت قوم دیگر      - همت 

به زیر ناودان برویم و بگویم این جا جای     که از زیر باران  میشود نقب بزنیم. نه  

ی است. وقبر ما دوست نه داریم مار، ما را از سوراخ قومیت نیش بزند ،   بهتر

درون نماییم. ما کشور  دوباره دست مان را به سوراخ قومیت،    نه باید عامدانه

قوم     خواهیم؛ اما نامش را با هویتمیدور از هویت های قوم   واحد ، متحد و  

ها   کنیم.  میبنا   اسکناس  ملی   ما  های  قوم  می و سکه  را  آن  نام  اما  سازیم؛ 

اما به   یم؛  خوانمی نویسیم. ما سرود ملی  میگذاریم و تمام خطوطش را قوم  می

دهیم. میما » نی نی مهرو« ی ملی را به » طره باز خان« قوم تغیت    زبان قوم.  

یتِ مثلا   ی درصدی قوم خود حرف     65ما از اکتر به سوی   اما دیگران را   نیم؛  مت 

فرا را   خوانیم.  میهویت ملی   » تا » دگرمن و تولی مشر پاسوال«  از » مل  ما 

ی ملی حرف   و از اردوی   کنیم میوضع  قوم   نیم. ما »پوهنیار و پوهنمل « ها  مت 

رتبه   بزرگ ملی صحبت  میرا  از هویت  اما  ؛  من  می دهیم  نظر  به  اینها  کنیم. 

وضعیت   که به    میکند یا لاقل رفتارش را توجیه    میدهد مجیب مهرداد را حق  

اض کند وآن را پارادوکسیکال بخواند. اینها هویت های ملی نیستند اینها   در   اعتر

حقیقت کشاندن ملت افغانستان به سوی » هویت قوم « یا کشمکش قوم  

ند. میاستند. رفتار های غت  مدنی و » عمل قوم « عکس العمل قوم بر  ی   انگت 

در حل   بزرگ ملی،   هویت   من خیلی  نظر  افغانستان  به  در  قومیت  بحران 

بر مبنای هویت فلان     که هویت ملی را  میشود اما نه     د کومک نماید؛ میتوان

ی شوره  میقوم بنا کرد. هویت ملی پایه ها و ستون های غت  قوم   خواهد. زمت 

نه   برنیارد.  بر روی سطح   میشود سنبل  را  برج خلیفه  بنا    که ما »  آب خلیج 

 خواهد. میکنیم.« این ساختمان پایه های محکم و مدرن و استوار 
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ی به سوی »  میمن فکر نه  کنم انکار قومیت های موجود به نفع یک قوم، رفتر
، مناسب و  ، آرمان های عزیز  باشد. آرمان های خالد خشو  هویت ملی « 

وری استند ، اما متأسفانه راهی که دولتمداران و سیاستگ ذارن کشور تعقیب ضی
ین خشو دور  میما را به ترکستان    میکنند  ند و از آرمان های شت  . من میسازند تی

ی گفته های جناب خشو را   ی تذکره،  میبیشتر ی یا نه گرفتر پذیرم و به خاطر گرفتر
ی  می ثبت احوال هم در نه  ه   با مامور بیچاره و هیچکار  افتم ، اما چوب گذاشتر

مبتبی   لی درز نفوس شماری در افغانستان مثلا ، یا توزی    ع شناسنامه های عام  
» ملی شدن هویت « مردم افغانستان    بر هویت قوم خاص را صد در صد علیه

در  می ملی  هویت  یک  و   ، انسانی  هویت  یک  ی  ساختر برای  دانم. کسانی که 
حواس شان جمع باشد که دوباره به قاب    دارند باید خیلیمیافغانستان گام بر  

قومیت نه افتند و برای رسیدن به خواسته های ملی و دموکراتیک و انسانی به  
مدنی توسل نه جویند. من   دانم که خشو هرگز در میابزار غت  دموکراتیک و غت 

ی روی سیاست های غلط برخی حلقات مت  این راه پیش نه   ود ، اما صحه گذاشتر
ل«مانند » راهگ ی او را از خواسته های معقول و انسانی اش     ذار پشت به متی

 سازد. می دور 

ی سیاهی » امریکن« استند و رییس جمهور هم    المثل( در عت 
سیاهان امریکا )قی

امریکان  بودن هویت نژادی آنها را سلب نه کرده است. راه حل   شوند؛ اما  می 
است و نه ادغام آنها   موضوع هویت در کشور ، به نظر من نه انکار قومیت ها 

ی یک هویت جدید و بزرگ و ملی و انسانی و   در یک قوم ؛ بل راه حل ، ساختر
و   است که از هیچ یک از هویت های کوچک ساخته نه شده باشد     فراقوم

ی حال ، همه را در خود داشته باشد.   در عت 

19.07.2012 

یا ی  کواللمپور / مالت 
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 لایق غرزى

 ن  اددشتهایچند و چونی بر 

 هاى " ملت سازى"  ه ى گفتگوت  از زنج
 

... هویت لحاظ   های قوم هویت "  به  اند.  تبعیض گرا و راسیست  های 

ه گرا و سلطه جو هستند. علیه روند ملت سازی   ی اجتماعی و سیاسی ستت 

به  میمقاومت   چون    همبستهنمایند 
 

اعتقادی    گ شهروندی  اتحاد  و 

 ..." خالد خسرو دارند  نه

ا ،  یدر  مكاره  بازار  همین  ی عبی  برگهت  ف   و  ی هاى  و سبوگ  حلقهی به  در  ى   ژه 

لام یخورى و كدام كالست كه در لیست كه بر نه می گروپ  هاى رنگارنگ آن به چ

چه  یها چنان گمراه و سرگ نه كشر ی بی ! در هواى گردآلود پرخاشها و سیب ینه م

تمی م ی شوى كه كار  مت  ناممكن  را  نا سره  از  . گاهیی  كردن سره  بالى   حتا سازد 

،   فراگرفته اندوخته تجربهها  م ها و  بىباور  آموزش خود  . ی هاى دوران  شوى 

روز ، امروز و فردا  یهاى د امون مسالهت  ها پ قابل فهم است كه ما در گفتگو 

ی م نخستیدار  م .  یكنین میشر و مردم سالرى را تمر ی  گامها به جانب آزاد اندت 

تمر  پناه  در  هم یاما  ی ن  و  ت  آگاهانه   ، دموكراسی  دی   ، آگاهانه  نا  با  ا  برخورد  ر 

ر پوشش آن گاهی  یدان باز كرده و ز یها م هم به لغزشها و كجروىی ها پ مساله

 و  ت  م ، به تحقی استهزا و اتهام م بندت  هاى دگران را به ت شهیها و اند دگاهید

ی تعج دگراندت  می  داز یشان  بدیتی و  بحثیم  روى گره نسان  زنده گاه ها     هاى 
 

گ

ها ، خود   بالخره در شوره زار تعصب و بدگمانی جامعه را به گمراهی كشانده و 

 م . یكنیغرق م ها را و گفتمان
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چن  ن گفتگو كنندهیشتر ی ب ی گان  آموزش  ت  مردمان  را  بحثها  مكتبی كه  ی  و  افته 

ند ملت سازى،  یژه بحثها روى فرآ ی سازند . به و ی ادعاى كار روشنگرانه دارند ، م

عبی همه  یقوم ، نام كشور ... ،  تهاى  یگاه زبانها ، هو یان قومها ، جایوند میپ

تندى و سوزش خاص   انی بستهیت  ی آنچه كه به قوم و تبار و هو  از   دارد 
 

گ

چن  در   . ی برخورداراند  نوشته ت  تند گرا    
ً
ا اكتر ست ی نی لن  - ست  ی ماركس   یها 

 قوم  ن  روزى و قوم گراى حرفوى به سالر تندگرای روزى، تندگراى مذهبی دید

 اوضاع قوم   دهیچیگرى بر پ ی ده و گره دیمبدل گرد 
 

ند . به  یافزامیگ  یاتن   -گ

م مبلغ : "... هویت اتنیگ روشنفکران که در قالب مفاهیم مدرن  گفته ى محتر

ویژه  دارای  شدت  به  میگردد،  انحصار  بیان   ، تحقت  کننده  تهاجمی،  گیهای 

ز  گان ا ن بحث كنندهیده شده كه ایطلبانه و برتری جویانه است " . باربار د

ها   ك گفتگویشر و آزاد سخبی ، ارزشهاى دموكرات ی كش دموكراسی و ازاد اندت  ت

بی تهی ساخته اند .  ینسان سخنها را از مضمون واقعبیرا هدف قرار داده و بد 

ی گ دو بارى به چن ی ی سبوگ در همی هاى ف  بحثت   روال كشانده شدم و آرزو  ت 

م  یم و تلاش كنی یگشان باب بیك سرسخن در ای داشتم با همسخنان تا حداقل 

ك فرهنگ نو مباحثه  یم و  یا را با نامهاى خودشان نامگذارى كنیم كه اشیت  اد بگی

م . برخی قلم به  یافتین آرزو دست نه  یم ، ولی دردا كه به ا یت  ش بگیرا به آزما

ی دستان در چن شوند كه ی هاى قوم و تبارى غرق م بی یها چنان در بدب  گفتگوت 

م فاروق  ید شان ناپدیواحد از دك وطن  یمنافع   د م گردد . من با نداى محتر

تمام  ینو یوندم كه میفارانی م پ اگر روشنفکر متمدن پشتون، ضیحا   " : سد 

تبعیضات اعمال شده از طرف حاکمان پشتون و جنایت کاران هم تبار خود را،  

ه حاکم و یا روشنفکر تاجیک جنایت کاران هم قوم و نقش مدد کار پیشینیان نیم

های گذشته ، و روشنفکر عدالت پسند هزاره نقش   خود را در زمان استبداد

جنایتکاران هم تبار خود را در حوادث اخت  و پیشینیان مددکار حاکمان گذشته  
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ی منوال "فراموش" کنند و یا حت را در سرکوب هزاره ی به همت  به   اها و دیگران نت 

ان "خودی"  توجیه مستبدان، غارتگران، دزدان، ویرانگ بگت  ران و دهن جوال 

دازند، این دور باطل و شیطانی تا همیشه ادامه خواهد ."   بتی

ی به مسالهیپ ون ت  انی بیهاى سرنوشت كشور و تلاش براى راه وست پرداختر

ی از سردرگمی ی تبارى و تأم   - هاى جارى ، خواهی نه خواهی مساله قوم   رفتر   ت 

فرآ و  شهروندى  پیحقوق  و  خم  پر  ملتیند  برجسته چ  از  و  سازى   
 

ژه  یگ

گردند . سی سال و یى مت  گیشتر در گفتگوها پی ى ب مهیبرخوردار بوده و با ش

پ گانهیاندى جنگ و كشتار و دست درازى ب بی ها  ازی ش و     گانهیهمه    ش 
 

گ

 را كه نی آنهم صدمهیاتن  - قوم 
   ر بود ، به مرز شكنندهیپذ گ جامعه افغانی

 
گ

 م گانهین ی را كه پاسدار ان  ها ساخته و استنادك ی و از هم پاسیر نزد
 

باشند،  یگ

  دن همبستهی كه از هم پاش شآمد براى آنانی ی ن پینی موازنه ساخته است . ا 
 

گ

  ن   محلی شان به گونه  -ال كوچك گروهی  یهاى كشور براى اهداف و ام قوم

ی هم هی سته به وجود آورده و پیسد ، بستر شات  هنوز بار آور به نظر م م در تنور  ت 

 و   گانهیك گفتمان سازنده در جهت  ی ند و سد راه  ین تنش م افزایسوزان ا
 

گ

م همبسته  
 

میگ قومهاى گوناگون  جانب  یان  به  راه  است كه  روشن   . گردند 

ی دولت مدنی و جامعه شهروندى كه   بیساختر راه  از ماجراى  ت  گانه  ون رفت 

وسته  ی ن مامول پیروى اچ و خم است كه گفتمان  یشود ، راه پرپی قوم حساب م

ی در ا ی ون مت  ت مباحثات بی از مرز فرهنگ و ترب   ت  ن مس یشود ، ولی گام گذاشتر

ور و حی براى   د . یآیانر به نظر میك آغاز هدفمند و بار آور كار ضی

ا تر  آور  بیدرد  در  است كه  ا  ن گفتگویشتر ی ن  از  پیهاى   ، أمدهاى  ین سلسله 

س برنامهیناگوار  و  جهانگشا استها  و گروهیهاى  مستبد  زمامداران   ، هاى   ان 

سده طی  حاكمه  پ استثمارگر  خردی هاى  راهكارهاى  و  ی ست  هم  فرآت  در  ند  یانه 

ان پس از وى در مساله قوم ت   عبدالرحمن خان و امت  است متمركز سازى امیس

ی ى ننگ  ساخته كه لكه دانی یهاى قوم م نی باورى  رایتبارى ، ب  - آمدهاى نا  ی پت 
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ن گونه  یشود . ای ك تبار چسپانده میك قوم و  یشانی  ی بىانصاقی بر پمون آن با  یم

سراپاى   ،هاى كشور گان و " نخبه " هدیى آموزش د  الگو سازى ، آنهم به خامه

گ قومها را  یى نزد ر پرسش برده ، پروسهیتبارى در كشور را ز   -مناسبات قوم 

قوم صدمه وارد    هاى امون مسالهت  خدشه دار ساخته و به گفتمان آغاز شده پ

ی ادداشتهاى همیگ از یكند . در یم ت نامدار ترى كه  ی  سلسله از خامه شخصت 

ی ش گذاشته شد ، چنیسبوك به نمای روى برگه ف  شد : " ...قوم  ن   نی پرده گوت 

پر قدرت تر به سرکوب اقوام دیگر پرداخته و کوشش به تحکیم مواضع خویش  

 نموده و بهای اقتصادی ، سیاسی و   ساختار در
 

نام " وحدت ملی"   هفرهنگ

سال اخت  تاری    خ    100به یکرنگ سازی اقوام دیگر پرداخته . این جریان را در  

ی روشبی میتوان دید . " و ن هافغانستان ب های قوم " با    "...سرکوب " اقلیتت 

ی مردم شمالی توسط نادر خان   حمی تمام عملی گردیده است . سرکوب خونت  بت 

  و ادام
 
  به شمال جهت تحکیم " وحدت ملی " ، برخورد مستبدان  یورش ه

 
دولت  ه

ی ب های طالبان را همه   های قوم " و وحشیگری ویژه با " اقلیت هتره گ   امت 

ی یاد دارند " . چن  هب ل قوم در كشور همان برخورد شناخته  ی برداشت از مسات 

  ن  شهاى جدایگراشتر ترجمان  ی د كه بین مساله را در ذهن تداعی م نمایشده با ا 

  ت  هاى سالهاى اخ ها و تبادل نظر وسته در نوشتهی طلبانه و خرابكارانه بوده ، پ

حیبرجسته گرد  به  و  دی ث  یده  همیك  تبارانیتاج»  گانی  هدگاه  زده   جا «ك 

ی ن سرزمیگ باشنده ایاتن   -هاى قوم   ى وطن و كتله شود . مردم بلا پرورده ی م   ت 

ی چ وجهه چنیبه ه نه خونبار ی ش ی د از پیاه و سپ ید سیخ و د ی    ر ا ساده سازى تت 

ى و نمره گذارى جفاى بزرگ  ت  جه گیگونه نت  نیا  .  نه كرده اندن  كشور را كما

است متمركز سازى  یند درد آور دولت سازى و سیدر برابر صدها هزار قربانی فرآ 

جغراف در  مستبد  و  خودكامه  نیشاهان  عاقلانه   . است  موجود  ست كه  ی اى 

خونی پ تشآمدهاى  آو ی    ر ابار  را  ب زهیخ كشور  و  نمود  تبارى  و  قوم  ه  ى گردن 

ی پهنا  یهاى موجود تی   باور  سان بر آتش نی  نیا ل پاسیر كرد . براى برجسته ساختر

است متمركز  ی اده سازى سیند پیان افغانی در فرآت  انبار امیاستهاى ز یو ژرفاى س
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كنم تا  یبسنده من باب  یسازى و سالهاى پس از آن به چند نمونه مختصر در ا 

است سركوبگرانه " قوم پر قدرت تر " را بر ضد مردمان كشور  یرى از سیتصو 

 م كرده باشم : یترس

ی سركوب خون   1٨٨٨  -   1٨٨6و   1٨٨1-1٨٨2 . 1 ل تره گ ، هوتك ، ناض  ی قبات 

 گران ؛ ی، اندر ، احمدزى و د 

 د ؛ ینوار كه ده سال طول كش ی ل شیه قبایلشكر كشر عل  1٨٨2-1٨92 . 2

واحد  1٨96-1٨٨٨و   1٨٨٣ . ٣ قبا سفربرى  بر ضد  مسلح  و  یهاى  ل صاقی 

 حمانه اهالی منطقه؛ت  ت كتی و كشتار بیگر ول یل دیقبا

ول   1٨٨6- 1٨٨5و   1٨٨1 . ٤ باشندگان  توسط  یسركوب  لغمان  و  لوگر  ات 

 هاى اردو؛  واحد

واحدیگس  1٨٨٤-1٨٨٣ . 5 ،   ل  زرمت  مردمان  سركوب  غرض  نظام  هاى 

 ز؛ یخوست و گرد

 ل نورستان؛یات سركونی قبایعمل 1٨95-1٨96 . 6

   ؛ ل منگل ، جدران و احمدزىیسركونی قبا191٣ -1912 . 7

 ؛سركوب مردمان خوست 192٤. ٨

 ؛ نوار ی ل شیقبا سرکوب 192٨ .9

نخست 1925.  10 ی براى  تار ت  در  بار  طی      از  افغانستان  علیخ  بر   
 

ه یارات جنگ

ی دى ننگ یتراژ ل خوست به كار گرفته شد كه سبب یقبا  د ؛ ی كشتار مردم گرد ت 

   ؛ نوار و مهمندی ل شیسركوب قبا 19٣٣- 11.19٣0

هاى   ل كوخی ی ه قبا یهاى نظام عل لادى از واحدی م ٣0سالهاى  دولت در  . 12

 ل مرزى استفاده كرد؛ یمالدار و برخی قبا 
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 ت نن یل در ول یسركوب قبا 19٣٨گرهار . 1٣

ل منگل در ماه جون  ی، قبا  19٤٤ل جدران در ماه م سال  یسركوب قبا . 1٤

 19٤5ل صاقی در اواخر ماه جون یو قبا 19٤5

 1959ل جاخی و منگل در خزان یسركوب قبا . 15

ی  " قوم پر قدرت تر " است كه در راه تام ن  انر همان زورگویاز جنا ن   ن شمهیا   ت 

برادر  داد در برابر قومهاى با هم  یى حاكمه با تمام خشونت و ب هژمونی حلقه

جنا  . است  پرداخته  آن  به  ما  واحد  قبایوطن  برابر  در  غلجایانر كه  ،  ن  ل   

اى ما به دست "قوم پر قدرت تر "  یر مردمان جغرافیر كوخی و سایعشا ، درانی 

ی ده است ، طولنی تر و غم انگیخ گردی    طی سالهاى بعدى ثبت تار   تر است  ت 

ی به آنهیى ا كه در محدوده ی ا سنگن چند سطر كوتاه پرداختر ن چند  ی است . ات 

نه آن نمونه  برای  بیشكش گردی پ از  ی دادگرى سلاطید كه وحشت  برابر  ت  در   

چ  یده شود كه هیتا د گردید گر را برائت داد ، بلكه به سببی مطرحیقومهاى د 

 هاى حاكمه نی گزند نه مانده است.  وىت  روزى ن استهاى آنیند سیقوم در فرآ

ا  وهین گونه شیا به    شهیند  ى  از مساله هاى قوم در افغانستان  و برداشت 

پاسخ  چیه به  ب  ارىیها    انی یوجهه  بلكه   ، هاى گفتمان    گمانینه كرده  راه 

ی سودمند و بارور در هم   دگاهیاز د  ن    هت  بحثها زنج  نیبستر را م بندد . در ا   ت 

كه   شوند ی م  دار ی گان گونه گونه روى صفحه پد  سندهیهاى همچنانی از خامه نو 

تا اگر بتوانم به ارتباط     كنمی ه چند نمونه ى كوچك از انبوه آن بسنده ممن ب

از " هو  م مبلغ  نقاش  گ یاتن   تی سخنان محتر كرده    میترس  ب  روشنفكران " ما 

 از طرف جنوب تا کنون ،ارتجاعی   کاتی: "تمام تحر   سد ینو یباشم . همسخبی م

ی ست انه،تمدنی،عقب گرا ی ،فرهنگ ست ت  ی سرزم ن یا ملیو ضد منافع  انهت  بوده   ت 

به مشام   ن  و شگوفا  یتمدن ،آباد  ی که از آن بو   و ما تا کنون شاهدکدام حرکبر 

ا  بوده  نه  هممیبرسد  جنوب  از  ها  حرکت  خلاصه  نی   ام یپ  شهی .    ثبانر   آور 

بوده    قوم  یها  و استخوان شکبی   ی، دربدر   خانمانی   ،نی ی، غارتگر   یز ی،خونر 
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ی اند." و هم ی راه به طرف ملت سازى و تأم  افتهیخامه به دست آموزش    ت    ت 

سهم    د ی: " ... حاضی شو   كند یفورمول مشاهده م  نیحقوق شهروندى را در ا 

ی را ن  گرانید  یمساو  ورود انسانها را از آن    د،یبشناس  تیبه رسم  تی در حاکم  ت 

ی به سرزم  ورند ید  یسو  زم  ت  تصاحب  و  ی ما  بوم  یها  ت  آنها    مردم  توسظ  را 

  انحصار کرسی  د، ییطالبان را مجکوم نما  گذشته و کنونی   اتی، جنا  د یمحکوم کن

پشتو را    یواژه ها  یورود جتی   د،ییقوم رد نما  ک یگان    نده یها را به واسطه نما

" . باور دارم كه خالد    د، یمردود شمار   عنوان مصطلحات ملی   ر یز   در زبان پارسی

ی كه چن  سد یران به خطا نه رفته و م نو روشنفك  نیخشو در شناختش از ا   ت 

که هم با نامش    یکشور   کنند؛دفاع م   ".... از افغانستان چندقوم  وشنفكرانر 

تار  هم  دارند،  جعلی  خ ی    مشکل  را  شکلپنم   آن  نوع  هم  و  را    اشیت  گدارند 

ی ها با چن . آن دانند م   یاستعمار  نظام    ک یتوقع دارند که اساس    ،یبرخورد  ت 

 باثبات در کشور گذاشته شود..."  چندقوم اسییس

گان و   افتهیهاى آموزش   هین ناجورى در ل یان به این مبتلا یشتر ی غ كه بی    با در 

  ن   برترى جوت  خورند كه بستر مساعد را در مس یروشنفكران قومها به چشم م

ن همچنان  و  محلی  بات  یجنگسالران  در   ونی ت  آزمندانه  و  ساخته  آماده  ها 

    همبستهت  انی در مس ی گفتمان آغاز شده روى ملت سازى و راهن  ل نهایتحل
 

گ

  ن  ها گ از نوشتهیكنند . در  یب میو برابر كشور را تخر   هاى برادر  ان قومیم

ی كه چن ن ساده سازى  ی ابند ، به ا یهاى ناجور در لبلاى آن بازتاب م شهی اندت 

م : " مشکل اینست که به جامعه جهانی از طرف کسانی فهمانده  یخور یبر م

شده است که در افغانستان ملت سازی و دولت سازی کار بیهوده است و باید  

سال گذشته حاکم بوده است بر سر اقتدار آید و تحکیم    250که در   ن   قبیله

خاصم شود. و بدبخبر اینست که این قبیله حاکم در میان شان به دو طایفه مت

تقسیم اند و هر از گاهی یگ شان گوی خدمت گذاری به اجانب را از دیگری  

 بایند و حکومت به مانند روسبی گه در آغوش این گه در آغوش آن!!!" . مت  
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ی چن  گرىی در نوشته ى خامه به دست دشه  ین اندیا   ن ی: " بزرگتر   شود ی دنبال م  ت 

  کانیزبانان به خصوص تاج  قدرت به دست پارسی   دنیترس استعمارگران از رس

ز  ب  نیا   را یاست،  د  شتر ی قوم  قوم  هر    ش یر   یدارا  گر ی از 
 
تر    یقو   ن  منطقه  ه

تا    ارسف  چیزبانان در کابل حلقه شکسته خل  پارسی  دنیبا به قدرت رس  باشد،یم

ا  د ی دوباره وصل خواهد گرد  انهیم  یایآس  عیوس  یو دشتها  انگینکی س   نیو 

 ..." ستی هرگزب ه مذاق استعمارگران برابر ن

ایشا دیسته  زواینست كه  از  نه  را  امروز  و  اتن یروز  پرخاشهاى  تنگ  و  یه  گ 

 غیانه و تبارى كه ز یگرا شهاى قومیگرا
ً
ا نانه است و آدرسها  ی  واقعبت  انبار و اكتر

ت به  نادرست  دت  را  از  بلكه   ، بندد  م  حاكمی  مناسبات  از  یدگاه  و  یتها  كسو 

د  توده  سوى  از  مردم  پیهاى  و  سیگر  سازى  افغانیاده  شمول  ستاناستهاى 

قوم   که ن نادرست استیم . ا یت  ان خودكامه به مباحثه گیپادشاهان و حكمروا 

ی شی هاى پ هاى ناگوار سده شآمدی را در پ دیگری  ا قومیپشتون و   تها  ی كه حاكمت 

! به گف اهانت و استهزا بست  باد  به  اند  م حك تهبه آن دامن زده  م  یى محتر

هویت ینع بحث   ...  " در   م  قدرت  نقش  و  تحلیل  بدون   ، قوم گران  و  یانی 

 سازی و هم هویت زدان  ، ناقص است..."  هویت

در   كنونی  مرحله  در  افغانستان  سرنوشت  كه  است  مجموعه یروشن  ك 

ده زم گستر منطق نهیى   ، درونی  ه ن   ههاى   . است  بررسی  قابل  جهانی  چ یو 

 كشور را نه م زندهى   دهیپد
 

ره به كاوش گرفت  ین دایون از ات  شود مجرد و بی گ

اد شده و  یهاى   وندیى پ  نهی ی. برخورد با مساله قوم و روند ملت سازى در آ

ابزار راه نشانی كردن  و  ا ها  باز كردن  وظا گاههن گر یهاى  در سرخط  ف  یها 

ان ارجمندى حركتهاى روشنفكرى و روشنگر قرار دارد . خوشبختانه دانشمند

ان آورده اند كه  یهاى نانی را به م ن باب بلند نموده و نوشتهیآواز شان را در ا

هم  بحث ی هاى  مت  را  مفی  كتگورى  .  یتوانند سمت  ببخشند  و هدفمندتر  دتر 

ی خته چون فاروق فارانی ، احمد حس یهاى چند فره البته من با نامها و نوشته   ت 

  ن  می ... آشنای عقوب ابراهیم ،  یم نعیمبلغ ، دهقان زهما ، خالد خشو ، حك



 

---------------------------------------------------------- --------------------- 
 [65]صفحهٔ                    نشرات آسماییاز  - جلد دوم  -گفتمان ملت و ملیگرایی

 
 

پایپ دولت  یدا كردم كه  و  سازى  ملت  در گفتمان  را  ارزشمندى  و    -ه  ملت 

قوم  ی چاره چالشهاى  براى  ایاتن   -انی  و  نموده  بنا  بستر یگ  در  را  ن گفتمان 

ه  یاد شده كه با تكیهاى  هاى ناب چهره   كرده اند . نوشتهن   رهنمان   ستهیشا

نو  افتهیبر   اند  هاى  و  شناسی  جامعه  دانش  غرب   شهیدر  در  تازه  هاى 

گ و چالشهاى روند ملت سازى را به كاوش گرفته اند ،  یاتن  - هاى قوم  مساله

امون  ت  دهند تا در گفتگو پ ین گفتمان قرار میار پژوهشگران ایمواد كاقی را در اخت

 جامعه افغانی و مساله هاى زنده  دهیپد
 

اهه نه  ت  هاى مربوط به قومها به ب  گ

 روند . 

  ستهیها و ناشا به بىباورى خی  آن
 

گ در یاتن   -قوم    در روابط و مسایل ها گ

 دارد ، ر  كشور بسته
 

ی ن سرزمیخ ا ی    ى تأر  نهی ش ی شه در پ یگ  بلا پرورده دارد كه  ت 

سده پ طی  شده یهاى  سرهمبندى  همدگر  روى  روشبی   و هم  در  امروز 

ش  ی از به پاسخ دارند . پیزند و نیت  ن زاده شده به سطح میهاى نو  نهیزم شی پ

مس  همه  و گز ت  از  اقتصادى كشور  رشد  ا نهی  نهادیى   ، رشد  راه  شدن ی ن  نه 

تأم  ندیفرآ ی هاى مردم سالرانه و  اك همه  ت  اشتر برابرى   حقوق شهروندى كه 

ط پی كند ، پیع را پاسبانی می    قومها در دولتدارى و توز  ن مامول یاده شدن ایش سرر

ن  یشوند . من به ا ی م  داشتهپنگ در كشور  یاتن   - تنشهاى قوم    برایو پاسجی 

ى   هیى اقتصادى كه سنگپا ده شده یستم ، اما راه رشد برگز ی ل نی باور نورمو ف

ی سازد و نی ها را م ن دگرگونی یا  پیهاى اجتماعی ، س جهش ت 
 

وست  یاسی و فرهنگ

حاكم دوران  تمام  طی   ، آن  تحر یبه  از  پس  ب ی تِ  به  طالبان  و  ت  ك  رفته  اهه 

ثروت اقتدار تمرکز  هاى نهیزم ماف و  چنگ  در  جنگ  یرا  و  مخدر  مواد  اى 

و فرصتها   هازمان ، ابزار  و  فراهم ساخته ونی ت  سالران محلی در تبانی با دزدان ب 

داده هدر  به  تحل است  را  در  سوگمندانه  نوشته لیكه  و  قومگرا ها  انه  یهاى 

م گاه ترجمانی  نادرست  محتر ی ناگاه   . ابراهشوند  آن یم  تمام  به   خی  می  را كه 

  یب رسانده است از زوای پروسه آس
 
گفته شود ، نه بود   است  ا بهتر یدولت ، و  ه

ك دولت كارا كوتاه كرده و نوشته است : " ... فقدان یک دولت قدرتمند در ی
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پهلوی ضعف جامعه  ی باشد، در  به وضع و اجرای قوانت  افغانستان که قادر 

بازار،   و  و  مدنی  قومیت  راندن  صحنه  از  و  مدنی  دولت  یک  به  رسیدن 

 سازد..." می  های قوم را دشوار  سیاست

ا  اساسی  تأمیپرسش  براى  ی نست كه  پات  ه گذارى دولت  ی حقوق شهروندى و 

د ؟ یان بخش یوقت چشم به راه بود تا "عذاب" قومها را پا مدنی تا كجا و خی 

ون رفت  ت  گانه راه بیقتصاد بازار ه و ا یده دارند ، سرمایها عق كه برخی  ا چنانیآ

عیتبارى است؟ نقش و جا  -هاى قوم   از سردرگمی ت در تندى یگاه سنت و سرر

گان در  گانهیبی نمود ؟ حضور بیشب ی طور پ ها در كشور را خی  شآمدی و كندى پ

ات  یانی گرفت و نیگونه به ارز  دامن زدن چالشهاى قوم در افغانستان را خی 

 له سنجش كرد ؟ ی كدام وسگان را با   هیهمسا

ی توان با فرمان قمچیند ملت سازى را نه میفرآ ى مرحله   دهیی  كرد . ملت زات 
له و قوم در  یفه ، قبیكه طا اقتصادى است ، چنان  -مشخص رشد اجتماعی  

ی وند تنگ با چن یپ توان  یند ملت سازى را نه میشوند . افرآی ده میسنج   مراحلیت 
قمچ  فرمان  ی با  زار  ت  شوره  بالى  افغانستان   . فرسای كرد  جنگ  نی  یك  و   

شر
ده ب ی به " بركت " و مدد هم  ونی ها ،  ت  سرانجام و حضور گستر ونی ها در  ت   بت 

راه اقتصادى كشانده شده است كه براى جامعه سنبر ما و نهاد هاى چند گانه  
 نا آشنا و ب

ً
   هدان زند یگانه بوده و میاقتصادى آن كاملا

 
ش فقر ی دایپ سبب   گ

ابعاد افسانوى آن گرد ب   ده استیو ثروت در  نی.  ه  یو سرمایستم كه دی گمان 
ور خواهد زد و ساختار  تمام مرز 

َ
ر  یهاى ز  ها و نهاد هاى سنت و عنعنه را د

ی روان انسان  ؛  و فرهنگ جامعه را متأثر خواهد ساختن  بنا اما دگرگون ساختر
چند بیجامعه   . خواهد گرفت  بر  در  را  نسل  براى  ن  حل  راه  دارم كه  اور 

گذارى دولت   هیك تنها در پایك دورنماى نزد ی گ در  یاتن   - هاى قوم   سردرگمی
ی دن چنیش است . اما تا فرارسی مدنی كه حقوق شهروندى را پاسدارى كند م   ت 

د  یملت ، به جاى تشد  -ك دولت مدنی پاسدار حقوق قومها و گذار به دولت  ی
گان آزمند ماست ،   هیاستهاى همسای از سن   گوشهان قومها كه  یها م بی یبدب

 افغانستان سرگرم شد و در نوشته گانهیان قومها و  یگ میبه نزد
 

ها و واكنشها   گ
 به جاى فصل كردن نقاط وصل را جستجو كرد . 
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و ی از  درگ هاى دگرگونی یژه گی گ  در  آن  بر  و  دور  و  افغانستان  در  ماندن  ت  ها   

دى غرب و اهاى راه  كشور در چنگ برنامه كا است كه كم  ی الت متحده امر یتی

ح به  آن  به  دادن  فرداى كشور كار ی ث ضی یبها  و  امروز  اساسی سرنوشت  ب 

اتی ها پ  دهت  ست . كشور اسی عاقلانه ن ر مان استر ك با دولتهاى زورمند جهان  ی ت 

   گر از برازندهیكبار د یك عصر ما یت یوپولیى ج گاه آن در نفشهیده و جایگرد
 

گ

ات یبرخوردار شده است . باور دارم كه روند دولت سازى و مدنی سازى حژه  یو 

گان جهانی متصور بوده و   هكنند تیوند تنگ با منافع حمایاسی كشور در پیس

ند اثرگذار خواهد بود .  ین فرآیآب و هواى مناسبات جهانی بر تندى و كندى ا

افغانستان و منطقه اى موجود  ید كه جغرافیش ی سازد تا اندی ر میز شآمد ناگی ن پیا

پ تار و  ایدر  بند یج  ی ها چن ن زد و  ات  ا خی باقر خواهد ماند  ت  به  ن پرسش  ی ؟ 

پا بر   ، باشنده آن  تأمن  سراپاى سرنوشت كشور و قومهاى  ی  دولت مدنی و    ت 

ی حقوق شهروندى مردمان افغانستان ن توان یه مین زاو ی  گره خورده است . از ات 

را درست  یا زمانی ی فهمن گفته دهقان زهما  م د  تار ینو یكه   "  : خ معاض ی    سد 

، خاصه در دو ده   افغانستان 
 
، شهادت  ه و    میدهد اخت  روندِ قوم سازی  که 

رابط  ،   اختلافات قوم 
 
با قدرت سیاسی و مداخله   تنگاتنگ 

 
در   ابرقدرته ها 

  « یا سرنگونی  و  استحکام  برای  ابزاری  عنوان  به  است که  داشته  افغانستان 

ن " قدرت مركزى " در  یکار رفته است " . شكل و مضمون ا   قدرت مرکزی « به

ن بسته با   
 

س ازمندىیگ مدت خی یهاى  دراز  در  جهانی  پ استهاى  زى  یت  گونه 

تهاى قوم  ی دولبر را به ارمغان خواهد آورد ، بر روند حساس خواهد شد و خی 

سی    و چالشها در بستر مناسبات قوم اثر رو در رو خواهد داشت . نه بود دستر

امون حوادث  ت   "دوستان " جهانی افغانستان پن  استهاى دورنمایات و سیبه ن

ناگ را  افغان  آگاهان  منطقه  و  میز در كشور  فرآیر  تا  انكشاف   ندیسازد  و  ها 

ها و   دگاهیتا در د باشند ر چشم داشتهیركانه ز ی دادها در منطقه و جهان را ز یرو 

 هاى كاذب متوصل نه شوند.  سازىها به خطا نه رفته و به نسخه   ىت  جه گینت 
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كه مشوره   شمندان افغانی همنوا نه بود زمانی یهاى برخی اند دگاهیتوان با د ینه م

ده  یچیانی براى پیهاى زاده شده در غرب به مثابه ابزار راه شهیدهند از اندیم

ن  یى ات  هاى قوم در افغانستان استفاده نمود . اما هراس دارم كه در به كارگیگ

تندگرا شهیاند بازهم  جامعه  ن  ها  و ساخت  بافت  و  غلبه كند  روشنگران  بر   

ها   شهی اندت  ى پندار س وهین شیگمان ایافغانی را به باد فراموسیر بسپارند كه ب

ها   داكردن راه حلیگر پی كبار دیاهه برده و  ت  هاى قوم را به ب در جهت مساله

با قطب نماى خودى كه  رو خواهد كرد . ارزنده است تا   هرا با بن بست روب

ن كشبر را سمت داد و از  ی ات  هاى خودى است مس  دنی یسرشار از تجارب و د 

ا  در  شدن  دیگمراه  انبوه  ب دگاهین  پیهاى  نشان ت  شگی گانه  تجارب   . نمود  ى 

پذیم اندیدهند كه  م شهیرش  در  همواره  نو  چیهاى  ی ان  و ت  افراط  به  فهمان   

پ به پروسهارى رساندن  یده و به جاى  ی لغز ن  تندگرا داشدن موانع ی ها سبب 

 گردد . ی تازه م

 ادامه دارد 

+ 

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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 لایق  غرزى

 ن  اددشتهایچند و چونی بر 

 هاى " ملت سازى"  ه ى گفتگوت  از زنج
 بخش دوم

  

های دیگر از استبداد تاریخی رنج برده است.   " افغانستان همانند تمام کشور

گرفته  در این نظام تبعیض و سلطه ، هر گروه انسانی به نوعی مورد ستم قرار  

 است..." خالد خسرو 

 

د نوشته و  تبار دگاهیها  سرنوشت  بستر  در  معادله ها  و  هاى گشودن  ها 

ن ما هنوز  یشتر ی . ب تواند واكنش زا نه باشندیهاى قوم نه میده گیچی هاى پ گره

و   اندیدانسته  م  قوم   ، نادانسته  تحلیش یا  و  نوشته لیم  و  هم  ها  ی هاى    ت 

كه   شه پردازانی ی. اند م یكنیترازو م هاى قوم محورى تول و دگاهیسلسله را از د

بر شان  بنا  ن  قومگرا  نداى  سی  از  و  نشانه گرفته  غلط  به  را  هدف   ت  افته 

نو  شهیاند اندیهاى  دور  به  فرسخها  پرداخته ن  پ .  گفتمان  و  امون  ت  ها 

ی وسته پرسش برانگیهاى قوم در كشور پ مساله ان هاى آگاه  اند چون در ردهت 

نسخه ع افغانی  تمام  پیهاى  از  و  سنجی ار  ارزشهاى  یش  بر  متگ  شده  ده 

ورانه امروزى براى ب ى قوم   هاى سرهمبندى شده ون رفت از سردرگمی ت  دانشتی

ایاتن   - و  نه شده  بافته  تا حال  زنی یگ  در گرو گمانه  هنوز  مبحث  اس  ن    ت  ها 

قوم   است تفكر  از  پذ - . گذار  و  قوم  فرا  تفكر  به  معنو یخونی  ت  یرش 

گ دو  یشر هنوز در حال استحاله بوده و  یگانی و شهروند اند همه  سبر یهمز 

 .  نسل از آگاهان افغانی را پشت سر خواهد گذاشت



 -------------------------------------------------------------------------------- 
 از نشرات آسمایی جلد دوم   -گفتمان ملت و ملیگرایی                        [70]صفحهٔ 

 

امون روز استقلال كشور ت  ش در بحث پ یادداشتهاى خو یگ از  یش در  ی چندى پ

ور و بَر نوشته
َ
م   در د ی اسیى محتر   یجهانِ شد رسولی اشاره نموده بودم كه  ت 

ً
دا

یت مفاهیم جامعه  های نو در زنده در حال دگرگونی و سرزدن پدیده  بشر
 

گ

شناسی ، و نه تنها جامعه شناسی ، را مضمون تازه بخشیده ، ارزشها و نورمهای  

ی را از درونمایه آغازین تهی ساخته و مقولت تازه را وارد بازار گفتگو و   پیشت 

های آن دیگر در قالبهای   وز و نیازمندی. جهان امر  ها میسازد شهیجنگ اند

ها   ده و آگاهان را به بازنگرى و بازسازی اندیشهیکهنه مفاهیم و مقولت نه گنج

دیدگاه  فرامیخواند و  چلنج  به  برداشتهای   ها  از  جدی گذار  خواهان  زمان   .

با  به تفست  مدرن و سازگار  عامیانه و »تاری    خ تت  شده « مفاهیم و مقولت 

ی افغان  گاه گروهیمروزی بوده که در این پرخاش جانیازهای ا های آگاه و روشنبت 

م است . سرگرم شدن به این مامول گام ارزشمند در کار روشنگرى   ویژه و متی

 .  شمرده میشود

ى توجه به دور نه  هیر هاى قوم را از دا ى بحثها روى مساله ن ندا عرصهیا

ن  رسوب كرده در افكار   شهی كل  هاى پرستانه و پندار هاى قوم گذاشته ، باور

هاى سالم فكرى   لیات و تحلیر پرسش برده و به نظر یان را به شدت ز یقوم گرا

ی ش ی بهاى پیها و ترك . مقوله كندیل ملت سازى جولنگاه فراهم میروى مسا   ت 

 محورى  ت  ت ، قوم بزرگ و كوچك ، قوم محورى و غیت و اقلیچون قوم اكتر 

ی و دهها مفهوم از هم خودى    - ى قوم   ف كه پاسدار روانِ درخود فرو رفتهی رد ت 

سراسرى    -م فرا قوم و ملی  یرا به اصطلاحات و مفاه بوده به سرعت جاى خود 

زى دولت مدنی  یت  نه سازى پیطلبد كه براى زمیهاى زمان ما م  از ی. ن كندیخالی م

ى شان در   ستهیسبر برادرانه قومها در كشور و سهم شایكه راه به سوى همز 

ی كند ، چنی ع را ضمانت می    دولتدارى و توز  شه یدان اندیبها را از میم و تركی مفاهت 

زم دور كرد اقتصادى   نهی.  نو  خ  - هاى  و  ی اجتماعی  ست    یشهاى 
 

فرهنگ و  اسی 

اخ بستهت  سالهاى  در  پ   با   
 

جدی گ نسل   ، جهانی  و یوندهاى  دانشمندان  د 

م تازه چون دولت مدنی ، حقوق  یشمندان را به پا نموده و با سرسخبر مفاهیاند
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ن  یكه فرهنگ نو  نیدولت و كوتاه ا  - شهروندى ، ملت و ملت سازى ، ملت  

ی ش ی ها ساخته و ارزشهاى پ شهیمردم سالر را وارد بازار اند د  ی را مضمون جدت 

 .  م بخشند

ه گذارى دولت  یهاى منحصر به فرد گذار به روان فراقوم و پا ازمندىیگ از نی

در كو  نهاد یچمدنی  ساختار دن  و  وع ها  "مشر سنبر  بخش یهاى   " دن یت 

نهفته استیحاكم پا ند تلاشها در جهت ملت ی. در فرآ تها  ه گذارى  یسازى و 

ی ش ی توتهاى پیها و انست  ر است ، نهادیده ولی ناگذیچیدولت مدنی كه راه پ   ت 

وع سته  ین و مدرن شایهاى نو  را به نهاد تها جاى خودیت " حاكمیپاسدار " مشر

ب خالی كرده كه  باشندهیسالر  همه  سهم  ح گمان  در  را  افغانستان  ات یگان 

 ضمانت خواهد   اسی كشور و دگرگونی یس
 

هاى اقتصادى و جهشهاى فرهنگ

جی و فرهنگهاى پر بهاى مردمان ینه و تأر یر یهاى د . باور دارم كه سربلندى  كرد

ی سرزم مت  كه  ما  آزادت    وطن  مردمان  ك  مشتر په   اث  با  هاى   دهیدماست 

گانه و ارزشهاى واحد ملی  یافته و راه به سوى ملت  یگانی غنا   ن همه یافتخارآفر 

 وطن ما را   گانهیست كه  ی ن تنها راهی. ا برجسته و قابل فهم تر خواهد شد
 

گ

م پرسش كندیپاسدارى  وع .  مشر روى  حاكمیها  پیت  ی ش ی تهاى  از گره  ی  ت  گ 

  نینه ساز چالشها بر قر یه زموستیده در سرنوشت كشور بوده و پیچیگاههاى پ
 
ه

 .   و فرار از مركز بوده استن  قومگرا

  ن  انه و جدایش قومگراینوع گرا ها هر  ن دگرگونی یال ایباور دارم كه در بستر س

ان قومهاى برادر افغانستان به زوال یها در م خواهانه و دامن زدن به نی باورى

والى مردم سالرانه هرنوع جعل و  هاى   شهی اندت  و نامرادى روبه رو بوده و س

دازانه ، عظمت خواهی قوم   اریه و دور از معیهاى نی پا آمار سازى هاى دانشتی

هاى قوم    تبارى را از سرراه گفتمان سالم آغاز شده روى مسالهن  و برترى جو

ا  جاروب خواهد كرد نابودى  ی.  به  تفكر در هر رنگ و شكلی محكوم  ن طرز 

ها را در  ست كه چهره ی . معقول ن زمان در شنا استاست چون خلاف موج  

. هرگاه من به   می ت  ش گی انه به آزمایش قوم گرا ی ا آن گراین و  یرش ایا پذ یرد و  
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كتاب " سقاوى دوم " و گام تازه اکادم علوم در جهت   «پشتون تبار» ثیح

نگارى اقوام ساکن افغانستان را رد كنم ، پس    آمارسازی و پخش اطلس قوم 

ت نه دهم و از سر راهشان بدون واكنش  یستم ، ولی اگر به آنها اهمی قومگرا ن

ی . چن  شومی  متهم من  بگذرم ، به قومگرا ها و موارد نفاق افگنانه   ن   ناروا گوت 

ستند و سرگرم شدن به آنها ما را از  ی شمندان " قومگرا كم نیهاى " اند در رده

ما  ت  مس  در   گفتمان سالم و هدفمند دور ساخته و    ت  ك زنج یرا 
نی  ه  بحثهاى 

 نی پایها و برداشتهاى ا  . پندار جه سرگردان خواهد ساختینت 
ه و "  ین چنانی

لی  ی  شده " اند و در بحثهاى جارى روى روند ملت سازى نی جان و خت  خ تی    تار 

 .  كنند ینازل جلوه م

ادآور شوم كه  یر شدم  ین سلسله ناگز یل كجروى از روال اصلی بحث ا یبر سب 

نمونهبرخی   همواره  پسندند  م  افغان  آگاهان  اند از  و  ب شهیها  و  ت  هاى  ونی 

ایب ا آن  ین و  یهاى ا ط افغانستان الگو سازى نموده و در مثالیگانه را براى سرر

ا آن قاره راه حل براى چالشهاى منحصر به  ین و  یا آن كشور و این و  یقوم ، ا

ی به مساله است ه  و یك شین هم  ی. ا فرد جامعه افغانی دست و پا كنند پرداختر

م نه  پیكه  آن سبكشانه  با  نمودی توان  در گفتگو شآمد  همن  .  از  ی   سلسله  ت   

ی هابرماس به من چن  هاى دیدوست ارزشمندى با اشاره به نقش د  د كرد  ت  ی  گوسرر

او در عمل ما در  ی... چه وقت هابرماس به درد ما م " خورد ؟ وقبر نظرات 

... وقبر از دموكراسی شهروندى و   كند  مكکو  ل اجتماعی و رفع مشكلاتیتحل

عنوان  ن  گفتگو به  اصی  نظام  نمایك  م  دفاع  مردمسالر  ما  یل  درد  به  د 

ی ..." در هم  خوردیم د دل بست ، اما به كاربرد  ین ابزار بای حدود و ثغور به ا ت 

اندوخته  د  كامل  چسپ یهاى  و  الگویگران  به  ب دن  بهیهاى  ساده  معنا گانه  ى 

از  یسازى و گر  پیراهز  افغانشمول است ی ده گیچی انی براى  . دهقان زهما   هاى 

سد : " هر گونه تقلید میمون وار و انتقال میکانیگ مفاهیم ما یاستادانه م نو 

  . شناخت از جامع را به بُن بست خواهد کشاند
 
افغانستان ، از درون روابط  ه

ه باد تجاهل  . و امّا، اگر ما مبادی تیوریک را ب  اجتماعی آن میش است و بس 
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یم  با   نه ... اگر بگت  توانیم مفاهیم را روشن و مشخص کنیم ، کار ما به بازی 

ى و گروهی. بافت و ر  مقولت خواهد انجامید" هاى انسانی و   خت جوامع بشر

  نی ش ی پ
 
گانی سازى كامل   شود در همهی رشد هر قوم و تبار چنان است كه نه مه

. هر قوم و تبار راه مستقل   خود جُستهاى  یچاره گیگران چاره براى بی تجارب د

. نه   گ خود فراز آمده استیاتن   -موده و به پله بالتر ساختار ملی  یرشد را پ

سنگیبا بهاى  افغانستان  مردمان  فراموش كرد كه  چن ی د  براى  ی بی  نمونه  ت   

ش  یرا بر پوست و استخوان خو  را پرداخته اند و هنوز هم سوزش آن ها بردارى

  یه و پایا آگاهان افغانی از مایآ .   كنند یاحساس م
 
ن  چنان تهی اند كه   شهیانده

الگو پالی ب به جاى  در  تكت  ها  با  توانند  نه   ، تأر یون  بر گذشته  و  یه  جی كشور 

ونی ، جنبش روشنگرى وطن را سمت دهند ؟  ت  هاى جارى درونی و ب شآمدی پ

رش  ی وطن در امر پذان دانشمندان و نخبه گان  ی ال لزم در میباور دارم كه پوتنس 

ن راستا اندوخته  یت در ایتا كنون بشر  نجی ن فراخوان وجود دارد تا در روشبی آیا

ون رفت از چالشهاى قوم را براى كشور رقم  ت  هاى ب وهیها و ش است ، راه

 .  زنند

خت كه "... کم از  ین پرسش را برانگینجا و آنجا ا ین نوشته ا یبخش نخست ا

ا کم خط  ..." مهای کمرنگ راه حل  از کلی  یكردم و  یین مساله را نشانی ا "... 

ی " میکردم " و راه ن  گو غ  ی    . با در  ..." میساختم های حل مسایل را روشن  پرهت 

ی چن مت  واكنشها  تبدی  روسیر  به  آگاهان  برخی  وسیان  به  شده كه    لیل 
 
آن  ه

نسل ها را در گلو خفه كرده و   هوده جلوه داده و گفتبی یهارا ب ها و بحث نوشته

. هنوز به    بىباورى م بندندت   به تن  ارى و رهنمایشمندان را به جاى  ینو  اند

تعر  نزدت  از  پرداخبر كه  نه  راه حل میسخن  پلاتفرم  یف و  برنامه و   ، طلبند 

ها   ن گونه برخورد با مسالهیهاى آماده اند ! ا  اه نسخهبه ر  خواهند و چشمیم

از حسادت چنی ی ا  به دستان نشات مت  قلم  از ید و  كنی  ناتوانی درك شان  از  ا 

نوشت ها لیتحل  .  
 
ی ش ی په حت  به  من  ابتدای  تحلن  ث گام  به كار  حلاخی  ی  و  ل 

ی راستا و   مساله پیام آن به مثابه یک سرسخن در همت  هاى قوم پرداخته و 
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ی دید های بخشر   های قوم در رده های رنگارنگ روی مساله برجسته ساختر

ی افغان بود  ه که هیچ گونه ادعای بلند پروازنه را در ذهن  از آگاهان خارج نشت 

چ  ی. آن نوشته به ه خواننده تداعی نه کرده و با انحصار حقیقت بیگانه است

هاى جامعه  یوجهه دعواى نسخه پردازى و طرح کدام فورمول برای کشیده گ

ی میدانِ مساله افغانی را نه داشته است با آگاهان همت  م که  های  . من حاضی

ب یکجا  دیدقوم  و  آزمایش گذارم  یندیشم  به  خودرا  دارم كه   های  باور  من   .

ها نی   توان به سبب نشانی نه كردن راه حلیها را نه م  ها روى مساله لیتحل

ی ك برخورد دانش ست ین  ی. ا  ارزش خواند ش گفتگوى آغاز  انه استت  . با گستر

اندىشمندان و نخبه با   به راه حلهاى م شده ، همراه 
ً
افغان حتما ناسب  هاى 

م هم  م یآبییدست  ی .  سهمگ ت  مسالهت    روى  گفتمان  در  در   ى  قوم  هاى 

د  ین بستر بایانی در ایانی و راه حل  یافغانستان را سنگ اول در تهداب پاسخ  

 .  بی نگاه نه كردی  و خود بزرگ بن  پنداشت و به ان با نی اعتنا

ا در  چا نیمشكل  هواى  و  ت  ست كه  جنبشها  بر  روشن   گروهبندىه  هاى 

تیاند افغانی چنان  باورى و سردرگمی است كه كمتر به  ت  شان  از نی  ه و سرشار 

  - نر دیهاى عق . خط كشر  دهندیگوش دادن به نواى همدگر دلگرم نشان م

ی ش ی گ پیالوژ یدیا وار  ی چون "دت  هاى اخ  اسی دههیانه سیفرقه گرا ی و تنشهات 

ی چ دى دولتهاى  یشات و نیو گرا  ستادهیهاى روشنگرى ا ان ردهی " مت  ات راهتی

قر  بر    نیهمجوار 
 
بدگمانی ه بر آتش  پ  اوضاع جارى در كشور  تیها  پاسیر   لیهم 

پراگنده  كنندیم دچار  افغانی  روشنگرى  جنبش  س .  است كه  مدهش   
 

  ت  گ

مسالهیاند روى  آزاد  تفكر  و  پنجه شه  در  را  وطبی  م  متی خودش   هاى  هاى 

ن فشاردیم ما حاضی  تا آخر گوش دهم كه  یست ی .  به  یبه حرفهاى همدگر  م و 

خرد گرا نجی هرآ اندن  از  و  می  بر  وطنداران  ناب  و  یخور یشه  ، خوانده  نا  یم  ا 

ت به   ، اگوت  خوانده  ناسری م كش ن    دشنام  و  دری  فرجام  در  و  هاى گفتمان  م 

. " در روزگار ما سر گشته گان " در پرخاش   مینه و نفرت م بندیسازنده را با ك

پناه بردن در پوست هاى زنده  گاهروى گره    ،  كشور 
 

  گ
 
به  ه تبار خودى  قوم و 
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و  تبدیناجورى  استیرانگر  ا  ل شده  در  می.  باب  نمونهی ن  از  هارا   شود كوهی 

ی د یى در بحثها ، شجاعت ابراز نظر و نزدت  . سهمگ قطار نمود  دگاه  یك ساختر

شه پردازان یجنبشهاى اندوند دادن آن با  یون مرزى و پت  ان روشنگران بیدر م

نخست ی داخل كشور  تر ت  ارزنده  و  پاسخ  ی  راه  در  پ ین گام  به  هاى  یده گیچیانی 

 .  جامعه افغانی است

  نبالر شدم تا از دیناگز 
 
ی نوشته نخسته    دور شوم و به چند نكت ت 

 
دازمه .   بال بتی

 ساخت : ی شتر را می ه نوشته پیى آنچه كه دورنمات  گیگردم به پیبر م

  انیهاى قومگر  امد پندار یدر پ
 
ها به نام   هاى ما ، دلچسپ است كه برخی  روزه

ات استعمارگران دانسته ینه   كشور اظهار بدگمانی نموده و نام افغانستان را زاد

ل  یده تحمیو به مثابه پد  داشتهپنهاى كشور   را جتی و ناروا در برابر قوم و آن

  ینه سی ش ی نا پن آواز نا آشی. ا دانندیشده در سرنوشت كشور م
 

اسی و فرهنگ

ك مردمان سربلند سرزم ی مشتر دیر پرسش میخ كشور را ز ی     ما و سراپاى تأر ت  .   تی

خامهی از  هم به گ  ی دستان  در  ی گرات   ، فیش  از گفتگوهاى  ه  سبوگ گستر ی گ 

ی هم ی هاى هم  شه را پهن تر ساخته و با جمعبندى جستاری اندت   روال منطق  ت 

ی شه را چن ین اندیا ...نام گزاری افغانستان بالی این   كند : "یفورمولبندى م  ت 

ی بوم آن توسط استعمار کشور و عمال داخلی آن   و افغان بالی تمام ساکنت 

ما و بر کشور ، حال مردم  است  سد دارد تحمیل گردیده  مت  فرا  آن  که   زمان 

ی و هر ی ترتیب   هر چت  یت مطلق  کس به نام اصلی اش یاد گردد... به همت  اکتر

پوشتونها ومیخو  نه غت  تحمیلی  شان  اهندنام  بالی  را  افغان  واقعی  غت  

 نی ش ی تهاى جامعه افغانی و پیبرداشت از واقعه   و ین شی. ا  ... " رندیبپذ
 
سربلند  ه

  ب همیقر ه   ژ یكشور و 
 
به دستان همه ی قلم  . دشوار است كه   ش است ی  گرات 

چن  خراب كننده  ی مرزهاى  اند ت  ز  شهی  و  آنهاانیها  بودن  براى   بار    یرا 
 

گانه گ

ا  مردمان كشور گمانه زنی كرد اندی.    ش ین 
 
ی چالشهاى جدی به آبستر در  یگانه  د 

جنگهاى   نوببر  دور  داخل  را  افغانستان  و  بوده  در كشور  قوم  مناسبات 

 آن شر كرده ، همبستهیفرسا
 

ت مطلق  ی. باور دارم كه " اكتر  كندیب میرا تخر  گ
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ی ى ( با چنت  پنجش  غ.د.  تهاى ملی " )یانسانها و همه اقل پشتونها " و "  ت  غ   ت 

دار یان قومهاى كشور خر یم شه سر سازش نه داشته و در یها از ر  فورمولبندى

م غلام دستگ ی . چندى پ نه دارد ى افتاد كه  ت   پنجش ت  ش چشمم به نوشته محتر

ی در بخشر چن  مساری باید یاد کرد، که ناینو ی مت  م  سد : " با همه خجلت و سرر

ی سند عاری از افتخار سا ل )   افغانستان در م ( میان شاه شجاع    1٨٣  ٨نخستت 

نمایند و اوکلند  بریتانیای کبت  ه   سردار  استعماری  برتانوی   در حکومت  هند 

و و عبدالرحمان  امت   ی  در  بت  دیورند،  و1٨9٣سال   سردار  شاهان   م  دیگر 

تاریجی   و سیاسی  اسارتبار  بار  افغان،  ان  معنوی  امت 

ی شه پردازان چنیاند   دارد".  واستخوانسوز ها نه بود حقوق شهروندى    نوشتهت 

طهاى عی هاى استوار مردمسالرى در كشور را نه در پ و كمبود استناد بی  یش سرر

جو نی  مكانی  و  زمانی   ، ذهبی  و ن  و  زبان   ، نام كشور  در  بلكه   ، كرده   

م «نژادى» تیهو  جستجو  آن  عقیمردمان  و  دار یكنند  نام  ده  هرگاه  ند كه 

، زبان گفتمان همه به خراسان برگردد  تاج افغانستان  باشد و  ك  یگانی پارسی 

حاكم دیتباران كل اختیهاى  در  را  عذاب ت  ار گیت  و  رنج  طولنی  راه  پس   ، ند 

  نیشود و كشور به مدی ك شبه كوتاه میقومهاى وطن  
 
نه  یر یموعودِ آرزوهاى د ه

 .  سدت  م

بزر  خراسان  "شهروندان  دموکراتیک"  شعار  و  متحد  مستقل،  نداى  یگ،  ك 

 نی بن 
ی ك آمی اد و تحر ینوببر   ت   در زنجت 

انی قوم به شمار م  یت  یناجورى هو ه 

  یرا پا شود آنی چ استدللی نه مید كه با هیآ
 
. ما از كدام خراسان  دیمنطقر بخش ه

ی حرف م ی م ؟ استقلال كدام سرزمینت  م ؟ اتحاد كدام قومها  یدهی را بشارت مت 

 م ؟ یآور یم ؟ و كدام دموكراسی را به ارمغان میكنیعنوان مرا 

ه و نادرست بوده و  یپا نی   شهیك اندیاد  یطرح برگشت به خراسان بزرگ از بن 
 دولت مدنی در جامعه ن  ند ملت سازى و برپایوندى با بحثها روى فرآ ی چ پیه

پ نی  ، گفتمان  عكس  بر  بلكه   ، داشته  نه    یا ت  افغانی 
 
پ ه شده  امون  ت  آغاز 

م مسأله پاسیر  زهر   
 

ساده گ به  را  فردا  و  امروز  ی . سرزم كندی هاى  امروزى  ت   
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روز  یتوان با مرزها ، مردمان و مناطق شامل خراسان دیافغانستان را هرگز نه م
گاه به  ینهاى شامل خراسانِ كه بزرگواران ما گاه و بی ها و سرزم . توده  مانه كرد یپ

وسته است و نه  یخ پی    گر به تأر ی آن د  هاى آن م چسپند ، با تمام سربلندى
اهمیم پر  جارى  بحثهاى  در  باشندیتواند  نامهاى   ت  دگرگونی  و  استحاله   .

مردمان   كشور و  مناطق   ، همه گی ها  پروسه  طبت  ك  و  همه  ی  است كه  عی 
ن  یموده اند كه در ای ن گذرگاه را پیا نا خواسته ، ا یهاى جهان ، خواسته   كشور
ی م ، هم ی. دور نه رو  ف كردی ها را رد نمونهتوان كوهی از  یبستر م هاى    كشور ت 

ا یقر  ما چون  مثال میب  را  پاكستان و هند   ، ی ران  تا هو ینت  دراز  راه  تهاى  یم كه 
ی موده اند و با همی امروزى پ . فارس   ت م بخشندیرا هو  نهاى شانی نامها سرزمت 

  ها و همبس  ن كشوریوسته و رشد بعدى ایخ پی    ، پنجاب و بهارت به تأر 
 

ته گ
شان ه مردمان  به  میرا  نه  صدمه  وجهه  ی چ  هم  ندت  به  ی .  و  ت  مردمان  سان   

ی روز نینهاى تركستان دیسرزم ی را از هم   راه انكشاف شانت   طی نموده اند  ت   مس ت 
د در جهان پر آشوب ما  یهاى جد تیهاى داراى هو  و امروز در چهره كشور

 .  كنندیت م یابراز موجود 

 به  یگشایشتر نه می چه را بین در یا
ً
را دنبال خواهم   ك بحث جداگانه آنیم و حتما

م حكیكرد و با ا كنم  یت سازان بسنده میم به آدرس هو یم نعی ن پرسش محتر
" و یا "پشتونستان بزرگ" در  سد : "ینو یكه م ... ولی، اگر امروز "خراسان کبت 

خانه تصویر   پس  با  و  شود،  ریزی  طرح  انستیتوت  پریس  انتر امریکن  های 
ستند، روهرا  ا ای روهرا باکر و میشل باکمان )دلم به کسانی که امیدوار ه سازی

سوزد( در تبانی با  می آورد،  میباکر و میشل باکمان برای شان "عدالت و آزادی"  
های قوم و توسط بزرگ ترین قدرت دنیا، که در مقایسه با  فاسدترین چهره
قرن   خیلی 19استعمار  دارد،   ،  افغانستان  در  باز  دست  شود،  ها  ساخته 

وع" خواهند بود؟ "  ها و ملت  کشور  های "حقیقر و مشر

 ادامه دارد 

+ 

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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 لایق غرزی

 ن  اددشتهایچند و چونی بر 

 هاى " ملت سازى"  ه ى گفتگوت  از زنج
 بخش سوم و پایانی 

ا ی"آ به  تا حدى  افغانستان  بستهی نده  آ ن  دارد كه   
 

به  یگ ا طرفهاى متخاصم 

؛  ت  ا خیك سلاح روانی ادامه خواهند داد  ی به عنوان  ن  ت گرایاستفاده از قوم

 به روى استفاده كنندهیسلاخ كه نها 
ً
گان خود آتش خواهد گشود." برنت   تا

 گلاتزر 

نوشته دو  پ در سرانجام  ی ش ی ى  سلسلت  در     
 
مسالهه روى  و  بحثها  قوم  هاى 

شان یهاى روشن اند ان گروهیشر میشات رو به فزونی قوم اندیهمچنان گرا

ها خط درشت   دگاه یر برخی از د ید نكانر را برجسته ساخت و ز یر بایناگز افغانی 

دن نسخه  یشكش ی ن نوشته جدا كردن سره از نا سره و پید. هدف اصلی ایكش 

بلكه تلاسیر در  یده گیچ یسراپا آماده براى پ بوده،  نه  افغانستان  هاى قوم در 

بر چندگانه   دیجهت همنوا سازى د  باورها و غلبه   ها و 
 

ها در بحث ملت   گ

ت ناجور "بالكانی  ی ان آگاهان افغانی و مهار نیژه طرد نفرت قوم میسازى و به و 

د، سنگ نخست در ین همنوا سازى، اگر به دست آیكردن" افغانستان است. ا

انی پاسخها  یهاى قوم خواهد شد. راه تهداب گفتمان مسوولنه روى مساله

ی نده گان و دانشوران همها به پرسشهاى قوم كار پژوه و نسخه  عرصه است ت 

 ن ساحه كوتاه است. یكه دست من در ا 

   ن گفتمان در پوستهیكه فرا راه ا  ن  ها مساله
 

هاى رنگارنگ و تندى و زننده گ

میو  برجسته  بی ژه  پیشتر ی شوند  به  س شآمدی نه    یهاى 
 

فرهنگ و  اجتماعی  اسی، 

فرآی ش ی پ و  بست ندینه كشور  متمركز سازى  و  دولت سازى  و  هاى  داشته   
 

ه گ
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ی استهاى مردم ست یانگر سینما ن یان افغانی بوده است. در ات   پادشاهان و امت 

، جا لهی ل و مناسبات قبیراستا نام كشور، مرزهاى كشور، نقش قبا گاه زبانها،  ین 

ی ن باورى، مساله " ناقلید وعت  ت  یشه "قوم اكتر ی ها، كل تیت" حاكمی "، "مشر

هاى   شهی"خراسان بزرگ" و "لوى پشتونستان"، اندهاى   ت"، نعره یو قوم اقل

"كنفدراسی"فدراس و  سازى"  "یون  سازى  د ون  خط  با  برخورد  ورند،  ی، 

ه" افغانستان... خود را در سرخط بحثهاى  یگانه "تجز یهاى نا هنجار و ب صدا

بال كش  ما  قر یدوران  بر  و    نیده 
 
قباه و  قومها  تاز یآن  به  بیل كشور  و  ت  انه  حم 

 شوند. ی اتهام بسته م عادلنهت  غ

"اقلیه خی  "بزرگ"،  خی  و  "كوچك"  خی  تبار كشور،  و  قوم  خی  یچ  ت"و 

ی  محورى" بار ننگت  ت"، خی "محورى"و خی "غی"اكتر  هاى   آمدیت پی  مسوولت 

ام یس نارواى  و  خطا  شاه ت  استهاى  و  پ ها  ستم  سلاطی هاى  ی شه،  و  ت   

ان خرد گم كردیجهانگشا   - اسی  یساختارهاى سمها و  یاحزاب، تنظه   ان و رهتی

س گ یولوژ یدیا تشكلات  و  احزاب  و گروه ی،  چهره  اسی  و  قوم گرا،   ها  هاى 

تجز ی فاش نه داشته و چن  ه طلب در مسالهیست و  به دوش  را  ی هاى قوم    ت 

در  با  ز ی    برداشتها، كه  هوداران  ردهیغ  در  قومگرا اد  پا كرده  یهاى  و  دست  ان 

مردمان با هم برادر افغانستان  است، جفاى بزرگ و خطاى نابخشودنی در برابر  

  چ برهیم باشد . در ه
 
گر بر  یك قوم بالى قوم د یخ كشور مثال تعرض  ی    تأر ه

  یپا
 
نه گردن  برترى جوه ثبت  تبارى  تآر ی  است.  هی    ده  چگاه شاهد  یخ كشورما 

تصف و  تبارى   هیتباهی قوم  د ی هاى  قوم  برابر  در  است.  یك قوم  بوده  نه  گر 

 اد و ناكاره است. یكنند، نی بن یراستا زمزمه من یان در ایخی قومگرا آن

ی هاى افغانستان بالى زم سبر بردادرانه قومیهمز   دی  بارور  ت 
 

 نی ش ی بی و پیگانگ
 
ه

ك براى نگهدارى جغراف پرافتخار فداركارى اى موجود و فرهنگ و  یهاى مشتر

  نیهاى آن گنج  شه دارد كه سربلندىیل همگانی ر یارزشهاى نی بد 
 
پرب  ها براى  ه

 ود. ت  ى افغانستان به شمار م لهیقوم و قب هر 
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ملت   بود  )دولتینه  ملی  دولت  و  د-گانه  حضور  و  قومیملت(  و   رپاى  ها 

اتن  لهیقب رو در روى عقب  ه   گ جامعه افغانی ثمر یهاى گونه گون در ساختار 

ل  یاسی تحمیاى س یامد اسفناك جغرافیاجتماعی كشور، پ  - نه اقتصادىیر یمانی د

ی ن سرزم یمردمان اشده بر دوش      و "نتیجت 
 
اسیون" بوده  ه   شکست پروژ ه ی مدرنت 

هاى قوم و جدال در راه   كند. نی باورىیجاب میكه خود بحث دامنه دار را ا 

پد یهو  قوم  سازى  فرآ  دهیت  در  جوانتر   
ً
نسبتا حل یهاى  و  سازى  ملت  ند 

پس  اسی  یهاى س آمد رخدادیند كه در پیآیهاى قوم در كشور به شمار م مساله

  از حادث
 
م فینما  1٣57ثور  ه می پافشارى یاض نجیانتر و پرخاشجوتر شدند. محتر

تعارضیم تشدید  و  ایجاد  ...در   " افغانستان كند كه  در  قوم  حزب  های   ،

بر گفتهیدموكرات هرگاه  و  بود..."  مسوول  خلق  ده ضی  ك  نامتی افته  یبِ  یهاى 

 
 

م فر  گ ها   ن  ب ثور انتقام غلجام كه نوشت "انقلا یفزایید مزدك را بیهاى محتر

لادى با نام  یستم می به   ان سدیها بود"، پس سرآغاز لرزشهاى تبارى پا  از درانی 

ك  ی ن یكنم ا یك خلق تنگ گره خورده است. فكر می همان حزب نامراد دموكرات

. یبخش از واقع اوار كاوش ژرفتر  ت است و سری

پ و  جنگ  ساختاری دایسالهاى  نظام   ش  رنگارنگ  در  اسی  یس  -هاى  جهادى 

 در روند شكل گ
ً
ا ها و   ش رنگ قوم گرفتند، به چالشهایى خو ت  كشور كه اكتر

تهاى قوم  یكه هو   ه كردند. از آنجان  یهاى قوم جولنگاه مناسب ته خصومت

  یسرشار از درونما
 
شات اجتماعی ی باستانی بوده و به تناسب سایر گرا  -جی یتار ه

ماه عاطقی یداراى  م  -ت  قوم  و    باشند یاحساسی  تنشها  سرزدن  هنگام  در 

ی ژه برخوردار م شوند. همیپرخاشها از تندى و سوزش و   هو ت 
 

تهاى  ی برجسته گ

قهرمانی  قوم و سربلندى و  پار  ها  پیهاى  در  و  ی نه  قوم  با عواطف  تنگ  وند 

 از جانب سران و سمت دهنده  قبیله
 

گان حركتهاى قوم   ن  است كه به ساده گ

اسی شان به كار گرفته شده و در نی رنگ  یف سدن به اهدایث ابزار رسیبه ح

همبسته ی  و   ساختر  
 

ناشایگ نقش   كشور 
 

ایگانه گ میست  تیفا  اتر  یكنند. 

ش گذاشته است.  ی ت ساده را بار بار به نماین واقعی ا ت  هاى سه دهه اخ جنگ
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 ملی و ی جنگ شعار ت  اسی درگیهاى س با آن كه همه گروه 
 

  یگانه گ
 

ك پارچه گ

پ را  پایوسته موعظه م كردند و میافغانستان  بر  برخوردها  تنشها و    یكنند، 
 
ه

ی اسی هم یش در كارزار سی شتر از پی انه بیهاى قومگرا شهیاند ها به    گروهبندىت 

ی جنگ ده است.  یژه برخودار گردیها از كشش و  كار گرفته شده و قوم ساختر

حالی پد  در  به  هرگاه  خیكه  ژرفتر  در كشور  جنگ  درمیشو   هت  ده  م كه  یآبییم 

متبارز ت  عامل جانبی و غه    همواره در چهر ن  قومگرا افغانستان   اصلی جنگ 

اندك دقت م ب با  بر خلاف ذهنینی بوده است.  ت جارى و مسلط در  یم كه 

اجتماعی هاى گروه رده ایتلاف  ساختارهاى  تمام   ، افغانی روشنگرى  -هاى 

 موجود و فعال در جامعه، با  یس
ً
ب قوم برجسته ین اصل تركیكمتر اسی  واقعا

 شوند. ی م

 بازار گرم  ن  ان و قومگرایاهوى قومگرایها و ه با آن كه پهناى به كاربرد شعار

ها   ونی ت  هاى ب ، جنگ و دست درازىت  هاى سه، چهار دهه اخ شآمدی داشته، پ

 كشور را برهم زنند. در سه دهه جنگ عنصر قومگران   ینه توانستند  
 

گانه گ

ن جنگها كاربُرد داشته، تا عامل اصلی و  یارى دهنده به ا یث عامل  یشتر به حی ب

ی تع مت  برنت گلاتزر  تقصی نو ی كننده.   
ً
غالبا  " به  ت  سد:  افغانستان  اتحاد  عدم   

 تمام احزاب و  یشود. در حقی  انداخته من  له گرای ت و قبیگردن قوم
ً
قت عملا

گروه قوم    كید خاصی را نسبت به  یهاى متخاصم از جمله طالبان تأك گروه

  یمات قوم علت تجز یست كه تقس ی ل برآن نین امر دلیدهند، اما اینشان م
 
ه

آمیس خشونت  تعارضات  و  ی اسی  ات  هوشمندانه  باشد."  پی  ده  یچینست كه 

ان سیهاى قوم، بلكه در گرا تی هاى قوم جارى را نه در هو یگ اسی  یشات رهتی

د جستجو  یها با  وم ان قیاسی سرزده از میها و تشكلات س دنر ساختاریو عق

ی كرد. هم هاى قوم، از   كند كه: "گروه ی د میگر تأكی دن   برنت گلاتزر در جات 

مجموعه پشتونها،  س جمله  سازمان  یهاى  نیاسی  بتوانند  ی افته  ك  یستند كه 

ات ر ستر  ثابت كرده اند  ت  ل در سالهاى اخ یب كنند؛ و قبا یه طلبانه را تعقیى تجز ت 

. حتا هزاره  ختهیجاد گس یتند تا عامل اجاد ثبات اسیك عامل ایشتر  ی كه ب
 

ها   گ
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 س كپارچهین حد  یكه در حال حاضی بالتر 
 

اسی داخلی را نشان م دهند،  یگ

 احساس میقو 
ً
ش م جنگند،  ی كنند كه اتباع افغانستان استند. آن خی آنها برا ا

، نه جدا ". ن  عبارت است از حفظ خودمختارى محلی و مذهبی   طلبی

، كشورهاى  ت  ن مامول زورمندان بیكرد كه سوگمندانه به اد  یفراموش نه با  ونی

ی هاى جهانی ن دخل و رسانهیذ ارى رساندند كه جنگ افغانستان  ی با دست باز  ت 

ها و فرماندهان   ك جنگ قوم عنوان نمودند و در سرانجام چهرهیرا همواره  

 را كه پ
 

 تبارز دی ش ی جنگ
 

ادند مورد  نه قوم آشكار داشتند و در جنگها برجسته گ

ش تنومند  یتوجه قرار داده و به حما ت شان پرداختند كه در سرانجام به گستر

پ زمی شدن  قومگرا  نهیش  س یانه  یهاى  نقش  رساندند.  اتحاد  یارى  استهاى 

وهاى  ت  انه خی در زمان حضور نیكات قومگرایها و تحر  شوروى سابق در بازى

نه سازى به نفاق یزم  نظام اش در افغانستان و خی پس از خروج شان در راه

كتور كارگون  یاز دارد. و یقوم در افغانستان پر آوازه است كه به بررسی جداگانه ن

مساله انست  كارشناس  در  افغانستان  روسیهاى  شناسی  ق  مدیتوت سرر و  ر  یه 

نهاد   در  افغانستان  در  یشعبه  نت یاد شده  از  هاى خود در سال   ىت  جه گیگ 

ی چن  2009 ن بود كه ما تنها و تنها به  یاشتباه و تخظ بزرگ ما ا  نوشت : "  ت 

اتن  بودی گ شمال توجه كرده و دیقومهاى  فراموش كرده  را  از  یم كه  یگران  گ 

طهاى مهم ناكام ما در افغانستان همی پ ی ش سرر   مساله بود". ت 

ب نوشتهت  براى  در  قوم،  از معضل  رفت  د ون  افغان  آگاهان  و   دگاهیهاى  ها 

ش  یدان آزمایده، فورمولهاى مختلف به میشكش گردی گون پهاى گونا  ورىیت

به خرچ داده میپرتاب گرد پی ده و تلاش  تا  با مسالهی شود  هاى قوم و   شآمد 

 كشور پاینگهبانی  
 

  یگانه گ
 
ی ن  به دست آورد. در لبلاى چن شهی انده ها    داورىت 

نظر  و یدو   
 

برجسته گ از  پیه  هردو  هواداران  برخوردارند كه  براى  یژه  وسته 

 چن ین دو نظر تقر یشان سرگرم مناقشه اند. ایها دیت دی حقان
ً
ی با  فورمولبندى  ت 

ی شوند: نخست، آمی م گانه سراسرى  یت یك هو یتهاى مستقل قوم در  یش هو ت 

ت قوم به مثابه واحد  یدان دادن به رشد مستقلانه هر هو یگر میملی و دو د  -
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نه قابل تأمل و  یع. هردو گز ی    ت و توز یجدا و ضمانت سهم برابر همه در حاكم

ب است كه  پی دقت  به  زمی گمان  اجتماعی،   نهیش  اقتصادى،  مشخص  هاى 

 وهمچنان عامل مساعد بیس
 

 ازمند اند. یونی نت  اسی و فرهنگ

 مردمان كشور و جغراف گانهیبراى نگهدارى  
 

اى موجود و اعتلاى افغانستان یگ

  نیگز 
 
ی آمه ی انی به تأمین راه دست یكتر ینزدتهاى قوم در قالب واحد ملی  یش هو ت    ت 

ط گذار كشور به دولت ملی و كم  ی دوباره وحدت مردمان كشور بوده و پ ش سرر

  تهاى جداگانیبی هو ی رنگ شدن نقش تخر 
 
ده و  یهاى قدرت گرد گ در بازىیاتن ه

ی گان كشور در فضاى تأم همه باشنده  ت واحد  ی كامل حقوق شهروندى، با هو ت 

ی ن قوانیگردند. ا یروند كشور اطلاق مگ، شهیاتن   - ملی نه قوم   د از  ی اند كه با ت 

نمایا پاسدارى  حقوق  قومگرا ین  چرا  از گز یند.    نیان 
 
براى  یت  یهو ه ملی  گانه 

 كم مثالِ اتن  ده یچیكشورى كه پ
 

آنست هراس دارند؟ اگر هراس از  ه   ژ یگ و یگ

نفع  تهاى كوچك قوم به  یگانه ملی باعث منحل شدن هو یت  ین باشد كه هو یا

هوده است. خالد خشو معتقد است یشه بیشود، اندی تهاى بزرگتر قوم میهو 

های قوم جای خود را به یک هویت  كه: "پروژه ایجاد ملت بزرگ که هویت 

یک  و  ثبات  بدهند،  ملی  به کلان  و  حفظ کرده  را  افغانستان   
 

جای   پارچگ

انعکاسات سیاسی و اجتماعی خود را در نی دتنش ارد، نظم و  های هویبر که 

ه گذارى  یادى پایهاى بن یگ از برجسته گیاتحاد ملی را به کشور بر میگرداند".  

ل پروسه ملت سازى در كشور است. گذار به ملت آغاز زوال  یدولت ملی تكم

گانه ملی،  ین  به سود ارزشها و فرهنگ   هاى قوم و قبیله تیهاى هو  مرزبندى

سربلندى و  دول افتخارات  ملی،  ك  مشتر همهیت  هاى  منافع  ملی،  گانی   گانه 

مستق حضور  كه  بود  باشندیملی...خواهد  مردمان  برابرتمام  و  كامل  ه   م، 

است، اقتصاد و فرهنگ و سراپاى سرنوشت كشور ضمانت  یافغانستان را در س

 خواهد كرد . 

ه بخش  چ وجهه ضامن نگهبانی  یتهاى جداگانه قوم به هیدن به رشد هو یگستر

 كشور و گذار مردمان كشور به ملت واحد نه بوده، بلكه ساختاری
 

هاى  گانه گ
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 یمستقل قوم كه بنا بر و 
 

 زم هاى ذانر خود به ساده ژه گ
 

نه ساز جدالها و  یگ

گانه  یده و در لحظات تنش زا توانِ برهم زدن ثبات و  یهاى قوم گرد  ن  ارویرو 

به نفع چهره  كشور را 
 

ب در خود  یگرا و عوامفر هاى قوم  ها و گروهبندى گ

ه و فروپاسیر قرار خواهند  یدارند فرداى كشور و مردمان آن را در معرض تجز 

مرزهاى اجتماعی است. ه   دیك پدی ت  یكند كه: "قومید میداد. برنت گلاتزر تأك

مشخص  ی درون  از   
ً
توان ضفا م  نه  را  قوم  تعیك گروه  ی ا  هو یت  ت كرد.  ی 

به  ت خود را در مقیهاى قوم هو  گروه ابل سایر گروهها مشخص م كنند. 

ن  است   ست، بلكه رابطهی ك گروه اجتماعی نی ت  یفیت كیلی، قومیان تحلیب

ی ب ی هاى اجتماعی..." هم  گروهت    ن  هاى قوم است كه به قومگرا تی تبارز هو ت 

ل  ینه ساخته و در تحلی زمن  ایهاى قدرت و زر اندوزى ماف ان در بازىیو قومگرا

  ی  ن  نها
 

ی كند. و از هم ید می ه تهدیكشور را با پارچه شدن و تجز گانه گ  سكوى  ت 

پرتاب است كه عنصر قومگرا جرئت م كند تا نی پرده اعلام دارد كه "...تمام  

کنون تا  جنوب  ازطرف  ی  ،ارتجاعی تحریکات  ستت  تمدن  گرایانه،  ،   ،عقب 

ی بوده..." انه و ضد منافع ملی این سرزمت  ی  از ت  خی به غ عبی آنی،  فرهنگ ستت 

ل است ی انسانی است. قوم من اصت  وند دارد پوچ و ناكاره و غیقوم و تبار من پ

شمار آن را را ی هاى ب ت نمونهیخ بشر ی    خی كه تأر  ل، آنیگر نا اصیو آن قوم د 

دهد  یكه هوشدار م  به خاطر دارد. خالد خشو به خطا نه رفته است، زمانی 

ریزه کردن ناسیونالیسم قوم در "... مدافعان هویت قوم به ناچار به دام تیو 

ند با این کار به حفظ تنوع قوم در  میافغانستان افتاده اند. هرچند آنها گمان  تی

نمایند، اما برخلاف با این کار به تشدید و بحرانی تر کردن بیشتر میکشور کومک  

های قوم دست زده اند. این کار آغاز "بالکانی کردن" افغانستان امروز   هویت

 است". 

ی شتر با احمد حس ی من ب بی و بازنگرى  ی انی را از بازبیباشم كه راهی مبلغ هنموا مت 

ده اند شمندان افغان آغاز نموده است. پراگنده  یشر روشن نگران و اندیو گستر

رده  
 

اند گ روشن  زمیهاى  افغانی    نیشان 
 
پنجه  ه و  شاخ  براى  ی  یمساعد  افتر



 -------------------------------------------------------------------------------- 
 از نشرات آسمایی جلد دوم   -گفتمان ملت و ملیگرایی                        [86]صفحهٔ 

 

ها براى ملت سازى به حساب  باور هاى   هیب پایانه و تخر یشات قومگرایگرا

نه بود چن ی رفته و در   و    همبستهت 
 

  د یگ
 

افغانی یدها در میگانه گ آگاهان  ان 

ی هم ند با كندى راه خود را به سوى ملت واحد و دولت ملی باز خواهد  ی فرآ ت 

فراگیكرد. من جانبدار   باز و  نخبهت  ك گفتگوى  افغان روى    ها و روشنگران 

ك راه ن  یباشم تا بد یسرنوشت كشور مه   هاى ناگشود براى گره  انی ینكات مشتر

انه تنگ و  یقومگراه   شات خراب كنندیسان فضاى تنفس براى زنده ماندن گرا

 شر رسا و رساتر گردد. ی تنگ تر شده و نداى سالم اند

 

 انیپا

+ 

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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 پویا  دکتور عباس

 

 *شخصیت )های( ملی در افغانستان بود  نهرمز 

  

، میشود ملی در افغانستان سخن گفته    شخصیت )های(  بود  نهاگر در اینجا از  

ی جامعه و   ی شخصیت )ها( در ساحه سیاسی و رهتی منظور عدم وجودِ چنت 

باشد. بنابراین اینکه در برهه های تاریجی دیگر و در میآنهم در سه دهه اخت   

باشد، پرسشر است که  میه بوده است و یا  گون چهعرصه های دیگر وضعیت  

 در این یادداشت به آن پرداخته نشده است. 

طول اخت    در  دهه  پس سه  و  به     پرچم،    خلق   احزاب  رسیدن   قدرت  از  و 
اند:  شده  مطرح  افغانستان  اجتماعی-سیاسی  در صحنه  گوناگونی   هایشخصیت

از یک دهه حاکمیت  برای مدنر بیش  وهای چپ کودتاگر که  نت  از میان  چه 
وهای چپ معارض و چه هم   سیاسی را در قبضه خود داشتند، چه از میان نت 

میان سنبر   از  وهای  شناخته  -نت  »مجاهدین«  نام  به  مجموع  در  دیبی که 
شوند. هر یک از این شخصیت ها مدعی مبارزه در جهت سعادت و بهروزی  می 

ولی است.  بوده  افغانستان  نظر   افغانستان  جامعه  اگر كلیت   جامعه  در  را 
یم، م  این   یك   هیچ   كه  بینیمبگت  موفق چهره   از  میانشده  ها  در  همه    ناست 

اقوام  و  طبقات  رسوخ   جامعه  اقشار،  محبوبیت  نفوذ،  در    داشته  و  باشد. 
این   هریك   كهحالی میانچهره   از  در  اجتماع   بخشر   ها،   الگوی   عنوان  به  از 

خواهی و سعادت جون  برای جامعه و دارای  ی  توانمندی  خت    و هدایت   رهتی
 ابعاد شخصیبر   یا با این  دیگر اجتماع   هایشود، بخشم  و كشور شناخته  مردم 

   او آشنا نیستند و یا تصویری 
ً
 از او دارند.  دیگرگونه  كاملا

دارد    ایویژه   هایو یا جامعه شناسی تعریف   در روانشناسی، حقوق  شخصیت

این  كه ایندر  در  نیست.  موردنظر  شخصیتجا  در   كهمفهومبه  گفتار، 

 است.  رود، مورد بحثكار مبهمحاوره  زبان
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ً
سخن  وقبر   اصول »شخصیت«  قالب  شود كه م  گفته  از  را    فردیت   فرد، 

  باشد. پیش   شده  خود خارج   شخصی   و عمل   اندیشه  و از چهار دیواری   شكسته

ی   دیگر و به  در كنار اشخاص  است  شخص  از آن، او یك  دلیل، از او به  همت 

سخن   عنوان ولی م  گفته  »شخص«  ی   شود.  قالب   كههمت  مرزهایاو  و   ها 

  و مرزاندازی  شكبی قالب  »شخصیت«. اگر این  شود یك را شكست، م  شخصی 

د، م   صورت  ادنی   در ساحه ، اگر در ساحه  شود شخصیت بگت   انجام  علم  ادنی

د، شخصیت و   و مذهبی  دیبی  و مذهب، شخصیت دین و در عرصه علمی بگت 

اجتماع، م  سیاست  صحنه  در  قیدهای -سیاسی  شود شخصیت و    اجتماعی. 

، علمی، دیبی   كیفیت   ها را از لحاظشخصیت مرز میان اجتماعی-و سیاسی ادنی

ی   محتوا   از جنبه   یعبی  ، مایه   شخصیت  كند. یك م  تعیت   است   ادنی   مایه  اشادنی

ش   شخصیت   و یك  ی    سیاست  سیاسی، هتی طور شخصیت های دیگر در  و همت 

یك  اما  دیگر.  های  جغرافیان    هم  مرز كمّی   ساحه  بُعد  آن،  و  دارد    وجود 

، چه  چه  ها، حال شخصیت  است. بعصیی   شخصیت   دیبی   و چه   سیاسی  ادنی

ان   جهانی   شخصیت  دارای   دیبی   هایشخصیت  میتوانرا    بزرگ  هستند. پیامتی

اندیشمندا  جهانی  یا  و  ابن   نی نامید  افلاطون،  رشد، گالیله،  مانند  ابن  سینا، 

ی   ادیسون انشتت  علمی   هایشخصیت  میتوان را    و  و  و    جهانی   فکری  خواند 

ی  ی وبخش های دیگر شخصیت  هایطور در بخش همت  ، هتی  جهانی   هایادنی

تر از مرزهای این  كار و پیام  شعاع  داریم؛ چراكه    ملت  كشور و یك   یك   ها، فراگت 

 جغرافیان    در محدوده   اند فقطها توانستهشخصیت  است. بعصیی   قوم   و یك 

ی  به  مطرح  تنگتر و  ی   شوند  و   قوم  ملی، شخصیت  از شخصیت  دلیل   همت 

 شود. م گفته  سخن محلی  شخصیت

اخت    سه دهه  در طول شده  مطرح  اجتماعی-سیاسی هایاز شخصیت یك هیچ

افغانستان در سطح توانستهن  در  مقبولیت  محبوبیت   ملی   است  پیدا كند،    و 

یت   یعبی  افغانستان، او   و چندقوم   و چندمذهب   و چندزبان  متنوع   جامعه  اكتر

ی  لیق  شخصیت  یك   عنوان  را به  كمبود    این  بشناسند. عامل  رسمیت   به   رهتی
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 آن   به  ر از احساساتباید بدو   كه  است  و اساسی  مهم   پرسش   یك   چیست؟ این

 ماقبل   در جامعه  جستجو شود؛ چرا كه  آن  برای  كنندهقانع   و جوانی   پرداخته 

 نقش   در آن   مذهبی   هایو گرایش   ایو قبیله  قوم  بافت  كه  افغانستان  صنعبر 

بازی  عمده  برای   كه  ملی   هاییا شخصیت   شخصیت  كنند، حضور یكم  را 

ام  مورد قبول   مذهبی   هایو گرایش  اجتماعی  ایهگروه   همه  باشند، برای  و احتر

ی   ثابت  نظام  یك   به  بخشیدنسامان در این    است. البته   كننده   اجتماعی، تعیت 

های   جناح  سوی  از  و  های گوناگون  صِبغه  با  فراقوم  شعارهای  دهه  چند 

  اجتماعی  تر واقعیتشعارها در بس   این   هیچگاه  مختلف داده شده است، ولی 

افغانستان، نهادینه نشده و به مرحله عمل نرسیده است. در هر مرحله از این  

نزاع   ،) اخت  دهه  )سه  تاریجی  قبیله   قوم  هایدوره کوتاه  مذهبی   ایو  و   و 

است. و در هر  آورتر شده سرسام و فاجعه  ایدیولوژیک بیشتر و بیشتر و جنایت

ک دررفته است و کارد تا آنجا در استخوان خلیده است  مرحله كار آنچنان از خر 

و    كردند، از جانمی  كلان  هایگذاریشعارها، سرمایه  خاطر این  به  كه   مردم  كه

   گذشتند، هجرت می  خویش   مال
 

  را تحمل  آن  به  مربوط  هایو آفت   و آوارگ

 می
ً
حال مردم    شدند. زبانمی   پشیمان و آرزومند وضعیت گذشته  كردند، عمیقا

 در هر یک از این مقاطع تاریجی این بوده است: 

ی   ایمگشته  پشیمان  از طلا گشتی

 كنید  ما را مِس  فرموده مرحمت 

  میتوان در افغانستان،    «ملی  »  های  شخصیت  فقدان  مشكل  به  یانی پاسخ  برای

ونی   عامل های   از راه ارزیانی   وارد شد. یگ   و راه از د ارزیانی عامل   و دیگر از راه  بت 

در طریق  های  . ، عوامل  اول، عوامل  درونی ونی    خارج   بت 
ً
مثلا   از شخصیت، 

، منطقه  عوامل ه مورد    زبان، قوم  از قبیل  محیظ  و یا عوامل  ایجهانی و غت 

م   بررسی  بهقرار  و  د  ی   هایشاخص   عنوان   گت  علل  شخصیت  كننده تعیت   و 

  شود. در طریقم  مطرح   ملی  او در سطح  مقبولیت  و عدم  شخصیت  انزوای 
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 قرار م  و تحقیق   بحث  موضوع   دوم، خود شخصیت
 

د و ویژگ  درونی   هایگت 

مثل عمل  گفتاری  زبان  شخصیت،  به  سیاسی  و   های شاخص  عنوان  او 

ی   شود. م او بررسی  شخصیت ندهكنتعیت 

ونی   هایعامل    ها بهعامل    تقسیم  شد كه   باید یادآور   پیشاپیش  به   و درونی   بت 

و دور    دارند  نه  ها و شاخص ها با یكدیگر ارتباطعامل    این  كه  نیست  معبی   این

ی   بندی، ساده تقسیم  از این   تأثت  و تأثر هستند. هدف  از جریان بحث،    ساختر

 گفتار است.   هردو در این  ها و طرح شاخص دونوع وجود این به دادنتوجه 

پاسخ شخصیت   كه  پرسش   این   به   در   جامعه  اجتماعی-سیاسی  هایچرا 

،   هایدر محدوده شخصیبر  پژواك  اخت  از لحاظ در سه دهه افغانستان حزنی

زبانی  مذهبی   قوم، گروهی،  نتوانستهاندهم  محبوس   خاص  و  و  این اند   اند 

ونی   از عوامل  از همه  شوند، پیش  مطرح   ملی  و در سطح  ها را شكسته دیواره   بت 

 شود: م اشاره  گونه   از این عامل چندین جا به در این  شود كه م برده  نام

   چندزبانه  جامعه  در یك  شخصیت  یك   : وقبر زبان
 

  گویشر   زبانكند و  م  زندگ

شنوند  او را م   زبان  آن   به   است، طبیعی است که تنها گویندگان  خاص   زبان  او یك 

پیامش  دریافت  و  آنانی م  را     زبان  این  به  كه   كنند. 
ً
اصلا یا  و  نیستند   آشنا 

را  او و پیامش  دارند، نه  نفرت  بدتر، از آن نیستند و حبر  زبان این مند به علاقه

شوند. بنابراین گفتار و رفتار مردم یک شخصیت  آشنا م   با آن شنوند و نهم

و یا پیشاپیش به عنوان بیگانه   میشود به دلیل بسازبانی بودن جامعه یا فهمیده ن

 . میشود و غت  خودی تلقر 

، افراد جامعه  جامعه  : در یك مذهب  مختلف  هایمجموعه  به  هم  چند مذهبی

  خاص  و رسوم   نگرش   شوند و هر مجموعه، پابند و معتقد به م  تقسیم  مذهبی 

داند.  م  اجتماع   سعادتو عاملانسان    سلامبر   را ضامن  و همان  است  مذهبی 

ی  نام   شخصیت  ای، یك جامعه  در چنت  خواه   هرچند  و    داراست و هرچند خت 
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و    محبوبیت  مذهبی   هایمجموعه   همه  د در میانمیتوان نهجوست،  سعادت

 پیداكند.  مقبولیت 

  شود و در نهایت م  و سیاسی  اجتماعی  مرزبندی   باعث  و نژادی   قوم  : تعلققوم

   اجتماعی. این-سیاسی  هایشخصیت  مرزبندی  عامل
 

 شود كه م  باعث  ویژه گ

ام   و قبیله  قوم  در میان  فقط  شخصیت   یك  د،  قرار بگت    و اقبال  خود مورد احتر

و    قوم  هایشخصیت  دنبال  برگردانند و به   دیگر از او روی  و قبایل  اقوام   ولی

 خود باشند.  ایقبیله

یالیسم  ای و منطقه  جهانی   هایقدرت  ه یاز توط  گذشته  دست  كه  و امریكا و امتی

ی وجو م جست  و ماجران   هر حادثه در پشت قدرقدرتشان طور در شود و همت 

ان   توفیق   عدم  ح توضی ملی،    مقبولیت  در جهت   اجتماعی-سیاسی   مختلف  رهتی

ونی   عوامل  میتوان ی   جا بهدر این  برشمرد. ولی   را هم  دیگری   بت   عامل  سه  همت 

 شود. م بسنده مثال  عنوان به

   شك نی 
 

، مذهبی   وابستگ
و    سیاسی   هایبرداری مورد بهره   كه   بویژه   و قوم  زبانی

د،    طلبانهقدرت ی   د مرزهایمیتوانقرار بگت   یك  سکندر در میانو سدهای  آهنت 

وی  وجود بیاورد و باعثبه  جامعه ی قوم،    ها در چهاردیواری شخصیت  ماندن  متی

با    دیگر و در رابطه   در جوامع   عیبی   هایتجربه  براساسگردد. اما    و مذهبی   زبانی 

ی   به  جوامع   این   اجتماعی-سیاسی   هایشخصیت  عوامل  كه  گفت  میتوان   یقت 

ونی  نیستند كه  تنهان    به  بت  وی  شخصیت  یك   قادر  ی متی بسازند.    را  و محدود 

ه فارس   امام  دوازده   و شیعی  زباناز فارسی  فقط  ایران  جامعه  نشده  تشكیل  و تت 

ر و.. . با زبان   گوناگون  جامعه، اقوام   است. در این 
ُ
 های ترك، عرب، بلوچ، كرد، ل

مسلمان  و حبر   امام   دوازده   غت  شیعی   مذهبی   هایخود و مجموعه  خاص   غت 

   هم
 

ولی م  زندگ آغازین    كنند.  های  ماه  در  خمیبی  آیت الله  و كردار  گفتار 

 های و جناح   اجتماعی  اقشار و طبقات  همه  كه  بود   ایگونه لاب اسلام به انق

یافتند و به  خود را در وجود او    و عزت  سعادت  ایرانی   مختلف   و اقوام   سیاسی
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ی او تن دادند. در جامعه ی   و پُرزبان   پُرمذهب  رهتی هند،    پُرطبقه  حال   و در عت 

 است. نلسون  بوده   و مقبولیت  محبوبیت  رایدا  ملی   در سطح  مهاتما گاندی

خود در    كه  -خویش    زیر ستم   پوستِ سیاه   نژادهایهم   تنها از سوی ماندل نه 

  دیده   رهتی ملی   یك   عنوان  به  -هستند    ایشدید قبیله  هایگرایش   دارای  درون

ام   هم   غاصب  سفیدپوستان  در میان  حبر   شود، بلكهم برخوردار    و اقبال  از احتر

 است. 

، پس و یا مذهب   گران  قوم   مشكل  كنند كهبعصیی از تحلیلگران فكر م  از    گران 

وهای  سرازیر شدن  در كابل   قدرت  مراكز شهرها و آغاز جنگ  به  مجاهدین   نت 

ك )حکومت خلق و    خاطر وجود دشمن  به   دوره   از این   شد. پیش   عمده مشتر

وهای ر  داشتند   تلاش   هدف  خاطر یك  و به صف  در یك  وسی( همهپرچم و نت 

ان  ان   موجود هم   و رهتی ان  و نه   همه   رهتی از آغاز   شدند. پیش م  تلقر   گروهی   رهتی

ی   جهانی   در عرصه  بلكه   داخلی   تنها در عرصه   ها نهچهره   داخلی، این  هایدرگت 

ان  عنوان  به از    شدند. گذشتهم  شناخته  فغانستانا  جامعه  كلیت   مقاومت  رهتی

ارت ی  های و تنش فرماندهان  بعصیی  هایسرر  مردم  محدود محلی، توده  ها و درگت 

ان   عنوان  ها به چهره   این  به  در مجموع   افغانستان   ملت  ضد روس   مبارزه   رهتی

از   د هریك و... هرچن  رهتی تاجیك، پشتون، هزاره، ازبك   عنوان  به   دیدند و نه م

ان، تشكیلات  این    هایشانخود داشتند و فعالیت  به  مخصوص  حزنی   رهتی
ً
 غالبا

  خود مولود طبیعی  متمركز بود، كه  خاصی   و زبانی   قوم، مذهبی   در محدوده 

ایط  اجتماعی  جغرافیان    سرر ساختار  آن  افغانستان  و  اما  خارج است.  از   ها 

ام   خود هم   نی و زبا  و دیبی   قوم  مرزهای  گرفتند.  قرار م  و استقبال  مورد احتر

گ   دیگر دشمن  جا آغاز شد كهاز آن  مشكل وها    مشتر وجود نداشت و این نت 

 برای رسیدن به قدرت به جنگ با یکدیگر پرداختند. 

ان   فقدان  توضیح  كه  است  سو بیانگر دیدیبرداشت از یك   این  ملی  رهتی یا رهتی

ونی   مل را در عوا است.    انگارانه  دیگر بسیار ساده   كند و از سوی جستجو م   بت 

عمده  اساسی  مسأله  كه   است  درست آن  و  برابر   جنگ  مسأله  دوره  در  در 
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 در آن   كه  است  و درست   بوده   ها در افغانستانآن  هاینشاندهها و دست روس 

اروپا و امریكا بیشتر    ارتباط جمعی  ایلدر وس  و بویژه   ارتباط جمعی   در وسایل  دوره 

ی  های  و كمتر به  ضد اجنبی   مقاومت  به بسیار   شد. ولیم  پرداخته   داخلی   درگت 

ی   در آن  شود كه   خواهد بود اگر گمان  خوش بینانه  مردممیان  هایدوره، درگت 

میان ان   است  داشته نهوجود    گروهی و  رهتی یا  از   و  فراتر    جغرافیای  موجود، 

زبانی  مذهبی   قوم،  دارای  و  عملی  زبان  خاص،  كه  و    بازگوكننده  بودند 

مذهبی   قوم   مختلف  هایگرایش   هایخواسته افغانستان  و  است.    بوده   در 

همان  معضله  ریشه در   ، همان  نهفته  پرابهام   گذشته  كنونی در  زمان،    است. 

ان  كه  هان  طرح احز   رهتی و  شكل  تابع   ابموجود  دادند،  م  آینده  حكومبر   از 

  كه   ها در حالیباشد. آن  كشور مورد قبول   مردم  همه  برای  كه   بود  نه  هان  طرح

نماینده   و پرچم   خلق   چبی   احزاب نه خدا م نی   اندك   اقلیت   یك   را   دانستند و 

به  مردم   همه  نماینده  ی   و  اوار مبارزه   دلیل  همت  براندازی، خود، گاه   سری  فقه   و 

 از اسلام   ایویژه   تلقر   و گاه   آینده   حكومت   نی قانو  تنها منبع   عنوان  را به   خاصی

كردند و  م  مطرح  آینده   قبول   و قابل  بخش سعادت  تنها سیستم  عنوان  را به 

احساس  هیچگاه  نگرش   خواست،  آن  دیگری   و  از   نگرفتند كه   جدی  چنانرا 

 را.  خودی 

 فقط  كه  است ماعیسیاسی و اجت شخصیت  و یا یك حزب  یك  طبیعی حق  این

 منتهی   فاشیسم  به  كه   تا جان    البته  -یا مذهبی  قوم  گروه   یك   علایق   در جهت 

آن  كوشش  -نشود   و     كند 
ً
علنا ولی  را  بدهد،  قرار  خود  انتظار    شعار  دیگر 

 بر سر فقدان   ما هنوز هم   باشد. و سخن   داشته نه  هم   و ملی   عام  مقبولیت 

 است.  ملی  ()های شخصیت

ان   سراغ  رویم بار دیگر میك  . گاندی  اجتماعی  سیاسی  موفق   رهتی در   عصر اخت 

   جامعه  یك 
ً
، نژادی   از لحاظ  و پیچیده   ع متنو   كاملا است.    قرار گرفته   و دیبی   زبانی

   كهبا این 
ً
پابند    مخصوصی  و رواج   رسم  دارد و به   مخصوصی  باور دیبی   شخصا

و    سیاسی  شخصیت  از او یك   كه   -اش  سیاسی  و كلام   اجتماعی   ما عمل است، ا
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 خاص  زبان  نژاد و یك  و یا یك   و قبیله   قوم   یك  مخصوص  -سازد  م  اجتماعی

تنها برای   نیست. او آزادی  های ملیت   همه  برای  خواهد، بلكه هندوها نمی   را 

جام  هندوستان عضو  هم  را  خود  او  ها  خواهد.  هندو  هم    میداند معه  و 

ین  ه« كه»نجس   سخنگوی  و هنوز    - اند  شده  را متحمل   اجتماعی  ستم   بزرگتر

داند. او  م  اجتماعی  طبقات  همه  بلندگوی   شوند. در یک کلمه او خودرا م   هم

هند    و آزادی   ها در افكار عموم انگلیش   زیر فشار قرار دادن  برای  طور كههمان

قید  رنج   از  ی   روزه   استعمار،  بر خود هموار م   گرفتر برایرا  اض  سازد،   به   اعتر

 ه« هم بر »نجس   هر روزه   ستم  و دفع   هندی  مسلمانان  به  مذهبی   تهاجمات 

د. استقبال م  روزه    بازگشتش  هنگام  به  الله خمیبی از آیت   ایران  مردم  عموم  گت 

ها و  گرایش   همه  از سوی   رهتی بلامنازع   عنوان  او به   شدن  از تبعید و شناخته 

ی جناح   ایران  و سعادت  او در آغاز از آزادی  كه  است  نهفته  حقیقت  ها، در همت 

و خود را هنوز است     گفتم  همه شهروندان کشورش سخن   و از كرامت  و ایرانی 

علایق بندیجناح و  داخل   سیاسی  ها  در  نلسون  نساخته  ایران  موجود   بود. 

   در دوران  خصوص به  -ماندل  
 

خود    به  رهتی ملی   یك   چهره   كه  اشاخت  زندگ

د  م ، به  افریقای  جامعه  همه   خود را نماینده   -گت   سفیدپوستان  اضافه   جنونی

ی   افریقا كه  ملی   داند. در كنگره م   آن  ساكن تنها  دارد، نه  عهده  را او به   اشرهتی

زبانی   قوم  گوناگون  هایجریان بلكه  سیاهپوستان  و مذهبی   و  دارند،   حضور 

هندی   نژادی   هایاقلیت  مانند  حبر   جنونی   افریقای  مقیم  هایدیگر   و 

ی سهیم  سفیدپوستان  هستند.  نت 

ی   نیست  رنگ   همه  رنگِ نی   جریان  بر سر یك   سخن  بر سر یك   طور بحثو همت 

ِِ   شخصیت نی   موفق  جریان  یك   جریانی   آنچنان  نه  كه  نیست  خط   مهه  خطِ

بر سر    پسند و ماندگار. سخنمردم   شخصیت  شخصیبر یك آنچنان  و نه   است

د و از چهار دیوار   به   مردم   بتواند قالب  كه  است  نگرسیر   یك  قوم،    خود بگت 

خاصی  مذهب  و  فقدان  زبان  سر  بر  بحث  و    سیاسی  شخصیت  یك   برآید. 

هم  جامعه  همه  سخنگوی  كه   است  اجتماعی همه  احساسباشد،  همدردِ    و 
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همزبان  اجتماع  یعبی   همه   و  چهره   شخصیت  یك   مردم،  -سیاسی   هایملی. 

ی   بود كه  این   بردیم، كمالشان  نام  عصر حاضی كه   موفق   اجتماعی  واقعیت  در متر

به   پاره   تكه  مخاطب   ملت   همه   فتند كه گ  سخن  زبانی   اجتماعی،  را   خود 

كردند و  م  را احساس  آن  همه  گذاشتند كه  انگشت  دانستند، بر سر دردهان  م

  همه  كشیدند كه  نفس  در هوان  
 

 بخشید. م  را زندگ

افغانستان دهه  در  ی   سه  چنت  ، كمبود  افرادی( كه  اخت  )یا  تارك   فرد    همه  بر 

شود.  م  باشد، دیده   جامعه  ملی   و مُراد و شخصیت  ببدرخشد و محبو   اجتماع 

، همواره   سه دهه  اجتماعی  سیاسی  هایچهره   و عزت   و كمال   از سعادت  اخت 

اند.  خود گذشته  از جان  معامله  ها بر سر این از آن  اند و برخی گفته  سخن  مردم 

این  عزت   خواهی و كمال   جون  سعادت  اما  زبانی و   ، هر    كه  است   نیافته   طلبی

بلكه   گویشر   بیابد. منظور زبان  آن  خود را مخاطب  افغانستانی    زبان  نیست، 

بیان  سیاسی ی آن  اجتماعی  و  و همت  محبوبیت  مقبولیت  كه  است  هاست.   و 

 است. یك   مانده  محبوس   خاص  مذهبی   و گرایش   قوم، حزب   ها در انزوای آن

میان  برآمده  عیاجتما  سیاسی  شخصیت  برای   صمیمانه  كه  پشتون  قوم  از 

خود    دیگر را رنج   بر اقوام   رنج رفته   كوشد، وقبر كشور م  و وحدت  استقلال

خود نداند    و كمال  و سعادت  دیگر را عزت  اقوام   و كمال  و سعادت  نداند و عزت 

این هم   همدردی   و  عمل  سرنوشبر و  در  سیاسیو گف  اجتماعی  را  طرح  تار   و 

  در ساحه  بازیگری  و مجال   عموم   اقبال   نسازد، بختِ   خود منعكس   حكومبر 

یك   ملی  داشت.  نخواهد  منسوب  را  عمل  تاجیك  قوم  به  شخصیت  و   اگر 

باشد و بیشتر   خودش   جغرافیان    و در محدوده  و زبان  قوم  برای  او فقط  كوشش 

  همه  سعادت  برای   خود بنالد و قلبش   قوم   درد و رنجاز    -همیشه    اگر نگویم   -

از  میتوان نهتپد،  م  خویش  قوم   عزت  برای  كهنتپد، آنچنان  اجتماع  د خود را 

دیواری   كند. و قس   بازی  نقش   ملی   و در عرصه  رها كرده   و قبیله   قوم   چهار 

 علیهذا... 
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تكرار م این یكبار دیگر  نیك   كنم،  قابل   خود كار  در    فردی   كه  است   قدری  و 

 یك   و حبر   مجموعه، یک قشر اجتماعی، یک قوم  یك   و عزت   سعادت  جهت 

ولی  بكوشد،  بحث  این   موضوع   فرد  مسأله  فراقوم   گفتار  سر  بر   فقدان   و 

 است  دیگری   میدان  و این   است  در افغانستان  ملی   هاییا شخصیت   شخصیت

 طلبد. م  ی دیگر  و بازیگران

+ 

بازنویس شد ی  یددات  متر )ه   *این  پیش  سالها  است که  ن   در  1٣٨0مقاله   )

« به نشر رسیده بود. و  امجله درّ دری زیر عنوان »شخصیت ها و شاخص ه

به فراخور فراخوان صفحه آسمان  » خواهیم ملت شویم و یا جمع  میاینک 

 .پراکنده باقر بمانیم؟« ویراسته شده است

 

+ 

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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ی دادفر سپنتا  دکتور رنگت 

 نژاد پرستی و گفتمان هویت ملی 
 

ده   از یک پژوهش مفصل نگارنده است که در سالهای    ن  این یاد داشت فشر

در دانشگاه آخن آلمان انجام یافت. آرزو این بود، تا با در نظر    200٤و    200٣

، این یاد داشت ها   داشت تحولت سیاسی در افغانستان و شیوع نژاد پرسبر

م   دختر یابند.  انتشار  فارسی  زبان  به  ن   چند صد صفحه  یک کتاب  بصورت 

منده    فرنگیس دادفر    ن  سپنتا در راستای چاپ کتاب تلاش های فراوان کرد؛ سرر

محبت او ماندم. پارسال وقبر که بعنوان استاد مهمان در دانشگاه کابل درس  

 میدادم، گاهی هم در بحث های کناری با شاگردانم به معضل
 
نژادپرسبر اشاره    ه

انی ها مدیوتک(در   کابل )  ن  یکه در مرکز رسانه  یهان  داشتم. در سلسله سختی

انی ام "تیوری   ی موضوع سختی ماه سپتامتی و اکتتی پارسال بر گزار شد، نخستت 

های نژادپرسبر و گفتمان هویت ملی" بود. از آن روز به بعد استاد قسیم اخگر  

همواره خواهان آن بود تا سر انجام به انتشار کتاب مورد نظر اقدام کنم. به  

کرد تا مجددا" به کاوش و  میجانبی ایجاب    کتاب یاد شده از وژه   پایان بردن پر 

در صد یادداشت ها را نمیدانم که    ٨0پژوهش پرداخته شود، چراکه بیشتر از  

م از دست دادم و هم در این یک سال و نیم   در کدام کمپیوترم و در کدام دفتر

ی در این راستا صورت گرفته   ، یقینا" که پژوهش های ارزشمند دیگری نت  اخت 

انی یاد شده از جانب مرکز رسانه ها، پارسال بر روی  است. با این ی سختی که متر

ده ) ( انتشار یافت، با این هم، جدال و تقابل روزانه با نژاد پرسبر  CDلوح فشر

و پا فشاری روز افزون استاد قسیم اخگر مرا بر این داشت تا این یاد داشت  

یکه انسانیت را بر  های پر از کاسبر را انتشار دهم. از پژوهشگران و همه آنان

قوم وتبار و اوج شهروند جهان بودن را بر حضیض قبیله ترجیح میدهند، بدلیل  

پوزش   پر کم وکاست  های  داشت  یاد  این  این  مینشر  اگر  این همه،  با  طلبم. 
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ونیسم  یوریگ را در برداشت از نژاد پرسبر و شی یادداشت ها بتوانند، اشارات ت

س جوانان میهن قرار دهند   در دستر
 
 خوشحالی من خواهد بود.   ، مایه

۱ 
ٔ
 گفتمان   . بکار برد واژه

داختم، نگرانی و دلهره  میزماینکه به جمعبندی این یاد داشتها  ، از این    تی   برحقر

 که روزگاری  
 
له
ٔ
ش    مسا نژادپرسبر به مثابه ایدیولوژی تا ابعاد امروزی آن گستر

 
 
وهای    خواهد یافت، داشتم. با این همه با حرکت از تبارزات قدرت طلبانه نت 

ی کتاب،    1991سیاسی و شیوع گرایشات قوم در سال   بود که در نتیجه گت 

"در    -"افغانستان بودم که  نوشته  مقاومت"  و  ، جنگ 
 

مانده گ فرایند عقب 

ود، کلیه روند های سیاسی و ن   فغانستان بگونها  که امروز اوضاع به پیش مت 

اجتماعی آینده بطور، باورنکردنی از گفتمان تباری متأثر خواهند بود." این تز از  

ی بر واقعیات افغانستان مبتبی   و آنها با    بود  نهدید برخی از دوستان خودم نت 

این جغرافیا نادرسبر این دیدگاه    شعار برادری و مراجعت به "تاری    خ کهن سال"

کردند. من که خود از جانبی در آغوش کشاکش های قوم و سلطه  میرا مطرح  

طلبی ها و مقاومت ها بزرگ شده بودم و از جانب دیگر در نی پژوهش های  

ت گرا آلمان در مورد مسایل کتر دانشگاه آخن  پذیرش    ن  خودم در   و 
 

فرهنگ

  مهاجران و مشکلات نژادپرسبر و آشکار شدن نشانه های رشد متضاد پدیده  

جهانی شدن آشنا شده بودم، با گستاخی به این خطر و بحران اشاره کردم. با  

نند و در واقعیت با پناه   ی ی بسیاری از پذیرش این واقعیت سرباز مت  اینکه امروز نت 

د پرسبر پنهان خودرا توجیه میکنند، به باور بردن به آغوش تحلیل گریزی، نژا

تباری گفتمان حاکم در درون   ناسیونالیسم  ی" و  ی ، "دیگر ستت  نژاد پرسبر من 

 کشور مارا تشکیل میدهد. 

زبان   مانند، ملت، هویت ملی،  امون مسایلی  پت  افغانستان  در  مباحث جاری 

قر و سیاسی  ملی، دولت، جایگاه اقوام در نظام سیاسی و اجتماعی، نظام حقو

 ه  و مباحبر مانند آن، گاه ب
 
 ، آشکار و گاه پوشیده بار نژاد پرستانه دارند.   گونه
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یاد داشت از مفهوم گفتمان نژادپرسبر استفاده   با اینمی من در این  که    کنم. 

میدانم این واژه و یا این اصطلاح در سالهای اخت  به وفور از جانب اندیشمندان  

  هاهی هم بکار برده شده و گه  غرنی ب
 
که در   د و غت  لزم، بد تر از آنو م  گونه

ی از آن استفاده   ی و بیشتر هم از یگ از کار    میکنند زبان فارسی برای بیان هرچت 

ند. بدین معبی که این واژه را بیشتر به مفهوم جدل  میبرد های فرعی آن بهره   تی

ی های مانند آن مورد استفاده قرار   . میدهند و بحث و چت 

گفتمان را به  ه   ن شدن مباحث مورد نظر، تمایل من اینست که واژ برای روش

( بود، در این  Foucaultمفهوم متداولتر آن، به مفهوم که مورد نظر فوکو )

ب ی  م. به بیان دیگر، به مفهوم درک واقعیت دوران که در گویش  ه  متر کار بگت 

یا یک معرفت  میتبارز   به مفهوم کلیت روابط یک مجموعه و  ،  یابد و  ی معت 

گفته   باید  نهشامل آنچه که گفته میشود، آنچه که باید گفته شود و آنچه که  

شود. از این دیدگاه، گفتمان عبارت است از بخش گویشر یک "کنش مبتبی بر  

ی میشود. گفتمان نه تنها مولود یک   ، نت  گویش" که شامل نمود های غت  گویشر

ی میتواند واقعیت ها را بیآفریند. با این برداشت واژه     واقعیت است بلکه خود نت 

، با مفهوم که از جانب  میشود برده  کار  ه   که در این بحث بن   گونهه  گفتمان ب

 بسیاری در افغانستان مطرح میشود، تفاوت دارد. 

 های نژاد پرسبر و هویت ملی در افغانستان امر  ه یک ارزیانی اکادمیک از ویژ 
 

گ

ی برای ارزیانی ارایه  
ی  چت 

، کمتر دشواری است؛ چراکه فاعلان نژادپرسبر وطبی

نمیدهند نظر  در  را  دوم  سقوی  یم( ه)اگر کتاب   گت 
 
عرضه دیگر  جانب  از   .  

معنا بار  دارای  مقولت  از  پوششر  در  عدالت    ن  نژادپرسبر  مانند،  مثبت، 

اجتماعی، رفع تبعیض و ستم و مانند آنها، در واقعیت موجب میشوند که در 

پوشیده   پیام  آشکار کردن  و  ن   برخورد  آسان  ها کار  طرح  از ه  این  یگ  شود. 

که    است که روند ها و جریانات سیاسب    آن  ا  دشواری های دیگر در این راست

بار نژادپرستانه دارند، با گریز به آغوش مفاهیم اخلاقر و آفرینش اسطوره های  

از   دری  پرده  میشوند که  آن  باعث  عملأ  ویژه  های  شعار  دادن  و  فراتاریجی 
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ی شان دشوار شود. افزون بر این دشواری ها، سنت شفاهیگری   سیمای راستت 

 اند بر سر راه پژوهشگران  و گریز از ک
 

ی موانع بزرگ تاب و نوشته در افغانستان نت 

در این کشور. با این همه، واقعیت گفتمان نژادپرسبر در افغانستان آشکارتر از 

ب برد.  نی  آن  به کنه  های گفتمانی  تحلیل  به کمک  نتوان  است که  شتر ی آن 

نژاد پرسبر    ن  است و فرهنگ و حبر دموکرات ها و مخالفان کذایس  گان نخبه

نژادپرسبر  از  نوعی  به  درجات گوناگون  به  ما  برای   کشور  آن  از  و  اند  مبتلأ 

 جویند. میم، تعدیل و یا کسب قدرت" بهره ی"تحک

در گسست اجتماعی که در نی جنگ و کشتار و خون ریزی به وجود آمده است  

آستان در    و جامعه 
 
ی  ه ش چنت  ی اگر خت  است،  قرار گرفته  تحول  گرایشانر  یک 

فرایند   در  آنها  به  دهی  سمت  و  حل  های  شیوه  ولی  سد  مت  نظر  به  طبیعی 

 -سیاسی
 
 نگرانی است.  اجتماعی کنونی افغانستان مایه

کنم تا برخاستگاه ها و سختار های تئوریک قضیه را  میدر این جستار تلاش  

 مطرح کنم. 

 فرایند یک اید یولوژی  -. نژاد پرستی ۲

 نابرابری های اجتماعی توجیه ۲-۱

ش طبعیت گرا  در سده     ن  نزدهم پا به پای رشد نابرابری های طبقانر و گستر

(Naturalismus( و سوسیال داروینیسم )Sozialdarwinismus  در دانش )

  های اجتماعی، تمایل به توجیه نابرابری های اجتماعی بر پای
 
تعلقات نژادی ه

 (57 ,Stocke, 199٤شیوع یافت. )

)معاد راسیسم  دنیا  زبان های مهم  از  بسیاری  نژادپرسبر در  ( Rassismusل 

از کلممی است،  اشتقاقر  راسیسم    باشد. 
 
و  ه منبع  مفهوم سر،  به   ، عرنی رأس 

 آغازیک پدیده. 

 فلسف
 
 : میکند راسیسم کلاسیک عمدتا" بر سه ادعای زیر تکیه   ه
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بیولوژیگ با نژاد  در جهان نژاد های ناب و جود دارند که بدلیل ساختار های    -

 های دیگر تفاوت دارند، 

نژاد های ناب از دید گاه بیولوژیک نسبت به نژادهای دیگر بر تر هستند؛ این    -

 بر تری، بگون
 
 تبلور   ه

 
، اجتماعی و فرهنگ  یابد، می برتری روانی

وعیت حاکمیت آنها بر "نژاد های پست"   - برتری نژاد های ناب نشانی از مشر

 (Memmi, 1992, 1٣باشد )می

وع سازی تقسیم کار میان کشور Balibarنژاد پرسبر به باور بالیبار ) ( تلاش مشر

فت  های پیشر
 
امون است. )  ه  مرکز و کشور های عقب ماند  ه  Wallersteinپت 

1990, ٨7ff  براین پایه نژاد پرسبر تعمیم تفاوت های حقیقر و یا مجازی به )

زیان قربانیان وی است؛ بدینوسیله  مثابه نظام ارزش ها بسود نژادپرست و به  

نژاد پرست در تلاش است تا امتیازات موجودش را از طریق به کار برد خشونت  

 ,Wallerstein, 1990اجتماعی و به کمک ایدیولوژی نژادپرسبر توجیه کند. )

نظام    ه  ( بالیبار در این ارزیانی اش تا حدود زیادی از تئوری معروفش در بار 6٤

روابط  و  بهره    جهانی  م  نظا  این  در  سوم  جهان  های  خلق  جایگاه  و  قدرت 

 جوید. می

باشند ولی در کلیه گرایشات  میبا آنکه گرایشات نژاد پرستانه دارای تفاوت های  

ک زیررا در یافت:   نژادپرستانه میتوان موارد مشتر

 بر خاستگاه کلیه نژاد پرستان اینست که گروه های اجتماعی با یکدیگر بگون  -
 
  ه

 طبیعی دارای تفاوت هان  اند. اگر این تفاوت ها بگون
 
عیبی قابل رویت نباشند،    ه

 نژاد پرست آنها را بگون
 
آفریند. تلاش برای کشف و یا ایجاد تصور  میمجازی    ه

ی گام بسوی نژاد پرست شدن است. اما با طرح   موجودیت تفاوت ها، نخستت 
 درازی در پیش است. تصور و یا کشف تفاوت ها، تا نژاد پرست شدن راه 

نژاد پرست به دنبال آنکه به کشف و پیدا کردن تفاوت ها میان کتله های    -
یا آنرا فرضی  انسانی دست یافت، و 
 
به تفست  و    ه کنش سیاسی اش قرار داد، 

دازد. میتعبت  این تفاوت ها بسود گروه خود و به زیان گروه های دیگر   تی



 -------------------------------------------------------------------------------- 
 از نشرات آسمایی جلد دوم  -گفتمان ملت و ملیگرایی                        [102]صفحهٔ 

 

 تبارزات جهانشمولی  از دید نژادپرست تفاوت ها، چه بیول  -
 

وژیک وچه فرهنگ

 اند که همواره وجود خواهند داشت. 

باید جایگاه    - حال چون این یک قانون و نظام طبیعی و جاویدانی است پس 

وع" گروه بر تر را حبر با توسل به   گروه های اجتماعی و حق حاکمیت "مشر

 قهر و خشونت حفظ کرد. 

کنش بیمار ولی آشنا و شناخته شده    نژاد پرسبر در واقعیت یک اید یولوژی و 

آموزد.  میاست. کنشر که انسان از کودگ در بستر کنش ها و تعاملات اجتماعی  

 این ایده ئولوژی تجربه وباور جمعی است که پیش از آنکه بگون 
 
مانیفست و   ه

 برنام
 
پرسبر    ه نژاد  از  نوعی  دارند،  باور  آن  به  بسیاری  بیابد،  تبارز  سیاسی 

نشده، .   مانفیست  برونی از گروه  ترس  و  به گروه فرصیی خودی  بیشتر   تمایل 

نژاد پرسبر در واقعیت با تعریف "خود" و "دیگران" و تعریف و تفست  تفاوت  

 
 
 ,Memmi. )میشود اید یولوژی حاکمیت آغاز  های حقیقر و مجازی به مثابه

1992, ٣7f   نژاد پرسبر باور یک جمع ا ست که نژادپرست از کودگ در گفتار )

و کردار خانواده اش از طریق نظام آموزسیر و نهاد های جمعی بشمول نهاد های  

د. ) ه فرا میگت  ، و غت   (  Memmi, 1992, 115دولبر

نژاد پرسبر به بیان دیگر، نوعی از اجتماعیت اید یولوژیک است که در آن افراد  

، جا  جایگاه که روابط قدرت و نهاد های آن ضمانت ییخویش را در نظام دولبر

و کانون می  ن  اجرا منبع  مثابه  به  ها  تفاوت  سیاسی  تفست   به  توسل  با  یابند 

وعیت قدرت تحکیم و تثبیت   . میکنند مشر

( بر این باور است که نژادپرسبر عبارت است    van den Broekفان دن برک )

 از مجموع
 
، دساتت  و دیدگاه ها که موجب میشوند تا انسان رفتار ها، قو   ه ی انت 

 های )برون از حلق
 
نژادپرست( نه به مثابه انسان های دارای ارزش برابر، بلکه    ه

ی به مثابه انسان   شوند و با آنها نت 
به مثابه انسان های دارای تبار مادون تلقر

نابراب  را  راسیسم  پایگاه  باور وی  به  معامله میشود.  مادون  ری در قدرت  های 
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( اجتماعی تشکیل میدهد.   ,van den Broek, 19٨٨اقتصادی، سیاسی و 

٣2) 

 را مولود نی رابط
 نژاد پرسبر ساختار و سطح فکری و آگاهی گروه های انسانی

 
  ه

( و بر این  27 ,Poliakov, u.a. 19٨٤)  میداند ساختار فزیگ و بیولوژیگ آنها  

 باور است که گروه های انسانی بگون
 
یعی از لحاظ ذکاوت و هوشیاری و  طب  ه

باشند  میصلح طلبی و یا سلحشوری به دلیل اینکه وابسته به این و یا آن نژاد  

 از هم تفاوت هان  دارند. در این راستا نقش داده های تاریجی و اجتماعی و درج
 
  ه

ه جانبی تلقر   فت و آموزش و غت  شوند.  می تکامل اجتماعی و تاریجی و سطح پیشر

، آشنادر اینکه ش ش با فرهنگ های دیگر، درج   ن  هر نشیبی ی  و آمت 
 
رشد فرهنگ    ه

ش، کاهش   سیاسی و رشد وقوام دموکراسی و نظام آموزش و پرورش، در گستر

 و باز آفریبی نژادپرسبر چه نقشر را میتوانند داشته باشند، 
ٔ
که   نیستیی  ه لمسا

باشد.  داشته  نظر  در  زیاد  اعمالش  و  تحلیل  در  را  آن   نژادپرست 

ی و ناسیونالیسم تباری باهمه ی نزدیگ ها، تفاوت هان    نژاد پرسبر با دیگر ستت 

دارد. نژاد پرست در رد ونقی دیگران برخورد رادیکالتر و در مبارزه با آنانیکه از  

ی    دارند  نهدید او به تبار خودی تعلق   پیگت  تر است وطبیعی است که در چنت 

است.  تر  سهل  ی  نت  ساختاری  قهر  و  فزیگ  قهر  از  استفاده   موردی 

ی اید  یک گفتمان  راسیسبر  و  گفتمان  معانی  یولوژی  اید  این  است.  ولوژیک 

و آنچه را که میگوید و یا   میکند آفریند، پیام هان  را که مطرح  می مفاهیمی را که

ظاهرا" نمی گوید همه اجزای یک کلیت میباشند. اید یولوژی راسیسبر در گام 

 نخست چشم به مسأل
 
قدرت سیاسی، اجتماعی و مسایل مربوط به آنها را    ه

فرا در  آدارد.  سی   ن  یند کار  دستر از  ی  پیشگت  ایدیولوژی،  این  پیآمد  سیاسی، 

  
 

"دیگران" به منابع قدرت و نهاد ها و نمود های آن به شمول نهاد های فرهنگ

 (٣1  Jg, 91٣ ,Hall, 17٨. ) میشود 

ی حدود و ثغور نژادپرسبر و ساحت کار آن  سیاسی و اجتماعی آن،   بحث تعت 

 یگ از مباحث مورد منازع
 
باشد.آیا راسیسم تنها شامل می  تئوری های سیاسی ه
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آن گرایشانر میشود که به برتری بیولوژیک برخی از گروه های انسانی بر برخی  

های   تفاوت  دلیل  به  های که  شامل کلیه گرایش  اینکه  یا  و  دارند  باور  دیگر 

ی   نت  دارند  باور  دیگر  بر جمعی  برتری جمعی  به  ه  و غت   
 

مانند فرهنگ گوناگون 

شود؟ این پرسشر است که تئوری های راسیسم به آن پاسخ های گونا گون  می 

 ( Balibar 1990, 62fارائه میدارند. )

 اسی یس ستی به مثابه مانف نژادپرستی  -

ب  پرسبر   نژاد  افکار    واکنشر   گر ید   انیبه  ش  و گستر ظهور  برابر  در  است 

برده ها    انیاست در برابر عص  عدالتخواهانه و انسان دوستانه، عکس العملی

ی در برابر برده داران و خ  مردمان مستعمرات.  یضد استعمار  ی ها شت 

(Schöneberg, 19٨7, 25و یا گروه های اجتماعی که به دلیل ظاهر فزیگ  ٣ )

خود    
 

فرهنگ تعلق  یا  هجوم  و  با  همراه  اند.  گرفته  قرار  اجحاف  مورد 

ایده  مثابه  به  مدرن  نژادپرسبر  مستعمرات،  جهان  به  اروپان   استعمارگران 

ان برجهان برون  ییئولوژی توجیه وتفست  برتری تکنیگ، نظام و اقتصادی ارو پا

 (  15 ,Geiss, 19٨٨از اروپا مطرح گردید. )

اجتماعی روانشناسی  دید  از  پرسبر  است.    نژاد  خود  با   
 

بیگانگ واقعیت  در 

 بیگانگب  که از طریق نهاد های حقوقر بگون
 
آفرینش "ما" و "دیگران" تدوین    ه

ک دارد و آن "دیگران" برون از  میشود. این "ما" نژاد، فرهنگ و یا دین مشتر

ین حالت میتوان به آن "دیگران" در چارچوب نظام   این حوزه هستند. در بهتر

آنست، اجتماعی و سیاسی   این "ما" ی خودی صاحب و حامل  ( که  )دولبر

 حقوقر قایل شد. این حقوق بر پای
 
 عرف و سنت ها و یا بر پای ه

 
ی مدرن،    ه قوانت 

ی   حقوق دیگران است؛ حقوق "اقلیت ها" است، که جانب دیگر آن تضمت 

اد و یا هم فرهنگ است. بدینگونه قلمرو   ر یبر که همتی یت است. اکتر حقوق اکتر

آیند و جغرافیه ها  می  به ملکیت گروه های نژادی و یا مذهبی در   ن  یاهای جغراف
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ی دارای نژاد و دین شوند وگروه های اجتماعی دیگر که شامل این "ما"ی  می   نت 

ی هستند می حاکم ن شوند به انسان های با حقوق محدود که محکوم به تمکت 

 یابند. میتقلیل 

ت و همزبان و همدین است،  از این چشم انداز به دلیل اینکه، این "ما" یکدس

ی به مثابه سازمان سیاسی و اجتماعی این "ما" یکدست و همگون   پس ملت نت 

ی یا صاحب آن    است که باید دیگران نت 
 

است. دارای هویت نژادی و یا فرهنگ

تا انکار هویت خودی، و یا اینکه   باشند و یا شامل آن شوند، به مفهوم حل 

مقول  شامل 
 
د  ه میشوند.  ها  از  اقلیت  جمعی  ملت  بیولوژیک  نژادپرسبر  ر 

 جمعی از برادران )خواهران؟( همزبان و  
 

ادان است ودر نژاد پرسبر فرهنگ ر همتی

 یا هم کیش است. 

که مربوط به جمعیت همنوع او میشود حبر برخی از صفات  یی نژادپرست تا جا

شمارد در حالیکه همان صفات را در مورد "دیگران" قابل  می نکوهیده را نیکو  

بگوننک  وهش میداند. 
 
به خانه و کاشان  ه او  اگر "جمع"   مثال 

 
دیگران هجوم    ه

برده و مال و ناموس دیگران را تاراج کرده باشد، از دلوری ها و سلحشوری  

و این در    میکند سازد و از آن با غرور و افتخار یاد  می های جمعش افسانه ها  

و کاشان خانه  به  دیگر  "جمع"  سلحشوران  اگر   حالیکه 
 
روی کرده  ج  ه او  مع 

 ,Flohrباشند، از بربریت و سبعیت این "نژاد پست" شکوه ها سر میدهد. )

199٤, 220  ) 

نژاد پرست، در واقعیت بسیاری از عادت ها و صفات زشت خود را، آن صفات  

به فرد و یا گروه "بیگانه" نسبت  میکند را که از انظار دیگران پنهان  ه  نا پسندید

( یونگ  بیان  به  ی جاست که  از همت  بیگانه سای Jungمیدهد.   ) 
 
پرست    ه نژاد 

  ن  خواهد از دیگران پنهان نگهدارد، نامرمیاست. آن صفانر را که نژاد پرست  

 مانند و بگونمیو ناشناخته 
 
ناخود آگاه از طریق گفتار و یا کردار نژادپرست به   ه

یابند. بدینگونه فرد نژاد پرست شخصیت در میانر دیگران تبارز  مثابه صفات ذ



 -------------------------------------------------------------------------------- 
 از نشرات آسمایی جلد دوم  -گفتمان ملت و ملیگرایی                        [106]صفحهٔ 

 

 خود را در آین  ه  پرد
 
بیند و این قربانی که در واقعیت مولود فانتازی  می قربانی اش    ه

و اوهام شخصیت بیمار، نژاد پرست است، نقش مسؤول و بلا گردان را عهده  

است به این  ( اگر در کشورش نی نظمی  ٣٣ ,Scheib, 1995 /2دار میشود. )

دلیل است که اعضای نژاد مادون پا به قلمرو سیاست گذاشته اند؛ اگر بیکاری  

 به این خاطر است که "دیگران" زمین  میکند بیداد  
 
اشتغال را ربوده اند و اگر    ه

 به این خاطر است که قوم دون پای  میگذرد ارتش شوروی ازسالنگ  
 
حاشیه    ه

از جن اگر طالب  بوده است و  ی شاهراه  افشان کشور  نشت  با سپاهیان و  وب 

ی و قابل میدیگری هجوم   آورد به این دلیل است که در آنجا قوم فرهنگ ستت 

 
 

ه.  میکند خرید زنده گ  و غت 

نژاد پرستان با تعریف "دیگران" به مثابه انسان های که با "ایشان" همانندی 

ها    دارند  نه جدان   آفرینش  نه  میبه  ها  انسان  مبنا،  بدین  دازند.  پایتی  بر 
 
  ه

با   این گروه احتمالأ  اینکه  با تصور  بلکه  موجودیت مستقل فردی خود شان 

گروهی که نژاد پرست به او تعلق دارد، تفاوت دارد و این تفاوت به باور نژاد  

پرست دلیل عدم برابری این گروه با گروهی که نژادپرست خودش را با آن پیوند  

 میدهد، میباشد. 

 دادن موقعیت و امتیازات اجتماعی خود، بگون  هرگاه جمعی نگران از دست
 
  ه

در  و  ی"  ی "دیگر ستت  موجبات  میتواند  نگرانی  این  باشد،  مجازی  یا  و  حقیقر 

 که در آن روابط قدرت  ن   نهایت نژادپرسبر را فراهم آورد. ساختار های جامعه

برنی عدالبر استوار باشد، در آغوش خود، گفتمان سیاسی و اجتماعی مبتبی بر  

 ( Scherr, 2/95, 2٣را پرورش میدهد. ) ن  و نهایتا" سلطه جوترس 

دایر  از  برون  است؛  راسیسبر  و    ه  نژاد موضوع گفتمان  معبی  نژاد  این گفتمان 

 یابد. نژاد به بیان کالپاکا و راتزیل "یک ساخته و پرداخت میمفهوم ن 
 
ولوژیک  یاید  ه

نژاد   است که  مبنا  این  بر  اجتماعی،  تئوری  تجرنی  یک کتگوری  ونه  است 

 های مجازی ارنر را به نمایش  
 

گذارد تا به توسل به آن  میمجموعه ن  از ویژه گ
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بتوان موقعیت های برتر و حقیقر و نظام حاکمیت و یا محکومیت موجود را با  

تداوم   وراثت  طریق  از  که  های  تفاوت  به  نشان میاشاره  وع  مشر یابند، 

 ( Kalpaka und Räthze, 1990داد")

غم تجلی های گوناگون   نژادپرسبر مانیفیست شده، نژاد پرستب  است که علت 

 تبارز ایدیولوژیک یافته و به مثابه برنام
 
سیاسی قدرتمدار در قلمرو جامعه و   ه

یا   اقتصادی ودر نی حفظ و   و 
 

برای فتح نهاد های سیاسی، فرهنگ سیاست 

یا احتمالی  گس  امتیازات موجود و  ش  نژاد  میتر نوع  این  باشد. کشف و تحلیل 

 به دلیل رک گون  که در آن نهفته است، آسانتر است. 
 پرسبر

 نژادپرستی بیولوژیک:  ۱-۳

ا" در تجلی   نژاد پرسبر معاض دست کم در تجلی اروپان  و امریکان  آن و اخت 

ولی   بیولوژیک  تبارز  آن، کمتر  نژادپرست  افغانی  دارد.   
 

فرهنگ تبارز  بیشتر 

بیولوژیک بر این باور است که انسان ها تبارها و رنگ های گوناگون دارند. به  

ی این رنگ ها برخی تواناتر، هوشیارتر، جسورتر و پر کارتراز دیگران   دلیل داشتر

اند. این بر تری نه تنها در میان رنگ های گوناگون به دلیل بیولوژیک امر طبیعی  

سد. به یک کلام، از اس ی به مشاهده مت  ی جنس ها )زن ومرد( نت  ت، بلکه در بت 

و سپید پوست را بر نژاد های دیگر بر تری است. با    ن  این دید گاه نژاد موطلا

ی به بر تری   حرکت از این دیدگاه است که نژاد پرستان دارای رنگ های دیگر نت 

 نژاد خود شان باور دارند. از آنجایکه بر پای
 
منطق نژادپرست برتری بیولوژیگ    ه

وجود دارد و یک واقعیت است، پس نژاد بر تر را حق حاکمیت است. نژاد برتر  

اند.   یا نژاد فروتر را نابود میکند، و یا اینکه بر او حکم مت 

موجودیت نژاد های گوناگون میان انسان ها نشان  ه  پژوهش های مدرن در بار 

نژاد   موجودیت  از  سخن  علمی  میدهند که  منبع  و  پایه  هیچ  های گوناگون 

)دارند  نه  .Miels, 1991, 9نظام  ٤ در  ها  پزوهش  این  آمد  نی  این همه  با   )

ن  بازتاب  نژادپرستان  جامیفکری  تا  از یی یابد.  بسیاری  اساسی  ی  قوانت  در  که 
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 دموکراسی های جهان و حبر در اعلامی
 
ی سخن از نژاد ها    ه جهانی حقوق بشر نت 

 است. 

نخست از دلمشغولی های آبشخورداران بود که در مسابقات بحث نژاد ها،  

، اسپ ها را به نژاد های گوناگون تصنیف   نمودند تا بتوانند اسپ  میاسپ دوانی

این   بعد ها   شناسان  کنند. 
رو و بارکش را بهتر ی تت  لههای 

ٔ
همراه با شیوع    مسا

ش سرمایه در قلمرو جامعه و انسان ها راه یافت. بر   این مبنا  استعمار و گستر

، درازی  
 

رو و بارکش شد. بزرگ ی انسان موضوع تحلیل های وارد بر اسپ های تت 

ویا گردی چهره، رنگ موی، قد های بلند و کوتاه و بسیاری از تبارزات ظاهری 

ب انسان  بیچاره  شدند.  تلقر  ی  یا کهتر و  ی  مهتر دلیل  ها  نژاد   هانسان  عنوان 

 ایدیولوژیک خود تقلیل یافت. پرست به جانبی و قربانی حماقت 

۲-۳  :
 

 نژادپرستی فرهنگ

 
 
نژادی )آپارتاید( ومبارزات    ن  ناسیونال سوسیالیسم و نظام جدا  در نی فاجعه

نژاد پرسبر   بیشتر به  امروزی  نژاد پرستان  امریکا و مستعمرات،  شهروندی در 

های:بالیبار  پژوهش  به  شود  رجوع  باره  این  در  اند.  آورده  روی   
 

فرهنگ

(Balibar, 1990( و تاگویف )Taguieff, 1991 ) 

( پرسبر  Tsiakalosتسیاکلوس  نژاد  مفهوم  بود که  ی کسانی  نخستت  از  یگ   )

 بر این باور است  
 

 را در گفتمان مورد نظر مطرح کرد. نژاد پرسبر فرهنگ
 

فرهنگ

جود   و  ناب  و  یکدست  های  فرهنگ  مختلف  های  ودر کشور  جهان  در  که 

 اند بر انسان دارند، صاحبان این فره
 

ی فرهنگ نگ ها به دلیل اینکه دارای چنت 

 های دیگر بر تر اند. 

nach: Kalpaka/R„thzel: Neuere Rassismustheorien. In: 

Gorzini und M. (Hg.):. ٣09)  

 بر پای
 
 تفاوتهای اجتماعی میان انسان ها ناسیر از نظام    ه

 
تبارزات راسیسم فرهنگ

 و فرایند های روانب  میشود که انسان ها در نظام اجتماعی شان اجبارا" 
 

فرهنگ
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ی تلاش صورت  می در آن پرورش   د تا  مییابند. در این سیستم ایدیولوژیک نت  گت 

 های موجود و یا نی افکندن نی عدالبر ها
ی نو، از راه توسل به فرهنگ  نی عدالبر

 به مثابه یک اصل الزام و اجتناب ناپذیر توجیه شوند. بر پای
 
این باور زدودن   ه

ویژه   زبان وفرهنگ  یک  بر  مبتبی  ملی  یک هویت  ی  نداشتر و  ها  فرهنگ  مرز 

ملی   تضعیف وحدت  و  اجتماعی  های  نژادپرسبر  میشود موجب خصومت   .

ر  توجیه  ایدیولوژی  واقعیت  در   
 

و  فرهنگ تولید  های  روند  از  "دیگران"  اندن 

 باشد. میتوزی    ع و اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی 

ی راستا میتوان به نژادپرسبر معاض افغانستان پرداخت. به باور نژاد   در همت 

ترسو و بزدلی هستند که در مقاومت  انسان های  تاجیکان   " پرستان پشتون 

ان    اد پرستان فارسی زبان بر این  اند؛ نژ   داشته نههای افغانستان سهم به سری

به   اینها همواره دست  ی و زورگو هستند.  ها فرهنگ ستت  پشتون  اند که  باور 

نند و با مدنیت سرسازش   ی . نژاد پرستان هزاره  دارند  نهغارت و چپاول و تاراج مت 

خود شان را قربانی جاویدانی دیگران میدانند. به باور اینان، پشتون ها در برابر  

ده اند.  اقوام خرد ت ر وحشر و زورگو و در برابر خارجیان خود فروش و سر ستی

 در افغانستان کنونی جنگ حاکمیت و تقسیم عادلن
 
منابع اجتماعی، در این   ه

میان قدرت سیاسی و سامان دادن به نظام اداری به جنگ هویت ها و زبان ها  

ی نژادپرسبر      مبدل میشود و بدینگونه این کشور در یک المپیای خونت 
 

فرهنگ

 غرق میشود. 

 نژادپرستی مبتتی بر نهاد های اجتماعی  ۳-۳

هرگاه گروهی از انسان ها به دلیل آنکه منسوب به نژاد، قوم و یا مذهب خاصی 

نتیج در   اند، 
 
های    ه استعداد  نتوانند   

 
فرهنگ و  اجتماعی  های  نهاد  عملکرد 

 و اجتماعی شان را آن طور که در صورت  
 

ی موانع    بود  نهاقتصادی، فرهنگ چنت 

ساختاری و عملکرد این ساختار ها میتوانستند رشد بدهند، به پویان  رسانند،  

یاد کر  ها  نهاد  بر  مبتبی  راسیسم  موجودیت  از  میتوان  صورنر  ی  چنت  د.  در 

(Serkei, 199٣٨ ,٨  ) 
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و   اجتماعی عموم و خصوصی  و  های سیاسی  نهاد  اینجا  در  ها  نهاد  از  مراد 

 باشند.بگونمیسازمان های سیاسی و اجتماعی در یک جامعه  
 
، مثال هر گاه در ه

کشوری سیاه پوستان نتوانند به دانشگاه های معیبی به دلیل رنگ جلد شان  

نان به دلیل اینکه مسلمان اند نتوانند قاصیی و یا  راه پیدا کنند و یا اینکه مسلما 

ی  یی ر   به چنت 
س جمهور شوند و یا اینکه هندوان نتوانند به دلیل احکام قانونی

ی صورنر میتوان از موجودیت نژاد پرسبر مبتبی   مقامانر دست بیابند، در چنت 

 بر نهاد ها سخن گفت. 

ی موانعی عملا" در بسیاری از کشور های جهان وجود  دارد، با این تفاوت    چنت 

 که در برخی از آنها پوشیده اند و در برخی دیگر بسیار آشکار. 

 گان نخبه. نژاد پرستی ۴-۳

( در هالند نشان  Tuen A. Van Dijksپژوهش های تجرنی توون فان دیکس )

  گان نخبهمیدهند که گفتمان نژاد پرسبر در گام نخست، مولود تفکر وکنش  

سی    یک جامعه است. چرا که اینان به رسانه های گروهی دستر
 

سیاسی و فرهنگ

ی گرایشر   ش چنت 
دارند و میتوانند از نهاد های سیاسی و اجتماعی بسود گستر

ی کنند. اینان میتوانند با تکیه بر نهاد های جامعه و با به کار بر د متون    بهره گت 

بگون  و کلام 
 
پناه    ه ودر  بدهند  سو  و  سمت  راسیسبر  به گفتمان  ده  گستر

 و سیاسی این گفتمان را عوام پسند کنند و با بهره  
 

، فرهنگ "استدللت" تاریجی

ی    و علمی دستور کار گفتمان روز را تعیت 
 

ی نی رحمانه از نهاد های فرهنگ گت 

 به آن جهت سیاسی بدهند. کنند و  

 ن  تبار و تبار گرا -۴

گرو های انسانی که به دلیل شباهت های ظاهری فزیگ و یا سنت های جمعی  

ی حافظ  و یا هردوی آنها و یا به خاطر داشتر
 
مهاجرت ها و نشیمن   ه  جمعی در بار   ه

 شدن ها بگون
 
ی تبار و ریش   ه  عیبی باور به داشتر

 
ک داشته باشند، تا جا  ه که  ییمشتر

ی گروهی فراتر از  این باور برای ایجاد جماعت ها دارای اهمیت باشد، و چنت 

ی ریش   خاندان باشد، نی توجه به اینکه داشتر
 
ک حقیقر باشد و یا خیالی،    ه مشتر
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ه تباری، گروهی از گروه های تباری )اتنیگ( گفته میشوند. به بیان دیگر، گرو 

قلمرو   دارای  و  داشته   
 

فرهنگ  ، زبانی ک  مشتر های   
 

ویژه گ هاست که  انسان 

ک   ی توهمی است که مفهوم گروه تباری،  میمشتر باشند. بادر نظر داشت چنت 

ی در آن میگنجد. بسیاری از مفاهیمی که میتوانند به   مفهوم است که همه چت 

کات گروهی از انسان ها تلقر ش کات گروه مثابه مشتر وند، میتوانند به مثابه مشتر

تباری تلقر گردند. زبان، گویش، ظواهر فزیگ و بیولوژیگ افراد، محل اقامت،  

ی های   ک، و بسیاری از چت 
ک، دین، تاری    خ مشتر افسانه هان  راجع به منشأ مشتر

شوند.   مطرح  تباری  گروه  یک  های   
 

گ ویژه  مثابه  به  میتوانند  دیگر 

(Bader,1995 b, 66f ) 

 و تمایل به  
 

تبار، به هویت تباری، به زبان، هویت فرهنگ برخورد آگاهانه به 

تباری و پدیده های مانند آن که برای شناسان  و آفرینش یک تبار در   ن  مرکزگرا

وری است، ابزاری اند که تبار   ساحت یک گفتمان و در قلمرو یک جامعه ضی

 عملش به آنها نیاز دارد.  ه  گرا در حوز 

آفریند تا بدینگونه  میت تبارگرا برای خود و همتبارانش منشای واحدی  در واقعی

به  میتوانصاحب یک هویت فرا فردی و کلکتیو شود. هویت کلکتیو تباری   د 

ط نژادپرسبر بیولوژیک ارتقا یابد. منشای نژادی واحد، فرهنگ و زبان   پیش سرر

 های مانند واحد قو 
 

م از توهمات  واحدو نهایتا" هویت ملی مبتبی بر ویژه گ

تبار گراست.   .Anthias, F. In: Kalpaka, A. /R„thzel, N  ایدیولوژیک 

(hg.): 1992, 91 

داری منشای واحد در واقعیت تلاسیر است برای آفرینش    توهم قومیت ناب و 

و خلق یک منبع ناب برای ایجاد یک هویت جمعی تباری و بیولوژیک. رعایای  

  ه  از افراد دارای فردیت نیستند، بلکه یک پیکر   ن   ه"همتبار" هیچوقت مجموع

بلکه بدلیل اینکه    بوده نهواحد اند. مرز جدان  آنها طبقات و اقشار اجتماعی  

ک   در رگ های آنها، به باور تبارگرا، خون واحدی در جریان است، منافع مشتر

ی   ک دارند. در این گفتمان، فرد هیچ است وقوم همه چت  و ایده آل های مشتر
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"ها به دفاع  است . قوم برای این آفریده میشود تا از پیکر واحد در برابر "برونی

د. ) ی ( قومیت در واقعیت، عنصر ایدیولوژیکب   Hoffmann, 1990. 6٨بر خت 

" ها.   است برای دفع کلکتیو "برونی

از  ی  یاری گت  با  تبار گرایان  های  واکنش  و  ها  اجتماعی کنش  ساحت  در 

ی    ع میشوند. پیشداوری عبارت است از یک محصول    پیشداوری ها توجیه و تشر

 "دیگران" که در نتیج  ه  غت  عقلانی در بار 
 
یک ساده گران  و تعمیم مفاهیم و    ه

افراد و یا گرو های انسانی در قلمرو    ه  برداشت های از پیش آماده شده در بار 

تبارز   افراد  احساسات  عالم  یا  و  )میکند معرفت   .Scheib, 1995/2, ٣٣  )

قرار پیشدوار  سوال  زیر  آنکه  بدون  است که  آماده  پیش  از  های  برداشت  ی 

 داورن  معافیت و مصئونیت  
ی ند، به مثابه حقیقت پذیرفته میشوند. چنت  بگت 

صاحبان آن را در برابر استدال و داده های علمی به نمایش میگذارد. پیشداوری 

ی دارای بار مثبت است. بار مع آن در خرد   ن  نااغلب بار منقی دارد، ولی گاهی نت 

ی وارد    . به گونمیکند  نهگریزی آن تغت 
 
مثال:"هراتیان همه شعر دوست و   ه

ی افاده های   شاعر پیشه و ادب پروراند" " افغان ها همه مهمان نواز اند." چنت 

 باشند. میاز نوع پیشداوری های دارای بار مثبت 

باور به بر تری تبارخودی، نخست در ساحت معرفت انسان آشکار میشود. و 

" آغاز میشود. تجربه  این با برداشت انسان از "گروه خودی" و "گروه بر  ونی

ی برداشت های اغلب با واقعیت وفق   ی  دارد  نهنشان داده است که چنت  . چنت 

پندار های بیشتر عبارت اند از تعمیم برداشتهای تبارگرا از "خود" و "دیگران". 

، ساکن و غت  انتقادی   ی باوری اغلب غت  تاریجی باشد. توجه کنید به این  میچنت 

شکست ناپذیری اند." این دروغ تاریجی شامل خطاهای بیان: "افغان ها، ملت  

بیشماری است که بدینگونه هیچ دردی را دوا نمیکند. همگان میدانند که ما در  

ترکان   حکومت کردند،  ما  بر  غزنوی  ترکان  خوردیم،  شکست  ها  عرب  برابر 

سلجوقر حاکمان ما بوده اند، مغولن خاک ما را به توبره کشیدند، ترکان تیموری  

شهر  ب به  شهر  را  ما  محلی  قدرتمندان  شیبانی  ازبکان  حکومت کردند،  ما  ر 
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های هندی از ما رعیت و سرباز و شاعر در بار داشتند، ترکان   ن  اندند، چغتامت  

 صفوی بر ما حکومت کردند و بسیاری دیگر... 

یا   و  بحران  شدت  و  قدرت  مناسبات  و  سیاسی  ایجابات  داشت  نظر  در  با 

سیاسی  نظام  ولی    استحکام  میکند.  دگرگون  را  سیمایش  تبارگران   اجتماعی  و 

کات تبارز تبارگران  را   ک است. آن مشتر گوهر و ذات نفرتزای آن همواره مشتر

 که در همه واریانت ها دیده میشود میتوان بدینگونه جمعبندی نمود: 

- ،  تعمیم گرایش نقی و رد "دیگران" به مثابه گروه های برابر انسانی

  ن  های میان "گروه خودی" و "گروه بیگانه" و تغت  مرزهای جداپذیرش مرز   -

 بر پای
 
ایجابات قدرت سیاسی و منافع گروهی. بدینگونه آنچه که از دید تبارگرا    ه

ایظ به مثاب  در سرر
 
قانون طبیعی مرز جدان  میان "گروه خودی " و "گروه    ه

سد مت  م به نظر  بیگانه" برای سلامت نظم مبتبی بر طبعیت انسانی و قوم الزا

ایط تاریجی دیگر بگونمیتوان  د در سرر
 
دیگر و با ساحت اجتماعی دیگری تبارز    ه

از گروه    های گروه خودی 
 

ات و ویژه گ ی ی منوال است که ممت  نماید. بر همت 

بگون یا گروه مذهبی و دیبی در تغیت  است.  نژادی و   قوم به گروه 
 
مثال در    ه

ایط معیبی تاجیکان "ترسو" و "ب زدل" در برابر هزاره ها و ازبکان ترک تبار به  سرر

"ارتقأ"   آریان   بر  میهمنوعان  یا  و  برابر شعییان  در  ها  و گاهی هم سبی  یابند 

قرار   برعکس. می عکس  و  زبانان  پشتو  برابر  در  زبانان  فارسی  اینکه  یا  و  ند   گت 

" ولو اینکه    - تداوم و تعمیم برداشت های منقی از سیما و کنش "گروه برونی

تجارب تاریجی و داده های علمی خلاف آن را ثابت کرده باشد. "هزاره ها بیشتر 

 دارند تا به افغانستان"، "هراتیان سلحشور نیستندو ممسک  
 

به ایران دلبستگ

میکنند و  می آرمان شان خیانت  به  بدل پول  باشند"، "پشتون ها همواره در 

ی اند" و مانند اینها. در اینجا انسان ها بر پای، تفکر وعمل فردی   فرهنگ ستت 

یا   ند، بلکه به دلیل اینکه متعلق به کدام گروه و  شان مورد توجه قرار نمیگت 

ن میقوم و یا فرهنگ هستند، مورد تایید ورد قرار   د. در گرو ه های اجتماعی  گت 

که فردیت انسان ها مورد پذیرش نیست و انسان ها در چارچوب دسته های  
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 و نژادی هویت  
 

ده تر اجتماعی دارد.  می فرهنگ ی برخوردی پایگاه گستر یابند چنت 

در این جا فردی که فردیتش مورد پذیرش نیست به نماد و سمبول گروهش،  

ی هویت گله پذیرد و یا از آن نفرت دارد مبدل میشود. میرا   ن   سوای آنکه چنت 

ل  ی ی    میکند وبدینگونه گروه برون از گروه خودی به شب  تتی و فرد مورد حمله نت 

بگون   نماد و نمود آن سیر میشود. 
 
ایران ه افغانستان در  اتباع  از  اگر یگ  مثال 

افغانها   تمام  زد،  دزدی  به  ودزد". می دست  سوخته  پدر  "افغانی   شوند، 

ین  · از دید تب ارگرا، گروه او عالی و برتر و بر گزیده است. این گروه واجد بهتر

تبارگرا  ایجابات گفتمان  داشت  نظر  در  با  این صفات  است.  انسانی  صفات 

متغیت  اند. مهم اینست که این صفات را تا جان  باید به اوضاع نزدیک کرد که  

ببینن آن  در  را  و گروه شان  را  بتوانند خودی خودشان  ی  مخاطبان  بر همت  د. 

 منوال است که حبر زمانی سلحشوری و جانبازی به مثاب
 
ی ه ین ممت 

گروه  ه   عالیتر

که افتخارات تاریجی گروهش به تالن ها وتاراج یی ارتقأ داده میشد و آنهم تا جا

های پادشاهان و فتوحات مکرر و تجاوز سلحشوران به زنان و کودکان مردمان  

،  میکند رگرا بر اصل "خون وخاک" عمدتا" تکیه  دیگر افاده میشوند. با اینکه تبا

که بخواهد پای سلحشوری تبارش را به کمک غارت های تاریجی به نمایش  ییجا

بگذارد مرز میان محمود غزنوی ترک و احمد شاه درانی پشتون زدوده میشود.  

نخورده   شکست  تاری    خ  در  "گروهش  تبار گران  که   
ی همت  است که  عجیب 

ا" انگلیس و روس و پنجانی شکوه ها دارد. است!" از هجوم ترک وت  اتار و اخت 

و بلاخره برداشت او از روابط درون گروه خودی و همچنان گروه او با گروه    -

. در درون گروه خودی،   ارسیر و نردبانی های دیگر، برداشبر است مبتبی بر هت 

، امت  و قاعد اعظم و یا   اندیشند و تصمیم  میقدرت اند که    گان نخبهاین رهتی

انی اندیشیده  می ی رهتی ند و کار عوام الناس اجرای پروژه هان  است که چنت  گت 

اند. اما در روابط میان گروه ها، این گروه اوست که چارچوب ها و مرز های  

ی   . میکند همزیسبر در جامعه را تعیت 
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این گفتما در  است.  "برادران"  از  بیشتر سخن  افغان  تبارگرایان  ن در گفتمان 

  کاراکتر چند لی
 
  نژادپرستانه

 
این بیان بخونی آشکار میشود. از جانبی با تأ کید  ه

حوز  از  جامعه  از  نیمی  "برادران"  و ه   بر  میشود  ون  بت  این گفتمان  عملکرد 

ی   ی و مرد سالر این گفتمان نمودار میشود و باز در همت  بدینسان سیمای زن ستت 

  راستا رابط
 
با    تنگاتنگ سکسیسم و راسیسمه آشکار میشود و از جانب دیگر 

  طرح بیان "برادران" بگون
 
" میشود. این  ه " و "دیگر آفریبی ذهبی "خود آفریبی

مانند  می آن برون  ه   "ما" یا شامل سنیان است که در این صورت شعییان از حوز 

مانند. در  می"خودی" برون  ه   و یا بر عکس آن که در آن صورت سنیان از حوز 

میتوا رابطه  ی  "برادران  همت  نمود.  یاد  دیگران  و  برادران  از  های  خیل  از  ن 

تاجیک"، "برادران پشتون"، "برادران هزاره" و دیگران. در این گفتمان جایگاه 

پلکان پا از پیش روشن است و در  ی برادران   "برادران اهل هنود"، "برادران  یت 

ی یک دید  ی کتگوری سازی، به آشکار مبت  نژاد   سک" و دیگران جای دارند. چنت 

نه.  یا  و  دارد  آگاهی  آن  از  آن  فاعل  آنچه که  آن هم سوای  و  است   پرستانه 

و راسیسم این است که گروه های انسانی    ن  یگ از دشواری های دیگر تبار گرا

را با در نظر داشت منشای حقیقر و یا مجازی آنها با در نظر داشت رقم و تعدا  

یت و اقلیت تقسیم د آنها در یک نظام بزرگ اجتماعی به گروه ها ی قوم اکتر

لنموده و از آن نتایج سیاسی و حقوقر را در نظر دارد. چه تا زمانیکه طرح  
ٔ
  مسا
 
ه

یت و اقلیت قوم در عینیت جامعه مبنأ و اساس تقسیم منابع اجتماعی و   اکتر

عیبی   خود  ذات  در  د  نگت  قرار  قدرت  تبارگرادارد  نهمنابع  در گفتمان  اما   ن  . 

ی تقسیم بندی تقسیم و توزی    ع قدرت است. چه مراد  مضمون و محتو  ای چنت 

اراد و  آرأ  جمع  حاصل  اینجا  در  اقلیت  و  یت  اکتر بلکه  ه   از  نیست،  افراد 

ک دارند و این   برخاستگاه، اینست که افراد یک کلکتیو قوم همواره منافع مشتر

ک افراد کلکتیف رقیب در تقابل قرار دارد، چو  ک با منافع مشتر ن  منافع مشتر

این یک قانون طبیعی است پس آن گروه قوم که دارای عدد قوم بزرگتر است،  

 باید حکومت کند. 
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 (ن  . ناسیونالیسم )ملی گرا۵

های   جنبش  با گوهر  وامریکا  پا  ارو  در  آغاز  در  ملی  های  جنبش  فرایند 

مردم در پیوند است. انقلاب شهروندی  ه   جمهوریخواهانه و با روند ابراز اراد

متحددر   ایالت  در  استقلال  جنبش  وطه،  سلطنت مشر ایجاد  و  ه   انگلستان 

حقوق   مانند:  دستآوردهای  و  فرانسه  انقلاب کبت   آن  از   
مهمتر و  امریکا 

شهروندان، تفکیک قوای دولت و ایجاد جمهوری، همه نشانه های بر این امر  

 (  Blomert, 1991, 105fباشند. )می

 که میخواهد باشد اید یولوژی است که با  ملی گران  دارای هر مضمون و پیام

شامل شدن "خودی ها" و مانع شدن آن "دیگران" رابطه دارد. بر خلاف تصور  

آنانیکه به دلیل دگرگونی های میان فرایند ناسیون )ملت( در اروپا و دیگر بخش  

ک ملت   دازند، ملت یک  میهای جهان به آفرینش مفاهیم و یا نقی وجوه مشتر تی

ال    ن  وپاار ه   پدید لیتی جوامع  رشد  و  مدرنیته  روشنگری،  فرایند  با  است که 

شهروندی آفریده شده است. سوای آنچه که لغت عرنی ملت در اصل برای 

کدام پدیده و یا مفهوم به کار برده شده است، آنچه که امروز در کشور های  

تئوری های سیاسی همان   دیدگاه  از  یافته است  به ملت شهرت  زبان  فارسی 

اروپانا حوز   ن  سیون  این  در  ی  نت  ملت  و گفتمان  همان  ه   است  تداوم   
 

فرهنگ

های جهان  ه   گفتمان جهانی شد بر کاسبر  افزون  است،  باره  این  در  مدرنیته 

 افغانستان افزون بر بدویت افغانی آن. ه  سوم ودر حوز 

حق ملت ها در مباحث قرن نزدهمی در مقایسه با مسایل مربوط به حقوق  

ق جهان شمول و فردی اند مطرح گردید. جنبش های دموکراتیک  بشر که حقو 

 در نی آن بودند تا در قلمرو دولت ملی، حقوق و  
الی آغاز قرن نزدهم بیشتر لیتی

آزادی های شهروندی، دموکراسی و نظام پارلمانی را بجای نظام حاکم مطلقه 

وعه و مبتبی بر رعایا به تحقق برسانند. )  ( MüllerS.66و مشر

فرایند  ه   ( زاده و آفریدAndersonت اینست که ناسیون به باور آندرسن )واقعی

همواره   واقعیت  یک  نه  و  است  سیاسی  مرزهای  و  ملی  دولت  ایجاد  های 
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ی هست که دولت ها ی ملی   ی آفرینند. بدین منوال، ملت  میموجود. ملت چت 

پای بر  است که    جمعیت سیاسی 
 
مدرنیته ه در دوران  قدرت سیاسی  ایجابات 

 (15 ,Anderson, 199٨ریده میشود. )آف

از مفاهیمی که در حوز  اهمیت  ه   یگ دیگر  دارای  ناسیونالیسبر  تفکر و کنش 

  باشد مقولمی
 
  ملیت است. مقوله

 
  ملیت، یک مقوله

 
ناروشن و گنگ است.  ه

در رابطه اند،    ن  بسیاری از مفاهیمی را که به نحوی با مباحث ملت و ملی گرا

نده   میتوان با این مقوله بیان نمود. براین مبنا واژ  مفهوم  ه   ملیت میتواند در بر گت 

 ,Bader, 1995ملت، فرهنگ و هویت ملی و ناسیونالیسم سلطه جو باشد. )  

٨٣) 

آگاهی ناسیونالیستب  در نی آنست تا موجودیت ملت را به کمک سنت ها، باور  

  ها و حافظ
 
ک تاریه جی توجیه و تفست  نماید. با همه ارزش و اهمیبر که  مشتر

ملت دارند، این مفاهیم برای نی یانی ملت کاقی  - این مفاهیم برای آفرینش دولت

 نیستند. 

است  افغانستان  سازی  دولت  نظر گفتمان  مورد  امروز  مفهوم که  به  ملت 

این سوال   به  باید  آمده است وبیشتر  برون  از  مولود جهان دیگری است که 

ه میتوان این سامان سیاسی را در جهان پسا استعمار و  گون چهپاسخ گفت که  

و   ها  زبان  به  و  آفرید  افغانستان  موجود  های  مرز  درون  در  مدرنیته  جهان 

ی به دلیل جدال   ی و همزیسبر آنها با همسایگان نت  فرهنگ باشندگان این سرزمت 

 های نژادپرستانه آسیب نرساند. 

را   اش  وعیت  مشر ملی  اراددولت  بیان  ه   از  مفهوم  به  )شهروند  شهروندانش 

  رابط
 
با دولته اعضای ملت  اعمال  -حقوقر  از طریق  دولت  قلمرو  در  ملت( 

ول شده  وع قدرت سیاسی و کنتر ، حتمی نیست  میمشر ی دولبر یابد. قلمرو چنت 

  زنده که برابر قلمرو  
 

یک قوم و یا یک زبان و یا یک دین باشد. شهروندان    گ

ملت و صاحبان دولت هستند. مرز ها و هویت ملی  -دولت  این دولت اعضای

ود. هویت ملی در اینجا هویبر  مت  این شهروندان از هویت قوم ها و تبار ها فراتر  
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. مفهوم دولت ملی قوم دولت  
 

است سیاسی و شهروندی و نه قوم و فرهنگ

ی پایه ب میداند را به مثابه قوم که دارای دولت خودی شده است  اور  و بر همت 

دارد که هویت ملی، هویت قوم است. و چون مرز های میان قوم وملت به  

ی   مفهوم جمهوریخواهانه و سیاسی آن زدوده میشود، نژاد پرسبر تباری در چنت 

 یابد. مییک نظام اجتماعی در نهاد ها و متون حقوقر باز تاب 

ظاهرا" با نژادپرسبر  به باور بالیبار و والرشتاین ناسیونالیسم این چنیبی با اینکه  

تفاوت دارد ولی در واقعیت مفهوم اید ئولوژیگ است که با نژاد پرسبر در یک  

  رابط
 
ی حوز ه گردد.  میمکمل ناسیونالیسم  ه   تنگاتنگ قرار دارد. نژاد پرسبر در چنت 

ناپذیر   ناسیونالیسم قوم اجتناب  نژاد پرسبر برای تحقق و تحکیم حاکمیت 

را که نژاد پرست و  ن   ه تحقق پروژ  ن  توانا ن  لوژی به تنهانماید. این دو اید ئو می

 ,Balibar und Walerstein, 1990. )دارند  نهناسیونالیست در نی آنست،  

69) 

  ملت در دموکراسی مقول  ۵-۱
ٔ
 است یسه

ی
 اسی و حقوق

ا از مقولیدر  برداشتم را    نجا میخواهم 
 
 ژه یملت و و ه

 
  ی ک ملت دارای   یها  گ

 ی بر پا  بر دموکراسی دولت مبتبی 
 
 ک سلسله نورم ها )هنجارها( مطرح نمایم. یه

لدر افغانستان امروز بر خورد به  
ٔ
  مسا
 
ت  یملت و حقوق مردم و مبارزه با هو ه

فرا  ینژاد  یها ا یدر  ملیی جاد  یند  دولت  فراقومک  مبتبی   ،  از    و  عدالت  بر 

  باشد. در آستانمیبرخوردار  ه   ژ یت و یاهم
 
م، روشن  یستاده ایکه ما ا  دگرگونی ه

و گشا تنگناها  حدود،  ی  هایساختر همچن   یش  و  ی موجود  وتدو ت  طرح  ن  ی 

میهنجارها روابط  آن  پرتو  در  جایکه  و  دولت  و  شهروندان  حقوقر یان    گاه 

ب برابر جامعة  در  ی افغانستان  نظم  یبا  المللیت  اهما ید  تار یبد،   ابند. یمی  جی یت 

نه که اشاره شد مولود دوران مدرنیته و در  ملت همانگو - گرایش ایجاد دولت

باشد. در فرایند ایجاد  میکشور های جهان سوم مولود تحولت پسا استعمار  

گردد. این ملت صاحب  میدولت ملی، ملت حاکم شده بر سرنوشتش مطرح  

دولت ملی اش، دولت مبتبی بر اراده ای، شهروندان میشود. شهروندان افراد  
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  برابر قانون دارای حقوق برابر اند. وجیب  دارای فردیت اند که در 
 
اصلی این  ه

به مثابه یک سازمان سیاسی  اینان دولت را  شهروندان حفظ دولت نیست. 

آفرینند تا از حقوق و آزادی های آنها حراست نموده و به مثابه میانجی میان  می

  آنها عمل نماید و بر پای
 
د. اه   اراده ین  جمعی در خدمت سعادت جمعی قرار گت 

ی دولبر که بر پای   دولت، دولت بندگان و دولت بردگان نیست. چنت 
 
ارزشهای  ه

ک سیاسی و اجتماعی گروه های بزرگ انسانی که میتوانند دارای فرهنگ   مشتر

و ریشه های گوناگون باشند، و با در نظر داشت واقعیت جهان و افغانستان 

به وجود    های هستند، 
 

ی ویژه گ دارای چنت  ی  بمینت  و  آید،  آزادی  ی  رای تضمت 

آفریده   گ  مشتر های  ارزش  ی  چنت  صاحبان  برای  و  میان  در  .  میشود عدالت 

(Waldemar, 19٨5, 1ی دولبر عبارت است از مجموع٨٨   ( ملت چنت 
 
از  ه

با هم نزدیک اند و از طریق باور های سیاسی شان   میشود انسان ها که تصور  

یابند. بر این  میبا هم نزدیک ساخته میشوند و در فرجام به حاکمیت دست  

منوال ملت جمهوری و یا ملت های دموکراسی سازمان کلکتیو گروه های قوم  

  که بر پای
 
حس هم خونی به هم میپیوندند نیست. ملت در اینجا سازماندهی  ه

 (2٤ ,Hekmann, 19٨٨ان ها در دولت ملی آنهاست. )سیاسی انس 

 
 
له
ٔ
 گون چهملت و    مسا

 
ی از بحث بر انگ  گ یبر خورد به آن،    گ ده  یچین و پی تر ت 

  ی م و سوگند بر برادر یباشد. با تابو و تحر میاست  ین مسائل مطرح در علم سیتر 

ی ن سرزمیباشندگان ا ی چن    )حبر ت    بی یع  یهایو دگربود  ن  ان جدای افادة خود بت 

، نیدر درون جامعه است( و همواره گناه را برگردن خارج ی توان  یم هان انداختر

  یجاد ملت افغانستان، دچار دشوار یند ا یه شد. ما در فرات  بر مشکلات کشور چ

میهست  در  ها یم.  برداشت  دو   یان  افغانستان،  در  ملت  مقولة  از  گوناگون 

ه  یآنها با تک  ینکه هردو یل ایو آنهم به دل  ژة برخوردار اند یت و یش از اهمیگرا

ن احساسات مخاطبان شان  یبر ارکان دولت و مخاطب قراردادن عقب مانده تر 

ا انداز  چشم  از  ملت  مقولة  یولوژ یبه   نگرند. می”  قوم  گران  “ملی   ید 

از ملت، آنهم    ی نژادت   و تعبت  است که به دادن تفس   شر ی ش نخست، گرایگرا

  یت هایه و تداوم حاکمیتوج  ت افغانستان، در نی یاز هو ه   ژ ی ق طرح و یاز طر 
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” افغانستان است. ت “افغانی ین طرح همواره سخن از هو یباشد. در ایم  قوم

ان ینست که در میژة برخوردار است، ایت و ین گفتمان از اهمیآنچه که در ا

ت  ین قوم اکتر ی باشد و امیت  یاکتر   یاز اقوام دارا  گ یاقوام ساکن افغانستان،  

ی ن کشور را تعیا   ت ملی یهو  ی که چنم یکند. حال فرض کنمی  یت  ت  ی باشد. اکتر ت 

 ی، اکتر مورد نظر دموکراسی
 

  یگروه ها  ا کوچگ یو    ت شهروندان است، نه بزرگ

   ت شهروندان، نی ی. اکتر قوم
 

   ، مذهبی ینژاد  یها  توجه به وابستگ
 

  و فرهنگ

بدل  ت قومیهو د.  ی آمیبه وجود   آنهم  دادن،  اکتر یبه کشورها  اقلیل  ت  یت و 

ر قوم  یساز  محور ی،  تبار  در  محور   یشه  تبار  و  ی چ  یدارد  مگر  ی ن  یت  ست 

 . قوم  سلطه جون   یدیولوژ یا

داند.  یم  یر یو عشا  قوم  یت هایرا حاصل جمع، هو   ت ملییگر هو یش دیگرا

ا نیدر  ی نجا     ت 
 
له
ٔ
ی تأم   اصلی  مسا حقوق  ت  پذ  و  مثابه  ی شهروندان  به  آنها  رش 

لهست. اصل  ی قدرت ن  صاحبان اصلی
ٔ
ی ، تأممسا  حقوق اقوام است. سنگ  ت 

 شود. ی خرد و بزرگ نهاده م  قوم یملت بر گروه ها یبنا

د. “من” به مثابه  ت  گی ت انسان مورد توجه قرار نمیش فرد ین گرایا  یدر هردو 

طبیعی ی که  “ما”  آغوش  در  د  فرد  از  و  ایاست  قوان ن  ید  برحسب  ی باور    ت 

 یو    گ یولوژ یب
 

فرهنگ معبی   ا  است  آمده  وجود  مفهوم    به   ابد. یمیو 

از مقولة ملت م  یبرداشت ها به گونة ز یموجود در جهان معاض را  ر  یتوان 

 : نمود  یجمعبند

-  
 

ک ملت بر نهاد  ین باورند که ظهور ی” بر اجانبداران مقولة “ملت فرهنگ

   یهاو سامانه   بر یمدن  یها
 

ک فرهنگ واحد  یکه منجر به تبلور    فرهنگ

 ی م ملی
 

ک است.   یملت، مرز ها یدارد. مرزها  شود، بستگ  فرهنگ مشتر

  دانند، قوم یت م ی”، ملت را محصول قوم قوم  جانبداران مقولة “ملت  -

  و قهرمانی   ی خ با سربلندی    ” است و در تار یشة واحد “نژاد یر   یا دارایکه گو 

تر   یمانند  نی  قهرمان  مثابه  دن ی به  ملت  هسبر ین  بقا  ا  را  یقوم  یو  تش 

ی تضم مت  ادبی  در  محور یکند.  تبار  دن  ی ات  سراسر  از  یدر  صحبت  ا 

 ی سم های ونالیات ناسیکه ادب  ا است. وقبر یت دنین قومین و برتر یقهرمانتر 
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م ورق  را  ی گوناگون  واقعینت  در  هاید،  گزارش  با  المپ   یت  هایاز    یاد 

خ ده  ی    ” که در تار د. “اقوامیشو ی رو م هن ها روبید تر ن ها و سربلن یجسورتر 

  ی گر خلط شده اند، خودشان را در درازنای ها بار مغلوب شده و با اقوام د

  ی گر ی” نابتر از هر کس دید “ نژادیوز تر و از دت  ر و پیخ شکست ناپذی    تار 

ت اند  یا اقلیرة قوم هستند،  یکه برون از دای ن چشم انداز آنانیدانند. از ایم

 و مهمان.  نکه مهاجر یا ا یو 

-  
 
مثابه به  ملت  مقولة  “جمع ی  جانبداران  س  حقوقر ک  را  اسییو  ملت   ،”

ک  یدر    و اجتماعی  اسییس  ی از هایة نیدانند که بر پایاز انسان ها م  گروهی 

ک شده و با ابراز آزادانة ارادة خود  ی  ی دارا  جی یند تار یفرا ک سرنوشت مشتر

خو  های ملت  ارگان  و  وجود    یش  به  اعضامیآنرا  ی چن   یآورند.  ملبر ت     ،

   یایخواهند در محدودة جغرافیم
 
ک شان به مثابه از جامعة    ی عضو   مشتر

ی ب المللیت  پا  یدر چار چوب هنجار ها     یکه خود بر 
 

به    ة خرد و فرزانگ

ل و دگرگون  یآنهارا تعد  جی یو تار   اسییجابات سیآورند و برحسب امیوجود  

همز کنیم هم  با  برا  سبر یند،  باشند.  ی چن  یداشته  همز ت  ی    ن  سبر ی  داشتر

کات در نت ی ن ن واحد الزامیا د یفرهنگ، نژاد و  جة ابراز آزادانة یست. مشتر

ی ارادة شهروندان تع ی شوند. چنی ب می و تصو یت   یم   ملبر ت 
 

  تواند چند فرهنگ

دارا آن  شهروندان  و  ر   یباشد  و  ها  هایتبار  باشند.   یشه   گوناگون 

 دموکراسی   یبر ارزش ها  که مبتبی   در افغانستان، دولبر   جاد دولت ملییا

آزاد نم  یو  تعر یباشد،  بدون  برداشبر یتواند  و  افغانستان    ف  ملت  از  نو 

یابد. دولت ملی با تک  واقعیت  ه بر ارادة یک جمع سیاسی به وجود  یکه 

(    اساسی  یها  یآزاد  ن  د، از سویآمی ی رد و تأمی پذمیرا  انسان )حقوق بشر   ت 

ی شهروندان را. چن  یها  یگر حقوق و آزادی د  ن  کند و از سویم در     دولبر ت 

ة اجراآتش تابع قانون  یک شهروند مسؤول بوده و در کلیبرابر قانون مانند  

فرهنگ و هویت  می)دولت حقوق(   جانبی  از  اگر  دولبر  ی  در چنت  باشد. 

ی     و زمین  میشود محلی و "قوم" شهروندان تضمت 
 
پایه بر    شگوفان  آن 

 
ه
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خود،   اصول  در  آن  حقوقر  نظام  اما  میشود  آماده   
 

فرهنگ ت گران  
کتر

ی نظام   نظام است واحد و مبتبی بر قانون اساسی کشور. دولت در چنت 

  ی ا نژاد و فرهنگ واحدین و  ید  یملت” دارا-ت دارای قومیت نیست. “دول

ی ن  ی باشد. دولت در چن مینت  است که خود بجز    طرقی    جامعه ن  داور نی ت 

هایپ میتصو   یمان  و  مردم  هایب شدة  داراجهانی   ی ثاق   یهنجارها  ی، 

 باشد. مین  دانی یو جاو  جی یفراتار 
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ی دادفر سپنتا   دکتور رنگت 

 ند یخواهند بگو میآنانی که 

 "گله های سراسر جهان متحد شوید!" 
  

متحد   جهان  سراسر  "کارگران  است:  انگلس  فریدریش  و  مارکس  سخن کارل 

شوید!" دو متفکر آلمانی بر این باور بودند که ستم و تاراج سرمایه موجب فقر  

روز افزون کارگران خواهد شد و کارگران سراسر جهان صف متحدی را تشکیل 

اری    خ ست  دیگری  خواهند داد و بر باوری سرمایه داری هجوم خواهند برد و ....ت

 از کشور ها فقت  تر نشدند، به رفاه نسبی دست یافتند و  
پیمود. کارگران برخی

  همبسته
 

کارگری، در نی تبارز امکانات رشد سرمایه داری در باتلاق های خون    گ

انتقادی و   از روح  را  دانشمند  آن دو  باور  بلشویسم  استالینیسم مسخ شد و 

دموکراسی خواهی آن تهی نمود و آنانیکه توهم درک تیوری انتقادی آن دو را 

گریز به گذشته و داشتند، در تنگناهای امتناع از تفکر گت  ماندند و بدین سان  

وعیت بسیاری گردید.  ی در آغوش گله های بیولوژیک درفش مشر  پناه جستر

ناسیونالیسبر علم بردار ناسیونالیسم تبارگرا   در افغانستان امروز دو گرایش انتر

ی ها     کردند با کشتارمیشده اند. کمونیستان افغانی که فکر   و جشن تولد گرفتر

تاری    خ را مست  دیگری داد و    میشود دتاچیان  برای ذلیل ترین و پسمانده ترین کو 

کردند و بر این  می آنانیکه دموکراسی را کفر و میهن دوسبر را بد تر از آن تلقر  

یک   دارای  همه  اطلس  بحر  های  تا کرانه  اندونزیا  ساکنان  از  بودند، که  باور 

هویت سیاسی و اجتماعی واحد هستند و باید کلیه موانع را در جهت رسیدن 

این   اینان   هردوی  اصلی  گوهر  برداشت.  میان  از  شان  هویبر  آگاهی  به 

ی یک رسالت فرا اجتماعی بود. یگ به تبلیغ این   ایدیولوژی، باور به قهر و داشتر

داخت که دارای رسالت تاریجی است و به دستور تاری    خ عمل میتوهم    میکند تی
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ی تلقر  ن باور بود که  کرد و بر ای میو آن دیگری خود را نمایندۀ خدا بر روی زمت 

او امت  و خلیفه است تا بسان شبانی گله های نا آگاه را بسوی راه راست هدایت  

وعیت بر این باور ها غلبه   کند. با شکست هردوی این ایدیولوژ ی   بحران مشر

هسبر شخصی اینان     کرد. در جستجوی کشف یک ایدیولوژی که بتواند هم 

جودیت سیاسی شان عرضه کند، را از خطر نجات دهد و هم توجیهی برای مو 

 همه به ایدیولوژی ناسیونالیسم تباری پناه بردند. 

ی در بستر جامعه آماده    ایدیولوژی ن  نت 
ی ش چنت 

پیش زمینه های اجتماعی گستر

روند های رشد اقتصادی،    ن  های گذشته و عدم توانا  ن  بود. یگ بدلیل ناروا

 و اجتماعی برای آفریدن یک آگاهی فرا قو 
 

م شهروندی، دیگری بدلیل  فرهنگ

گسست های ساختاری روابط و ساختار های جامعۀ سنبر و روابط قدرت  

مبتبی بر آن در دوران مقاومت ضد اتحاد شوروی. این پیش زمینه ها و برنامه 

های سیاسی قدرت گرا و تمامیت خواه موجب شدند که در فضای جهانی که  

یافت، گفتمان میبر جهانی شدن رشد  ناسیونالیسم تباری به مثابه واکنش در برا

ی رونقر بیابد. دیگر هیچ کس به ملت به مثابه   ناسیو نالیسم تباری افغانستان نت 

واژۀ شهروند، موقعیت حقوقر افراد در   مجموع شهروندان، که با استفاده از  

ابراز   دولت  نمی برابر  اجزای  میشد،  مثابه  به  قبایل  و  اقوام  حقوق  اندیشید، 

حد بزرگتر )ملت( در صدر خواست ها قرار گرفت. در سال های متشکلۀ یک وا

گذشته چه بسیار سرو های رسای سیاست این آب و خاک که در نی ابتلأ به  

بازار در نی فروش متاع    در این 
ی پا افتادند. بازرگانان سیاسی نت  این طاعون از 

بر آمدند. و "کش به فکر کش"   این گفتمان   شد  نههرزۀ شان  انسان در  و 

فردیتش را از دست داد. دیگر کمتر کش آرش، ناهید،فرنگیس،سیاوش و رستم  

بسیار  و  ازبک  و  هزاره  بودند،  تاجیک  بودند،  پشتون  بسیاری  بود.  وسهراب 

هویت های جمعی )کلکتیو( دیگر. انسان در این معرکه در نی کشف فردیتش  

داستان و اسطورۀ "ما" های همگون    ، گور های نیاکان گشوده شدند و بود  نه

ورد زبان ها گردید. فردیت انسان در این باتلاق تسلیم، نابود شد. و فرد پیش  
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مدرن که در فرایند گذار از قبیله به ملت در برزخ نی حرکبر گت  کرده بود، بسان 

بره گان به آغوش قوم و قبیله پناه برد و من به "ما"ی به ظاهر همگون تقلیل  

یا در آن حل گردید. در این جا بود که پدیده های ناهمزمان، همزمان    یافت و 

شدند. الزام تبارز فردیت و آزادی فرد به مثابه سنگ بنای جامعه، از سون  و 

 که به باور مدافعان آن جمعی است همگون، از 
 

باور به جمع نژادی و یا فرهنگ

بیان دیگر جامعه   سون  دیگر، نا همگونی ساختاری را به نمایش گذاشت. به

در برابر جماعت قرار گرفت. باور به "ما" ی نژادی موجب شد که شهروندان  

به این توهم که اعضای "ما" ی نژادی "ما" با هم بسیار نزدیک اند و "ما" 

 ما از "ما"ی دیگران بر تر است، باور بیاورند.  ی 

ومند بر  در افغانستان اوج گرفت و بسان جر  ن  بدینگونه گفتمان نژادگرا  نت 
یانی

، گفتمان    قلمرو سیاست و فرهنگ  ی گفتمانی کشور سایه انداخت. من به چنت 

گله گرا میگویم. گفتمانی که قضاوتش در مورد انسان ها بدلیل قوم که گویا به  

ند، صورت  میآن تعلق دارند، و یا مفاهیم و واژه های که بکار  د. میتی   گت 

 نژاد پرسبر گله گرای افغان
 

ستان در اینست که حبر قادر به ارائۀ یک  ویژه گ

بدینسان  ی نشده است.  نت  به مفهوم متداول آن  طرح منظم فکری فاشیسبر 

تیوری و عمل قبیله گرای افغانستان بیان و بازتاب بدویت افغانی است. بدویبر  

 . میشود که شامل گله گرایان پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و دیگران 

این گما  زنی که خطر گله گرامن هرگز گرفتار  یافته    ن  نه  افغانستان کاهش  در 

 و مقاومت" که  است نشدم. در موخرۀ  
 

کتاب "افغانستان فرایند عقب ماندگ

سال   یافت،    1991در  انتشار  آلمان  :سوگمندانه کلیه   در  بودم که  نوشته 

 ن  از ناسیونالیسم تباری  
تحولت سیاسی آیندۀ افغانستان بگونۀ باور نکردنی

ی در دوران مباحثات لویه جرگۀ قانون    متأثر  خواهد بود. با این واقعیت غم انگت 

ریاست   انتخابات  در  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  بودیم،  روبرو  اساسی 

ی همچنان.   پارلمان نت 
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من به مثابه شهروند جمهوری که خودم را به هیچ تبار و هویت گله ن  منسوب 

ه  نمیدانم، بر این باورم که فقط انسانی  ی ت انسان و تعهد او به همنوعان و پاکت 

 و عفت سیاسی اوست که او را مورد قبول و یا رد 
 

 سازد. می گ

ها   پشتون  تاجیکان،  بدهد که  نشان  میتواند  پژوهشگر  یا   نمیدانم، کدام  و 

ی پدری و یا  میدیگران دارای یک پدر بیولوژیک  ی چنت 
باشند و باز به دلیل داشتر

 ستور زبان بر یکدیگر و یا اینکه بر دیگران بر تری دارند. استفاده از این و یا آن د

ی جمعیت هان    دارای یک منبع و منشأی  چون فرضیه ن  نژادی اینست که چنت 

ک   ی خون  میمشتر باشند، پس نه تنها با یکدیگر نزدیکتر اند بلکه بدلیل داشتر

 باشند. میبرتر در رگ های شان از دیگران وال تر هم 

دازند، گله های که به دلیل  مینژاد پرستان اول به تعریف گله های شان   همۀ   تی

، هویبر همگون دارند، و یا به تعریف فرهنگ های شان   اک خونی دازند  میاشتر تی

با دیگران   با تعریقی از خود مرزهای شان را  ی  میکنند روشن   و بعدا"  با چنت   .

تبارز   "دیگران"  و  "ما"  است که  از کلکتیو    یابند. میحرکبر  برداشت  و  تصور 

خودی،تصوری است مثبت. در حالیکه کلکتیو های دیگر، یا وحشر اند و یا  

ی بدوی است،    ن  ترسو و بزدل. در بدویت نژاد گرا  افغانی که نظام ارزسیر آن نت 

ه جای ارزش های   شجاعت، مهمان نوازی، زن کشر زیر نام ناموسداری، و غت 

د و بر این مبنا  می دیگر را   از دید یگ پشتون ها وحشر و از دید دیگری تاجیکان  گت 

  میشود شوند و دیگران ... یگ بگونۀ طبیعی فرهنگ آفرین تلقر  می ترسو و بزدل  

ی و یا اینکه این یگ پاسدار این آب و خاک است و آن   و آن دیگری فرهنگ ستت 

 دیگری سقأ آفرین. 

خود    گان نخبه "قوم"  آن  از  را  ها  خونی  همه  حالیکه  دا میسیاسی  در  نند، 

اعضای کلکتیو های دیگر، همه صاحبان رذایل و پسبر ها اند. از این دیدگاه  

بعصیی از اقوام حاکم آفریده شده اند و اقوام دیگری که به این قلمرو آمده اند  
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و یا اینکه پیش از این اقوام در اینجا بوده اند و یا اینکه همزمان مقیم شده اند  

 د محکوم باشند. و یا هر طور دیگری، بای

باید    برای کشوری که  آنهم  است؛  آمد وحشتناکی  نی  منطق گله گرا،  آمد  نی 

ت پذیری برود. به عنوان نمونه: جنایتکاران قوم خودی بر   بسوی تسامح و کتر

شوند. ملا عمر ها و می افراد معتدل مربوط به کلکتیو های دیگر ترجیح داده  

 یابند. میگله گرا ارتقأ    ی روشنفکران؟بسیاری از جنایتکاران دیگر به الگو ها

بودم،   دانشگاه  اسیستانت  بودم و  رفته  آلمان  به  تازه  پیش وقبر که  ها  سال 

و این    میکنند نمیدانستم که چرا فاشیستان ترگ با فاشیستان آلمانی همکاری  

در حالیکه، فاشیستان آلمانی هر روز دشمبی شان را با حضور ترکان در آلمان  

کردند. سالها بعد وقتیکه در مورد تیوری های نژاد پرسبر به پژوهش  میابراز  

 و همسون  میان فاشیستان و 
اتژیک و همسانی پرداختم، به علل این اتحاد استر

پنهان است، نی  ایدیولوژیک فاشیسم   که در ساختار 
 

روحیۀ مزدوری و بردگ

ست های دیدم، جوجه فاشی می، وقبر که  بود  نهبردم. برای من جان  شگفبر  

 کشاندن باشندگان میهن شان  
 

افغانی از تجاوز کشوری به کشور شان و به بردگ

وع دفاع    کردند. میبه بهانۀ احیای مجدد حاکمیت مشر

. در جهان نژاد های گوناگون وجود دارند،  1هر نژاد پرست بر این باور است که  

ف2 سیاسی،  های  های  برآمد  و  رفتار  در  ها  نژاد  این  به  وابستگان  و  .   
 

رهنگ

تا برخی از    میشود این گوناگونی موجب     . ٣باشند،  میاقتصادی شان گوناگون  

و این برتری دلیلی است که باید     . ٤نژادها بر برخی دیگر برتری داشته باشند،  

پای  ی نژاد بر تر بر نژاد  یا پست تر حاکم باشد. آنچه که در این گفتمان  ت   تر و 

شوند  می باشند و این موارد موجب  میموارد سوم و چهارم    میکند کسب اهمیت  

داشته   ن  تا نژاد پرستان با وجود تفاوت ها بتوانند با یکدیگر همکاری و همسو

گردد و گرنه  میدر ساحت فراملی ممکن    ن  باشند. آشکار است که این همسو

که حاکمیت نژادی باید تحقق بیابد، نژاد پرستان گوناگون ییدر سطح ملی، جا
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ی قرار دارند. )فراموش   ی خونت  کرد که گفتمان نژاد پرسبر    باید  نهبا هم در ستت 

در اینجا به مفهوم سیاه، سپید، سرخ و زرد نیست، بلکه به مفهوم پشتون، 

ه مورد نظر است.(  تاجیک، هزاره، ازبک و غت 

فتۀ اروپاهمسانی میان گفتمان نژا و گفتمان نژاد پرسبر بدوی    ن  د پرسبر پیشر

این   امریکا هم در گام نخست،  اروپا و  در  آور است.  ت   حت 
 گان  نخبهافغانی

نژادی   حاکمیت  تیوری  تدوین  به  که  هستند  در  می تحصیلکرده  و  دازند  تی

افغانستان هم بیشتر تحصیل کردگان و نیمه تحصیل کردگان کشور ما دست  

تلاش   این  ی مبه  دیگر  ت  از سوی  است  ی  انگت  غم  از سون   اگر  مسأله  این  نند. 

شان به رسانه های جمعی    ن  خطرناک است. چرا که اینان مانند همتا های اروپا

سی دارند، چرا که این ها در تنها ساحبر که میتوانند تیوری عوام پسند  دستر

ماعی و تولید کنند و به این تیوری از طریق ایجاد سازمان های سیاسی و اجت

ی المللی پشتوانۀ تشکیلانر بدهند، تیوری نژادی است.   استقرار پیوند های بت 

تیوری   تولید  به  قادر  افغان  پرست  نژاد  بدوی  نکنیم، که گفتمان  فراموش 

ی او بدنبال جهان نژاد گرا سرگردان است. و تیوری نژادی   نیست، در این راستا نت 

 تکرار  را که دیگران تدوین کرده اند در قلمرو حاک
 

 . میکند میت قبیله و تبار فرهنگ

ه انسان ها  گون چهپرسشر که ذهن مرا بخود مشغول نگاه میدارد اینست که  

ف شهروندی را با ذلت گوسپندی تعویض کنند؟میتوان  ند، سرر

+ 

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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ی دادفر سپنتادکتور   رنگت 

 گفتمان ضد نژادگران  - دولت شهروندان -ملت
 

من هم مانند بسیاری از شیفتگان این خاک، بر این باورم که افغانستان خانه و  

میهن همه ما است. زیبان  و قدرت کشور ما در تنوع قوم آن است. سوالی که  

بدین سو مرا به خود مشغول داشته، این است که چگونه میتوانیم  از سالها  

این تنوع قوم را در یک فرایند و چارچوب یک افغانستان یک پارچه، بر بنیاد  

عدالت و برابری در یک دمواکرسی پر از تسامح تحقق بخشیم. به دلیل اینکه  

طلبی  برتری   ،
اوضاع کنونی در  هدف،  این  به  رسیدن  برای  اصلی  و  تهدید   

دازم.   نژادگران  سلطه طلبانه است، من خود را ناگزیر دیدم تا به این «تهدید» بتی

ضد   شهروند،  انسان  بنویسم.  خود  نام  با  بار  این  تا  دادم  ترجیح  رو  این  از 

نژادپرسبر و متعهد به ارزشهای جمهوری خواهانه به مفهوم کالسیک آن، باید  

ی    .کردم  موضعش را روشن کند و من یک بار دیگر چنت 

، بیشتر با نامهای مستعار نوشتم، گمان میکنم زمان آن رسیده   ی در سالهای پست 

است تا از این به بعد به اسم خودم بنویسم. به زودی گزیدهای از مقاالبر را  

که در سالهای اخت  با نامهای مستعار نوشتهام، انتشار خواهم داد تا خوانندگان  

با نژادپرسبر و مبار  از  بدانند دشمبی  قانونی و دفاع  با استبداد، فساد و نی  زه 

انتقادی و دست   تفکر   ، از روشنگری، خردگران  نورما تیف، دفاع  دموکراسی 

آوردهای عظیم مدرنیته، ارزشهان  بودهاند که مانند یک خط سرخ در درون 
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سه   مکمل  و  ادامه  واقعیت  در  این جستار،  یافتهاند.  تداوم  نوشتههایم  تمام 

که است  دولتهای    مقالهای  شکست  ناکارا،  «نظم  دادهام.  انتشار  ا  اخت 

پسااستعمار در خاورمیانه بزرگ»، «نژادپرسبر تباری و پایان ملتها، رویکرد های  

قبیلهای و ماندگاری افغانستان» و «جوانان فاقد الگوهای اجتماعی و کشوری  

ابتذال   یاد شده موضوع های اصلی که من گان نخبهاست   ». در جستارهای 

دازم، یگ تغیت  پارادایم در ژیوپولیتیک خاورمیانه به سمت  م یخواستم به آنها بتی

ایجاد دولتچههای تباری و در ساحت ملی، این موضوع مرکزی مورد نظر من  

تبلور گفتمان   اصلی  مانع  مثابه  به  تباری  ناسیونالیسم  و  تبارگران   میباشد، 

اینها مورد توجه برخی از  دموکراتیک در کشور ما بوده است. هر آنچه غت  از  

 . خوانندگان قرار گرفته است، حاشیه است

ی   ۱  ک همه باشندگان این سرزمت  خراسان بخشی از تاری    خ مشتی

مردم  نیاکان  آن،  تبلور  در  که  تمدنی   
ٔ
دوره یک  بیان  است. 

 افغانستان کنونی سهم داشته اند 

 آن همواره در  
 
تغیت  بوده است. در  خراسان به سرزمیبی اطالق میشده که پهنە

گذشته نام بوده است برای جغرافیای وسیع تری که بخشهای اصلی آن در  

افغانستان کنونی قرار دارند. این نام برای برخی از باشندگان افغانستان، بهویژه  

باشندگان   است که  دورانی  یادآور  دارد.  رویان   و  افسونگر  ی  تاثت  ما  جوانان 

اره شده خراسان، در شکوه و اوج تمدن بوده اند.  افغانستان کنونی و تکه های پ

رفته از دست   
 
التهاب گذشتە در  چنان  دوران، گاه  این  سوزند که  می   عاشقان 
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ایدیولوژیک باستان گران   به  ناقی  می   مبتال  را،  نام  این  دیگری  بخش  شوند. 

افغانستان کنونی میدانند و حتا گاهی ذکر نام خراسان را معادل جدان  طلبی و  

واقعیت این است که اجداد ما   .ت به وحدت ملی افغانستان تلقر میکنندخیان

اقوام دیگر   به  را  تا کسانیکه خود  ازبک  تاجیک، هزاره و  از پشتون،  افغانها، 

، ترکان  می  منسوب ی بوده اند. سلسله سامانی دانند، همه باشندگان خراسان زمت 

، ترکان تیموری، ت رکان شیبانی و بابری،  خوارزم، ترکان غزنوی، ترکان سلجوقر

تا زمان دوست محمد خان،   تا پشتونهای درانی  ترکان افشاری  ترکان صفوی، 

علی خان، محمد افضل خان و امت  عبدالرحمان خان همه خود را امرای   شت 

ی  زمت  افغانستان  می  خراسان  نام  به  جغرافیای کنونی  زمانی که  تا  اند  پنداشته 

ک   مسما گردید. هر آنچه از خوب و بد بر  خراسان گذشته است، تاری    خ مشتر

ماست. حکایت شکوه و افول خراسان، به روایبر حکایت دولت های جباری  

است که پدران ما رعیت آنها بوده اند؛ حکایت دولت پیش مدرن است؛ دولت  

دولت است. سازمان های سیاسی پیش مدرن را نمی توان   -پیش از ظهور ملت

ی  با زور بر جای سازمان های امروزی ن نشاند. از منظر تیوری سیاسی، نتیجهگت 

ی حامالن آن است. تقلیل   زورگ از آنچه که گذشته است، آشکار کردن بیهتی

ی به بعد از   ی نقی تاری    خ و تمدن  1۱۲۱تاری    خ کهنسال باشندگان این پت  سرزمت  نت 

 ،  مانند بوعلی، بوریحان، فارانی
ی ماست. نقی آفرینشهای معنوی بزرگانی سر زمت 

و  موال بیگ  الغ  بهزاد،  عماد،  مت   بایسنقر،  فردوسی،  خیام،  عمر  بلخ،  نای 

قوم و قبیله ن  نبوده است. نقی    بیشماران دیگر است. نقی تمدنی است که 

 آن به زبانهای فارسی و عرنی نگارش  
 
ک ما به دلیل این که آثار نوشتە تاری    خ مشر
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تاری    خ زدان  است  عامالن آن و 
 

که فقط از دیوانگان    یافته اند، بیان نی مایگ

تاری    خ»   «فاقد  مردم  به  را  ما  نقی گذشته،  بزند.  است سر  ممکن  فاشیست 

دهد و از شکوه و جالل تمدنی که پدران ما آفریده اند و از دانشر که  می  تقلیل

روزگاری خراسانیان سرآمد آن بوده اند، محروم میسازد. حوزه های جغرافیان   

) و تورانی (ترک) بوده  ما زادگاه تمدن، به سخن قومگرای ان، اقوام آریان  (ایرانی

است و این حقیقت تاری    خ ماست با آن همه جنگ ها و فتوحات و نی رحمی  

ی است   ی چنت  ی بوده است و در افغانستان ما نت  ها. از دوران کهن تا خراسان چنت 

اث جامعه، ما را به مردم فاقد تاری    خ تقلیل میدهد ی خواهد ماند. رد مت    .و چنت 

کشورهای زیادی در تاری    خ نامهای گوناگون داشته اند که امروز آن نامها، بر 

بخشهان  از آن کشورها و یا این که بر تمامیت آنها اطالق میشود و یا آن نام ها  

ی ها، برخی از نامها بار قوم   دیگر به تاری    خ پیوستهاند. در نامگذاری های سرزمت 

پاکستا مانند  ندارند.  هم  برخی  و  قوم  دارند  بار  امریکا که  ایاالت متحده  و  ن 

اسپانیا،   (دویچلند)،  جرمبی  فرانسه،  هند،  ترکیه،  ایران،  حالیکه  در  ندارند. 

مانند   انگلستان و  قزاقستان،  ستان،  ی قرقت  ترکمنستان،  تاجیکستان،  ازبکستان، 

آنها، نوعی بازتاب قوم دارند. در میان کشورهای یاد شده دستکم، قسمتهان   

تاجیکس  ازبکستان از  اند.  بوده  قدیم  خراسان  از  بخشهان   ترکمنستان،  و  تان 

، در دوران تیمور و تیموریان، در کنار هرات، کانون اصلی تمدن خراسانی   کنونی

دولتهای خود   - بوده است. اما هم ه این کشورها امروز یا در صدد ایجاد ملت

باشند. استاد  می  اند و یا اینکه ملت های سیاسی دموکراتیک (هند و انگلستان)

ی در یک صحبت تلویزیونی از چهار شهر خراسان قدیم، بلخ،   واصف باختر
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هرات، مرو و نیشاپور که دوی آنها، بلخ و هرات، در افغانستان کنونی موقعیت  

اصلی   مرکز  و  فارسی  زبان  زادگاه  باورند که  این  بر  برخیها  میکند.  یاد  دارند، 

ی های خر  اسان بوده است. من از آوردن مثال  سیاست در دوران اسالمی سرزمت 

هان  از تاری    خ قدیم خراسان میگذرم و به اشارانر از دوران احمد شاه بابا درانی  

  .بدین سو اکتفا میکنم

یفه در قندهار این ابیات را   صوقی عبدالحمید خان بر دروازه زیارت خرق ه سرر

مش  خطاطی کرده است: «زهی خرقه با سعادت که شد خراسان ز فیض قدو 

خان فوفلزان  را  الله  منور» استاد جاوید در کتابش، اوستا، این قطعه از عبد

  :نقل کرده است

 دم ک ه شاه شهامت مدار احمد شاه  

 با استواری بنای شهر نهاد  

 جمال ملک خراسان شد این تازه بنا  

 زحادثات زمانش خدا نگهدارد  

قندهار   و  محمود  شهزاده  در وصف  ی  ی ترشت  استاد  شهاب  از  نقل  (به  گوید 

  :)جاوید، همانجا

 عراقیا صفاهان درون چه میخواهی

 بیا بیا بنگر کشور خراسان را   
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 که در  ن   محمد خان طرزی پش رحم دل خان محمد زان  در قطعهلام  سردار غ

علیخان در اپریل   ی میگوید (همانجا 1۷۱۱وصف امت  شت    :)سروده است، چنت 

 بیا که نوبت حکم امت  دوران است 

 که حکم او به طراوت چو ماه نیسان است 

ی به خلق عیدی داد     ز بس که خلعت رنگت 

 ز سرخ و زرد جهان همچو روی بستان است 

ی آن     چنانچه پیش خور آسان بود گرفتر

 « «به پیش عزم تو زان سهلتر خراسان است

ه امارت کابل رسید، این  ب1۷۱۱سجع مهر امت  محمد افضل خان که در سال  

  :)بود» (همانجا

ق و مغرب ز هم مفصل شد    دو فوج مشر

 امت  ملک خراسان محمدافضل شد

اث» در ستایش امت  عبدالرحمان    گل محمد، مؤلف «در نی بها یا ضابطه مت 

  :)خان میگوید (همانجا

ی د خراسان کشیی پیدا کړی رب سلطان دی    په زمت 

 خپور هر چاته عیان دی   د ده نوم په تمام جهان کشیی 
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با این همه، خراسان جغرافیا و یا قلمرو دولت ملی نبوده است و نمیتوانسته 

 و گاه اسطوره ن  بوده  
ی ی های ادب خت  باشد؛ به سخن دیگر، خراسان سرزمت 

ان و  می  است که از دسبر به دسبر  گشته است. ملک خداداد و مفتوح ه امت 

  زندهی خلیفه، امت  و پادشاه در آن  شاهان بوده است. سرزمیبی که رعایا
 

  گ

ی هرگز دارای مرزهای    میکردند و فاقد حق اراده و تصمیم بودهاند. این سرزمت 

وییها و یا شکست  ثابت و شناخته شده نبوده است و پهنای آن، همواره پیشر

ی و فاتحان، افزایش و کاهش یافته است. حاکمیت زبان فارسی و  می  های سالطت 

موجب کینهای شود تا ما به حذف    باید  نهای شاهان یاد شده  عرنی در دورانه

دازیم   .فرهنگ مردم ما بتی

انا زبان ادب و دانش بوده، نوعی  از دهلی تا تت 
 franca زبان فارسی در دورانی

Lingua   انه تا بوده است (منظور زبانی است که در جنوب اروپا و حوزه مدیتر

بینالقوم بوده است. بعد ها این عبارت به قرن نزدهم، زبان رایج تجارنر و  

زبان هان  که زبان گفتگوی بینالملت ها شدند، مانند فرانسوی تا قرن نزدهم و  

همه  دوران  این  ادنی  آفرینشهای  در  شد).  اطالق 
حاضی حال  در  انگلیش  یا 

  
 

، به خصوص دربارهای پادشاهان ترک سهم بسیار بزرگ ی باشندگان این سرزمت 

ا اند.  تاری    خ  داشته  نقی  به  افراطی  ملیگران   دیکتاتوری  همه  آن  با  زبکستان 

خراسانیاش نمی پردازد؛ ترکمنستان از این دوران تاریجی با شکوه یاد و از بزرگانش  

اث    و نه هم رد مت 
از فردوسی تا فاریانی تجلیل میکند. نه افزون خواهی ایرانی

  .افغانی 
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با سرزمینهای شاهان و رعایا    دولت، دستآورد دوران مدرنیته است و   -ملت  ۲

 تفاوت دارد  

یت    -ملت دولت پدیده دوران مدرنیته است. چه بپسندیم یا نه، در تاری    خ بشر

تنها تمدنی که جهان شمول شده است، تمدن برخاسته از مدرنیته است و این  

یک تمدن جوان است با همه تناقضات و نارساییهان  که دارد. این تمدن هم از 

.   منظر تکنیگ 
 

ه است و هم از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگ بر جهان چت 

(کارل  اقتصادی کاپیتالیسبر  بازار  یک  به  جهان  تقلیل  و  جهانی  تسلط  این 

مارکس)، یا به دلیل تواناییهای نی نظت  رهان  بخشر که این تمدن در خود نهفته 

اجتما عدالت  دموکراسی،  انسان،  خودمختاری   ، خردگران  مانند  عی،  دارد، 

ش   ، عرقی سازی سیاست، برابری زنان با مردان، آزادی فرد و گستر حقوق بشر

به دلیل استعمار و زور و جنگها و خون ریزی های   یا هم  تولید و مصرف و 

یافته است و جهانی شده است   با توسل به تکنولوژی مدرن، تحقق  بیشمار 

ت). در جهان  (جانب رهان  بخش و جانب اسارتبار مدرنیته، دیالکتیک آن اس 

ی و هند به همان   امروز، سازمان دولت های کشورهای کهنسال مانند مصر، چت 

 از دولتهای اروپان  جوان است که دولتهای نوظهور افریقا و 
گونه رو نوشبر

ی به اجبار در حیطه تسلط   ین نافیان این تمدن نت 
. حبر افراطیتر ی امریکای التت 

  .اینکه آن را به ابزار سلطه تقلیل میدهندبخشهان  از این تمدن قرار دارند و یا  

تکنیک مدرن سالح های    لا م اندازه شیفته  به همان  محمدعمر رهتی طالبان 

محصول مدرنیته تکنیگ است که ابوبکر البغدادی پیشوای داعش (به سخن  

، نیمه مدرن، یعبی آن کس که جانب ابزاری و تکنیگ آن را قبول دارد   بسام طبی
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  زیرا میتواند ب
 

ا توسل به آن حاکمیت و سلطهاش را پیاده کنند اما جانب فرهنگ

آن را که دموکراسی و رهان  انسان باشد رد میکند). چارچوب اصلی و ساختار 

، به شمول عربستان   دولت های مدرن در سراسر جهان، بدون حبر یک استثبی

قرن   از  غرنی  اروپای  و  شمالی  امریکای  آنچه  از  است  نوشبر  رو  سعودی، 

اف به این واقعیت   هجدهم بدین سو در نی تحکیم پایههای آن میباشند. اعتر

ی است  ی به معنای ترجیح ارزسیر نیست؛ واقعیت همت  جمعیت های   .در این متر

پیش از دوران مدرن، ملت های شهروندان نبوده اند. این امر واقعیت رابطه  

باشندگان سر  میدهد.  بازتاب  غرب  و  ق  سرر در  را  رعایا  با  ما،  دولتها  زمینهای 

رعایای شاه و امتهای خلیفه بوده اند و شاه هر زمانیکه میخواسته از «رعایا 

ی «دولت علیه   پوست بر میکنده» است و حبر در تاری    خ نزدیک ما دولت را نت 

 .نامیدمی خداداد افغانستان»

اتوری فاقد مرزهای ثابت و یا به سخن امروزیان دولت های فاقد    دولتهای امتی

ده اند. حکمداران، صاحب قلمرو های مفتوحه بوده اند که آن را میان کشور بو 

تقلیدی   نگاری  تاری    خ  میکردند.  تقسیم  دلخواه  به  قدرت  کای  سرر و  فرزندان 

های   چارچوب  دارای  های  ملت  با  را  رعایا  و  مفتوحه  جغرافیای  افغانستان 

یا   با باستانگران  و  تا  د و در نی آن است  به  سیاسی مدرن اشتباه میگت  رجوع 

احیا کند که   را  هان  
ی چت  است،  پیوسته  تاری    خ  به  دیگر  آنچه که  و  افسانهها 

نمیشود احیا کرد. گمان برگرداندن ملت افغانستان به گذشتهای که دیگر وجود  

ندارد، فوندامنتالیسم است. رویکرد به گذشته، اجتناب از امروز و فرار است  

  .به آنچه که به تاری    خ پیوسته است
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ی م ی بینالمللی بر  داشتر رزهای دقیق، تعریف شده و شناخته شده براساس قوانت 

اقتدار  ثابت،  ی  اصلی (سرزمت  از سه عنصر  یگ  امروزین  فلسفه سیاسی  بنیاد 

افغانستان  .سیاسی و مردم، ماکس وبر) اجتناب ناپذیر یک دولت مدرن است

ی بار با حکومت امت  عبدالرحمان خان ت ا حدودی  در تاری    خ جدیدش، برای اولت 

 شده شد. مرزهان  که تاکنون، به جز خط دیورند، از  
ی صاحب مرزهای تعیت 

لحاظ حقوقر شناخته شده اند و آنچه که در احاط ه این مرزها قرار دارد،  

کشور دولت افغانستان را میسازد. سخن بر سر مطلوب و یا نامطلوب بودن و  

ای  مرزبندیهای ملی جغرافیان  نیست؛ سخن بر سر 
ی ی  داشتر ن است که داشتر

ی دولت تحدید شده باشد (حدود    مرزها به مفهوم امروزی که توسط آن سرزمت 

ی پدیده نو است مفتوح ه پادشاه، سلطان و همواره   .آن مشخص شده باشد) نت 

، پایان یافته است   .در تغیت 

ی کنونی ما افغانستان ۳  ی کنونی ما افغانستان است؛ میدانیم که سرزمت  سرزمت 

فغانستان در تاری    خ ما گذشته طوالبی دارد. شاه زمان در نامهای که  است. نام ا

به رشید پادشاه صدراعظم عثمانی میفرستد، در دو جای از مملکت افغانیه یاد  

میکند. به سخن استاد جاوید، سیف بن محمد یعقوب هروی در تاریخش که  

میکند.    در اوایل قرن هفتم هجری نوشته است، سیوپنج بار از افغانستان یاد 

این نام بیانگر بخشر از افغانستان کنونی بوده است. افغانستان نام است که  

ی ما اطالق شد و   از قرن نزدهم میالدی بدینسو عنوان واحد سیاسی بر سرزمت 

امروز خانه هم ه ماست. نام سرزمیبی که صدها هزار از ما برای به آن جان  

میباشند. سرزمیبی که در آن  دادهاند و باشندگان آن مشتاقان سینهچاک آن  
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د اما ماوا و مسکن ما   بیعدالتیهای بسیار صورت گرفته است و صورت میگت 

  .شده است

 کاشان
 
جغرافیان  و سیاسی ما شده است، کاشانه دوست داشتبی و زیبا؛ و این   ه

نی   چگونه  جغرافیا  این  در  را  خود  ه  دولت  سیاسی  سازمان  ماست که  کار 

میافگنیم، اصالح میکنیم و در نی زدودن بیعدالتیها با تحقق دموکراسی اجتماعی  

ی نام ا رجمند، به سلطه  و سیاسی میشویم. این هم کار ماست تا به دفاع از همت 

  
 

تا به دلمردگ پایان دهیم. این کار ماست  تاالن قبیلهای  طلبی و باجخواهی و 

افزونخواهی   و  سلطهطلبی  دلیل  به  معشوق  و  محبوب  این  از   که 
آنانی همه 

 میکنند، پایان دهیم
 

  .برخیها و یا به هر دلیل دیگری، احساس بیگانگ

ی با اس ک باشندگان این سرزمت  تعمار انگلیس و بهخصوص در  در مبارزه مشتر

حالت   از  این کشور  مردم  از  بسیاری  بود که  شوروی  اتحاد  با  مبارزه  دوران 

و شکست  تناقضات  همه  با  را  نو  و گشایش  آمدند  ون  بت  منفعل  باشندگان 

، همسایه داری، بزرگ ساالری   ارزشهای اجتماعی قدیم، مانند عیاری، راستگون 

تقال   بدینگونه  زدند.  ورق  ه  غت  شهروندی  و  ه  جامع  ایجاد  تقاضای  و 

 .دموکراتیک وارد یک گفتمان نوین شد

ی همه مردمان ساکن در آن و   ۴  ی یک قوم نیست، سرزمت  افغانستان سرزمت 

 قلمرو) جمهوری است؛ (کشور 

شود. کلمه    باید  نهافغانستان    تلقر  نژاد  یک  یا  و  قوم  یک  ی  مثابه سرزمت  به 

ی قوم و یا رابطه قوم باشد و  افغانستان و افغان چه تداعیکننده ی ک سرزمت 
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ی حقوقر و سیاسی   چه نباشد، وقبر بخواهیم رابطه شهروندان آن را در یک متر

مورد ارزیانی قرار دهیم، علیالرغم وجود نژادپرستان قوم، از رابط ه قوم جدا  

 .میشود

 ) انقالب  آستانه  فرانسه در  باشندگان  از  از سی درصد  تر  زبان  به  (1۱۷۱کم 

یا اینکه فرانک بودند. اما ست  جمهوری و جنبش   فرانسوی تسلط داشتند و 

شهروند ظهور  موجب  شهروندی  منظر ) citoyen) دموکراتیک  از  شد که 

حقوق دولت رابطه فرد شهروند را با دولبر که وی به آن تعلق دارد به نمایش  

شهای جمهوری  میگذارد. جنبش قانون اساسی در فرانسه همه مردانی را که ارز 

به ه  ) citoyen) را قبول کرده بودند، جدا از تعلقات دیگر به مثابه شهروند

ده فرانسوی شدن را فراهم آورد، رسمیت شناخت اصل  در ) soli jus گستر

ی دموکراتیک، غت  مذهبی و غت  نژادی. فرانسوی  قرائت فرانسوی به انسانها زمت 

خواهد فرانسوی باشد). کاربرد  می  کش است که در فرانسه به دنیا آمده است و 

به  نه  است  فرانسه  به جمهوری  تعلق  معنای  به  فرانسوی  یا  و  فرانسه  واژه 

معرفت   از  درجه  آن  به  ی  نت  فرانکها  یت  اکتر و  فرانک  قوم  به  تعلق  معنای 

نکنند تباری  و  قوم  ی  تعبت  آن  از  تا  اند  رسیده  در   .دموکراتیک  مفهوم که 

ی بر مهاجران اف ی به  سالهای پست  ریقای شمالی و یا افریقای سیاه و دیگران نت 

آنها اطالق میشود. حبر در جمهوری   با دولت  بیان رابطه شهروندان  منظور 

وقبر که   است،  نژادی  عناض  دارای  هم  هنوز  آن  قانون  آلمان که  فدرال 

منظور اطالق  ) Staatsangehörige Deutsche) مینویسند شهروند آلمان

ن رابط ه فرد با دولت است. در ادبیات سیاسی آلمان  نژادی نیست بلکه بیا
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از   اند،  شده  این کشور  شهروند  مهاجرانی که  هویت  به  ام  احتر برای  معاض 

، ایرانی آلمانی و یا افغان آلمانی و مانند آن استفاده   مفاهیمی مانند ترک آلمانی

ند. کاربرد  میکنند. در امریکا واژههای افغان امریکن و یا افریکن امریکن متداول 

آلمانی  به  ) deutsche) کلم ه  بلکه  تباری کش نیست  نقی هویت  به معبی 

با   معنای بیان رابطه حقوقر فرد شهروند، سوای تباری که به آن تعلق دارد، 

 جمهوری فدرال آلمان است

کشور ما و بعدها در    ۱۳۴۴واژه «افغان»، آنگونه که در قانون اساسی سال   .

سالمی های قانون آخری، بعدها رونما گردیدند، بیان  قانون اساسی جمهوری ا

رابط ه افغانستان تسجیل گردید، با همه کاستیهان  که در برخی از ماده فرد با  

دولت است و این فرد شهروند است، دارای هر نژاد و دیبی که باشد. دولت  

منشای به  برخورد  در  بیطرف    دموکراسی   شهروندانش 
 

و فرهنگ دیبی  قوم، 

فقره دوم ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان مشعر است.  

است: «ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را  

ی   ی میگوید: «هرنوع تبعیض و امتیاز بت  دارا میباشند.» ماد ه بیستودوم چنت 

قانون اس نورم  اینجا روی  افغانستان ممنوع است.» (من در  اسی بحث  اتباع 

میکنم نه روی واقعیت آن. در حقوق اصطالج است که میگوید، میان داعیه  

 ).و تیوری قانون اساسی و حقیقت اجران  آن فاصله وجود دارد

برابر   در  و  ندارد  ایدیولوژی  و  تبار  و  قوم  اساسی،  قانون  از  بر خاسته  دولت 

ایدیول صاحب  دولت  است.  بیطرف  ی  نت  شهروندانش  تعلقات  وژی  اینگونه 

تباری، یک دولت فاشیست نژادپرست است در حالی که دغدغه و تقالی اصلی  
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. شؤنیستهای قوم در نی آنند تا با   باشندگان افغانستان دموکراسی است والغت 

نقی هویت انسانهای دیگر و انحالل آنها در درون هویت قوم خودی، استقرار 

و ملت ی کنند و عمال به نقی   دولت را  -سلطه نژادی را عملی کنند. از ایتی تعبت 

سند. ایدیولوژی که قوه محرکه این برداشت میشود، ناسیونالیسم تباری   آن مت 

کات قوم و خونی را مبنا و منشای یک ملت   است. ناسیونالیسم تباری، مشتر

 .قرار میدهد

بر این مبنا مرزهای جغرافیان  ملت، عبارت است از مرزهای قوم و دیگرانی   

این حوز ه جغرافیان  قرار گرفتهاند، «دیگران»، غت  خودیهای اند    که در درون

غت    اقلیتهای  قوم  مرزهای  درون  در  بهدلیل حضور  یا  خودی»اند که  «که 

تحمل میشوند اما دارای حق مشارکت برابر در دولت «خودی» قوم نیستند 

شوند منحل  قوم  ملت  درون  در  یا  و  بپذیرند  را  قوم  حاکمیت  باید   و 

(Assimilation. (  م، انحالل، یگانه راه پاکسازی ملت از ی ی راست  از منظر چنت 

عنصرهای بیگانه است. چرا که قوم ملت شده تصفیه شده از عنصر بیگانه،  

صاحب دولت خودی است و بر مبنای این برداشت، ملت همان قوم است،  

  .قوم واحد و برگزیده

، ملت  تباری که منبع الهام بسیاری  در گفتمان تباری از ملت در مباحث آلمانی

ملت را به  )،   Herder)از نژادپرستان افغانی و ایرانی را تشکیل میدهد، هردر

«قوم اصلی» به منبع «طبیعی» ملت برخاسته از نسب تعبت  میکرد و از این  

» تلقر گردید. این «قوم اصلی»،   منظر قوم بهعنوان «عامل جمعی فرایند تاریجی

«روح قوم» منحصر به فرد است و «قوم سازنده    از منظر وی، دارای یک
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ا»   تاری    خ» است. یک دست بودن قوم بهعنوان آن چه که از عنصر بیگانه «متی

ا» از «قوم بیگانه»   ی «قوم متی   زندهاست، هر آن کس را که در سرزمت 
 

میکند،    گ

  .اقلیت» تقلیل میدهد«به 

دوران حاکمیت   ضف نظر از اینکه این برداشت موجب مصیبتهای بزرگ در 

(ها   فرد»  «منحصربه  جنایت  موجب  و  سوسیالیسم  ناسیونال  و  فاشیسم 

ی دولت ناب و تک قومیای در هیچ جای   یت گردید، چنت  برماس) در تاری    خ بشر

دنیا وجود ندارد. تصفیههای تباری در رواندا، سودان و بوسنیا هرزگوینا موجب  

 برای انسانیت در تاری    خ نزدیک د 
 

نیا گردیدند و پیآمد سیاسی  تراژدیهای بزرگ

  .آن را میدانیم

دولت یگانه راه عاقالنه برای سازمان اجتماعی عادالنه در    -از این رو، طرح ملت

ی ما است. ملت دولت به معنای سازماندهی اجتماعی و حقوقر مردم    -سرزمت 

در چارچوب یک دولت شهروندان است. دولت شهروندان، محصول و مولود  

  زنده برابر تمام افرادی است که در یک قلمرو  سازماندهی حقوقر 
 

میکنند و    گ

بندیک   میبخشند.  وعیت  به حاکمیت مشر به روندهای دموکراتیک  با توسل 

بر این باور است که ملتهای موجود، ناسیونالیسمها  ) Anderson. B) اندرسن

نند.  و دولتهای شان را به وجود نمیآورند، برعکس ناسیونالیسمها ملتها را میآفری

ی باشد پس باید ما هم ملت شهروندان را به وجود بیاوریم. ملبر که در   اگر چنت 

دولت آن تمام افراد دارای حقوق و امتیازات برابر باشند، تنها ساختاری است  

ی حل کرد و همزیسبر مردم را   که در آن میشود منازعات را بهصورت صلحآمت 

  .در تنوع سازماندهی کرد
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ی دولبر ناقی هو  یتهای قوم و مذهبی مردم نبوده بلکه باید در چارچوب  چنت 

رسمیت   به  را  شهروندی  ملی  هویت  از  تر  خرد  هویتهای  دموکراتیک  نظام 

 در کشور 
 

ال تنوع زبانی و فرهنگ ی ت قوم و تباری منبع الت 
بشناسد. ساختار کتر

وط بر این که کش در نی یک سویه سازی و تک رنگ سازی   ما خواهد بود، مشر

تباری  جامع به سود حاکمیت  تنوع  این  ی  به سلطه و منحل ساختر با توسل  ه 

 .نباشد

این    شهروندان  همه  ما  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  قلمرو  این کشور، 

یا   و  تلقر ضی    ح  ی یک قوم و  به سرزمت  افغانستان  تقلیل  میباشیم.  جمهوری 

است. تقلیلگران   دولت    -تلویج از این دست، مغایر تالشها برای ایجاد ملت 

ی ملت، برخاسته از نژادپرسبر بیولوژیک با تبارزات شؤنیسم مدرن   قوم در تبیت 

ملت   و  القوم  افغانستان کثت   
نقی به  ملت  از  نژادگرایانه  برداشت  میباشد. 

القوم، چند زبانه و دموکراتیک بر  افغانستان کثت  بنیاد    دموکراتیک میانجامد. 

برخاسته ملت  یک  ی  داشتر به  حل    باور  راه  حقوقر  و  سیاسی  قرارداد  یک  از 

  .دموکراتیک و تنها راه پیشگری از گسست بیشتر اجتماعی است

ی ما  اساطت  ی و غت  ی دارای یک گذشته کهناند. تاری    خ اساطت  مردم این سرزمت 

ه، ما را مردم فاقد تاری    خ و از حوزه مردمان   )م وید این امر است. آریانا (ایران 

ون    تمدنآفرین و خراسان بت  امروز ما. نقی گذشت  افغانستان  گذشته مایند و 

میکند. آنچه که در تالش عدالتخواهی باید نقی شود، سلطه و شونیسم است  

ک ما را ویران   و نه نقی امروز ما، چرا که نقی امروز فاجعه میآفریند، خانه مشتر

ایجاد  میکند و شونیسم را با شونیسم پاسخ میدهد. آنچه ما امروز در نی آنیم  
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افغانستان   -ملت این در  پیمان حقوقر و سیاسی است و  بنیاد یک  بر  دولت 

 .متحد و دموکراتیک ممکن میباشد

م؛   ۵  ی  مصونیت نژادپرستان افغان و رویکرد دموکراتیک در کارزار مبارزه با راست 

در کشور ما هر روز برخی از سیاستمداران، تلویزیونها و یا رسانههای دیگر به  

ا روا داشته و خود را از حوز  دالیل زب ی و ناسری  و قوم بر مردم افغانستان توهت 
انی

ه قانون برون میدانند و برخی از مجریان و پاسداران قانون اما تجرب کشورهای  

آنها   از  ی  نت  هر ه  ما  آن چه  از  آنها   
های عدالت گستر دستگاه  و  دموکراتیک 

  .اوت استروز با آن روب  هرو میشویم بسیار متف .حمایت میکنند

لیکلر خانم  فرانسه،  راست  ) Leclère) در  حزب  سابق  عضو  سیاستمدار، 

حزب   عضو  تاوبریا،  خانم کریستیانه  به  اینکه  دلیل  به  ملی،  جبهه  افراطی، 

ی نژادی کرده بود، به نه ماه زندان،   سوسیالیت و وزیر عدلیه آن کشور توهت 

اندیداتوری محکوم  پنجاه هزار یورو جریمه نقدی و محرومیت پنجساله از ک

پرداخت سی هزار   به  ی  نت  یادشده، جبهه ملی،  این حزب خانم  بر  افزون  شد. 

یورو جریمه نقدی ملزم گردید. لکلر، خانم تاوبریا سیاه پوست را که از گویانای  

  .فرانسوی میآید به میمون تشبیه کرده بود

ه تبار دیگری،  در کشور ما برخی از رسانهها، هر روز به انسانها بهخاطر تعلق ب 

توهینهای باورنکردنی روا میدارند، اما به دلیل این که کش به دولت قانون باور  

ی خود قانون شکن است، نه کرامت انسانی شهروندان   ندارد و دولت قانون نت 

 +و نه حریم خصوصی آنها محفوظ میباشد

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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 دکتور  دادفر سپنتا 

ی عدالت تبارگران  یک واقعیت است اما   ستت 

 ۱۳۹۱اسد  ۱۴

  ل یانسان به تبار، تقل  ت یهو   لی)تقل  ی با مقاله بعد  وند یدر پ  د یمقاله را با  نیا

  ت یانسان شهروند و هو   ت یحقارت خودکرده است( در باره هو   ک یانسان به  

سی  ت یکل  کیبه مثابه    یتبار  تر بزرگ   ر یتصو   کیبه    مورد مطالعه قرار داد. دستر

برداشت  ا   جانبن یا  یهااز  زمانی   نی از  ا  تر نآسا  مقولت  بود که    نیخواهد 

  نژادپرسبر   یهای ور یدر باره ت  جانبنیبا مقالت ا  منطقر   وند ی در پ  ها ادداشتی

 .ندت  مورد مطالعه قرار بگ  یشهروند دموکراسی میو مفاه

جستار   ک یبه مفهوم متداول آن است و نه    کیپژوهش اکادم  کیمقاله نه    نیا

از    شی شاپی که پ  باشد اشکالت قابل قبول م   ی منظر دارا  نیو از ا   سبر ی ژورنال

  .خواهمآن پوزش م 

ی ستگانه یو ب یتبار  سمی ونالیجنگ سرد، ناس انیپا .۱  یت 

جنگ    انیواقعا موجود و پا  سمی الیبا زوال و شکست سوس  شدنجهانی   ند یفرا

 یهااز حلقه  فراوان برخی   یهابی یبکه موجب خوش   بر یسرد همراه بود. واقع

ی بزرگ، رستاخ  یهای ور یجهان شد، فرجام پر از شکست ت  اسییو س  کیاکادم   ت 

بزرگ  یهاا یرو  اوهام  و  را موجب گردبزرگ  نی   کیور یت  یها. گفتماند یتر    در 

ی انگ  است،یعلم س  پردازانه یاز نظر   برخی   ی بزرگ برا  یهای ور یشکست ت  ی اه ت 

بزرگ« را با شتاب اعلان   یهای ور یو »ت   ۱«های ولوژ ید یشدند تا فرجام »عصر ا

الیل  یهاسنیور یت  گر،ید   ی کنند. از سو   ت  کار، با چو محافظه   تی
 

 یدار ه یسرما  گ
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الیل را مژده    ۲خ«ی    تار   انیراست، »پا  انیاز سنت هگل  با تاسی  سم،ی الیبر سوس  تی

ال، یل  ورود به دوران دموکراسی  دگاهید  ن ی. از ادادند م   نمود م   ر یناپذاجتناب  تی

بود که از    کمک به آنانی   ان،یجر   نیا  پردازانهیها به باور نظر و کار آخر دموکرات

تار  الیل  خی    قطار  د   عقب  سم،ی تی اما  بودند.  بر   د یی نپا   یر یمانده  از    خی که 

استعمار    یهادولت  بن  یگر ید  نی   گ یپسا  رسبه  را   دند یبست  جهان  و 

ی خ ناس  یهاش ت  از  دموکراسی  یتبار   سمی ونالیبرخاسته  در   ی هافرا گرفت. 

فتهی پ ی ن  شر ی ستگر ی »د  ، ت  ی ستاسلام   ژهیو به (Xenophobia) «یت   یت 

(Islamophobia) شد لیتبد ها دموکراسی  نیا یبه مشکل جد. 

مسلمان در   انیخارج  ژهیو به   انیحضور خارج  هیعل  ن«ی»راست نو   یهاانیجر 

فتهی پ  یهاکشور  ی ستگر ید  انیها پرداخته و جر توده   جیبه بس   یدار ه یسرما  شر  ی ت 

. جوانان مهاجر  افتیها ارتقا  کشور   نیاز ا  زا در برخی و بحران  یبه گفتمان جد

ی ن    د یکه خود را در معرض تهد  ت 
 

و از مشارکت   دند یدم   بر یو هو   زوال فرهنگ

عامه محروم بودند، به آغوش    یهاو کال   یماد  یهااز نعمت   یت  گبرابر در بهره 

   سمی فوندامنتال
 

مانند    دموکراسی  کیکلاس  یهاپناه بردند. کشور   یو نژاد  فرهنگ

ی آمخشونت  یهاانگلستان و فرانسه را شورش   .جوانان مهاجر فرا گرفت ت 

فراوان در   یهای ز یر نه تنها موجب خون  قوم  یهاو جنگ  گ یاتن   یهامصاف

ی سابق ن  ی شد، بلکه در بالکان و حوزه شورو   قا یقاره افر    یهاهیها و تصفجنگ   ت 

ی خون  ها ها حتا به قلمرو زبانور گشتند. خصومتشعله  ی گر ید   نی   گ ی  یتبار   ت 

 ی هاطرف   کهن  جا  تا .  د یکش   «زبانی   یهاسمی ونال ی»ناس  انیم  یهاو خصومت 

در   موارد  یایوگوسلاو یمتخاصم  در  برا  شانیهاگفتگو   یسابق  حل    ی را 

بود که    در حالی  نیو ا  کردند به کمک ترجمان برگزار م  گروهی انیمعضلات م

 .کاملا مسلط بودند  ضب و کروانر  یهابه زبان  ت  درگ یهاجناح  یهمه
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ی مدرن ۲٫  ست ین مدرنش یپ سنتی  یها باور  انیپا ون،یاست 

جامعهپیش فردینانند  بیبی  وبر،  ماکس  تا  مارکس  از کارل  شناسان کلاسیک 

این بر  مببی  دیگران  و  اجتماعی  تونیش  و  اقتصادی  مدرنیته  فرایند  که 

مدرن را در خود حل خواهد کرد، به واقعیت نپیوست. در  های پیش مانده ته

، غم ی ی این متر دلیل  بردند بههان  بود که گمان متر از همه سرنوشت تیوری انگت 

یت شده و  داری، پرولتاریا در این کشور رشد و توسعه صنعبر و سرمایه  ها اکتر

ناپذیر اقتصادی، به آگاهی طبقانر دست خواهد یافت و  دلیل فقر اجتناببه

  همبستهاین آگاهی طبقانر موجب  
 

جهانی کارگران جهان خواهد شد و آگاهی    گ

دن مرزهای ملی در تفکر و باور کارگران  انقلاب برای »تغیت  جهان« موجب زدو 

جامعه  به  رسیدن  با  تاری    خ  انقلاب،  این  جهانی  وزی  پت  با  و  خواهد گردید 

طبقانر به فرجام خواهد رسید. از این چشم انداز، هگلیان چپ و راست به  غت 

نتیجه به جلو رفت و  یک  تاری    خ طور دیگری  اما  بودند.  ی مشابه رسیده  گت 

شد.  دیگری  طور  توفان  قضیه  با  ها  به پرولتر چنان  نژادی،  و  قوم  جان های 

تاری    خ کمیک در  افتادند که  نمونه دیگر  م تر  دیده  آن  در کشور ی  های شود. 

داران در ها که دیگر پرولتر نبودند، بیشتر از سرمایهداری پرولتر رفته سرمایهپیش

به و  اشتغال  برای  رقابت  پایگاه  بازار  به  سیاسی  ناآگاهی  اجتماعی دلیل 

ل یافتند»دیگر  ی ی« تتی ی  .ستت 

تالن مدرنیته  واقعیت  و  خردگران   ست   با  داد که  نشان  جهان  در  قوم  های 

ات مادی، مناسبات پیش کار و همگونه خود به های  مدرن و پیوند زمان با تغیت 

آسیب م  ، نمی سنبر انحلال  اما کاملا  مناسبات بینند  چرا که گسست  یابند، 

، بهمادی   ی باور سنبر  روان جمعی، پایان یافتر
 

های معنای تغیت  بنیادی و همیشگ

 نیست. های کاذب و رهان  انسان از افسونایدیولوژیک، اجتناب از معرفت 
 

زدگ

 
 

ویژگ ی  چنت  که  است  این  توده واقعیت  جمعی  روان  در  های  هان  

جمعی حافظه  در  یا  و  سنبر  مناسبات  بستر  در  یافته  اسیون  ی ها آن   سوسیالت 
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تغمدت از  پس  ی ن  یساختار   اتیت  ها  دوران    ند میتوانو    ابند یم   متداو   ت  در 

ی زا و خون خشونت  ر،یپذخطرناک، خشونت   شاتیبه گرا  اجتماعی  یهابحران   ت 

آن  با  شوند.  محتوامبدل  و  مضمون  ی    عرقی   ته،ی مدرن  اصلی  یکه  ساختر

اجتماعی پ  یرهاساز   ،اسییسمناسبات  از  و   مدرنشی پ  یهاوند یجامعه 

 افسون
 

حتا    ،ن  زداو سنت  اجتماعی  یهااست، اما چرا در دوران گسست  زدگ

فتی از پ  ها به درجانر در آن  تهی که پروژه مدرن  ن  هادر کشور  ی است ن  دهی رس  شر   ، ت 

  یهاپرسش   نیتر از بغرنج   گ ی  نیا  ابند؟یادامه م  ،ن  تبارگرا  مدرنش ی مظاهر پ

  یده یعلت پد  لیاست. تقل  اجتماعی  گوناگون علوم  یهاشاخه  یمطروحه برا

پروژه مدرن  قوم   یهارنسانس   ا یو    ن  تبارگرا به    ته«،ی به مشکل »ناتمام بودن 

 .از مشکل پاسخ دهد به بخشر  د میتوان سخن هابر ماس،  

فته،ی پ  یدار هیسرما  یهابحران   لیمسا  کهحالی  در  اما    شر آهسته،  انحلال 

دولت  فراملت   مشهود  در  زبان  شدن،جهانی   ند یها  فرهنگ زوال  و   یهاها 

بده کم   ا یو    موثر ت  غ    ک،یتکنولوژ   یهاوبستانتر موثر در 
 

و    یاقتصاد  ،فرهنگ

تر  مهم  ،افغانی  نگفتما  یو برا شدنجهانی   ند یفرا یساختار  یهابحران  ،اسییس

سه دهه خشونت و زدودن    هم در نی دولت ملت و آن   جاد یمتاخر ا   ند یاز آن، فرا

ی نخست تبار   جاد یا  یهاتجربه   ت  در   یتبار   استی ها و سدولت مدرن و حضور 

 ار یبس   گاه یجا  ک یو در    و جمعی  یمربوط به روان فرد  لیمسا  ، رسمی  استیس

  ن یدر ا  د یکه با  اند عواملی   همه  ه ت  و غ  کیدموکرات  اسییآموزش س  بود  نهمهم، 

مورد  بررسی  رابطه  و  بگ  غور  ا ند ت  قرار  نی   نی.  در  ی چن   نوشته  دشوار   ت    یکار 

 .ستی ن

ی مدرن ۳٫ ی خ یبرا یناتمام، بستی  ونیاست   یتبار  یهاشت 

ها  به ساختار   سنبر   یهاگذار از ساختار   یهایاز منظر دشوار   شتر ی ب  جا نیا  در 

سوال را دوباره مطرح    رو ن ی. از اشود موضوع اشاره م   نیو روابط مدرن، به ا
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ی و خ  ی. علل رنسانس تبار کنمم ی خون یهاشت  و چرا   ستی برخاسته از آن چ ت 

ی جهان به چن  فتی گرفتار شده است و پ  بر یبربر   ت    ی و حتا در موارد  و ترقر   شر

برداشته  ترک   ت یو هو   یتبار   سمی ونالیناس  دهی پد  یبرا  توانستند  نه  دموکراسی

کنند؟    هیارا  یشهروند   یهابر ارزش   عادلنه و مبتبی   ک، یراه حل دموکرات  ینژاد

انسان به چرا  پروژه   یجاها  از سلطه    یو رهاساز   کیدموکرات  یهاتحقق  زنان 

همه،    یبه عدالت برا  دنیرس  ی وحدت برا  یجابه جامعه پدرسالر و مردسالر،  

متحد شوند    یخود  انیخو و سلطه  انیجو با زورمندان و سلطه  دهد م   حیترج

بهفکران و همهم   هیو حتا عل بجنگند و   باوران خود 
 

و    به سلاخی   سادگ زنان 

دازند؟   کودکان بتی

اما    نم،ی برا م  ی تبار   سمی ونالیناس  خطر برخاسته از گفتمان افغانی   جا ن یدر ا  من

  افغانی   یهامشکل است که گفتمان  وطبی   کیور یو کمبود منابع ت   بود  نه  لیدلبه

اشاره    کیور یت  یهاکرد یاز رو   یابه پاره  شتر ی ب  رو نیقرار داد. از ا  انی یرا مورد ارز 

 .کنمم

برخی   به ی خ  ها،سخن  واقع  یتبار   یها ش ت  ناام  تیدر    دانه، یمقاومت 

  ته،ی از آن، در برابر مدرن  ماندهاث ت  به م  یهاسنت و روابط و ارزش  یهامانده ته

تبلور ملت    کهن یا  لیدلها است. به شده از آن   ناسیر   و نظام ارزسیر   ن  خردگرا

. دولت ملت  باشد م مدرن    ملی   یهادولت   جاد ی دوران ا   یهاده یاز پد  یشهروند

  یهاتیمانند هو   ز،یخرد و ر   یهاتیدر تقابل با هو   ،و ارزسیر   یگونه ساختار به

محلی  یتبار  م   و  بهد ت  گقرار  اجتماعی  کهنیا  لیدل.  نظام  مثابه  به    ملت 

دموکرات  یشهروند پا  ک،یو  به  پا  و   ک یدر    ،یشهروند  یهاجنبش   یهمراه 

ب  جی یتار   ند یفرا تعداد  شامل  روز  م   یشتر ی هر  شهروندان  و  شود از  مفهوم   .

 ی هاکار یپ  طولنی   یهادهه   در نی   ،تکاملی  ند ی در فرا  یموضوع ملت شهروند

ی خون  طشی از پ   ک،یدموکرات  شی پ  یهاتیشهروندان دموکرات با حاکم  ت   ی هاسرر

شد که    یافراد  ندهت  و ثروت افراد فراتر رفت و در برگ  بر یجنس   ، مذهبی   ،ینژاد
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ملی  دولت  شهروندان  حاکم  به  صاحبان  ارتقا    تیو  آن  اصل:  افتند یدر   .

ط از آن شهروندان است«، ب  د یبدون ق  تی»حاکم ی هم   انیو سرر در    تیواقع  ت 

ی . بر هم است  دموکراسی  حقوق اساسی طش ی پ  اد یبن   ت   ک یدموکراتت  غ  یهاسرر

دموکراسی   ی گر ید   نی   گ ی به   ها در  ملت  و  شدند    دهیپد  کیعنوان  زدوده 

مرات  اسی یس  -اجتماعی حوزه   تر ت  فراگ  ب به  با    مذهبی   ا یو    ی نژاد  یهااز 

فرار    گونهنیبر خون و نژاد در تقابل قرار گرفت. بد  محدود مبتبی   یهاتیهو 

ساختار  آن  در  که  گذشته  ارزش به  و  هو   سنبر   یهاها  و    جمعی  بر یو 

  -ملت   گر ی د  یو به آن رو   ک یالکتیحاکم بودند به د   ،ی فرد  یز یگر ت یمسوول

تبد هو    ۳. شد م   لیدولت  رنسانس  حتا  و     یتبار   یهات یتداوم 
 

فرهنگ   و 

فته ی در جوامع پ  و اجتماعی  اسییس  تیاصل تقابل با هو   اد یبربن   مدرن،شی پ   شر

ی ن ا افتیادامه    ت  م  نی.  نشان  ساختار   دهد امر  ش  با گستر وارزش که   یهاها 

رد در آغوش هو   یهات یهو   ته،ی ماحصل مدرن
ُ
به  یهات یخ سرعت حل کلان 

سنت ( انسان در دوران پسا سنبر   ت ی)هو   سنبر   سبر ی از ک  یاض . عنشوند نمی 

ی ن   ده یدو پد(Ernst Bloch) به سخن ارنست بلوخ گونهن یو بد  ابد یه م ادام  ت 

هم  بکنند م   دا یپ  زمانی متناقض،  به  زمان، ناهم   یهاده ی»پد  گر ی د  انی ی. 

ی چن  ر یناپذ. فرجام اجتنابشوند م   ۴زمان«هم  ت  چ  اگر هم   حالبر   ت 
 

  جانب   گ

م جانب  بر  هم   ندهت  بالنده  اما  فراآن  زمانی باشد،  در  جوامع    دگرگونی   ند یها 

ی خ  ب،ی بن حب   لا ی. صشود م  اسییو س  اجتماعی  یهاموجب اضطراب   ی هاش ت 

  ۵دوران »پست مدرن«  یهاپاسیر برخاسته از فرو   را محصول فروپاسیر   یتبار 

 .داندم

فرسا  بدون هو   ش یشک  فرا  سنبر   یهات یدوامدار  و ی پ  یهاند یدر   یشر

دستهبزرگ   یهاتیهو  تبلور  و  روند بزرگ   اجتماعی  یهاتر  با  همراه   یهاتر، 

مسوول  ن  خِردگرا مسوول  دهیت یو  اضطراب،   یر یپذت یو  موجب  افراد، 

نگرانی   یاعتمادنی  برخی   و  هو   در  صاحبان  م   یهاتیاز  آشنا  و  .  شود بسته 



 -------------------------------------------------------------------------------- 
 از نشرات آسمایی جلد دوم  -گفتمان ملت و ملیگرایی                        [156]صفحهٔ 

 

انسان  خصوصبه به    یهامدار   یهااگر  ها، جنگ   لیدلبه   بارهکیبسته 

و  انقلاب مدار مهاجرت   ا یها  از  به ک  یهاها  اجتماعیبزرگ  یهاهانیبسته    تر 

چن در  باشند.  شده  ی پرتاب  به  برخی   ،ن  هاحالت  ت  حتا  افراد  و    روانی   لیدلاز 

آن   اضطرانی  بر  ن  کنند احساس م   شود،م   هت  ها چکه   یهات یبه »هو   از یکه 

ردتر از هو 
ُ
  اسییملت س  ا یدولت و     ۶ک«یبه    تر، مانند تعلقبزرگ   یهات یخ

و    که چرا مهاجران ترک، عرب، پاکستانی   اصلی  لیاز دل   گ یشهروندان دارند. 

در کشور  امر   ن  اروپا  یهاافغان  افراطی  کا یو  تعصبات  به  و    اجتماعی  مبتلا 

 
 

ی در هم  شوند،م  فرهنگ ی بزرگ کیانحلال در  ز ترس برخاسته ا ت  تر نهفته متر

ناتان گلاتزر باور  به  فته،ی پ  یها در کشور  (GlazerNathan) است.  بر    شر

سنبر   دهیفروپاش  یهات یهو   یهارانه یو  روابط  از  پدرسالر،   برخاسته 

م   ی تبار   مصنوعی  یهاتیهو  سربلند  ا کنند دوباره  با  مورد    کهنی.  موضوع 

ی و خ  سمی ونالیرنسانس ناس  ،یپژوهش و  ی روابط جوامع    ی تبار   یهاش ت  در متر

ی اما خ  باشد،م  یبه نظام شهروند  دهیمدرن و رس جوامع قرار   یتبار   یهاش ت 

ا  آستانه  در  ندولت   - ملت  جاد یگرفته  ی ها  هم  ت  ی از  ساختار   ت  و    یتناقضات 

 .ستندی جدا ن جمعی یآشنا یهات یها در برابر زوال هو واکنش

و    یتبار   یهاتی هو   انیم  یارو یاوج رو   ملت، گاهی  -اوج گذار به دولت  .۴

 است  ملی

ب  لیاوا  در  اتور   ستمی قرن  امتی زوال  ترک  عثمانی   یهای با  در  هابسبورگ  و    هیو 

ق م  ش،یاتر  بالکان را لشکرکشر   انهیسراسر سرر با اوج    یتبار   یهاو  فرا گرفت. 

  یهامهی بعد از ن  قا یپسا استعمار، از هند تا افر   یهادولت   جاد یو ا  ن  استعمارزدا

ب ملت  گذار   یهانه یزمشی پ  کهنیا  لیدلبه   ستم،ی قرن   ی هادولت ضعف   - به 

نما  قیعم  یساختار  به  قبا  انیاد  وانت  پ  گذاشت،م  شیرا  وابستگان   لیو 

از هو  به دفاع     قوم  ،یتبار   یهات یگوناگون 
 

ن  و فرهنگ   قاره میپرداختند. در 

 یهاون یلیکشته شدند و م  و مذهبی  ینژاد یهاها هزار نفر در مصاف هند، ده 
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ی خون  ت ینهاپسا استعمار نی   یهاتولد دولت   گونه، ن یو بد  دند یآواره گرد   گر ید   ت 

ی ن   ستمی بود. در دهه نود قرن ب   یهابحران  ،یشورو   ت  با زوال اتحاد جماه  ،ت 

ی خون  یهاجنگ  ،قا یپسا استعمار در افر  یهابالکان و شکست دولت  و   یتبار   ت 

جنبش   ینژاد  یهاهیتصف رنسانس  کردند.  سربلند  در    ،یتبار   یهادوباره 

ی ملت، با خ  - دولت  جاد یگذار به ا دوران    یهاکشور  در    یو نژاد  یتبار   یهاش ت 

فتهی پ  یهادموکراسی ا  شر اگرچه  بود.  ی خ  نیهمراه  جنبش   ها ش ت  اوج   ی هاو 

دارند، اما ظهور    قر یعم  یهاتفاوت  جهان سوم  یهاتی»راست نو« با سبع

ی چن   رخور و د  نگرانی   هیما  ال، یسوس  یهادموکراسی  یهادر بستر   ن  هاجنبش   ت 

 .باشندم  توجه و بررسی

ی هم  به بر س  لیدل   ت  ناتان گلاتزر  است که  ا   شدناسی یهم   شدنک یولوژ یدیو 

صنعبر   ی تبار   یهاتیهو  جوامع  م   در  تعمق  چن .  کند معاض  ی تداوم    ت 

کشف    یبلکه تلاش برا  ست،ی ن  سنبر   تیتداوم هو   ،یبه باور و   ،ن  هاتیهو 

ی نو    طها و روابکه خود با سامانه  اسی یس  -اجتماعی  ن یمجدد سنت است در متر

شمول بودن  جهان  لیدلباور، به   نیا  یهیدارد. بر پا  نیادیبن   یهاتفاوت  سنبر 

ی آن، واکنش به آن ن  امد یبه مثابه پ  ن  زداو سنت  و اجتماعی  یاقتصاد  تهی مدرن   ت 

 یهاشیها و گراجنبش  یمایکه در س  واکنشر   شود؛م  ت  گشمول و همه جهان

تبار   گ یاتن  خ شود م  انیب  یو  ی .  اندازه که    یتبار   یهاشت  هر  به  شک  بدون 

 ی هاباشند و ساختار   تر فیضع  نینو   یهایو وفادار   تر ق یعم  سنبر   یهایوفادار 

  بر یلزم شخص  یها اعتماد و استوار و قوام نتوانند به انسان  شی در حال رو   نینو 

و عدالت، همراه با    یدر آزاد  کیجامعه دموکرات  کیرا در چارچوب    و جمعی

توده   هیراا  کیدموکرات  یهامعرفت اندازه  همان  به  ی سهمگ   تر،یاکنند،  و   تر ت 

ی خون  هو شوند م   ت  رنسانس  آدرنوهمان  ،یاکتله   یهاتی.  که   طور 

(Th.W.Aderno) به خوداراد  انی یدست  یمعنابه   کند،اشاره م او    تیفرد 

  ی و ت  به ن  ،است که با رجوع به حافظه جمعی  ابزار جمعی  بلکه نوعی  ست،ی ن
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و  و  م  یاتوده   رانگر یوحشتناک  گرا   ۷. شود مبدل    ینژاد  یهاشی آدرنو 

ی ستی هودی که با توسل به»ناخودآگاه« انسان موجب    داند م  یارا ابزار توده   یت 

رو   لیتما  ،طلبی تنازع   زه، یغر   یدار یب ا   شود م   ن  هاکرد یو  توسط    نیکه 

ی که موجب ارتقا چن بدون آن  شوند،م  دهی»ناخودآگاه« سمت   ن  هاش یگرا  ت 

 .و معرفت شوند گاهیبه آ 

  یو ت  عنوان نمدرن از خرد، نه به   یها انسان در آغوش سامانه   گر،ی سخن د  به

برا  ن  توانا بهره   ن  رها  یبخش  بند افسون  برا  کند،م  یت  گاز  کاربرد و    یبلکه 

سلطه کش   یبرا  صنعبر   سازماندهی طر   «گرانی ی»د  دنیبه  کردن    دار یب  قی از 

 .کنداستفاده م اسییس ش ی پ یهازهیغر 

 کنندمورد نظرشان را تصور م یهاملت  ها،سمیونالیناس ۵٫

بزرگ   حتا  ی  متر همان  ملتدر  آنتر  برخلاف گمان  م  ن  هاها،    پندارند، که 

است.    یگر یطور د  تیبرخاسته از ملت است، واقع  یولوژ یدیا  سمی ونالیناس

نی   سمی ونالیناس  ی ولوژ یدیا و    یهاملت   نشیآفر   در  تبار  لحاظ  فرهنگ    ا ی از 

   ا یو    ی تبار   سمی ونالی. ناسباشد م  هیسو ک یو    دستکی
 

و    ژهی و   پروژه   ،فرهنگ

ت  . برداشبر کنند م  هیاز ملت ارا  برداشت متفاونر  با کتر و    ن  گراکه در تقابل 

 
 

 .قرار دارد  یملت شهروند ک یدر آغوش  اسی یو س قوم  ،تنوع فرهنگ

  ا یو   یتبار  یهاستی ونالی گونه که مورد نظر ناسآن یهاملت  چون
 

  اند،فرهنگ

از جهان    ن  کجا  چیدر ه  رنگک یو    دستک ی  زبانی   ا یو    مذهبی   ، از لحاظ قوم

تا ملت    شود آن م  گرا، در نی فرهنگ   ا یتبارگرا و    ستی ونالیوجود ندارند، ناس

 نیاز ا  ن  هاسمی ونالی. ناسند یافر یخود را با توسل به آهن و آتش و خون ب  ن  ایرو 

پ    یهاوند یدست، 
 

ثروت  فرهنگ    یهاو 
 

به  فرهنگ گز را  مورد    نشر یگونه 

و سلطه جو در   کال یگونه رادو اغلب به دلخواه اما به  دهند قرار م  یبردار بهره 
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حاکم استقرار  بهره   کیدموکراتت  غ  یهاتیخدمت  آن  در کنند م  یبردار از   .

   یهاارزش   ،سبر ی ونالیناس  یهاکار نی 
 

ا هآن  یایاح  هی داع  سمی ونالیکه ناس  فرهنگ

اغلب   دارد،  و    ده یآفر   ا یرا  است  توهم  مولود  تهی  کهن یا  ا یو  از   شدنتا مرز 

که موجب    اند یتبار   یهاجنبش   نیا  رو،ن یاز ا  ۸. شوند مسخ م  قر یحق  یمحتوا

آن  شوند م  یتبار   یهات یهو   نشیآفر  از  پو  در  بهره   یهاکار یها   ی ت  گقدرت 

ی ها چنتبار   ت«ین ی»ع  کهنیو نه ا   کنند م را موجب    اسییو س   جتی اجتماعی   ت 

 .شود

 شوندم انیپانی  یهاموجب گسست ن  گرایو تبار  ن  گراینژاد ۶٫

پ  به وبر  ماکس  از    مبتبی   یهاوند یباور  اگر  تبار،  و  قوم  موجب    دستک یبر 

  درونی   وند یپ  یهانهیزم  میو به تحک  شوند م  ل یقب  نیاز ا  یهاساختار   میتحک

ب  چه را که برونی هر آن  گر یاز جانب د   کنند،ها کمک م آن   پندارند م  گانهیو 

ی ستگانه یب  ۹. کنند دفع م  ها انسان  هیو تجز   جتماعیا  یهاو گسست  شوند م  ت 

ی . به همکنند م   عی    تعلقات پنداشته شده به خاک و خون تش   یرا در راستا   ت 

درونی   لیدل استحکام  است که  استوار   هم  آن   ن  هاکشور   ملی  یو  در  که 

است که در   ن  ها از کشور   تر ر یپذبی وجود دارند؛ اغلب آس  یتبار   یهاگسست

شهروند روان  و  باور  غالبه  یآن  س  ب جانب  و  تفکر  ارتقا    جمعی   استیدر 

 .اندافتهی

 مدرن ش ی پ  اسییست  غ  یهات یو هو   یتبار   یهان  ها و جداکه گسست  ن  هاباور 

  کنند،م  یت  گبهره  یاتوده  ج یبس  ی ولوژ یدیو از آن به مثابه ا دهند را بازتاب م 

روانی از چشم بن   انداز     ،یدیفرو   یهاباور   اد یبر 
 

فرهنگ برابر  که گمان    ن  هادر 

و   ند ت  گاغلب موضع خصمانه م اند،ی فرهنگ خود ر یو مغا «»برونی  کنند م

اجتناببه باور ب  ی ر یناپذگونه  تبد »قوم   یهاه  »تبارمحور«  و    ل یمحور« 

کش شوند م چن  که.  ی به  به   یایمار یب   ت  باشد،  گر مبتلا    یر یزناپذ یگونه 
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ی و به هم  شد یندی ب  یتبار   یهای برون از کتگور   د میتوان نه هم است که    ل یدل  ت 

  قربانی   گر،ی. به سخن دپندارد ها را نژادگرا م انسان  هانسان تبارگرا و نژادگرا هم

واقع در  هم  ینهیی آ   تینژادگرا  او  است.  آن    یمایس  شهی خود  در  را  خودش 

او مونولوگ خود   شود؛نمی  الوگید کیشامل   گفتمانی   چی. نژادگرا در هند ی بم

به  د یجارا  با  پگذارد م  گرانی گفتگو  استر   یداور ش ی .    یفضا  کردنپ یوتایو 

در تفکر و کنش   ن  نژادگرا  قربانی   ،انی ی. به بدهد م  لیکوچک تفکر او را تشک

چه در تفکر   ن  نژادگرا   . قربانی شود او مبدل م  ر یانسان تبارگرا، به جفت جداناپذ

 .ابدیم  لیاو تقل یهی نژادگرا و چه در عمل او، به سا

طب  ن  تبارگرا  کهنیا  لیدلبه   تبارگرا، ی مم  نیتر عییرا  اجتناب  انسانی   هت    ر یناپذو 

از شبکه   د میتوان نه  پندارد، م را  برهاند و    دهیخودآفر   یاشهیاند  یهاخودش 

ی گفتگو با آدم نژادگرا و تبارگرا هم  یهایاز دشوار   گ ی.  شد یندی آن ب  یورا است    ت 

 ی های ور یخلاف ت   جهینت به   اش و جمعی  یکه او اگر هزار بار هم به تجربه فرد

  اندازد، خود م   یتبار   یهاها را در همان قالب باشد، همه انسان  دهیخود رس

.  د ت  گخودش را م  یمن درآورد  اسییس  جیو از آن، نتا  کند م   لیو تحل  هیتجز 

فرد داع  یهر  هر  دموکرات  یو کنش شهروند  هیبا  باور  نژادگرا،    کیو  باور  به 

باشد.    یگر ی طور د  د میتوان نهپندار    نیا   اد ینژادگرا است، چرا که بر بن   ا یگرا و  قوم 

ها به درجات گوناگون در معرض که همه انسان  تیواقع  نیا   نقی   یبه معنا  نیا

بدان   نی. استی قرار دارند، ن  ی نژاد  یهایداور ش ی و پ  یتفکر تبار   یهابی آس

 اسی یس  تیو نژاد واقع  د انها نژادگرا معنا است که به پندار نژادگرا همه انسان

کرد.    دا یپ  راه حلی  و اجتماعی  اسی یآن در مناسبات قدرت س  یبرا  د یاست که با

ی یپذ  کهدر حالی اف به    ،ینژاد  یداور ش ی پ  رفتر ی الیسوس  کیاعتر  وبیمع  ونیاست 

نژاد عواطف  خطر  معرض  در  تبارگرا  یاست.  با  شک  بدون  ی  داشتر   ن  قرار 

که دفاع از حقوق شهروندان    گونهماندارد. ه   نیادیتفاوت بن   شدهستی فیمان

  کیدموکرات  یهاها در روند و مشارکت آن  تیفرد  یقوم بر مبنا  کیمنسوب به  

حالت،    نینام نژاد و تبار تفاوت دارد. در اافراد ناباب به  سهام  یهای با اخاذ
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 و حقوقر   اسیی نظام س  کیاو در    یشهروند  تیانسان به هو   دنیرس  یتلاش برا

اجتماعی مطرح است؛ در حالی به که در مورد حقوق  عنوان جانب مشارکت 

دست  ناپذیر فرد در نی یکگونه اجتنابهویبر قوم بهو تبلیغ هم اقوام و قبایل  

مرز  زدودن  و  میان  کردن جامعه  فرودستان،  و  فرادستان  میان  و  های جدان  

باشد. داران حقوق بشر و مخالفان آن مها و مستبدین، میان جانبدموکرات

که صاحبان   تالن قوم، در واقعیت بازگرداندن بردگان آزاد به آوردگاهی است

ی کردهها اینبردگان به آن  .باشنداند که هم نژاد و یا هم مذهب مبار تلقت 

اند و هیچ هویبر برون  ها صاحب هویت به باور انسان تبارگرا، چون همه انسان

اند. خودشناسی  ها به اجبار نژادگرا از حوزه تبار و قوم نیست، پس همه انسان

ها در واقعیت اجتماعی ناسیر  وی به موجودیت تبار انسان نژادگرا از باور استوار  

 .شودم

م  را  قوم  وی  آن،  به کمک  ایدیولوژی که  یک  توهم  از  این  چون  آفریند. 

ایدیولوژیک به باور وی تبدیل شده است و هر تبارز ظاهری رنگ جلد، ساختار 

ی   و گشادی چشم را، تعیت 
 

کاتکننده هویت انسان مبیبی و یا تنگ   داند، مشتر

های شهروند مانند، باور به دموکراسی، عدالت اجتماعی،  تر میان انسانبنیادی

انداز تبارگرا اهمیت  باور به خودارادیت فرد و امکان خردورز بودن وی از چشم

های برند، ارزش ثانوی دارند و یا به دلیلی که جایگاه رهتی و امام را زیر سوال م 

، ارزش نی  ی انسانی ها الزاما باید  واقعیت تبار است و همه انسان  اند. از نگاه چنت 

ند ی دسته مورد توجه قرار بگت   .در همت 

  تیهو   ،یشهروند تیاست، هو  کیولوژ یب تیهو  ،یتبار  تیهو  ۷٫

 
ی
 است  اسی یو س حقوق
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  سبر ی بلکه ک  ستی خود، آزاد ن  سبر ی باور انسان نژادگرا، انسان در انتخاب ک  به

  یو گشاد بی یب و ضخامت  لهیقوم و قب قیاز طر  نشیبراساس قوان عتیاو را طب

 
 

. تبارگرا، سخن معروف »کبوتر با کبوتر،  بخشد م   یبه و   هت  ها و غچشم  و تنگ

عالم  به  پرندگان  قلمرو  از  را  پرواز«  جنس  هم  با  جنس  هم  باز، کند  با  باز 

س م   اسییموجودات  ادهد انتقال  از  انسان  ب  ک ی  دگاهید   نی.   ار یس موجود 

داده   دهیچیپ ماحصل  روانی   ،گ یژنت   -کیولوژ یب  دهیچیپ  ار یبس   یهاو    عوامل 

و    معرفبر   دهیچ یو عوامل پ  شهیخرد و اند  یهان  متاثر از توانا  ،و جمعی  یفرد

   یهاند یو فرا   اسییس  قدرت   یها وبستاندر بده   اجتماعی  هسبر 
 

 ست،ی ن  فرهنگ

ی چهمه   لیدلکه تبارگرا به   گ یولوژ یاست، منشا ب  کیولوژ یبرخاسته از منشا ب  ت 

 .خود به آن باور دارد کیولوژ یب  یایباور به ن

موجود  لیتقل به  برده   یعار   یانسان  به  خِرد،  ا  یااز  منشا    ک، یولوژ ی دیبا 

 میاو در مناسبات قدرت و تقس   اسییگرا و ابزار سنژاد   عامل معرفبر   نیتر ن  نها

م  یهاکال  اباشد عامه  از  ی ن  تهی مدرن  یهاند یفرا  رو نی.  دوران  ت  که    ن  هادر 

  ند، ت  گدستور کار قرار م  در عامه    یهاکال   میقدرت و تقس   میتقس   یهاتنگنا 

زمانبه در  قب  یهاخصوص  از  و عادت، گذار  از سنت  ملت   له یگذار   ی هابه 

و در    ند ت  گخود، اوج م  یبرا  یر یپذت یو مسوول  یفرد  یهات یو هو   اسییس

 .شوندمانده از سنت ناتوان م زدودن تفکر و باور ته 

ی مدرن  ند یفرا شک    ،اجتماعی  ونیاس ت   ه یسو ک یو    دستکی  ند یفرا  ک یبدون 

جانبی   ست،ی ن از  اصلی  اگر  و سکولر    سنت، عرقی   شی زدا  تهی مدرن  مضمون 

ی ارزش  وع  اجتماعی  یهاساختر ی مشر   اسی یس  تیو روابط قدرت و استوار ساختر

بن  نقی   ن  و کارا  بازدهی  اد یبر  بالطبع  و  است  مث  افراد  به  نژاد  و  منبع    ابهمنشا 

وط چه که در معرض آن  شدناسییس  گر ی است، از جانب د  تیو حاکم  تیمشر

دارد،   قرار  ب  عبی یزوال     ا یو    گ یولوژ ی سنت و جمع 
 

د  جمع فرهنگ   گر یجانب 

 .آن است کیالکتیدو  تهی مدرن
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ی اجتماعی  نیا  در    کیبه مثابه    ، ن  طور که در بال اشاره شد، تبارگراهمان  ،متر

دته دوران  از  سرسخت  ا  گر یمانده  سرر م   گر ید  طیدر  به کمک  ابد یتداوم   .

و نظام    جمعی  یهابا توسل به ابزار مدرن رسانه   ،سبر ی مدرن راس  یهای ولوژ یدیا

 یهاحتا نهاد   ا یو    تهی سنت و مدرن  انیدر م  کردهت  گ  یهاو نهاد   هیو ترب  میتعل

  ن  زداخوکرده »به صغارت خودکرده« که سنت  . انسانی شود م   بی یمدرن، بازآفر 

.  زد یگر آن، به گذشته م  رانگر یو   اتت  واکنش به تاث  کیدر    باشد،را شاهد م 

بر    هیو با تک  سازد م   اسییس  ند،یآفر و آن را از نو م  طلبد سنت را به کمک م 

 .رودم تهی نآن به مصاف مدر 

 ی هاشباهت   اد یکه »بر بن   داند ها م از انسان  را، گروهی   ی وبر گروه تبار   ماکس

  ا یو    ها ن یا  یهر دو   کهنیا   ا یو    شانیهادر عرف و عادت  ا یو    ما یدر س  یظاهر 

ک جمعی  اد یبر بن   کهنیا گونه  به  ها،دنیها و مسکن گز از مهاجرت  حافظه مشتر

ی که چن  ینحو به   باشند،م   احد منشا و   یکه دارا  شوند گمان م   نیبر ا  ذهبی    ت 

  زنده   غ یتبل  یبرا  گمانی 
 

ی اگر چن   شود،م   تیاهم  یدر جمع دارا  گ   لی یخ  گروهی  ت 

  انیم  خونی   بی ی ع  وند یکه پ  کهنیا   ی سوا  ،گروه قوم  مییگو ندهند، م  لیرا تشک

به باور ماکس وبر استفاده از واژه تبار    ۱۰.«ت  خ  ا یگروه جود دارد و    یاعضا

 ۱۱دردنخور است. کاملا به   ق،ی پژوهش دق  کی ی( براگ ین گروه ات  -)قوم

آن را    میتوان نهاست که    بر یباور به تبار، واقع  کنندهج یکننده و بس جمع   توان

خود   دهیناد تبار  شعار  نحو   ،یگرفت.  جمعی  نگرانی   یبه  ترس  در    و  را 

  بودن دارد، سازماندهی  یخودکه باور به   جمعی اسی یو س  اجتماعی  یهاسامانه

به    کند م م  یو ت  ن  کیو  ارتقا  زبون دهد محرکه  انسان  ی   هشد.  از گسستر

اسطوره   جمعی  یهاوند یپ و  خاطرات  توسط  در گذشته،  او    جی یتار   یهاکه 

بازآفر   کی به    شدند،م   بی یهمواره 
 

ا خود  بارگ را  و    بار نیش  ترس  معرض  در 
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چنند ی بم  ی دیتهد ی .   ک یبه    ی فرد  ت 
 

شهر   بارگ بستر  و    ونی یلیم  یهادر 

ها را خسته و  گاه آنو شام   بلعند انسان را م   ها ون یلیکه هر روز م  ن  هاکارخانه

خانه  به  پس  م   ک یکوچک    یهاکوفته  اتاقه  دو  جمع    ی هوا  فرستند،و 

  شر یاند  طیبس  آرام و پرمحبت خانواده بزرگ را، راحبر   یفضا  اد یو    کیرومانت 

و روابط ناآشنا و زوال   قوارهنی  یهااو در هجوم شهر  ی . برادارد را، زنده نگه م

 
 

که در    سمی ی س ی رومانت  یهارانهیبر و   یجز ضجه و زار به  ،سنبر   یهاهمبستگ

و   دارد  نوستالژ   کهن یا  ا ی خاطره  چ  یهایاز  است،  برخاسته  ی پدر    یگر ید  ت 

و ماند نمی  مسوول  فضا  رانی ی.  رمانت   یآن  و  ا  کیبسته  آن    دگاه،ید  نیاز 

  ک یو وارد    شد یندی خود ب  یتا برا  کنند که فرد گله خو را وادار م  اند گران«ی»د

ی چهمه  بارهک یشود. به    تر گ جمع بزر   ی هاانسان  یهاو چشم   شود ناآشنا م   ت 

.  آورد خاطر نمیجز تبار را بهبه  یتر بستر نرم  چی و ه رود م  اهییشده س شهیر نی 

  شیدر حال آرا  یهاتیو موقع  جمعی  یهانعمت  میاز تقس   مانند اضطراب نی 

جد د  د یجامعه  عوامل  موجب گر   ی گر یاز  ی چن  ز یاست که  به   ن  هانانسا  ت 

 .شودگذشته م

ی چن  در  به    بر یموقع  ت  تعلق  دارا  کیحس  و  همگون  بزرگ،  ع  مناف  یجمع 

ک، حس تعلق به   س و    ک یمشتر   ا یو    ن«یآفر »فرهنگ  ا یجمع »شجاع«، نتر

به جمع »هم پ  شهی تعلق  ی چن   درونی   یهاوند یمظلوم«  تحک  ن  هاگروه   ت    م یرا 

ی . چن بخشد م خانواده    یو اعضا  شاوندانیاز خو   هانی یخودش را در ک  آدم  ت 

به سخن مولنا    د؛یآبرون م  و ناتوانی   ن  تنها  یا یو از دن  کند احساس م   زرگب

ی گفته بود چن   گر یکه در رابطه د سوار.« در  و پشکل  اند شر ی »حش   ن  هاآدم   ت 

باشند، به    تر ت  فراگ   عدالبر به هر اندازه که استبداد و نی  ک،یدموکراتت  جوامع غ

اندازه هم، توهم تعلق به جمع امکان    باشد تر مژرف   یبار ت  یهاتیهمان  و 

جمعی »خود  واکنش  جمع  از  دفاع  بن   «یو  ن  اد یبر  خون  و    ومندتر ت  نژاد 

  ی سو به  یو تبار   یالهیقب  سنبر   یهادر جوامع دوران گذار از ساختار   ۱۲. شود م

ها توسط  ها و روابط برخاسته از آن ساختار   ن یا  بی یگز ی ها و جادولت   - ملت
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هگ  تیمتناسب با آن در واقع  یهاو ارزش   کیو دموکرات  ملی  یهاساختار   ی ستر

  ات یت  چه را که تغآن   ی دورنما  یار یبس   ی . اما براد یگشاانسان م  یرا بر رو   ینو 

بسته در   یهاشده در مدار . انسان بزرگد ینمام   دا یناپ  شوند،موجب م   نینو 

آن  با  نمی تقابل  ا  شناسد چه که  سرر م   اجتماعی  ط یو  محکوم  را  او   کند که 

به    گونهن یو بد  د ت  گم   ش ی راه فرار را در پ  د،ت  عهده بگ خودش را به   تیمسوول

ی رستاخ  گر یباز  تبد   قیاز طر   یتبار   یهاش یگرا  ت  به گذشته  از  شود م  لیفرار   .

باور   یاتوده   یهاج یبس   رو نیا دور  آسان  ک،یمتافز   یهابه  خون،  و  تر  نژاد 

روابط تنگ و محدود    وپاسیر زده از فر . فرد جدامانده از سنت و وحشت شود م

از طر   دا یپ  یو در جستجو   پندارد م   میت یآن، خودش را    قیکردن »ابر پدر« 

 .شودخون مهم  یهادر آغوش توده  تشیانحلال فرد 

ی چن  در  ی به آ  د میتوانو عاشقانه انسان نژادپرست،    سوزانب یله  ن  هازمان  ت    یت 

توده  ارتقا  خون« و »هم»هم  یهااستوار    هیتوج  نهیزم  و به راحبر   ابد ینژاد« 

  ت یتبار خود، فرد فتهیرا مساعد سازد. فرد از خود رفته و ش جمعی یهاکشتار 

که    بر ی. فرد ابد یباز م   اشی ار خود را نه در فرد بودنش، بلکه در آغوش جمع تب

  ی و ت  ن  ک یوان  عنو به  شود خون« منحل م »هم  یهاتوده   انیپانی   انوس یدر اق

وع   یهابا خواسته   یاتوده   زالیل  اق  یساز سلطه و مشر  ها دنیکش وغ یها و به  افتر

. کند خوار سربلند م خوار و آدم جهان یبسان اژدها ،ینژاد یهایساز پاک ا یو 

ی چن ی انگشگفت رانگر یو  یو ت  ن  ،ن  ولیه  ت   .در خود نهان دارد یت 

ی چن  و  ی با چن  ن  ارویاست که رو   ت  از خود رفته دشوار م  ت  و    شود موجودات 

ارزش  از  و عدالتانسان  یهادفاع  باور دوستانه  و  به    کیدموکرات  یهاطلبانه 

س انسان  کات  مشتر هجوم    اسییمثابه  معرض  در  خردورز   یهاتوده   یهاو 

ی و چن   شوند؛م   وبیتوسط آن، مصدوم و مع  شدهت  و تسخ  ن  مسحور نژادگرا   ت 

 .اندبوده ار یبس  یبشر   خی    در تار  ن  هاتیموقع
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 دادفر سپنتادکتور 

 تقلیل هویت انسان به تبار

 یک حقارت خودکرده است 

 ۱۳۹۱اسد  ۲۴

تجوامع کنونی تنها از منظر سیاسی، نماد  گران  نیستند، بلکه با در  هان  از کتر

اند که  بخشند، جوامعیها هویت م نظر داشت عناضی که به شهروندان آن

باشند. گمان برخی از  الهویت( م ای )کثت   شهروندان آن دارای هویبر چندلیه

تباری آن است که هویت یک دست و یک لیه  بر  - اعضای جوامع معاض 

آن مهم ژنتیگ  هویتها،  عامل  اعضای کتلهترین  به  »خودی«  بخشر  های 

ای که به  های انکارناپذیر جوامع مدرن و دنیای پیچیدهباشد. حتا اگر از داده م

بخشند، بگذریم، تقلیل هویت انسان به تبار یک  های متکتر مها هویتانسان

جعل پایدار تاریجی و کژاندیشر است؛ هویت تباری برخاسته از هویت فرصیی  

های بیولوژیگ،  رو، نقی جایگاه مادر در جامعه، انکار اختلاط پدر است. از این

 .شمار تاریجی است های نی ها، اشغال و استیلا ها، مهاجرت ازدواج 

، یونانی فغانستان، از یاد متبارگرایان ا ی ها آمدند، ترکان  برند که در این سرزمت 

ان نی یفتلی آمدند، عرب 
ی های افزون از اندازه را به  شمار و سوگلی ها آمدند و کنت 

ی را صاحب شدند؛  ها را و جلگه ها را، باغستانغنیمت گرفتند، کاخ  های سرستی

یافتن سلطه  خوارزم  ترکان  آمدند،  غزنوی  مغول ترکان  ترکان د،  آمدند،  ها 

صفوی  ترکان  آمدند،  شیبانی  ازبکان  آمدند،  تیموری  ترکان  آمدند،  سلجوقر 

آمدند، ترکان قاجاری آمدند، ترکان گرگانی و بسیاری دیگر آمدند و فرزندان پش  

شان ماندگار این دیار شدند و پشتون های لودین و سوری و ترکان غزنوی  و دختر

دالی و بارکزان  و بسیاری دیگر به پارس و هند لشکر  های هوتگ، ابو پشتون

که ماندگار دیاران دیگر شدند  شماری برگشتند و یا این کشیدند و با زیبارویان نی 
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های اجباری و یا دلخواه، دم از  همه اختلاط ها در نی اینها قرنو فرزندان این 

روند که برخی  فرو م  های تباریجا در آغوش گروه زنند و حتا تا آننژاد و قوم م 

اند. تبار در  های قوم و تباری جاری در کشور ما شدهها سردمدار معرکه از آن

 .جوامع سنبر یک پدیده همواره در حال »شدن« است

دارای   نژادی  ثابت  واقعیت  یک  تبار  است که  دیگری  نشان  ی  نت  واقعیت  این 

فرایند  در  بلکه  نیست،  واحد  برخی منشای  اجتماعی  های تلقر ها  های 

م )گمانه پیدا  تباری  سطح های(  همان  در  مواردی  در  تلقر  این  و  کنند 

 گذارینام
 

همبستگ آفرینش  و  پیشها  درونی  های  پیوند  استحکام  و  مدرن 

برخی م  (In-Group ) خودیگروه  در  و  و  ماند  ایدیولوژیک  برنامه  به  ها 

 دوم در دورانی های تباری ارتقا م لشکرکشر 
 

های سنبر   که گسستیابد. ویژگ

م »جمعیت«شتاب  پارسون  سخن  به  و  پیش یابند  بههای  سوی  مدرن 

 .شودکنند، بسیار بارز م ها ست  مها و تبلور ملت »جامعه«

اف به یک   ، یک رویکرد اخلاقر و یا ضفا کشف و اعتر اف به هویت متکتر اعتر

ی چندلیه بودن هویت و دست بلکه پذیرفتر این میان   آورد تمدنی نیست،  در 

که هویت تباری  پذیرش تالی بودن هویت ایدیولوژیک قوم است. بگذریم از این 

، یگ از گمانو یا باور به فرهنگ  های مولود ذهن تبارگرا است  های ناب مذهبی

به وی هویت م  بنیاد  این  بر  تایلر، مومن و  به سخن چارلز  ترین بخشد. حتا 

ی در دنیای کنونی دارا انسان ی هویت ناب مبتبی بر اعتقاد راسخ نیستند، ها نت 

ی افرادی با اعتقادات افراد دیگر که با باور  های وی بسیار  چرا که اعتقادات چنت 

هم  دارند،  به زیسبر م تفاوت  نمیکنند.   مقاله،  این  اهداف  بار  دلیل  خواهم 

ایدیولوژیک است که   نژاد یک گفتمان  این بحث شوم که گفتمان  دیگر وارد 

توزی    ع عادلنه کال نژادپ از  ی  تحکیم حاکمیت و جلوگت  برای  را  آن  های  رست 

 .آفریندعامه و یا تعدیل مناسبات قدرت م
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انسان هویبر  حوزه تنوع  همه  در  گریز ها  محصول  اجتماعی،  ناپذیر های 

داشته  فرایند  ارزانی  انسان  به  مدرن  جهان  است که  اجتماعی  و  سیاسی  های 

انس  است که  طبیعی  و  بسیطاناست  محافظههای  و  این گرا  برابر  در  کار 

ند که »قوم« واقعیت نو به آغوش گذشته  شان در ژرفای یک  هایهان  پناه بتی

برای گفتگو دره  و  بودند  مانده  بسته محصور  روزانهی  از  های  بیشتر  به  شان 

ی شاماندوصد کلمه نیاز نداشتند. جهان دل  خوانان و  گران، دعا ها، افسونانگت 

ی مدار ای قبیله و شاید انسانباب ، تا زمانی های بستههای چنت  که ای برای مدنر

ستند  میتوانای دیگر،  ریخت و یا اینان بر سر قبیلهقبیله دیگری بر سر اینان م 

کران ها چه کش است. اما در این دنیای نی نشان دهند که نیای بیولوژیگ آن

ی توهمی، به  به گذشته محصور و محدودی    جز گریز متنوع، چسبیدن به چنت 

 .د معنا و مفهوم داشته باشدمیتوان نهکه دیگر وجود خارخی ندارد، 

ی زمانی شهروندان کشور  که مسلمان، مسیج، هندو های جهان معاض، در عت 

اند مانند پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره  و به گمان خودشان متعلق به یک قوم 

ه، متعلق به   ها  اند که به هویت آن های سیاسی و اجتماعی دیگری هگرو و غت 

م مفهوم  و  آدممعنا  جوان بخشد.  پت  ها،  تیاتر اند،  بازیگر  اند،  اند، 

ثروتمند فوتبالیست گرسنهاند،  و  فقت   دموکراتاند،  نیستند،  اند،  یا  و  اند 

ناسیونالیستاند، سوسیالیستفاشیست د،  اناند، طالباند، اسلامیستاند، 

اخوانمسلمان جانبدار  ی اند،  فمینیستالمسلمت  سکولر اند،  جانبدار  اند،  اند، 

ی م اند و یا این حقوق بشر  ی که حقوق بشر را کفرآمت  های دیگر. همه  دانند و یا چت 

 .گذارندها تاثت  مبخشند و بر کیسبر آن ها هویت ماین عناض به انسان

ای توهمات  دایره  در  محصور  هویت تبارگرای   ،
 

فرهنگ یا  و  نژادی  دیولوژیک 

آن انسان تباری  موهوم  هویت  به  را  مها  تقلیل  سطج ها  و  دهد.  گری 

ی آدم تقلیل ایدیولوژیک است. آدم که  گران  چنت  از یک برنامه  ، بخشر  هان 

ی بیماری گران  د با هزاران سوگند برچسب نژاد میتوان نهای باشد، مبتلا به چنت 

بزداید.  خود  از  بیماری  را  ی  چنت  به  درجات گوناگون  به  همه  ای گرفتاریم؛  ما 
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یم واقعیت آن را با یک نگرش خودانتقادی  میتوان نهاشکال کار در این است که  

بپذیریم. پروفیسور نورا راتزل و پروفیسور انیتا کالپاکا ، در پژوهش خود در باره  

اوایل سالدشواری  در  نبودن،  نژادگرا  توجه  های  با  نود  های به واقعیتهای 

های بالیبار، والرشتاین و هال نشان دادند خصوص تیوریاواخر قرن بیستم، به

ها، به درجات گوناگون، از گفتمان نژاد متاثر  که در جهان معاض بیشتر انسان

باشند. میان  ها نژادپرست مباشند. این بدین معنا نیست که بیشتر انسانم

تا متاثر  نژاد  از گفتمان  مانیفیست  بودن  است؛  نژادگران   زیادی  فاصله  شده، 

تفاوتهمان اما  گونه که میان دیکتاتوری و فاشیسم  های فراوان وجود دارد. 

نژاد برجسته نژاد ترین مشخصه  از  انکار و انصراف صاحبان آن  پرسبر مدرن، 

 .است. به سخن دیگر، نژادپرسبر عاری از نژاد

های تباری سخن روز است. چرا  ی هویت ها بر پایهدر افغانستان، بسیج توده 

ها را بسیج کرد و خاک آن »دیگران«ی را که نژادگر  توده   میتوانکه به کمک آن  

ی را دشمن م  از همت  توبره کشید.  به  از هویت  پندارد،  رو هم است که سخن 

د فرد،  مثابه  به  انسان  هویت  مثابه کلان  به  ی گفتمانشهروندی  چنت  هان   ر 

انسانبیهوده م  تبارگرا،  ایدیولوژیک  افراد دارای هویت  نماید. در تلاش  از  ها 

تبار  به  م مستقل  تقلیل  آنها  نمناک  یابند. کیسبر  و  تنگ  یک حجره  در  ها 

 .شودمحصور م 

بهبدین تبار  یا وابستگان یک  این منظر، »اعضا«  از  به  گونه  گونه خودکار و 

، بهمثابه یک وا ک عنوان افرادی دارای منافع و آرمانقعیت فلسقی های مشتر

م  چشمتلقر  از  بهشوند.  تباری(،  )ناسیونالیسم  اتنوناسیونالیسم  گونه  انداز 

مثال، یک تاجیک دموکرات و سکولر با یک پشتون دموکرات و سکولر دارای  

اجتماعی هم  انسانهویت سیاسی و  ی  بلکه چنت  نیست،  هان  سویه و همانند 

این به پشتوندلیل  یا  و  تاجیک  پدری  از  شده   که  بهزاده  با  اند،  گونه خودکار 

دموکرات و  رو سوسیالاند. از این هویتتبار خود هم های هم تاجیکان و پشتون 

اند که با قاچاقچیان و زورگویان »خودی«  یا دموکرات تاجیک و پشتون محکوم 
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شود تناسخ تبار پشتون. نتیجه  از ماندهویت باشند. ملاعمر از این چشمهم

این مگریز  منطقر  ی  چنت  آ ناپذیر  از  پیش  »اقوام«  روشنفکران  که نشود که 

قوم  برزمند، عضو  تاریجی  جهالت  با  و  روشنگری کنند  باشند،  اند.  روشنفکر 

. چون  میدهد  نهپنداری  ها، هویبر بالتر از بیولوژی هویت روشنفکری به آن 

ها، گویا متعلق به فلان  ها و نیای اصلی آن کلان این آدمپدر ها و  پدر این آدم

که روشنفکران اند. یا اینهویتها با اعضای قوم خود هم قوم است، پس این

ی ترقر  لدن و  دلیل مسلمان بودن، بیشتر با اسامه بنهای اسلام بهخواه سرزمت 

ن هابرماس و یا آن اند تا با نلسون ماندل، گونتر گراس، یورگهویتملاعمر هم

ها مبارزه  زنان و مردان اسراییلی که با قبول هزاران خطر برای حقوق فلسطیبی 

 .کنندم

ایم که به سخن پروفیسور ولفگانگ هوبر ، چگونه کیسبر و هویت  ما از یاد برده 

تباری آنانسان یا  تعلقات دیبی و  به  تنها  را  تقلیل م ها  که دهیم، در حالیها 

ی تقلیل ، افزون بر آن چنت  های علمی پر از دشواری  انداز رویکرد که از چشمگران 

تقابلو کژی به  است،  معرفبر  دامن  های  ما  جهان  و  در کشور  موجود  های 

 .ها راه حلی ارایه کندکه برای آنزند، نی آن م

ها را  های متکتر باور دارند، به اقلیبر که کش زبان آنکه به هویت شاید آنانی 

آن دنمی  حقانیت  در  این  ولی  باشند،  داشته  تعلق  ی  میتوان نهها  اند،  تغیت  د 

ی ما، این بار نخست است که حقیقت را یک اقلیت   ایجاد کند، مگر در خاورزمت 

روند. تقلیل  دلیل بر زبان آوردن آن بر سر دار مآورند و بهکوچک بر زبان م 

بار مد گریزناپذیر خشونت هویت انسان به هویت تباری او، جدا از رویکرد و پیا

ی هویت، یک دام ایدیولوژیک   ی عنصر تباری در تعیت  آن و یا حتا عمده ساختر

ی انسان شهروند از هویت شهروندی و از انسانیت اوست.  است. تهی  ساختر

دادهانسان محصول مجموعه از  اجتماعی و مولفهها و واقعیتای  های  های 

 .علمی و روانی فردی و جمعی است
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 انسان  
 

های  ها و فرایند های بسیار پیچیده است که در گذار انسامبلی از ویژگ

ی همواره  م   گوناگون همواره در تغیت  و دگرگونی  باشد و بالطبع خود انسان نت 

در حال دگرگونی است. هر انسان نخست فرد است و انسان گریخته از بند  

ی مولفه  رو اگر برده به فردیت خود است. از این افسون، موجودی نی  ها  پذیرفتر

ها در جهان کنونی و در کشور ما یک واقعیت  های کثت  برای انسانو حتا هویت 

ها تنها  است، دفاع از هویت ملی به مثابه رابطه حقوقر شهروندان با دولت آن

به گرایش  دموکراتیک  هویت  پاسخ  بنیاد  بر  هویت  است.  نژادپرستانه  های 

م  موجب  مجموعهتباری،  تا  انسانای  شود  واحد،  از  یک کتله  مثابه  به  ها 

که فرد خردگرا خوددارای شخصیت همگون و یک دست تلقر شوند، در حالی

و فردیت است و برخاسته از این واقعیت صاحب حقوق و وجایبی است که  

 .هیچ ربظ به جمع او ندارد

مشخصه داشت  نظر  در  با  سیاسی  منظر  دولت از  واژه  های  معاض،  های 

ی رابطه  شهروند برا ی جایگاه و رابطه فرد در آغوش تبار نیست، بلکه تعیت  ی تعیت 

ی جایگاه انسان شهروند   فرد خردمند با دولت ملی اوست. به سخن دیگر، تبت 

تبارگرا  انسان  اما  است.  حاکمیت  حق  صاحب  انسانی که  مثابه  به  است 

از هویت فردی خود انصراف م  این داوطلبانه  یا  نابخکه بهدهد و  ردی  دلیل 

ی که در نمکاش را در ماقبل تاری    خ فراموش م هویت فردی  ی زار کند، مانند چت 

شهروند مجموعه افرادی است که در یک پیکره واحد سیاسی  افتاده باشد. ملت 

پیوند به طریق  از  سیاسی  و  اجتماعی  یکدلیل  با  حقوقر  دولت  های  دیگر 

ی دلیل هم با  وجود م خودشان را به  رعایای سلطان و حکمدار  آورند و به همت 

 .های بنیادین دارندتفاوت

که رعیت هیچ حقر بر گردن حکمدار نداشت و حکمدار امت  و پادشاه  در حالی 

ها  اند و دولت شهروندان در برابر آنو خلیفه بود، شهروندان صاحبان قدرت

ی تدوین م دارای مکلفیت دانان، یابند. به سخن حقوقهان  است که در قوانت 

لق به دولت دموکراتیک، عبارت است از »یک رابطه حقوقر و پاسداری« تع
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ی شهروندی مانند   میان یک فرد حقیقر و یک دولت که حقوق و وجایب معت 

 .ی پرداخت مالیات از آن ناسیر  شودحق انتخاب و یا وجیبه

بنیاد سنتدولت  بر  فت دموکراسی در ها  های دموکراتیک خود و درجه پیشر

دهند. از های گوناگون سامان مابطه حقوقر را در اصل به شیوه ها، این ر آن

های دموکراتیک،  منظر یورگن هابرماس، مشارکت فعال فرد شهروند در فرایند 

 .گذار استناسیر از حق حاکمیت مردم به مثابه ارگان دموکراتیک قانون 

دهد  م  کند و به وی اجازهچه که انسان را وارد دوران سیاست دموکراتیک م آن

اف به ارزش  های تا به مثابه شهروند معنا و مفهوم و هویت یابد، در واقع اعتر

  - ملت است. تبلور دولت  -های دولت یک ملت سیاسی است و باور به ارزش 

به مفهوم که ژان  اراده جمعی شهروندان  از  ژاک روسو مطرح  ملت برخاسته 

، اراده  (Volont`e generale)ملت مولود اراده جمعی است،    -کند، دولتم

شوند و به مثابه عاملان سیاست و نه  هان  که وارد سیاست م جمعی انسان

ده عمل مموضوع آن، نه غت   ان و  فعال و سرستی کنند. در ملت شهروندان رهتی

ندها تصمیم نمی جای آنگران و اربابان بهافسون  .گت 

است،   دموکراسی  دولت  واقعیت  شهروندی،  موضوع  برای  واقعیت  پلکانی 

رسیدن انسان منور و خردگرا به یک کیهان دموکراتیک است. شهروند دولت  

نامه انسان برای ورود به دوران  بودن مادر مادران حقوق عامه است؛ گواهی 

حالی  در  است.  هویت  سیاست  یا  و  تباری  هویت  بودن  فراگت   ی  پذیرفتر که 

ک، نسبت به هویت های خاص در درون یک دولت دموکراتیبرخاسته از باور 

بردن به منظومه پیش سیاست است. شهروندی، فرار به گذشته است؛ پناه

دولت شهروند  و    -واقعیت  است  اجتماعی  عمل  و  تیوری  دیالکتیک  ملت، 

وعیت دولت دموکراتیک استتر و فراگت  شمولجهان  .تر از همه منابع مشر
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های کارزار   تحقق حقوق شهروندی در دولت، روند خودکار نیست، محصول

  ، ی نخستت  برداشت  است.  تاریجی  فرایند  یک  در  برداشت  دو  میان  اجتماعی 

  
 

چسباندن حقوق دموکراتیک شهروند به بیولوژی و منشای نژادی و فرهنگ

( آن است. در حالی که در برداشت دوم، پذیرش خودمختاری و درایت )دیبی

ی حق ممکن شهروندان برای به  با ورود انسان شان است. حقر که  دست گرفتر

گونه فرد شهروند دارای حقوق فردی و جمعی  شود و بدینبه سیاست آغاز م

 .شودم

حتا برخی از این حقوق جدا از ورود انسان به مراودات دولت ملی معنا و مفهوم  

انصراف حقوق  دارای  انسان،  مثابه  به  انسان  دارند.  است،  جاویدانی  ناپذیر 

جهان انسان  برای  که  پیمانول شمحقوقر  از  جدا   ،) بشر )حقوق  های  اند 

خواهی، تقاضای تحقق حقوق قبایل  اجتماعی ملی او. آیا نقطه آغاز دموکراسی

هان  که انسان که حقوق شهروندان و افراد. در جمعیتو عشایر است و یا این

هویت  دایره  خود  از  فردیت  به  افراد  و  است  نشده  برون  تباری  جمعی  های 

ها  جای آناندیشند و به یا کسانی هستند که برای دیگران م  اند، کش و نرسیده 

 توانان  تفکر و تصمیم را ندارند و یا اینتصمیم م
ی ند و دیگران نت  ها  که به آنگت 

نداجازه داده نمی   .شود تا بیندیشند و تصمیم بگت 

بیهوده نیست، وقبر در مناطقر از کشور ما، مردان عضو قبایل و عشایر در  

با کارت روز  انتخابات  رایهای  زنان م های  بدون عکس  تقاضای  دهی  و  آیند 

زنان ورقه برای  را  رای  تلقر  های  خود  مالکیت  از  جزن   واقعیت  در  شان که 

هویبر خودکار میان اعضای یک تبار  خوانی و هم که به هم کنند، دارند. کش م

سازد. کش که باور داشته  ای و یا نژادی م باور دارد، عملا دموکراسی را قبیله

کار خوانی وجود دارد یا جنایتکاران هم تبار او هم باشد میان منافع او و جنایت 

 .کاراندست جنایت است و یا مبتلا به ایدیولوژی تبارگران  و هم 
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دارد،  کش  باور  یت  اکتر قوم  یا  و  اقوام  حاکمیت  به  ی  میتوان  نهکه  نی چت  در  د 

ی تصوری  جز استقرار دیدیگری به  کتاتوری تباری شده، باشد. بر خلاف چنت 

ی حاکمیت ملت است و ملت فراتر   باور به اصل شهروندی در واقعیت پذیرفتر

و  حقوقر  رابطه  یک  در  آن  با  نیست که  دولت  یک  شهروندان  مجموعه  از 

استالیبی    -ها به مفهوم بلشویگ ها و یا ملیت سیاسی قرار دارند. اگر حاکمیت تبار 

با نظر  آندر  سرنوشت  ی  تعیت  اصل  موضوع  صورت  آن  در  مطرح  شد،  ها 

 .باشدم

، در حالی مانند کشور  ی که هدف اصلی تمام  های افریقا و تمام مستعمرات پیشت 

های سیاسی در افغانستان، استقرار دموکراسی در یک کشور امن است، تقلا 

در پیوند  حال چه این کشور پسا استعمار باشد و یا نباشد. استقرار دموکراسی  

یابد، نه در پیوند  میان شهروندان، دولت و جامعه معنای حقوقر و سیاسی م 

ها و یا کنفدراسیون قبایل. حال اگر واقعیت میان قبایل، اقوام و دولت قبیله

های تباری در این کشور، تمرکز یافته باشد، بر  تلخ افغانستان بر بنیاد گفتمان

تیک آن در چارچوب مناسبات دموکراسی موضوع حل رابطه تبارها، حل دموکرا

ی  شهروندی و به سخبی در یک چارچوب بزرگ  تر باید مورد نظر باشد و در چنت 

فراهم  به  توسل  با  است که  طچارچونی  پیش سرر و  آوری  برابر  مشارکت  های 

 .شودعادلنه افراد، دموکراسی معنادار م

ادگرا هم آفریده شود، در  اگر با توسل به گفتمان تباری یک واقعیت تبارگرا و نژ 

دموکراتیک است. از منظر یک قربانی   ی اجتماعی افغانستان غت  ذات خود در متر

های ستمگر »خون  که در رگندیدن است، نه ایندر نظام دموکراسی مهم ستم

ی دیدگاه هم است که دولت   خودی« و یا »خون بیگانه« جاری است. از همت 

ند، گمان کنند و یا باور  میتوانهروندان آن  دموکراسی قوم و باور خاص ندارد، ش

و یک دین ماند و یا این های گوناگونکنند که صاحب تبار  باشند. حتا  که پت 

گفتمان جامعه،  واقعیت  یک  در  قوم  داعیه  میتوان نههای  واقعیت  د، 

نددموکراسی و این  .که دموکراسی و دولت دموکراسی نژاد ندارند را زیر سوال بتی
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چارچونی است که در آن از طریق تحقق حقوق افراد و شهروندان،   دموکراسی

آزادی و  م حقوق  ی  تضمت  »عشایر«  و  »اقوام«  آن های  غت   در  شوند. 

یابد و رجعبر  های دیگر جهان سوم تقلیل مدموکراسی هم به یگ از شگفبر 

 .کندبه دوران پیش سیاست پیدا م

ی باشد؛ یعبی  ها  گفتمان حاکم سیاسی و تقابل تبار   اگر واقعیت اجتماعی ما چنت 

ی های نژادی ثابت و مصاف های سیاست دموکراسی باشند، پس  کنندهها و تعیت 

دموکراتیک را به مصاف فراخواند و آن را متحول ساخت.   باید این بربریت غت 

تحولی   ی  چنت  جانمیتوانفقط  موجب  دموکراتیک که  د  یک گفتمان  ی  گرفتر

وی محرکه ی ی آن را شهر نت  وندان مسوول تشکیل دهند، گردد و فقط در چنت 

های جامعه مدنی و نظام حقوقر آن  فرایندی است که دولت دموکراتیک و نهاد 

م پایدار م ژرفا  از شوند،  و گریز  دموکراتیک  دولت  پایداری  موجب  و  یابند 

د  گردند. دولت دموکراسی در واقعیت ناظم رابطه افراد با افراد، افراتبارگران  م 

م جامعه  و  دولت  سازمانبا  نه  و  تبار باشد  روابط  و  دهنده  عشایر  و  ها 

آنبازتاب مکانیگ  مشارکت  اگر گروه دهنده  حتا  سیاسی.  قدرت  در  های ها 

سامانه  دولت شهروندان،  بزرگ  آغوش  در  داشته  انسانی  را  محلی خود  های 

دهند، نه  شان معنا م تر به حقوق محلی و ملی باشند، در آن چارچوب بزرگ 

بزرگ این چارچوب  ملتکه  آن  غت   در   کنند. 
نقی را  نی تر  تا  به  ها  نهایت، 

شوند. آن  های خردتر مبتلا م های دوامدار و به درد تقلیل به هویت گسست

 .شدن جهاندنیا هم در دوران تک 

افریقان  امریکان   شهروندی های  حقوق  تحقق  نی  در  چارچوب تبار،  در  شان 

امری  -دولت یت  کا به مثابه شهروندان آن مملت  اکتر تبار  اوباما،  تبار  باشند. 

فرانسوا   است.  متحده  ایالت  شهروندان  یت  اکتر نماینده  اوباما  اما  نیست. 

به این اولند،  فرانک دلیل  یت  اکتر به  رییس که  دارد،  تعلق  فرانسه  ها  جموری 

بلکه به ایننشده است،  ادلیل  ست،  که یک شهروند سوسیالیست و لییک 

او را برگزیدند. همان به سارکوزی شهروند  مردم کشورش  او  از  گونه که پیش 
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مجارستانی  در الصلیهودی  است که  یادآوری  شایان  بودند.  داده  رای  شان 

تر از یک سوم شهروندان آن کشور به ( کم۱۷۸۹آستانه انقلاب بزرگ فرانسه )

شور، ست  ارتقای رعایا  گونه که در این کزبان فرانسوی حاکمیت داشتند. همان

ی   ی بود، در کشور ما نت  و اقوام به شهروندان جمهوری ماجران  پر از افت و خت 

 .طور دیگری نخواهد بود

در  آن م  -ملت   دیسکورسچه که  مطرح  آن  فرایند  و  زاده دولت  ی شود، 

تبارگرا آرمان پیکار های  فرایند  نیست.  دموکراسیها  جنبشهای  و  های خواهی 

گان و صاحبان   ه های مطلق و نمایندلیه حاکمیت صاحبان حقیقتشهروندی ع

های از  ها بر رعایا و انسانجاویدانی قدرت بوده است که در هیات معابد و کاخ

« فرمان م  .انددادهلحاظ خرد »صغت 

های عشایر با عشایر و  افکندن جامعه شهروندی محصول پیکار دموکراسی و نی 

قبیله قبیله با  مصافگر گرایان  ماحصل  سیاسی  نظام  نیست؛  و  ایان  ها 

ش  ی در خت  آپارتاید  نظام   ، فاشیسبر ایتالیای  و  آلمان  تبارگرا،  و  نژادگرا  های 

ی در یوگندا، میلوزوی    چ در یوگوسلاویا و مانند آن  ، ایدی امت  ها  افریقای جنونی

های برخاسته از نژادگران   های ناسیر شده از هویتبوده است. ماحصل نظام 

  
 

ی سامانهدر جهان و منطقه ما نشان مفرهنگ های سیاسی دهد که چگونه چنت 

ت  .جویندگران  سیاسی توسل م به بدترین نوع استبداد و نابودی کتر

است که   جمعی  سیاسی  سامانه  افکندن  نی  واقعیت  در  هنجاری  دموکراسی 

آفریبی توسط خود  حاکمیت مردم، به سخن یورگن هابرماس، به مثابه قانون 

ی جامعهیابد و باز همو است که ممردم تحقق م   چنت 
ای گوید، پیوند درونی

کات تباریتوسط کنش شهروندان واقعیت م ،    یابد، نه بر بنیاد مشتر
 

و یا فرهنگ

برخاسته از یک سنت جمهوری ارسطون  )ارستو(، یورگن هابرماس، شهروند  

ی مبنا، فرزانه فرانکفورنر تز    ۵بیند. را برخاستگاه موجودیت اجتماع م بر همت 

)میهن اساسی  قانون  به  وفاداری  خود،  به  معروف  وفاداری  طریق  از  دوسبر 
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م مطرح  را  اساسی(  هابقانون  منظر  از  ارزش کند.  پذیرش  های  رماس، 

ی به ملت و مسایلی مانند وفاداری  جهان ط پیوستر ی سرر شمول جمهوری، نخستت 

ی نافذ دولت، م  .باشندبه نظام دولبر و قوانت 

خواهی نیست، بلکه  های دموکراسیچارچوب دولت ملی، هدف و غایت پیکار 

نیاد  دولت ملی چارچوب سیاسی است که در آن نظام دموکراسی شهروندی بر ب

شمول بشر و حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی و رهان   پذیرش حقوق جهان

یابند و یا باید تحقق  از الزامات برای یک مقطع تاریجی در یک فرایند تحقق م 

ی نظام   وعیت انحصار کاربرد قهر در چنت  ی مبنا هم است که مشر بیابند. بر همت 

 چارچونی که ددر دست دولت قرار م
ی د. چنت  زیسبر شهروندان،  ر آن هم گت 

ش پیوند عاطقی شهروندان میان  حراست قانونی م  یابد، موجب قوام و گستر

پیوند  ها مهای دولت ملی آن دیگر و تقویت ارزش یک پیوندی،  ی  شود. چنت 

اند و به سخن دیگر پیوند  شان نی برده هان  است که به انسانیتمیان انسان

 .مهوریت استهای راه یافته به جمیان انسان

نه، میان  اگر  پیوند عاطقی و وفاداری دموکراتیک، زاده خاک و خون نیست 

های ژنتیگ ملاعمر آریان  و مخالفان دموکرات و ترقر خواه، مدافع حقوق  بافت

در   هویبر  اصلی  تفاوت  اما  ندارد،  وجود  تفاونر   ، بشر حقوق  مخالف  و  بشر 

ارزش  تاری    خ  آنهای سیاسی  ها و رویکرد باورها،  ها است. بدون شک خاطره 

ک و فرایند  یابند و  هان  که در آن جامعه و روابط حاکم بر آن، تبلور م مشتر

فرایند  ی  درد چنت  با  همراه  خوسیر هان   و  بهها  ک  مشتر ارزش های  های شمول 

 و ایستگاه
 

ک، تبلور  فرهنگ ی نیای مشتر ک و حتا گمان داشتر های تاریجی مشتر

ویژه در مراحل آغازین سازند و موجب استحکام درونی آن، بهتر م ملت را سری    ع

ترین عوامل  شوند. اما برای ایجاد ملت شهروندی مهمملت م  -تشکیل دولت 

قوم   یا  و   
 

فرهنگ لحاظ  از  ندارد که  وجود  جهان  در  ملبر  هیچ  و  نیستند 

 .سویه باشددست و هم یک
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از   متفاوت  اقوام هستند که در چندین ملت  های دیگر سازمانیک برعکس 

عرب دارند.  را  خود  اجتماعی  و  ترک سیاسی  انگلیس ها،  ایرلندیها،  ها،  ها، 

ها و بسیاری دیگر. بر این بنیاد، ملت پیکره دارای منبع واحد  سلاوها، یهودی 

خودی   دولت  صاحب  شهروندان  اراده  مولود  بلکه  نیست،  دیبی  و  نژادی 

 .باشدم

ی اساسی جسالکهن هان، قانون اساسی ایالت متحده، با این جملات  ترین قوانت 

به آغاز م ایالت متحده،  اتحادیهشود: »ما مردم  تر، ای کاملمنظور تشکیل 

ک، ارتقای رفاه عموم   ی دفاع مشتر ی آسایش ملی، تامت  استقرار عدالت، تضمت 

مان، قانون اساسی حاضی را برای  و پاسداشت برکات آزادی برای خود و آیندگان 

نماییم.« بدون شک پرسش اصلی که مردم  الت متحده امریکا وضع و مقرر مای

های خوش دگرگونی های یونان قدیم تا امروز دست اند، از دولت شهر چه کسانی 

 .شگرقی شده است

دموکراسی روبه در  مفهوم  این  از  فراگت   برداشت  یک  با  ما  معاض  رو های 

به یونان باستان و یا به    باید  نه،  ایباشیم و روشن است که هیچ دموکراسی م

 .دوران انتشار اعلامیه استقلال امریکا رجعت نماید

( که، بازتاب آن ۱۷۸۹در ماده سوم، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه )

ی اساسی جمهوری فرانسه دیده م شود، آمده است: »ریشه هر در تمام قوانت 

د اقتداری را که از  میتوان نهی  حاکمیبر اساسا در ملت است. هیچ هیات و فرد

ی اهداقی شهروندان سفید امریکا   ملت نشات نگرفته باشد اعمال کند.« با چنت 

نظام بنای  فرانسه  انقلابیون  سیاسیو  فرایند  های  یک  در  را گذاشتند که  ای 

پیکار  نی  در   ، ی خونت  گاه  و  دردناک  انسانبسیار  حقوق های  جانبدار  های 

های چنان ادامه دارد. بر این بنیاد انسانی که هم شهروندی قوام یافتند؛ ست  

ی   نت  ازبک،  میتوانافغانستان  تاجیک، هزاره،  باشند که پشتون،  باور داشته  ند 

دیگری ی  چت  یا  و  هند  دولت  مسلمان،  یک  در  بزرگ که  هویت  آن  اما  اند 
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ها شود، هویت شهروندی  د موجب پیوند استوار میان آن میتواندموکراتیک  

 .است

اند، کارگران، ماموران،  دانی که مسلمان، هندو، پشتون، تاجیک و هزارهشهرون

دموکرات، دوستان، سوسیالدوستان، بزکشر داران، زنان، مردان، فوتبالسرمایه

ه  ال و غت  لیتی برابر دموکرات  برابر قانون  اما همه در  اند و دارای حقوق و اند، 

کاتش با همکه انسان تبارگرا هاند. در حالی وجایب برابر  تبارانش و  مواره بر مشتر

ار از دوران پیش سیاست،  دینانش تاکید م یا هم  ی کند، انسان شهروند، انسان بت 

مختار   فاعل  و  عامل  آزاد  فرد  مثابه  به  خودش  که  است  باور  این  بر 

و هرگز تحقت  خود کرده را، تقلیل    ۶است (Autonomes Subjekt)سیاسی

کم در این راستا  ر سرنوشت خود بودن و یا دست از انسان خود مختار و مقدر ب

 .پذیردتلاش کردن را، نمی 

و   از عامل دگرگونی  فعال مختار بودن،  از  داوطلبانه  انصراف  دیگر  به سخن 

مداخله در سیاست بودن و صاحب حاکمیت ملی بودن، تقلیل و انحلال خود  

که تبارگرا    هان  خوانی با حرکت همسو با کتله است به موضوع دگرگونی و هم 

ک با آنکند به گمان م  ک« و تبار مشتر ک دارد.  دلیل »خون مشتر ها منافع مشتر

به موضوع دگرگونی  ابجکتگریز خود کرده  به  انسان  تقلیل   (Objekt) ها، 

هویت   هر  ایدیولوژیک  واقعیت  است که  برداشبر  ی  چنت  در  فقط  است.« 

ی فردیت شاملان آنها بدون در نظر گای از انسانگرا که به کتلهکلیت  ها، رفتر

 ۷گردد.«شود، آشکار مهویت جمعی قایل م 

ی پناه  های اقتصادی، اجتماعی برخاسته از دوران گزیبی از توفان دگرگونی چنت 

شود.  خون مدست و همهای ملت یک مدرنیته موجب خزیدن به آغوش باور 

بارترین جنایت    گرایشر که در زادگاه خود، در دوران آلمان نازی، موجب فاجعه

ی شد. باور به آن »دیگران«ی که برون از این »ما« م باشند،  در تاری    خ بشر

 Karl) باشد. کارل شمیتابتذال باور به امکان رسیدن انسان به انسانیتش م
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Schmitt)    یگ از سرآمدان این نظریه بود که بسیاری از تبارگرایان نوین اروپان

به باور وی اراده عموم از طریق مردم همگون و    کنند. تاکنون به او اقتدا م 

 (Baumann) باومن   ۸شود. سویه آن معنا دار مرنگ )قوم( و هویت یک هم

بر این   9 (Moderne und Ambivalenz) «در اثرش »مدرنیته و دو سودان  

ها سازی هویت سویهسازی »دیگران« و هم دستباور است که تلاش برای یک 

 د
 

 .یابدر تفکر تبارگرا ارتقا م به باور همیشگ

، تمدندیگران به افراد قانون  ی  گریز و به دشمن تقلیل مگریز، وحشر یابند. چنت 

به متقلان   داده  ارتقا  مدرن  ملی  دولت  دستور کار  به  نژادپرسبر  ویژه  شود. 

تباری،  نژادی و هم ها از طریق باور به هم سازی انساندست بیولوژیک در نی یک

 (Michel, Foucault) دیگر همگونی افراد ملت، است. میشل فوکوبه سخن  

به  سیاست  در  بیولوژیک  عنصر  تبارز  ماز  یاد  بیوپولیتک  ی    ۱۰کند. نام  چنت 

م موجب  یک  سیاسبر  بعد،  به  نزدهم  قرن  دوم  نیمه  از  نژادگران   تا  شود 

ی و تشخیص رابطه مردم، خانواده، مسایل ازدو  اج  سیاست فراگت  را برای تعیت 

ی   و مسایل مربوط به آموزش مطرح کند، سیاسبر که جامعه را از بال به پایت 

م سازمان م   ۱۱کند. دهی  موجب  ی گرایشر  )هانا  چنت  جبار  دولت  تا  شود 

مانند مرگ و     زندهآرنت(، مسایلی 
 

را  و هم   گ به جنگ  ی مسایل مربوط  چنت 

ی کند. به باور فوکو، حاصل این باور این است که »اگر م   زندهخواهی تعیت 
 

  گ

ند.«  ۱۲کبی پس باید بگذاری دیگران بمت 

تیوری  به  بال  »جمعیتدر  از  »جامعه (Gemeinschaft) «گذار   «به 

(Gesellschaft)  ی جانبدار رابیبی اشاره شد. خوش ست و چپ های نخستت 

از جمله روند گذار از جمعیت   (Social Change) مدرنیته و تحولت اجتماعی

ی    بود  نهرفت آسان و سهل  طور که گمان مبه جامعه آن و نیست و تاری    خ نت 

آن لنینیستتاکنون  ال طور که  لیتی نو  یا  و  یاما، گمان ها  فوکو  معاض،  های 

الی نمی کنند اجبارا به یک فرجام کمونیسبر و یا لم انجامد و شاید هم تاری    خ  یتی

تا جاویدانه دست  ی نیانجامد و به مثابه یک فرایند  ی خوش دگرگونی و  به چت 
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یک  آفرینش  به  را طوری مهندسی کند که  آن  نتواند ست   هان  شود که کش 

، تلاسیر بود برای   ی برسد و در جا بزند. فرایند ملت به سخبی ایستگاه فرجامت 

»جمعیت« از  »جامعه«ها  گذار  ساختار به  انحلال  و  ارزسیر  ها  نظام  و  ها 

ای تحقق ملت  نی هر شبهه   ۱۴ها در دوران مدرنیته. ها در درون جامعهجمعیت

این  لو  اندرسنو  بندیک  به سخن  ، ملت یک  (Benedict Anderson) که، 

جهان برابری  تحقق  برای  بود  چارچونی  باشد   یک کشف  شمول  تصور، 

، دیبی و باور های شهروند، جدا انسان های سیاسی. از تعلقات نژادی، جنسیبر

،  ( Natan Sznaider) که بتوان شهروند شد، به سخن ناتان زنایدر برای این 

 
 

 ۱۵کبی آویخت.«های محلی خود را در »رخت باید تعلقات و دلبستگ
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   *مسعود راحل

اعی و ملت شهروندی ی  انتر
 
 جامعه

 مقدمه 
با   رابطه  در  اجتماعی،  روابط  شدن  اعی  ی انتر ی  ساختر روشن  نوشته  این  هدف 

ی بار ارسطو مطرح کرد:   .تشکیل یک جامعه سیاسی است این الگو را نخستت 
طبیعی ، جامعه سیاسی نیستند، بل این که جوامع به شکل داده شده روابط  

در رابطه با یک تشکیل دوباره روابط اجتماعی ، نظر به معیار های تازه سیاسی  
اعی   ی میتوانند یک جامعه سیاسی را تشکیل بدهند. در چهار چوب این روابط انتر
سیاسی روی طرح ملت شهروندی و نیاز به آن در افغانستان اشاره خواهیم  

 .داشت
ن  از افراد میتواند جامعه سیاسی را به وجود بیاورد ... مجموعه  نه هرگونه» -

ی گونه جامعه سیاسی با قبیله فرق دارد.« )ارسطو  کتاب سیاست(  -به همت 
پس روشن است که دادخواهان همیشه در جستجوی میانجی هستند که از »

کتاب  -نفوذ و هوس دیگران برکنار باشد. این میانجی قانون است.« )ارسطو  
 یاست(س
استه« )ارسطو، همان اثر(قانون خردی است از همه هوس » -  ها پت 

روزافزون  نابودی  یک  راستای  در  افغانستان  عزیزمان  ایظ که کشور  سرر در 
هان  برای  بار قرار گرفته پیدا کردن واژه سیاسی و ملت ما در معرض قحظ مرگ 

طرح پیشنهادانر برای  تر از آن  دشوار   است و    دشوار توصیف این فاجعه انسانی  
 .یانی سیاسی در این حوزهجهت 

ایط امروزی باز هم تمام سؤال  توانند در بُعد  هان  مطرح هستند که مدر سرر
ایط امروزی تحقق یک طرح سیاسی در جامعه  سیاست مطرح باشند. آیا در سرر
ممکن   چگونه  ن   جامعه  ی  چنت  در  سیاسی  مدیریت  است؟  ممکن  ن   قبیله 

 است؟
 اسی یعبی چه؟ جامعه سی

قبیله جامعه  یک  شکل  آن،  در کلیت  افغانستان  نهادهای  امروز  را گرفته.  ن  
اعی رو به زوال هستند. کارمندان م ی لکی دولت مرخص میشوند، جوانان نی  س انتر

دیوان نظام  یک  عنوان  به  دولت  میشوند.  آنها  ی  جانشت  سالری سواد 
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 قبیله ن  اداره میشود.  )بروکراتیک( رو به زوال است. دولت از طریق شبه ج
 
رگه

به   باشد  پاسجی  میتوانست  بود  تایید جامعه جهانی  مورد  نظام جمهوری که 
فاجعه بنیادی کشور. سقوط  در  مشکلات  س، 

ٔ
یا باعث  جمهوریت،  نظام  بار 

این شگ   در  افغانستان شد.  با  رابطه  تفاونر جامعه جهانی در  امر نی  انتهای 
ل عیبی و ذهبی در درون نظام سقوط  نیست که نظام جمهوری نظر به عوام

 .کرد
 سقوط نظام و 

 
هرگونه پیشنهاد سیاسی امروزی باید روی تحلیل چه گونه گ

بررسی عوامل کلی اجتماعی و سیاسی آن استوار باشد. تمام عواملی که سبب  
عموم   حوزه  در  ی  وسیعتر شکل  به  امروز  شدند  جمهوریت  نظام  سقوط 

و گفتمانرسانه سیاسی  ها  پاشیده های  هم  از  دارند.  و  حضور  اجتماعی   
 

گ
 تباری از مشکلات  

 
 روحیه

 
سیاسی، بحران هویت ملی و هم زمان با آن تقویه

سال ما با یک جنگ    ٤٣اساسی سیاسی ما هستند. در حقیقت در فاصله این  
ایم. در دوران نظام جمهوریت یک جنگ سرد همه در برابر همه سروکار داشته

 .میت حکمفرما بودحاک قوم در حوزه  
و گرایش  محتواها  تمام  جمهوریت  دوران  مجاهدین  در  دوران  سیاسی  های 

 سیاسی نظام جمهوریت را اشغال کردند.  
 
بلافاصله وارد نظام شدند و صحنه

مانع رشد فرهنگ سیاسی   تباری در داخل جمهوریت  اولیگارسیر قوم و  یک 
شد یک .جمهوریخواهی  تبارسالران  نفوذ  با  رابطه  ده    در  گستر فرهنگ 

در  ارتباط بیسابقه  اداری  فساد  زمینه  پیش  آمد که  به وجود  سالری سیاسی 
یک   بلکه  نه  فساد شخصی  تنها یک  افغانستان،  در  اداری  فساد  بود.  کشور 

ده  ساختاری بود  .فساد گستر
ایط  احزاب سیاسی به شبکه های نفوذ قوم و تباری مبدل شده بودند. این سرر

ا اجتماعی  و  بود.  سیاسی  ناممکن ساخته  را  مبارزه ضد طالبان  نوع  هر  مکان 
جنگ با طالبان اولویت خودش را از دست داده بود. طالبان جنگ را نه بردند  
ایط امروزی راه برون رفت مشخص نیست. ولی طرح   ما جنگ را باختیم. در سرر

ورت استال وو س  .های اولیه یک ضی
؛ ولی سؤال مهمتر این است که  پیشنهاد نظام »قانون مدار« کار ساده ن  است

 جهانی و کومک 
 
های نی سابقه مالی  چرا نظام جمهوریت، با وجود تایید جامعه

مدار را به وجود بیاورد که دلیل اصلی سقوط  قادر نه شد که یک نظام قانون 
 .آن بود
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ایظ که ذهنیت سیاسی ما، تفکیک   آیا تحقق جامعه سیاسی قانونمدار در سرر
 تباریت و 

 
شهروندی را نه پذیرفته ممکن است؟ شهروند شدن، ایجاد    مقوله

توضیح   روی  بیشتر  نوشتار  این   
ٔ
اتکا میکند.  را  اجتماعی  روابط  شدن  اعی  ی انتر

اعی شدن روابط اجتماعی است. در این زمینه، ما باید به سؤال  ی های اولیه انتر
سیم    شهر و شهروند را دوباره آغاز کنیم و بتی

دازیم و روایت فلسقی چرا قبیله  بتی
 .یک جامعه سیاسی نیست

برای بررسی تکوین جامعه سیاسی قانون مدار، کتاب »سیاست« ارسطو مرجع  
وری است.   مهمی است. یک نظر اجمالی به بعصیی از الگوهای این کتاب ضی
وقبر ارسطو در این کتاب مینویسد: جامعه سیاسی با قبیله فرق دارد، در این  

 تباری
 
ی جامعه  مطرح است. در آغاز   گفته تفاوت بت 

ً
و جامعه سیاسی تلویحا

ی خانواده و   بت  میکند که فرق  تاکید  له 
ٔ
این مسا ارسطو روی  کتاب سیاست، 

 سیاسی یک  
 
جامعه سیاسی یک فرق کمی نه بلکه یک فرق کیقی است. جامعه

خانواده  بزرگ نیست؛ بلکه تشکیل جامعه سیاسی ایجاد تکوین روابط کیقی  
ی افراد م یکند. سؤال اصلی »روی این ماهیت کیقی جدید« در روابط  تازه را بت 

از   فراروی  ایجاد  سیاسی   
 
جامعه تشکیل  ارسطو  دیدگاه  از  است.  اشخاص 

 .مناسبات و روابط طبیعی و تباری را میکند
 :هانا آرنت در کتاب »انسان و سیاست« درباره ارسطو مینویسد

بنیاد » برای  انسان  قابلیت  یونانی  تفکر  سدر  از  گذاری  تنها  نه  سیاسی  ازمان 
با    در تضاد 

ً
همزیسبر طبیعی که نظت  آن فامیل است فرق میکند بلکه کاملا

وضع طبیعی قرار دارد. در فرهنگ یونانی یک شهروند در دو حوزه  هسبر زنده  
 میکند

 
یگ حوزه  خصوصی و حوزه  عموم« )هانا آرنت، انسان و سیاست،    - گ

ی آلمانی ترجمه م.ر.(   متر
آرنت ادامه میدهد: » ولی این یک حقیقت تاریجی است که به وجود آمدن  
ی جماعت های طبیعی است«.  ی رفتر با از بت  جامعه سیاسی در یونان متقارن 

 )آرنت، همان کتاب(
وجود   به  اتنیگ  وحدت  طریق  از  و  نیست  اتنیگ  واحد  یک  سیاسی  جامعه 

ایجاد  اتنیگ  واحدهای  ترکیب  طریق  از  بلکه  است  نیامده؛  یت  .شده    اکتر
زبان زبان ی  نت  جهان  معتتی  ایجاد  های  سیاسی   

 
جامعه تشکیل  اند.  مختلط  ها 

سازماندهی دوباره  روابط و مناسبات افراد را نظر به معیارهای تازه  سیاسی و  
حقوقر میکند. از دیدگاه ارسطو انسان یک موجود اجتماعی است. انسان برای  
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می به وجود  را  ی خانواده بهزیسبر خانواده  پیوستر از  به وجود  آورد.  ها دهکده 
ی دهکده    «polis» ها شهر یامیآید. از پیوستر

 
سیاسی به وجود  به عنوان جامعه

میآید. شهر یا پولیس غایت یا تعالی است که تمام جوامع به سوی آن حرکت  
میکنند. روابط اشخاص در جوامع طبیعی روابط نی واسطه و نزدیک، مشبوع  

، تباری و اتنیگ است. تکوین جامعه سیاسی متضمن با واسطه  از تعلقات خو نی
ی روابط اشخاص از طریق نهاد قانون   اعی ساختر ی ی روابط اشخاص یا انتر ساختر

 .است
جستجوی  در  همیشه  دادخواهان  است که  روشن  »پس  مینویسد:  ارسطو 

این میانجی جز قانون   -میانجی هستند که از نفود و هوس دیگران برکنار باشد
ند و منظور  ن ی « حرف مت  یست.« )ارسطو کتاب سیاست(. ارسطو از »میانجی

ی روابط اشخاص است  .او با واسطه ساختر
و   بدون کنش  اشخاص  میکند که  خلق  بنیادی  شخصی  غت   

حوزه  یک  قانون 
ی میکنند. ارسطو قانون را به عنوان  واکنش دیگران عملکرد شخصی  شان را تعیت 

اعی  میانجی »فارغ از نفوذ و هوس دی ی گران« تعریف میکند و این مصداق انتر
هوس  همه  از  است  خردی  »قانون  ارسطو که   

 
این گفته است.  آن  ها  بودن 

اعی   ی شخصی بودن آن است. جامعه سیاسی متضمن انتر استه«، مصداق غت  پت 
اعی در اینجا به معنای دور، جدا شده،   ی شدن روابط افراد یک جامعه است. انتر

تقابل با مفهوم انضمام به عنوان نی واسطه، نزدیک،    دار در با واسطه و فاصله 
قانون را  چسبیده، قانونمدار را پیشنهاد میکند: »پس  است. ارسطو حاکمیت 

 .«باید از همه شهروندان برتر شمرد
وی از حکومت   انتقاد او از حاکمیت شخصسالری سخت با ارزش است: »پت 

وی از حکومت خدا و خرد است. اما پت   ادگان  قانون پت  ی وی از حکومت آدمت 
فرمان بردن از ددان است. چون هوس و آرزو جانور درنده خو است«.)ارسطو 
اعیت قانون بیشتر اعتماد دارد تا »حکومت   ی سیاست(. میبینیم که ارسطو به انتر

ادگان«. متقارن با پدیده  شهر  ی در این دیدگاه   (polits) شهروند  (polis) آدمت 
اعی دارد. ش ی ، و تباری.  یک کیفیت انتر یع از تعلقات خونی هروند یعبی الگوی منتر

)کتاب   دارد.«  نه  نسب  به  ربظ   
ً
الزاما شهروندی  »حق  میگوید:  ارسطو 

 .سیاست ارسطو(
از دیدگاه ارسطو حق شهروندی یک الگوی حقوقر و سیاسی است، خارج از  
یت افراد در جامعه یونان از حق شهروندی   تعلقات تباری. با وجودی که اکتر
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نظریه م برای   حقوقر 
 
جامعه مدل  این  بودند، ولی  مدنی  حروم  جامعه  پردازان 

 .بخش بوده استالهام 
های مختلف در  امروز در جوامع مدرن اروپا و امریکا شاهد هستیم که تباریت

بدون در نظرداشت اصل و نسب.  -یک هویت واحد شهروندی سهیم هستند
تفکیک تباریت و شهروندی را رد میکنند و  گرایان رادیکال اروپا این مدل راست

ی   مفهوم شهروندی را از دیدگاه تعلقات نژادی و خونی تعریف مینمایند. به همت 
 .دلیل بود که هیتلر در آغاز حقوق شهروندی یهودیان را فسخ کرد

 سیاسی هنوز در انالوژی با کتله 
 
 مقابل در جهان اسلام جامعه

 
های در نقطه

سالری ها سیاسی هنوز هم پدیده شخصد. در این حوزه اتنیگ تعریف میشو 
لوییس، اسلام برنارد  شناس معروف در کتاب »ایمان و قدرت«  حاکم است. 

جنبه  تمام  صورت  بدین  یک  مینویسد:»...  اسلام  در  سیاسی  حاکمیت  های 
یک   بلکه  دارد  نه  وجود  دولبر  حقیقت  در  دارد.  شخصی   

ً
شدیدا کیفیت 

، حتا شهر به عنوان  فرمانروا، دستگاه قضان    وجود نه دارد بلکه شخص قاصیی
از محلات  ن   عنوان مجموعه  به  بلکه شهر  دارد  نه  اداری وجود  واحد  یک 

ی انگلیش ترجمه م.ر(    پراکنده است.« )برنارد لوییس، ایمان و قدرت، متر
 
 

تحقق جامعه مدنی در جهان اسلام تا امروز به موانع جدی اجتماعی و فرهنگ
 و  مواجه اس

 
 جوامع سنبر مملو از علایق خانواده گ

ً
ا ت. جوامع اسلام، اکتر

 .تباری و زبانی هستند
در   ایران  میشود.  تعریف  فامیلی  تعلقات  به  نظر  امروز  تا  سعودی  عربستان 
  
 
 واحد هسته

 
این کتله تعریف میشود.   واحد مذهب شیعه 

 
با یک کتله رابطه 

ها نظر  جماعت واحد مسلمان  گرایان به یکمرکزی قدرت سیاسی است. اسلام
 
 

های لینفک دیبی اعتقاد دارند. جماعت، مفهوم حدیبر است ناظر به وابستگ
  همبستهبه حفظ  

 
. در اسلام جماعت    گ  نی واسطه دیبی و عاطقی

 
و وابستگ
  همبستهبه عنوان یک پیکره  واحد با  

 
ی در رابطه با عقاید    گ نی واسطه مؤمنت 

ک دیبی توصیف میشود. ر  ها از طریق »اخوت« و »الفت« وابط مسلمان مشتر
 روابط نی واسطه به شکل یک خانواده بزرگ تنظیم میشود. حوزه  سیاسی  

یعبی
ون از محدودیت  های نهادی است. در  حوزه  اراده مندی محض اشخاص بت 

این بافت غلیظ اجتماعی جان  برای تکوین و رشد فردی باقر نه میماند. این  
اعیت بافت اجتماعی حاکمی ی ت استبدادی، یعبی حاکمیت شخصی فارغ از انتر

اعی   ی انتر مناسبات  اسلام  از کشورهای  بعصیی  در  میکند.  مساعدت  را  قانون 
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شهروندی به شکل نطفه ن  وجود دارد. جوامع اسلام بیشتر شکل »جماعت« 
 .دارند تا »جامعه« را

 (Gesellschaft) و جامعه (Gemeinschaft) های جماعتتفکیک مقوله 
بار در کتاب جامعه ی  ( در کتانی تحت  برای اولت 

ی  )فردیناند تونت 
شناسی آلمانی

 اجتماعی است که  
 
این عنوان مطرح شد. »جماعت« در این دیدگاه یک کتله

 و  روابط اشخاص در آن از طریق علایق خانواده 
 

، خویشاوندی، همسایه گ
 

گ
میشود تنظیم  بر   - دوسبر  واسطه.  نی  و  نزدیک  روابط  جامعه یعبی  عکس 
رسمی  روابط  حقوقر متضمن  شخصی تر،  غت  و  به گفته  تر  جماعت  است.  تر 

 
 

ی ترکیبی از »سنت، تعهد و اراده« است. جماعت فاقد ویژگ های قراردادی  تونیت 
 .است

 است. کلیت جامعه یک  
 

کلیت جماعت یک کلیت اورگانیک، تباری و فرهنگ
اح جستجوی  در  آلمانی  م  ی فاشت  است.  اعی  ی انتر »جماعتکلیت   «یای 

(Gemeinschaft)   .و زبانی بود 
 

به عنوان یک کلیت ارگانیک، نژادی، فرهنگ
جنبش   یک  م  ی فاشت  میشد.  رد  دیدگاه  این  در  شهروندی  و  تباریت  تفکیک 

 .گرای ملی بود که ملت را نظر به الگوی جماعت تعریف میکردجماعت
ین مانع تشکیل  امروز گرایش  های تباری و قوم در کشورهای جهان سوم، بزرگتر

اق اجتماعی و یک جامعه سیاسی قانون مدار است. در کشور ما تشتت و افتر
داخلی   جنگ  با  رابطه  در  را    ۴۳سیاسی  سیاسی   

 
جامعه یک  تشکیل  ساله، 

اتنیگ در یک های مختلف  پردازان، ادغام کتله ناممکن ساخته. بعصیی از نظریه
ملت  میدانند.  حل  راه  یگانه  را  ملت  نام  به  سیاسی  بزرگتر  در  واحد  گران  

نه   و  داشته  قومگرا  یک کیفیت  ملت،  افغان  به جنبش  رابطه  در  افغانستان 
ی دو مودل ملت  گران   میتوانسته است مورد قبول شود. از لحاظ تاریجی باید بت 

 .فرق قایل شد
 (ethnic nationalism) گران  قومملت 
 (civic nationalism) گران  شهروندیملت 

ملت  تاریجی  لحاظ  ملت از  به  بیشتر  آلمانی  اتنیگ گرایش گران   و  قوم  گران  
 
 
گران  فرانسه، شاید در رابطه با نفوذ سنت  مقابل، ملتداشته است. در نقطه

ملت  به  اجتماعی،  ین  قرارداد  بزرگتر است.  داشته  گرایش  شهروندی  گران  
گران  شهروندی در فرانسه بدون شک ارنست رنان متفکر و پرداز ملت یهنظر 
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ق نظریه سرر آلمان  در  است.  فرانسوی  مهم ملت شناس  گران  شهروندی  پرداز 
 .یورگن هابرماس است

ملت  نوع  دو  این  هانس کوهنتقابل  آلمانی  دانشمند  آثار  در  اول  بار   گران  
(Hans kohn)   مطرح شده  19٤٤در سال. 

،  ملت  -گران  طرف هستیمدگاه هانز کوهن، ما با دو نوع ملت از دی گران  غرنی
ال، مدنی و دموکراتیک و ملتگران   گران  شهروندی به معبی ملتملت  گران  لیتی

،  به عنوان ملتگران  غت  مدنی
قر دیموکراتیک. البته استفاده  سرر ال و غت  غت  لبیتی

ا باره نی مورد  این  در   و غرنی 
قر گران   ست؛ ولی تشخیص ملت از مفهوم سرر

گران  مدنی خیلی جالب است. در این زمینه  شهروندی به عنوان شکلی از ملت
ارنست رنان و یورگن هابرماس    - گران  شهروندیپرداز ملت انتقادات دو نظریه

ی مفهوم ملت از ملت  -( 1) گران  شهروندی مهم  گران  قوم برای روشن ساختر
 .است

ق  معروف سرر
 
 (Ernest Renan) و متفکر فرانسوی ارنست رنان  شناشخطابه
 was ist) «در یونیورسبر سوربن، تحت عنوان»ملت چیست  1٨٨2در سال  

eine nation) گران  شهروندی است. ما ارنست  در حقیقت مانیفست ملی
الدین افغان، روی موضوع »اسلام  رنان را در رابطه با مناقشه او با سید جمال 

اش به سید  نامهابل تعجب است که رنان در پایان پاسخو علم« میشناسیم. ق
ق دانان ... آگاه هستند که افغانستان و جاپان  جمال الدین افغانی مینویسد: »سرر

 غرنی آن 
دو کشوری هستند در که در آنها تحقق سیاسی مفهوم ملت به معبی

ی آلمانی ترجمه م.ر(  موفقیت ی بوده است.« )متر  آمت 
 واحد اتنیگ، نژادی و زبانی انتقاد  ارنست رنان از تصور  

 
ملت به عنوان یک کتله

ملت  از  یک  هیچ  او  نظر  به  و  میکند.  واحد   
 
اروپا یک کتله در  موجوده  های 

نیستند. فرانسوی اقوام و  متجانس قوم، نژادی و زبانی  از  ترکیبی  ها در آغاز 
ها  ها، روم ها، گوتهای مختلف، کلت اند. اقوام و تباریت تباریت های مختلف  

 فرانکها بوده و فرانک 
ً
شان اشتقاق یافته از  ها، که نام فرانسه از ناماند. اتفاقا

بوده  اتنیگ  اقلیت  یک  امروز  تا  تباریت آغاز  ادغام  از  فرانسه  ملت  های اند. 
مختلف بوجود آمده و زبان فرانسوی یک زبان مخلوط است. هم چنان ملت  

تباریت  از  مرکب  مختلانگلیس  انگلوساکسونهای  رومف  و  ها، کلت ها،  ها 
های  نارمن تباریت  وجود  با  شد  قادر  چه گونه  سوییس  سد که  میتی رنان  ها. 

مختلف، سه زبان مختلف و دو مذهب مختلف یک کشور واحد و یک ملت  
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مندی تاری    خ و  واحد را تشکیل بدهد. برای رنان تشکیل ملت نتیجه یک اراده 
سه قادر شد در رابطه با انقلاب فرانسه و به  واقعات تاریجی است. ملت فران 

و  (Staatsbürger)های تازه سیاسی مفهوم شهروندیمندیوجود آمدن اراده 
 .در رابطه با آن مفهوم ملت   شهروندی را به وجود بیاورد

اراده  از طریق  است که   سیاسی 
 

رنان یک کانون همبسته گ برای  مندی ملت 
.  ده شده تباری و زبانی به وجود آمده استشهروندان و نه از طریق عوامل دا

نظریه از  انتقاد  رنان  میدانند،  ملت  مشخصه  یک  را  زبانی  تعلق  پردازانی که 
 .میکند

این اصل اساسی را رها کنیم که آدم پیش از آنکه در محدوده فلان    باید  نهما  »
وی از فلان فرهنگ را   زبان محبوس شود یا فردی از افراد فلان نژاد باشد یا پت 
  ، پیشه کند، موجود خردمند و اخلاقر است. بالتر از فرهنگ فرانسوی یا آلمانی

 .چیست(یا ایتالیان  فرهنگ انسانی است.« )ارنست رنان، ملت 
گران  قوم واضح  گران  شهروندی را با ملت این گفته رنان، تفاوت فاحش ملت

 .گران  شهروندی استمیسازد. ارنست رنان یگ از پدران فکری ملت 
 ملت  -2

 
گران  قوم  گران  امروزی انتقادات یورگن هابرماس از ملت در مباحثه

 خاصی دارد. هابرماس نظریه
 

گران  شهروندی  بزرگ ملی پرداز  آلمان برجسته گ
م آلمان همیشه در جستجوی احیای مفهوم ملت به عنوان   ی است. ناسیونالت 
 زبان به  

ً
 واحد و ارگانیک نژادی، تباری و زبانی بوده است. مخصوصا

 
یک کتله

یورگن   انتقادات  میشد.  قلمداد  ارزش  با  عامل  ملی   
 

همگونه گ عامل  عنوان 
 در کتاب »جهانی شدن و آینده   گران  قوم آلمان  هابرماس از ملت 

ً
مخصوصا

ملی  موقف  ی  ساختر روشن  مورد  در  پساملی«   
 
منظومه گران  دیموکراسی، 

ان  دارد. انتقادات هابرماس در مرحله نخست متوجه   شهروندی اهمیت به سری
  
 

گردهمان  دانشمندان علوم اجتماعی آلمان در رابطه با تشکیل انجمن فرهنگ
 .آلمان بود  (Tubingon) تیوبینگن در شهر  1٨٣٨آلمان در سال 

 بینارشته ن  بوده؛  
 ایجاد این کانون پژوهشر

ً
هدف این گردهمان  در آغاز ظاهرا

گران  قوم در رابطه  ولی به دید هابرماس هدف دوم این انجمن، تروی    ج ملت 
 آلمانی بوده است. هابرماس از برخورد عاطقی این گروه  

 
اث فرهنگ با کشف مت 

اث فره  آلمان انتقاد میکند و در این رابطه از جاکوب گریم روانشناس  با مت 
 

نگ
به »روح خلق«   مربوط  تاریجی  اسناد  میکند»درک  قول  نقل  آلمانی  معروف 
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عمل خنبر نیست: این عمل ریشه در ژرفنای عواطف دارد.« ) جاکوب گریم  
 به نقل از هابرماس، همان(

 عاطقی جاکوب گریم نقل ق
 
ول و بعد انتقاد میکند. »آنچه  هابرماس از این گفته

هان  
ی  زبان، یا شعر یا تاری    خ بیش از چت 

 
 که به انسان تعلق دارد، خواه در عرصه

قلب  به   ... و عناض  حیوانات، گیاهان  ی سلاح  مثل  با همت  است.  نزدیک  ها 
وز میشود.« )هابرماس، همان(  است که ملت بر آنچه بیگانه است پت 

ملی  بوم گرایش  به  قوم  استگران   واضح  قول  نقل  این  در  نظر   .گران   به 
ی مفهوم ملت و »روح    جاکوب کریم بت 

ً
 مخصوصا

 
هابرماس این گروه فرهنگ

مفهوم (Volks Geist) «خلق داد که  تذکر  باید  میگذارد.  نه   » تفاوت 
Volksgeist» در زبان آلمانی در تقابل با مفهوم «Weltgeist»  قرار دارد که

تواند درست واضح شود. به گفته جاکوب گریم »خلق  در ترجمه فارسی نه می
 گوهر آشنان  است که به یک زبان سخن میگویند« )همان(

هابرماس در انتقاد از گریم مینویسد:»تداوم روح خلق که ریشه در تاری    خ زبان 
طبیعت   و  اورگانیک  خلق، کیفیت  مفهوم  به  دارد  خلق  میدهد«.  آن  گونه 

ت از تصور ملت به عنوان یک  گران  هابرماس که طرفدار کتر  اجتماعی است 
اعی « جامعه است ی  انتر

 
 .واحد ارگانیک تباری انتقاد میکند. او طرفدار »یگانه گ

 خلق، با مفهوم سیاسی ملت انتقاد  
 

 فرهنگ
ً
ی مفهوم ظاهرا ادف دانستر او از متر

ی خلق   میکند. در ارتباط با دانشمند بزرگ جولیوس فروبل »ارتباط شکننده بت 
 تعریف شده با ملت شهروندی انتقاد میکند«. انتقاد کلی  که ا

 
ز لحاظ فرهنگ

گرایانه از روح ارگانیک خلق  هابرماس از این گروه فرهنگیان از »برداشت کهنه
 .«و ارتباط آن با مفهوم سیاسی ملت است

ت گران  اجتماعی و »وطن دوسبر مبتبی بر قانون اساسی«  هابرماس طرفدار کتر
ک   مشتر هویت  است.  و  دیموکراتیک   

 
زنده گ اعی  ی انتر اصول  بر  مبتبی  ملی 

ک    مشتر
 
د. او طرفدار جامعه  ملت ارگانیک« فاصله میگت 

 
هابرماس از »افسانه

ت  کتر
 
جامعه یک  عنوان  به  اعی  اروپا  ی انتر اصول  بر  مبتبی  دیموکراتیک،  گرای 

و   سیاسی  واحد  یک کلیت  در  را  اروپا  اتحادیه  او  است.  برابری  و  مساوات 
 .روندی پیشنهاد میکندشه

 انتقاد میکند:  
 

او از مفهوم »آلمان بزرگ« به عنوان یک کلیت اورگانیک فرهنگ
له وحدت ملی بپذیریم،  

ٔ
»حبر اگر مفهوم آلمان بزرگ را به عنوان راه حل مسا
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یک   مرزهای سیاسی  با  میتواند  نه  زبانی   
 
یک جامعه  

 
فرهنگ مرزهای  باز هم 

 حقوقر وفق پیدا کند. 
 
 « )هابرماس، همان(جامعه

او   است.  سیاسی  کلیت  یک  با  رابطه  در  اروپا  اتحاد  طرفدار  هابرماس 
هان  که همه به یکسان باید بار پیامدهای آن را به  مینویسد:»پذیرش تصمیم 

اعی است دنمارگ  ی  انتر
 

ند مستلزم شکلی از یگانگ ها باید بیاموزند یک  عهده گت 
ی طور آلمانی هسپانوی را به مثابه »یگ از ما« ببی ها یک یونانی  نند، و به همت 

 .ها یک دنمارگ را ... « . )هابرماس، همان(را، و یا هسپانوی 
 افغانستان را 

 
ین فیلسوف سیاسی معاض آلمان، فاجعه یورگن هابرماس بزرگتر

 و نی با جنگ سی ساله آلمان مقایسه میکند: »بیچاره 
 

نوان  افغانستان ویران  گ
ولی در رابطه   :ساله میاندازد« . او اضافه میکند  ٣0های  جنگ  شد، ما را به یاد 

سال   در  طالبان  تاری    خ »گذشته« » :اضافه کند  2001با سقوط  به  طالبان 
 Jurgen Habermas Der یافتهیورگن هابرماس، غرب انشقاق )«اندمتعلق

Gespaltene Westen). (م. ر 
 
، ترجمه ی آلمانی  (متر

+  
ی در   پژوهشگر و دارنده   مسعود راحل * یک عمر را در   از آلمانفلسفه    ماستر

ق و غرب مصروف مطالعه بوده است. بیشتر نوشته   رابطه به تاری    خ و تفکر سرر
 .های او به زبان دری در مجله و در پورتال آسمان  منتشر شده اند

+ 

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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 حمید عبیدی

 نام کشورها و بیماری ما
 

ی کج ب   یاز آدم ها  یشمار   یمار ینام، ب  یرو   دنیچیپ   ی و بدفهم در کشورها  ت 

ر   یعقبمانده است. وگرنه 
 
ملل    ینام شمار   شه نام  آن  اساس  به  از کشورها و 

ی چ  کشورها،   نیساکن در ا کشورها    نیاند که نه گو و نه پرس. و اما، در ا  ن  هات 

ورت تغ ن  دعوا    .آن وجود نه دارد یت  در مورد نام و ضی

  :دییچند نمونه توجه بفرما به

ی سرزم نیها به ا  قر یکه فن  نام  -کوهی  یخرگوش ها  ره  ی : جز ا یهسپان  داده اند  ت 

    -: گاونر   ا یتالیا
ٔ
منشا ا  ونانی یاز  از  لت  «Italia» ن  ایتالیشده  از  ی است.   » ت 

Italia»  ی، و اما از ر 
 
ی لتت  غ شه  از ر  ت 

ً
 (گاو نر) « italos » ونانی ی شهیو احتمال

ی سرزم «Suomi» ی نلندی: در فند ینلیف  مرداب   ا یباتلاق    ت 

س ا  یبرا Kypros ونانی یاز    - : مسقتی در  معادن مس  به  اشاره  و    ن ی"مس" 

 .رهیجز 

  (Αἰθιοπία -Aithiopia) ونانی یاز زبان  -: چهره سوخته گانا یوپیات

ال ی : سرزما یاستر  ناشناخته جنونی  ت 

  :  چوب سرخ لیبراز 

 شد( ادهیمحل پ  نیکه کولمبوس در ا   یشنبه )روز  ک ی: کا ین یدوم

 حلزون  یای: در یاوروگوا
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  ن ی. استی کشور مور تبار ن  ن یا  ت یاقوام بربر "مور". و اما جمع: از نام  ا ی تانیمور 

 فرانسو 
ً
مورها در شمال مراکش بودند    را یز   -ها بر آن گذاشته اند  ینام را اشتباها

 .نه در جنوب مراکش

ا بر م ینام کشورها شهیر   : به گردد یجهان اکتر

  بخش ساکنان کی  ا یساکنان و   ینام تبار  -۱

 حاکم ا یفرمانروا و   کینام  -۲
 
  سلاله

 محل به زبان بوم   کینام  -۳

  گان  گانهیساکنان از منظر ب یمشخصه ظاهر  -۴

 ن  ایمشخصات جغراف -۵

  عییمنابع طب -۶

 ها  خارخی  ی جالب برا محلی داتینباتات ، تول  ا ی و  واناتینام ح -۷

  ا یکشور و    کی هم استعمارگران بر    ا یکاشفان و    تاجران ،   احان،یکه س  نام -۸
ی سرزم  نهاده اند   ت 

 نام  برگرفته از اسطوره ها  -۹

ی ملل جهان ن نام  با نام کشورها ت 
ً
ا    .دارد وند یشان پ یاکتر

جالب را به خدمت    ینمو.نه ها  دسته ها و رسته ها  برخی   نیاز ا  گ یهر    از 
  دارمیم میتقد

 می کنیدقت م ا یتانیو مور  ا یبلغار  ،   ا یتانیدر گروه اول به  نام بر  -۱

 (Great Britain) ایتانیبر 

  کیژرمانت  غ  لیقبا   عبی یبودند.   (Kelten) «»کلت  لیاز قبا  اولی  یها  تونیبر 

رانده شدند و    ره ی جز   ن یانگلوساکسون به غرب ا  ک یتهاجم ژرمان  قیکه از طر 

به    ل یقبا  ن یعده افراد ا  ک یمسکون هستند.   (Wales) لز یامروز در منطقه و 
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امرو   ن  فرانسه فرار کردند و در منطقه   تا  ی ن  ز مسکون شدند که    « تونی ی»بر   ت 

 .شودی م دهینام

انگلوساکسون ها مربوط    قتیها امروز در حق  یتانو یبر   یتبار   یها  شهیر  به 
رنگ   ا یلکه دار  یهم به معنا یاز نظر لغو  تونیها. و بر  تونیو نه به بر  شود ی م

 .شده است

 (Bulgaria) ایبلغار 

ی ن    ا یبلغار   نام   انه یم  یایارتباط دارد که که از آس  یبه گروه کوچک تورک تبار   ت 

بالکان مهاجرت کردند،     ره  ی ولگا و از آنجا به سمت شبه جز   یایدر   یبه  کناره ها

قبا با  راه  م  گر ی د  لیدر طول  بالخره در قرن ششم  از   یلادیمخلوط شده و 

ی عبور و به سرزم  وپیدان  یایدر   و در آن جا هم با ساکنان قبلی  دند یرس  کنونی   ت 

 .مخلوط شدند گان بود،   دهیاز نو رس شتر ی که شمار شان به مراتب ب

مانده است و    محلات باقر   ینام ها  تنها نام دولت و برخی   هیاول  یبلغارها  از 

بلغار   بس. زبانی  نام زبان  به  امروز  زبان ها  میشناسی م  ن  ایهم که  از گروه    ی ، 

 .است و نه تورگ یسلاو 

ی هم  به باشنده گان    یجهان از نام تبار   یاز کشورها  یگر ید   ینام شمار   بی ترت  ت 

وجود نه    ا ی  گر ی که د   حتا باشنده گانی   -از باشنده گان اخذ شده است  گروهی  ا یو  

 .اند ده یمنحل گرد اهالی گر ید  یدر بخش ها ا یدارند و 

 (Mauritania)  ایتانیمور 

از   دهد، یکه کشور »مور«ها معنا م (Mauritania)  ایتان یمور نام    انیم  نیا  در 

  ن یا  تیدر واقع جمع  را یها به اشتباه  گذاشته شده است؛ ز   یفرانسو   یسو 

اقوام بربر بود که از سده   پادشاهی هیطنی.  سلطنت مور ستی کشور مور تبار ن

نه در جنوب    شدر  شمال مراک   لاد یتا سده هقتم پس از م  لاد یاز م  ش ی سوم پ

 .واقع است یامروز  یایتانیکه مور 
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  میده یرا مورد توجه قرار م ا یو یو بول کا یدر گروه دوم به نام امر  -۲

  کا یمتحده امر  الاتیا

امر   نام نام    کا یقاره  ا  -   وسپوخی   گو یامر ) فرد   کیاز   Amerigo :ن  ایتالیبه 

Vespucci- نقشه اکاشف و  ا (است  ن  ایتالینگار  را    ن یاخذ شده است.   نام 

ی »مارت ترس آلمانی   مولر«ی والدس  ت  او  پا  ن  ایجغراف  یهانقشه  م یکه کار    هیبر 

در   اطلاعانر  او م  انوردانیبود که  ا  دادند به  ز   اره ق  نیبر   شتر ی ب  یو    را ی نهاد؛ 

و همراهان   انوردانیرا از در   شیهارسم نقشه  یبرا   از یمورد ن  ن  ایاطلاعات جغراف

امر  همکرد م  افتیدر   وسپوخی   گو ی گروه  به  ی .  نقشه  ت  در  نام    شیهاعلت  از 

ی ن   کا یمتحده امر   التیاستفاده کرد. نام ا  د یقاره  جد  دنینام  یفرمانده گروه برا   ت 

ی هم به   گردد یبر م   .نام  ت 

 (Bolivia) ایو یبول

نام  ا یو یبول از  رهاSimón Bolívar (۱۷۸۳-۱۸۳۰) برگرفته  مبارز  بخش    ن  ، 

ی لت   یکایامر  هسپان   ت   
 
سلطه نخست  ا یاز  ی و  بول  سیی ر   ت  از    ا یو یجمهور  پس 

ا . ۱۸۲۵استقلالش در    La Puebla de Bolibar یفرد از نام روستا  نینام 

 )آمده ا یهسپان
ً
 (."رودخانه" ibar +"ابیآس " bolu حتمال

  میدهیکانادا را مورد توجه قرار م  در گروه سوم نام پاناما و  -۳

 (Panama) پاناما

روستا   پاناما، زبان   ن  نام  از  داشت.  قرار  پاناما  شهر  مکان  در  در گذشته  که 

و   Caribe از زبان  د ی". شاماهی  فراوانی   ی"جایو به معنا Cueva پوسبر سرخ

 ."پروانه  "فراوانی  یبه معنا

 (Canada) کانادا



 -------------------------------------------------------------------------------- 
 از نشرات آسمایی جلد دوم  -گفتمان ملت و ملیگرایی                        [200]صفحهٔ 

 

واژه   کانادا، معنا Kanata از  زبانستگاهی"ز   ا ی"دهکده"    یبه  در   " Saint-

Lawrence Iroquoian  شدتکلم م  ۱۶شهر کبک در سده  گ ید که در نز. 

ات -۴ را مورد توجه قرار    نهیو گ  سوتو ی باربادوس ،  ل  ا، یوپیدر گروه چهارم نام 

  میدهیم

 (Ethiopia) ایوپیات

ازΑἰθιοπία (Æthiopia) ونانی ی  از   ، Αἰθίοψ (Æthiops)معنا به   ی ، 

ات .«(ὄψ) چهره  (-αιθ) »سوخته را  انیوپیالبته  خود   Ityopp'is کشور 

 .نم پش کوش و نوه حام )پش نوح( است گفتند و م  دند ینامم

 (Sudan) سودان

ی "بلاد السودان")سرزم  عرنی   از  ی (. در اصل اشاره دارد بشزم اهانیس  ت  مردم    ت 

 .کشور(   نی)در ساحل ا لی یسواح

 (Barbados) باربادوس 

ا Pedro A.Campos که کاشف پرتگالی  نام  باربادوس، ی سرزم  نیبر  نهاد.    ت 

 .۱۵۳۶" در سال شداریاشخاص ر " Os Barbados برگرفته از

 (Lesotho) لسوتو

 ."پوست  هت  "ت ا ی" اهی"س یبرگرفته از سوتو و به معنا  لسوتو،

 (Guinea) نهیگ

معنا  نهیگ به  و  زبان سوسو  از  بربر   ا ی"زن".    یبرگرفته   زبان  -Akal n یاز 

Iguinawen ی "سرزم  یبه معنا  ."اهانیس ت 

  میکنیدر گروه پنجم هم به چند نام دقت م -۵

 (Vietnam) ویتنام
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"، نام باستانی که اشاره به  ".越南:ویتنام، برگرفته از چیبی  پشت مرز جنونی

یستند، داردمردمانی که در پس  ی ی مت   .مرزهای جنونی چت 

 (Norway) ناروی

اشاره  Norðrvegr ."راه شمالی" vegr و norðr برگرفته  از نارون  باستان

 .کند به گذرگاه دراز ساحلی از نوک غرنی این کشور به سمت شمالم

  (Estonia)استونیا

 به معنای »)راEstland از صورت استونیان  نام ژرمبی 
ً
« و  ، و احتمال قر ه( سرر

ی بار یونانیان به کار بردندAestia شاید از نام  .، که نخستت 

 (Ecuador) اکوادور

. این کشور بر خط استوا قرار دارد  .به معنای "خط استوا" در اسپانیان 

 (Dagestan) داغستان

ی کوستان ها".از کلمه ترگ  ."به معنای "کوه dağ به معنای "سرزمت 

  (Iceland) ایسلند

ی از اسکان "، Ísland در ایسلندی ی یخ". شاید نام که برای جلوگت  سرزمت 

 این نام را
ً
کاشف، بدلیل  Flóki Vilgerðarson مردم، بر آن نهادند. احتمال

 .های یخ شناور شمالی آن در فصل بهار بر آن گذاشتکوه 

 (Kenya) کینیا

 ."هستان سپیدبه معنای "کو  "Kĩkũyũ ،"Kere-Nyaga از زبان

  در گروه ششم هم به سه نمونه توجه میکنیم -۶

س  (Cyprus) قتی
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 .رهی جز   نی"مس". اشاره به معادن مس در ا یبرا Kypros ونانی ی از 

 (Argentina) نیارجنتا

لت  برگرفته  از  ی شده  معناargentum ت  به  پرتگالی  ی،  تاجران  و    "نقره". 

ی سرزم  نیا یبرا ن  ایهسپان دند؛   Rio de la Plata نام  ت  )رود نقره( را به کار متی

ی »سرزم یو به معنا   .«نقره ت 

 (Ireland) رلندیا

ی سرزم" Īweriū ، از سلبر Éire یرلندیکلمه ا  از  ی حاصلخ  ت  ی "سرزم  ا ی"  ت   Eriu ت 

ی حاصلخ ی زدبانو یا)  (ی و بارور  یت 

 (Brazil) لیبراز 

.  شود م  دهینام brasil سرخ رنگ دارد و در پرتگالی  که چونی   لینام چوب براز   از 

زبان "چوب   یبه معنا  شود خوانده م  ibirapitanga  ،پوسبر سرخ Tupi در 

برخی  ا  ند یگو   سرخ".  اسطوره   نام  جز Hy-Brazil یرلندی از    الییخ  یاره ی، که 

ی ی  یبرا  که برخی   یبود تا حد ]vhd اریبس   ۱۵اسطوره در سده    نیاست.ا   افتر

ز  تلاش  برز   یادیآن  البته  سال    لیکردند.  در   Pedro توسط  ۱۵۰۰هم 

Álvares Cabral کشف شد. 

 (Jamaica) کاییجاما

سرخ  از  واژهTaíno/Arawak پوسبر زبان  از   ، Xaymaca ا ی Hamaica 

ی سرزم" ی "سرزم  د یشا  ا یچوب و آب"  ت   ."چشمه ها ت 

 م یکنیدر گره هفتم به دو نام مکث م -۷

 (Spain)  ایهسپان 

-Î) אישפנים بدان دادند: » انیقیکه فن  از نام .España ن  ایهسپان از 

šəpānîm) « هیناح نیبه ا قر یکه تاجران فن  . هنگامخرگوش کوهی ره  یجز  
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  قا یافر  ها را با خرگوش کوهیخرگوش   نیو ا دند یرا د  یادیخرگوشان ز   دند یرس

دندی به کار م Hispania نام را به صورت نیا انیاشتباه گرفتند. روم   .تی

 (Italy) ایتالیا

ی ؛ از لت  Italia ن  ایتالیا از  ی لت ت  غ   شهینام  ر   نیا /Italia ت   از   ت 
ً
دارد و احتمال

،  Oscan ساکنان باستانی  .wet ن  )گاو نر(، از هندواروپا italos ونانی ی شهیر 

 به علت فراوانی  شهیکه از همان ر   دند ینامی م Viteliu را ا یتالیا
ً
  است.احتمال

 .وانیح نیا

 (Côte d'Ivoire) عاج ساحل

ی اش ن  یو فرانسو  شی .نام انگلکردند صادر م  نجا یعاج را از ا  را یز  معنا را   نیا ت 

 .دارند

 م یینمایچند نام توجه م ی در گروه هشتم هم رو  -۹

ی پیلیف  (Philippines) ت 

ی سرزم" زبان  ) Katagalugan .ایدوم، شاه هسپان پیلی" )فپیلیشاه ف ت 

ی سرزم" :(Katipunan بوم منطقه  دنینام  یبرا شتر ی رودخانه".)البته ب ت 

 .(رودتاگالوگ به کار م

 (Colombia) ا یکولمب

  چگاهی، البته او هChristopher Columbus کلمب کاشف  ستفینام کر  از 

 .دیکشور را نه د   نیا

ی اندون  (Indonesia)ایت 

 ."هند ر ی"جزا  یبه کار رفت و به معنا ۱۹که در سده    ونانی یبر اساس   نام

 (Dominica) کاین یدوم
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ی لت  از  کلمب    ستفیکه کر   ی " :روز کشنبهی"  یبه معنا "Dies Dominica" ت 

 .شد ادهیپ  رهیجز  نیدر ا

 (New Zealand) لاندنویز 

استان  از  معنا Zeeland نام  ی "سرزم  ی)به  هالایدر   ت  در  تاسمان  ند ی"(  آبل   .

 یهاکرد، اما نقشه کش  ینام گذار   Staten Landt  آن را  ر،یجزا  نیکاشف ا 

ی نام لت   یندیهال است   Nieuw Zeeland یکه در هلند Nova Zeelandia ت 

ی کوک ن  مز یرا به کار بردند و ج   شی انگل وارد  New Zealand آن را به صورت ت 

 تختیدر دانمارک وجود دارد که کپنهاگ )پا Zealand به نام  ن    ره یکرد. جز 

 .واقع شده است ره یجز   نیدانمارک( در ا

 (Sierra Leone) ونیالت  س

کوهستان " (Sierra León) ن  ایو هسپان (Serra Leoa) که در پرتگالی  نام  از 

را از    ر یجزا  نیا   ۱۴۶۲در سال   Pedro de Sintra " است. کاشف پرتگالیت  ش

 یهاآن وجود دارد: مانند دندان  یبرا  حینام را برآن نهاد.سه توض  نیو ا   د یدور د

ا  که  آذرخشر   ا یخفته هستند و    ت  هستند؛ مانند ش  ت  ش بود  کوه   نیبرفراز  ها 

 .بود  ت  مانند غرش ش

 (Guatemala) مالیگوات

 درختان فراوان")جنگل(. هنگام   یجا" Nahuat  ،Cuauhtēmallān زبان  از 

باشد و از    ا یمرکز تمدن ما  کردند فکر م  دند یمنطقه رس   نیبه ا   ن  ایکه هسپان

 .نام را بر زبان آوردند نیا انی و بوم دند ینام آن را پرس انیبوم

 (Venezuela) لایونزو 

ی ون" مصغر ت  ا Venezia کوچک"،   ون  ن  ایتالینام 
ی ا ت  ی سرزم  نی.  را کاشفان   ت 

 .کشف کردند Alonso de Ojeda و Amerigo Vespucci ن  ایتالیا
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 (Honduras) هندوراس

ا"،  "Honduras" ن  ایهسپان  از  ها".  آب  نیژرفا  علت  به  را کلمب    یهانام 

 .آن گذاشت در سواحل شمالی قیعم

  م یکنیدر گروه نهم بر سه  نام  مکث م -۹

 (Israel)لییاسرا

ت    لقب ی که با خدا ست  "کش  عقوب،یحصری " عهد  شیدایکرد". بنابر کتاب "پ   ت 

که آن    د یشد، سپس فهم  وز ت  گرفت و بر او پ  کشبر   ن  با فرشته  عقوبی  ق،یعت

 .را خدا به او داد لییفرشته خدا بود و لقب اسرا 

 (Laos) لوس

ی سرزم  یهر دو به معنا "Pathet Lao"  ای و   "Muang Lao" زبان لو  به و    ت 

  کشور لو  ا ی

پش راما . در متون مقدس مربوط به   (Lao ) ا یو   (Lu) « از نام » لو  برگرفته

ی آ ی هندو راما هفتم  یت   .است ا یود یاز شاهان آ گ یو  شنو ی آواتار و   ت 

متونی   برخی   در  محور   از  بر  جا  تی که  به  او  اند،  شده  نگاشته  که    نیا   یراما 

  میترس  وجود برتر و عالی  ک یهندو باشد، به عنوان    ی خدا  شنو،یاز و   یآواتار 

 .شودی م

 (El Salvador) السلوادور 

هسپان  نام ا   ن  ایکه   بر  ی سرزم  نیها  هسپان  ت  در  اند.  معنا  ن  ایگذاشته    ی به 

ی از رستاخ شی پ حی"  و اشاره دارد به آمدن مس "منجی   .ت 

* 
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باشنده گان  کشورها  و  ر   ن  حتا   یکه 
 
جاها  نامشه به  غر   بیعج   یشان    بیو 

از آن نام ملت شان را قبول دارند و آن    تینام کشور شان و به تبع  -   سند ت  م

ندیسووال نه م ر یز    .تی

،   یرو   دنیچیپ  یمار یب اند  یمار یب  نام  انسان   ن  گرا  و سطج   شر ی کج  است. 

دازند یبه سطح م  شهی هم  سطج   یها نت   تی غافل    اساسی  لیاز مسا  جهیو در 

 .مانندیم

ورت و دل  چیه افغان را ز   که کش   نیا  یبرا   منطقر   لیضی افغانستان و    ر ینام 

د وجود نه دارد. سرکرده گان ا و    شر یکج اند  یمار ی دچار ب  ا یکارزار    نیپرسش بتی

مردم    هم  اغراض شوم و خلاف منافع و مصالح همه گانی   ا یاند و    ن  گرا  سطج 

  .افغانستان را در سر دارند

+  

+ 

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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 حمید عبیدی

 افغانستان -افغان

؟!  افغان –افغانستان   یا افغانستانی
 

آن ها را در دو گروه   توانیمورد »افغان« نظرات گوناگون وجود دارد که م در 

 :کرد  یرده بند

  ست ین افغان نام قوم -

 است  افغان نام قوم -

 :شوندی م میبه دو دسته تقس   دانند یم  که افغان را نام قوم  کسانی 

ادف  یافغان در سده ها - ترادف با گذشت   اما اینبه پشتون بوده    گذشته متر

از  هو   انیم  زمان  نام  افغان  حال  و  است     تیرفته 
 
همه ک  و  مشتر   ا یمردم 

 .شوندی م  اد یشهروندان افغانستان شده و پشتون تباران با نام پشتون 

ی نام پشتون و افغان هنوز ن انیترادف م -  .پابرجا است  ت 

ده  نظر   در  استاد آصف آهنگ، مسعود راحل،   د، یاستاد حامد نو   اتیادامه  فشر

م  فیس آقا  تیعنا  ت  فاضل،  و   سادات  را  که    داللهیحم  د یس   یالله  روغ 

 ینظر 
 
 ه

ُ
داشته است،    هیخطاب افغان و نام خراسان ارا  شهیدر مورد ر   ن    تازهکاملا

ی ن انیودر پا دهیبه توجه رسان  .سمینو ینظر خودم را م  ت 
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۱ 

 د یحامد نو 

 استاد پوهنتون کابل  سابق

 انی ی  شهیر 

ده  بخشر )  آقا فشر
 
 (ی حامد نویداز نوشته

اوه گانا    ت،یسوارکار درزبان سانسکر   یاز اصطلاح » اسوه کان«   به معنا  افغان

   ساسانی  یو ابگان در زبان پهلو  ،ن  آوه گان در زبان کهن اوستا ت،یدر زبان پرکر 

 افغان تلفظ و نگاشته شده و درهر دو    گرفته شده که در ادوار اسلام
 
به گونه

   .معمول گشته است یپشتو و در  عبی یزبان 

ی » افغان«  به اساس مطالعات مؤرخ  اصطلاح چون    و زبانشناسان معروقی   ت 

مارت ی جان  ا  ت  ی یکر   ،یفرانسو   وسیکلیر یو  و    ،جی ینارو   سنی ل  ستر مک کرندل 

  شد ی ها به سوارکارن  داده م  رزمانهیبود که ازد   لقبی   یو یالکساندرکوگنهام برتان

ی ن   تیکر ینظر را آگره وال  محقق معروف هند درزبان سانس   نیا کرده و    د ییتات 

 افغان معرف نام قوم وتبار 
 
  .نه بود  خاصی یبه نظر او کلمه

از طر   سوارکارانی   تیمتون سانسکر   در  به حوزه   سند،  کو   قیرا که  ب  ها )کابل( 

که کهن تر    تی به نام »اسوه کان« و در متون پرکر  فتند ت  و شمال هند م ت  کشم

. در اوستا  کردند یم اد یسوارکاران  عبی یاست به تلفظ »اوه گانا«  تیاز سانسکر 

ی ن معنا  ت  به  »اوه گان«  ا  یواژه    از  است.  آمده  جنگجو  و  رو    ن یکوبنده 
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 »افغان« را برگرفته شده از ا   شناسی   شهیزبانشناسان از نظر ر 
 
واژه گان   نیکلمه

   .دانندیم باستانی 

ی ازع  ساسانی   یها  بهی ابکان و اپگان در کت  اصطلاح آمده و همان اصطلاح    شهیر   ت 

 .ستیگر ی»اوه گانا« به تلفظ د 

  ونی ت  ب  حانیکلمه ابگان به تلفظ افغان آمد، به طور مثال ابور   ادواراسلام  در 

ی کوه هندوکش را ازمرز چ افغانان خوانده   یتا به زابل و بست به نام کوه ها ت 

 . است

د کلمه »  وجود نه دار   زبان عرنی   یکه حروف »پ«  و »گ« درالفبا  ن  ازآنجا

است. ابن بطوطه واقعه    دهیاپگان « به شکل » افغان « نگاشته و تلفظ گرد 

مراکشر   احینگاروس م  عرنی   معروف  قر   ی به کشورها  یلادیزبان    اسلام   سرر

درسال    یسفر   یادشتهایدر  م  1٣2٨که  مردنگارد ینموده  به  درکابل    مانی :  

  .دندینامیتکلم نموده وخودرا افغان م برخورده است که به زبان فارسی 

ی افغانستان شناس معروف در کتاب »سرزم  فورد«یکل  سیلو   یت  م» ومردم    ت 

ی مختلف مورخ  اتیافغانستان« از روا نام    که: کرده است    یت  گ  جهیعرب نت   ت 

اطلاق    ا ی(  بینج  )سوارکار »اوه گانه«   پشتونها  بر  هم  اعراب  نزد  در  افغان 

 باشندگاناست هم بر    شدهی م
 
 شده ی م  طلاقهندوکش ا   یها  ه یکوهپا  گر ید  کلیه

ا  مهمی  لییدل  است.  م  فورد یکل  یت  نتجه گ  نیکه  ثابت  ابن   کند ی را  نامه  سفر 

در  می: سپس به کابل سفرکرد  سد ینو یدر سفرش به کابل م  یبطوطه است . و 



 

---------------------------------------------------------- --------------------- 
 [211]صفحهٔ                    نشرات آسماییاز  - جلد دوم  -گفتمان ملت و ملیگرایی

 
 

 یطا  نجا یا
 
   فه

 
  م ی... کابل از قدشوند ی م  دهیکه افغان نام  کند ی م  از عجم زنده گ

   ... پادشاهان افغان بوده است  تختیپا

* 

 ست ین  نام پشتونی  افغان

از اسلام، به طور مثال در  شی پ جی ی پشتونها  در متون تار   قوم نام

  دا یگو یو در ر  دهیگرد   اد ی  انس«ی»پکت ونانی یهرودوت مؤرخ بزرگ  یادداشتهای

به تلفظ  پکتاس آمده  که همانا پکتها    تیو پراکر  تیسانسکر   گر یو متون د

 .باشدیپشتون ها م  ا یپختها 

۲ 

 آصف آهنگ  استاد 

 افغان را زمامداران وقت تعمیم نه بخشیده اند 

وطه خواه ا یها تی استاد آصف آهنگ از شخص مرحوم نظر را   نینامور مشر

داده   میکه محافل حاکمه وقت نام افغان را بر همه باشنده گان افغانستان تعم

بودند:   باشند،  نوشته  و  برخی   رد کرده  افغان   ا یادعاها که گو   »برخلاف  نام 

 وقت بر همه مردم افغانستان تعم
 
ابتکار   نی، ا دهی دگر   میتوسط محافل حاکمه

وطه خواهان بود . در  ، بل   اصل »افغان« واژه  پشتو، نی   از روشنفکران و مشر

وطه    کردند ی م  اد ینام    نیزبانان، پشتون ها را با ا   است که فارسی  ی واژه   در  . مشر

ک ملی   ینام را برا  ن یخواهان ا ی تعلق مشتر مردم افغانستان ،    مشخص ساختر

  کیاطلاق به    یافغان برا  نام قبلی  یبه جا  را و نام پشتون    دند یبخش   میتعم

 ...تندرفیقوم خاص پذ
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۳ 

  مسعود راحل

 ترادف از میان رفته است 

    یآقا
 
:  سد ینو یکرده است م  لیفلسفه در آلمان تحصمسعود راحل که در رشته

ب  ترادف  افغانستان  ی »در  ب  ت  از  افغان و پشتون  ی مفهوم  رفته است. مفهوم    ت 

  نیمختلف در ا   یها  ت یمبدل شده است و تبار   ی مفهوم شهروند  کیافغان به  

  ...هستند م یسه یمفهوم شهروند

ملی   اسییس  تیهو  افغانی   و  افغانی   من،  هم  باز  افغانستانی   - است  و  نه   ،نه 

ی چ  ا یو    گ ینه تاج  ،خراسانی    توانمیمشخص بسازم پس م  شتر ی . من اگر بگر ی د   ت 

 تم«زبان هس  یافغان در  کیگفت که من 

 داندیم جهان سوم  یمار یب کی را  ن  راحل در اصل نام گرا یآقا

۴ 

 الله سادات  تی عنا ت  م

 «»افغان  یۀو وجه تسم دايشیپ

ی تمام مؤرخ  امروز   ۀ « از کلم»افغانوطن ما، معتقد اند که نام    خی     وارد به تار   ت 

 در پرتو عرنی »اپگان  اوستان  
ً
بعدا به    یساز « گرفته شده که  « »افغانکلمات 

افغان در زبان پشتو نه بوده و    ۀتر مؤخذ کلمروشن   انی. به بکرده است   یت  تغ

اوستا    نیا زبان  از  است   اقتباس کلمه  قبايل شده  به  آن  ی  لذا محدود ساختر  .

ی پشتون ن ی کلمات    . از نظر نگارنده عوصیی باشد یموجه نه م  ت    « و »پشتونگرفتر

    «، از نظر ادنی »افغان
ً
شده و    حیتصح  د ی ” است که بامعروف ”غلط    ک یضفا

 در هم  مطابق اصول زبان شناسی
 

. د ت  گ  ار با مبدأ آن مورد استعمال قر   آهنگ

اقوام افغانستان،    ر یسا  انیها و هم در مپشتون  انیتذکر داد که هم در م  د یبا

 نام   ن  هاتنگ نظر 
ً
 و عمدا

ً
« را  « و »پشتون»افغان  یهاوجود دارند که قصدا
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ادف و مساو  سوء تفاهم متوسل   نیا جاد ی. تا با ا ند ینمایبا هم استعمال م یمتر

ی به قوم ست  .زند ی بگر   وحدت ملی یلوا   ر یشده و از ز  یت 

۵ 

 فاضل  فیس یآقا

 افغانی  در 
ٔ
 و افغانستانی  باره

ی چ  ا ی  سیر    ی" به معنا"افغانی   عبی ی"افغان"     ۀبا کلم  نسببر   «ی»  د ییتز  که    یت 

افغان،   ۀداشته باشد . اما ؛ نسبت دادن "اشخاص" به کلم  به "افغان" نسببر 

، اسم خاص و صفت فاعلی
ً
  وند یاز پ .دارد  نادرست است چون لغت افغان قبلا

که آن    د یآیدست م  به"  "افغانستان"، لغت "افغانستانی   ۀبا کلم  نسببر   «ی»

ی "چ یهم به معنا  .افغانستان نسبت دارد" است که به یت 

ی سرزم  یکه، )افغان + استان( به معنا  ن  از آنجا▪ افغان است، نسبت دادن    ت 

افغانان، "مهاجر" معنا م به عبارت  دهد یم  ا ی   رد یپذیشخص سوم به کشور   .

تر "ب  کش افغانستانی  : ساده  از  نسببر ونت  است که  ی با سرزم  "  افغانان   ت 

.  "درونی  باشد  داشته  ی سرزم   نیا  ، عبی ی"  اس  ت  افغان  از   
ً
من    تاصلا اما 

ن"افغانستانی  افغان  چون  ا  ستم،ی"،  به  ی  داشتر نسبت  به   ، و   نیناچار  مردم 

اف و اکتفا م  .کنمیکشورشان ، اعتر

۶ 

 سید حمیدالله روغ 

 « میهمه افغان »هست ما 

ده    آقا   ن  بخش ها  فشر
 
روغ در »جستار خطاب افغان« در کتاب   یاز نوشته

خطاب   یو معنا  شهیروغ در مورد ر   یآقا  هیگفت که نظر   د ی. بام«یهست   »ما گ

ی افغان و ن   نو است ت 
ً
 .خراسان کاملا
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 « میما همه افغان »هست   

 !( استی)سومر  یاکاد  -یکلمه هورر   کی افغان«»

 آسور    کی اپوگان«»
 
  !است ی کلمه

  !هستند  یو »اپوگان«، هر دو، کلمات سومر  افغان«»

  .ها را »اففگان« خطاب کرده اند تی ق.م. هورر  ۳۰۰۰ها در  یاکاد

   .گان خطاب کرده اند   -پو  -ها را ا تی ق.م. سک ۸۰۰ها در  یآسور 

در    س ی متفاوت آمده اند من وجه التأس  یو اپوگان از زمانه ها و راه ها  افگان

 . سال فاصله بوده است ۲۲۰۰اففگان و اپوگان  انیم

   .ستی معادل »اپوگان« ن شناسی شهیاز نظر ر  افغان«»

  - کلمه مونگولو  کینه    ؛یکلمه در   کیاست و نه    تو ښ کلمه پ  کینه    افغان«»

  .است یکلمه هند  کیمعرب است؛ نه   ا یو  کلمه عرنی   کیاست؛ نه  تورگ 

  س ی در تأس  تورگ  -و مونگولو  ، عرنی   ی ، هند  ن  ، سکا   ن  ، ودا  ن  اوستا  یها  زبان

  .خطاب »افغان«، و خطاب »اپوگان«،  مشارکت نه داشته اند

  !است امدهیاز »اسواکا« ن افغان«»

  !ستی معادل »اوغان« ن افغان«»

  !ستی ن تون«ښ معادل »پ افغان«»

  !ستی ن ینام اجداد کی افغان«»
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  افغان«»
ً
  !ستی ن (Ethnonym) «نام  -»قوم کیاصلا

افگانِ اکاد  مییربط مستق  افگان«» نه داشته است.     کینام    یبا »مردمان« 

: ا  یجا-آمد ی ها از سرزم  ت یها هستند. هورر   تی هورر   نانیاست    یباد ها  ت 

م اپو  گان    ند؛یآیشمال  مبنا   ک یاما،  بر  بوده است که  مشخصات   یخطاب 

 
 

   .ها خطاب شده است تیبه سک بی ییو آ  فرهنگ

نشان داد.  »افف«    توانیعبور از اپوگان به افغان را م  ق یطر   کی  یزبان سومر   در 

 »اپوگان« مضمر ن
 
ی نقش    ن ی. از استی در کلمه نظر است که »اپوگان« در متر

   .رستم ضف همان »اپوگان« آمده است

   :»اپوگان« افزود هم شده باشد ی که بال   توانستهی»افف« م اما 

  :آوردیآن چه را تورات م میس ینو یباره م دو 

از شمال خواهد آمد...لشکر دشمن مانند دسته ملخ ب  خرمگش »  شمار ی که 

   «اند

همان   اد،یشمار ز   نیبوده اند«. ا  شمار ی اپوگان ها »مانند دسته ملخ ب  نیا  پس

   :»افف« است

 «گان- پو -ا  -/ افف»

ا  م  ن یو  تدر   توانستهی»افف/ا/پو/گان/«  /افگان/    ج ی    به  مختصر  صورت  به 

 .حفظ شده است  اصلی یتحول معنا نیمتحول شده باشد، چون در ا 

  «اریبس  نده،یزا یگان ها  نیا از »
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هر دو گروه   ن یا یکه برا  انهیم یایو آس  هیاست که مسقط قفقاز  روشن

ک بوده است،  تی ها و سک تیهور  عبی یمردمان،  بوده   لیدل  ک یها، مشتر

  .است که عقبگرد و انتقال از اپوگان به افغان را سهل تر و موجه بوده باشد

ی ها به سرزم یکه از جانب آسور   مردمانی  شدند، و در جبال   دهیخود برگردان ت 

»افغان«    لی یبه دل دند، یو به امتداد کوه هندوکوش جابه جا گرد مانیسل

مردم   کیدو خطاب افغان و اپوگان همان  انیر نظر آسور شدند  که د دهینام

   .اند دادهیم را نشانی 

شان،   مذهبی  - یگان را با نظر به همان نشان اعتقاد  گانهیب  نیها ا یآسور 

ی چن  انیآسور  د ی اند. شا ده ی»اپوگان« نام نده، یزن زا عبی ی علامت   کی  ت 

اند. اما به هر حال خطاب   دانستهیمردمان را باعث استهزا هم م نیا یاعتقاد

  .استمردمان صورت بسته  نیا ی»اپوگان«  با نظر به نشان اعتقاد

  اند؟ آمدهیگان از کجا م  گانهیب نیا

ی ها، از سرزم تیها، و هم سک ت یهم هورر  عبی یهردو گروه مردمان،   نیا   ت 

ی اند، از دهل دهیوز ی جنوب م  یکه به سو   د ی شد یشمال، از دالن بادها   ت 

  .اند آمدهی»اففگان«، م

  داشته اند؟ یگان چه اعتقاد  گانهیب نیا

  .داشته اند بی یو زن د بی ی گان اعتقاد مهرد  گانهیب نیا
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وارد شده است، که اعتقاد    انهیم  یایخطاب اپوگان به سرتاسرمردمان آس  پس

اند. آ  بی ی و زن د  بی ی مهرد ی داشته  آ   انهیم  یایغالب درآس  یت  ی که  بوده    یت  مهر 

ی است با آ   .است ختهیآم  بی یزن د  یت 

   ختهیآم نیا
 

  .میاز نور، نشان داد ن   را در نشان زن در هاله گ

اتور   سی ها/کوشان ها که در تأس  شان ی ک اک کردند، ن  یامتی ی کوشان اشتر اعتقاد    ت 

د اند. کن  بی یو مهرد   بی یزن  هدا  بهی در کت  شکا ی داشته  با وضاحت    ت یرباطک 

  .قرار بدهند یجا  نیزن را در بالتر  ی که »ننه« خدا  دهد یم

هم زن خدا بوده    سد،ت  شان به کوشان ها م  تیکه کن  افغانستان کنونی   کانیتاج

  .اند

ها در مفهوم »اپوگان« ملحوظ کرده بودند،    یکه سومر   هر دو شاخصی  بنابران

 »تاج بر همه آن اقوام
ً
  .شدند دهینام  ک«یهم وارد است، که بعدا

اطلاق    بر همه مردمانی   ان،یها، و»اپوگان« از جانب آسور   یاز جانب اکاد  افگان

ی است که از دهل شدهی م ز سراز  انیم  ت    . شده بودند ر یهندوکوش و التی

فرزندان ناخلف وزش گاه »باد   نی!« ،امیست ی دعا دارند »ما افغان نکه ا   کسانی 

  .اند امدهین انهیم یایو سند بدهند که از آس ند ی ایها و شمال ها« اول ب

  !میهمه »افغان« خطاب شده بود ما 

   !میهمه »افغان« هست  ما 

ی ما از سرزم  چون   !م یشمال آمده ا  یباد ها  ت 
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  !میآمده ا انهیم یایما همه از آس چون

 همه زمانه ها،   نیا
 
تصور »همه« و »همه گان«، همان است که نابغه

   .آوردیم  فردوسی

  : کندیتأمل م  جی یتازه  تار  تی بار نخست از در واقع  فردوسی

است  و حضور  ترک و عرب در فرهنگ و   تیواقع کیعرب و ترک    حضور 

  توانیکه ترک و عرب را نه م  د ی گو یم زبان ما  تداخل کرده است؛ و فردوسی

  !»همبود« نو شکل گرفته است  کی»رسخت« کرد.  

  :سازدی نظر نو برقرار م کیبا نظر به ورود مغولن   بی ی قرن پسانتر جو  چند 

ی سرزم نی از مردمان که وارد  ا  هر گروهی  ی از هم شده اند، بخشر   ت  ی سرزم ت    ت 

 .شده اند و جذب آن شده اند

  .میا دادهیم  فیمفهوم »همه« تعر  یو بر مبنا ،بی ی سرزم یاز خود بر مبنا ما 

  است بی یمفهوم سرزم  کی»همه«   مفهوم

   است  بی یمفهوم سرزم کی»افغان«  مفهوم

  است  مفهوم همه گا نی  کی»افغان«  مفهوم

    • 

 !« است ن  : »اپگان اوستاد ی گو یم انیجناب هاشم  وقبر  پس

  «!است تونستانښ پ ی: »افغانستان به معناد یگو ی جناب طاقت م  وقبر 
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  !«ندت  مهاجر کارت بگ د یبا کانی : »تاجد یگو ی م ونیجناب   وقبر 

  د یگو یو م سازد،ی جناب پدرام مفهوم »غلط« را برمفهوم»نام« وارد م  وقبر 

  !نام افغانستان  »غلط« است

   «!!!ستمی : »من افغان ند یگو ی م یجناب محمد محمد  وقبر 

با درج نام افغان در تذکره    د یهمه با   د یگو یم  یمهد نیالد جناب مج   وقبر 

  !!!دیمخالفت بکن   برقر  یها

  : افغان = پشتون استد یگو یم  نی  ستا ی جناب س  وقبر 

  یا د یبرو  د ی که برو   دهد یراوش به »ولدالزنا« سوگند م مانیجناب سل  وقبر 

  خنینوشته است، به  ی»اوغان= افغان«  را که و  نتیو ز  بیو ز  زانیعز 

  !!!دیز یاو ی»همه« ب

  :که  ند ت  همه در نظر بگ نانیا

  !دیکه بر برسم »افغان«  گنجر کش   کش

  !دیرستم  خنجر کش  یکس آن ستم کرد که  به رو   نیا

 + 

ک است ی نام خراسان، هوراسان، برا    !تمام مردمان ما مشتر

  !نام »افغان« است کیخراسان )هوراسان(  نام

 یخراسان از ر  نام
 
  :سدت  مزدوج م ی»هوراسان« به دو معنا شه
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ایم  میاقل یبه معنا -    انییتر

ی سرزم  یبه معنا -  ها  تیهور   ت 

   .مکتوب، صورت مبدل »هوراسان« است خراسان«»

ی آ  میاقل   یبه معنا هوراسان   .مهر بوده است یت 

  تیشمول تو ښ و پ یما مقدم است و در هر دو زبان در  یهور بر زبان ها کلمه

    .دارد

   .کلمه افغان است  کیهور    کلمه

    .میما همه افغان هست  دارد یم انیاست که ب از شواهد مهمی هوراسان

  فیتعر  تمدنی  حوزه    کیو   میاقل کی  ثیروغ خراسان را به ح ی : آقاادداشتی

همه  انیشده  م  نهی، همجانبه و نهاد کی نزد   یهمکار   شنهاد ی و  پ کند یم

  .داردیم هیحوزه را ارا   نیا یکشورها

+ 

  .است مغولی ینام در  کی»افغانستان«  نام

  کتمان م ار یبس  قتیحق  کی نیا
ً
است.   شدهی مهم است که تاکنون قصدا

 ینام افغانستان برپا کرده اند، دق یکه بال  چون غالمغالی
ً
ی از هم  قا مدرک   ت 

ی نام سرزم  ا یکه گو   د یآیم    .« باشد نی  تو ښ نام »پ کی»افغانستان«    ت 

  !ستی ن    نی  تو ښ نام پ کیافغانستان  اما 
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  !مغول است ینام در   کی: افغانستان میس ینو یم تکرار 

 .منگو قاآن ذکر شده است غیرل یافغانستان بار نخست در  نام

  .را مغول کرده است ی جعلکار  نیاست، پس ا  نام جعلی کیافغانستان  اگر 

کشور    کینام   یو نام افغانستان به معنا  ا یجغراف  ک ی  یافغانستان به معنا  نام

نه داشته   تو،ښ و پ   یبا کدام »زبان«، به شمول زبان در   ربظ  چیه  چکدام،یه

 .است

۷ 

 انی یپا سخن

  کشور ها و ملل جهان در پست قبلی  و آن چنانی   بی ی چن  نیا  یمورد نام ها  در 

ک  خواهم ینوشتم. در تداوم همان نوشته م
ٔ
 یو معنا  نهی ش ی و پ  شهیر   م ینما  د یتا

  نه ی ش ی و پ  شهیر   نیافغان در گذشته هر چه که بوده باشد و  حتا اگر ما در مورد ا

چنان آورده که نام    خی    تار   م، یباشنه  ا یو  میها از آن هم نظر باش و معنا و تلقر 

ی ن  ا یما افغان باشد و دن ی ما را به هم ت   .نام بشناسد ت 

ی در تمام قوان  تبعه و شهروند افغانستان   یافغانستان، افغان به معنا اساسی  ت 

ه است.  رفته  د   چیبه کار  م  ی گر ینام  نه  افغان  ک    تیهو   تواند یجز  مشتر

   .شهروندان افغانستان را بازتاب بدهد

ی شهروندان افغانستان ن  یبرا  «خطاب »افغانستانی   مشکل  روشن ساخته    ت 
ً
قبلا

 .شد
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 ن ن  دعوا چ یاز بحران ه شی مراحل پ در 
ی   .نام وجود نه داشت نیدر مورد ا  ت 

ا  اما، کسانی   و  ا   نیکه  را  همه   ا یکه گو   کنند ی م  جاد یتوهم  به  افغان  اطلاق 

برا  ، افغانستان  اقوام غ  ا یآن قوم و    ا ی  نیا  تیهو   نقی   یشهروندان    ت  در کل 

   در فهم حداقلی  یجد  ار یبس   ار یمشکل بس   ا ی  پشتون است ،
 
  ت یهو   از مقوله

 م  ا یدارند و  
ً
 و عمدا

ً
و تشنج و بحران   ساختهمردم را گمراه    خواهند ی هم قصدا

  ...خلق کنند

    کنند ینه م  را نقی   گر ی ها همد  هیل   نیگوناگون دارد و ا  یها  هیل   تیهو 
ً
: مثلا

  ا ی   ،   کیاوزب  ا یهزاره ،    ا ی   ،   کیتاج  ا یپشتون،    تواند یم  افغان از نظر قوم   کی

اش    یباشد؛ زبان مادر   ی هم چندتبار   ا ی... باشد؛    ا یو    ن  پشه    ا ی  بلوچ ،   ا ی،  ترکمن 

باشد    هیشع  ا یو    و ... باشد؛ مسلمان سبی   ترکمبی   ،   گ یپشتو ، اوزب  ، یدر   تواند یم

آ  نید   کی  و ت  پ  ا یو   ی و  غ  ا یو    گر ید  یت  دم 
ٔ
آ  
ً
اصلا نظر    مذهبی   ت  هم  از  باشد؛ 

  ... زن باشد؛ و ا یمرد باشد   تواند یم بر یجنس 

  اساسی   لیاز مسا  کی  چ ینه تنها ه  انهیتبارگرا   یکردها یروشن است که با رو   نیا

از   گ یشده و    ل یتر شدن مسا  دهیچیبل سبب پموجود حل نه خواهند شد، 

ی یموانع در برابر   و   کنونی   نامطلوب و بحرانی   تیراه برونرفت سالم از وضع افتر

 .ودت  ممکن، به شمار م مطلوبنده  یآ  کی ی کشودن راه به سو 

له
ٔ
  خ ی    است که ما به تنوع موجود در افغانستان که محصول تار   ن یا  اساسی  مسا

ی سرزم ن  ایجغراف  تیو موقع که آن را    نیو  نه ا م یما است، به چشم غنا بنگر  ت 

 
 

همبسته گ تفاهم،  برابر  در  مانع  ملی  به  اتحاد  بساز   و  چن میمبدل  با  ی .    ت 
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  ن  توانا  میتوانی ما م  کیموکراتیتعامل سازنده ، آزاد و د   یو در فضا  ی کردیرو 

بهتر به کار    نده  یبه آ  دهیرس  یبرا  عهیخود را به صورت بهتر و بدون ضا  یها

  .مینداز ی ب

 ممکن و مقدور است وحدت
ً
  .در تنوع و تنوع در وحدت امر کاملا

نام افغان و افغانستان   شهیکه کارشناسان و پژوهشگران در رابطه به معنا و ر   نیا

   ،   گر یمرتبط د  لیو  مسا  انا یو خراسان و آر 
 
له
ٔ
دازند، مسا   ی گر یدبه پژوهش بتی

در برابر آن    ا یحق نه دارد تا همچو پژوهش ها را منع کند و    کش  چیاست. ه

 یها وظ
 
  .دبدهرا قرار  خاصی  جیبه نتا دنیرسفه

م  گپ نه  را  آن   ما  باشد  بوده  است که گذشته هر چه    یت  تغ  م یتوانیروشن 

و ی در پ  ندهیآ. اما،   میبده مطلوب ممکن    نده  یآ  م یتوانیما قرار دارد و ما م  یشر

البته کمتر میرا بساز    ی است که از بد به سو   نیا  م یتوانی که کرده م  یکار   نی. و 

  .میباشداشته   شیگرا  یبهروز   یبل  به سو   م،یبدتر نه رو 

  ی است تا در حد  نیشهروندان افغانستان ا  ثیما به ح  اخلاق  و انسانی   فهیوظ

برا لغز   یکه  و  بحران  تداوم  از  است،  ممکن  در    دنیما  ما   
 
جامعه و  کشور 

همه    . از افتادن در پرتگاه تباهیمیکن  یت  جلوگ  همه گانی   یپرتگاه نابود  بی سراش

  .دیصدمه خواهند د همه تا مغز استخوان و هسبر  ،گانی 

ی گان ما ن  هیهمسا ی آتش اختلافات در افغانستان برا د یبا  ت   ی بدانند که افروختر

ن آنان  ی خود  بس   ت  انفجار    -است  خطرناکی  ار یکار  افغانستان« معادل  »انفجار 

 .در تمام منطقه خواهد بود «دوروژنی یانفجار »بم ه یبرا  «ن  »بم هسته  

 *** 
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   لینک مصاحبه با آقای آصف آهنگ 

  گفت و شنود با آقای مسعود راحل  

  
 
 آقای حمید روغ  لینک مقاله

+ 
  جمع يا   و  شويم  ملت خواهيممی »  اختصاصی بخش :   ن  آسما  فیآرش

 t   بمانيم« باقر  پراگنده
  

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/Asef-Ahang/asef-Ahang-part-1-n.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/Masoud-Rahel/Masoud-Rahel-interwio-1-3.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/afghanasamai-2013/Oighorha.htm
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.afghanasamai.com%2FAS-Homme-2%2Ffarhang6.htm%3Ffbclid%3DIwAR0fvfp2S_nfBjUJvCxJz5IaHgiXav8uwuvZmuuJqYTMxABK4D1N4cNaVKo&h=AT2PJqNuoOm7vGlrDAWp9jKsmlVq23gsw821H1O7YwU3YLOPh7Iv0CHbxeKEMeBaM2V8l-JqVUJ7azVoRvJvdv4ifeOr2YQV1ee0MJfIcXWRVEyFYJHXyqz7-9kjfX8VjP9d3FoB6b7yxo1cPQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT37qF-HXFslH68fiarlWKOEn90toTjYu6Lag_B0c1lshVfpAbp3k68kSuwWQIV8eUBY1huBVNn1QLX7hGOjPAh6N3MMprh3T6KJjBpDh9g7J71YciZCAqsDj_1q20EzqCB1IOIgVzERpgNSTpKZcX-P_XZ9hicXVyvV0gYHzaY1hmP9bdEcY_hRxiatBIffpw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.afghanasamai.com%2FAS-Homme-2%2Ffarhang6.htm%3Ffbclid%3DIwAR0fvfp2S_nfBjUJvCxJz5IaHgiXav8uwuvZmuuJqYTMxABK4D1N4cNaVKo&h=AT2PJqNuoOm7vGlrDAWp9jKsmlVq23gsw821H1O7YwU3YLOPh7Iv0CHbxeKEMeBaM2V8l-JqVUJ7azVoRvJvdv4ifeOr2YQV1ee0MJfIcXWRVEyFYJHXyqz7-9kjfX8VjP9d3FoB6b7yxo1cPQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT37qF-HXFslH68fiarlWKOEn90toTjYu6Lag_B0c1lshVfpAbp3k68kSuwWQIV8eUBY1huBVNn1QLX7hGOjPAh6N3MMprh3T6KJjBpDh9g7J71YciZCAqsDj_1q20EzqCB1IOIgVzERpgNSTpKZcX-P_XZ9hicXVyvV0gYHzaY1hmP9bdEcY_hRxiatBIffpw
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 یووال نوح هراری

 ۲۱ملیگران  در قرن 

(   -)دلایل امید   طرف روشن ملی گران 
انی   : *نکات کانونی این سختی

 شگفت -
ٔ
 ملت نکته

ٔ
هان   ها راه های مدرن این است که آن آور درباره

اعتنا کردن به کسانی وادارند که نه با  ها را به  اند که آدمبرای این پیدا کرده

 و خویشاوندی دارند و نه دوستی و حتا هرگز با آن 
 

ها  آنان پیوند خانوده گ

نه کرده هم  آدم دیداری  و  مکان اند  برای  تا  وادارند  را  قایل  ها  اهمیت  هان  

از آن  از توان  جا دیدن نه کردهشوند که هرگز   فراتر 
ً
ی کاری عمدتا اند. چنت 

 .ای باستانی بودهقبیله

فت ملت  - پیسری و  تحولات  آمدند که  وجود  به  هنگام  ، های  هان 

مانند کشاورزی و نوشتار و وسایل ارتباطی مؤثرتر، این امکان را پدید آوردند  

ها ناآشنا، در یک کشور و  که شمار زیادی از اشخاص با هم نا آشنا، میلیون 

 واحد سهیم شوند. 
ٔ
 جامعه

  اشتباه خطرناکی است که   -
ٔ
تصور کنیم اگر  ملیگران  نه باشد، همه

الی به سر خواهیم برد. برخلاف  ما در غیاب ملیگران    ما در نوعی بهشت لیتی

، در یک آشوب قبیله  .ن  به سر خواهیم بردبه احتمال بسیار بیشتی

گوید این است که ملت من یگانه است و  آنچه ملیگران  به من م -

گوید  دارم. در مقابل، فاشیسم به من م ام من وظایف خاصی در قبال ملت

 که ملت من برترین است و من وظایقی انحصاری در قبال آن دارم. 

ها نیست، اساس  ملیگران  گران  متنفر بودن از خارجی   اساس ملی  -

ی   چنت  با کمبود   ، حاضی حال  در  است.  خودتان  هموطنان  ی  داشتی دوست 
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ی ایم، و  دوست داشتتی در سراسر دنیا مواجه شده  در اروپا هم با کمبود چنت 

 .ایمدوست داشتتی مواجه 

  ملیگران  نفرت ورزیدن به خارجی  -
ٔ
له
ٔ
ها نیست، بل مهر ورزیدن  مسا

ویکم، تنها  به هموطنان خودما و مراقبت کردن از آنان است. در قرن بیست

خارجی  با  همکاری کردن  شما  هموطنان  رفاه  و  امنیت  ی  تضمت  برای  ها  راه 

 امروزه روز ملیگرایانِ شایسته باید جهانیگرا باشنداست. پس، 

 

م بیستامروز  قرن  در  ملیگران     
درباره  شما  با  و  خواهم  بزنم،  حرف  ویکم 

این    مناسبی برای صحبت درباره  
ً
بوداپست جای کاملا اروپا در  دانشگاه مرکز 

موضوع است چون، متأسفانه، این دانشگاهی در حال حاضی از جمله قربانیان  

یا   ی است،  ی به نظر م میتوانچت  باشد، که    ملیگران   د 
رسد یک موج فزاینده 

است که در اروپا سربلند کرده است. من یک پیوند شخصی هم با این بخش   

مادرکلان و  ها  پدرکان  از  تا  دو  دارم.  اتریش دنیا  اتوری  امتی اهالی  از  من  - های 

اعضای خانواده  تمام   
ً
تقریبا بودند و  ی سونام     شان، در هنگری  جریان واپست 

این    ۷۵ملیگران  که   در  اما  فراگرفت، کشته شدند.  را  این منطقه  پیش  سال 

موج    نگرانِ  پیشاپیش   
ً
احتمال من  مخاطبان  تصور که  این  با  و   ، انی سختی

خواهم به خودمان هشدار بدهم که از آن طرف بام نه افتیم و  اند، م ملیگران  

یرانه نه شماریم. من امروز مهای  ملیگران  را ذاتمام جلوه   سرر
ً
خواهم بر رخ  تا

یت، و بر اهمیت  روشن  ملیگران  تمرکز کنم، بر یاری رسانی عظیم آن به بشر

 ویکم. مستمر آن در قرن بیست

ی ملت   هاها و قبیلهتفاوت بت 

  ملیگران  آغاز کنیم، که به گذشتهپس، اجازه  
 
ی به پیشینه های دهید با پرداختر

دور   »ملتمبسیار  همیشه-رسد.  اجزای  از   
ً
قطعا امروزی      دولت«های 

 
گ

دولت«ها تحول  -اند. »ملتشناسی انسانی نه بوده شناسی انسانی یا روانزیست
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ی  فبر بسیار بسیار بسیار متأخر در روند رشد و  تکامل بشر ها،  اند. انسانو پیشر

های ما جمع« در ژناند: »وفاداری به  به معنای دقیق کلمه، جانوران اجتماعی

میلیون تا  اما  است.  شده  انسانحک  سال،  با  ها  و  اجتماعات کوچک  در  ها 

زنده  هم  به  نزدیک  بسیار  م  ارتباطات   
 

ملتگ در  نه  ها.  دولت -کردند، 

راستانسان نیاندرتال های  انسانقامت،  حتا  و  باستانی  ها،  خردمند  های 

(Homo sapiensدر دسته ) مهان  زنده  ها و گروه 
 

کردند که حداکتر صد  گ

 گرفت. یا دوصد نفر را در بر م

بسیار کوتاهی   تکاملی مدتِ  تازه حدود هفت هزار سال پیش، که در مقیاس  

انسان برای  است،  بنیادی  عنوان  به  فرهنگ  از  آموختند که  خردمند   های 

ده استفاده کنند، و این رمز موفقیت ما به عنوان یک  همکاری در ابعاد گستر

 جانوری است. ما هستیم که این سیاره را به مهار خود در آورده گو 
 
نه    -ایمنه

یم  میتوانها؛ چون ما تنها پستاندارانی هستیم که  ها یا فیل ها یا شامپانزه نیاندرتال 

شیوه    به  را  کار  این  و  کنیم.  همکاری  یکدیگر  با  ده  بسیار گستر شمار  در 

انجام دهیم و شیوه انعطاف مان را در گذر زمان دگرگون  ری های همکاپذیری 

اگر   دانشگاه    ۱۰کنیم.  یا  بازار،  یا  فوتبال،  استادیوم  را در یک  هزار شامپانزه 

بگذارید، حاصل این کار ایجاد یک آشوب و اغتشاش  کامل خواهد بود. و اگر 

ط این که از فرهنگ  هزار انسان خردمند را در این مکان  ۱۰ ها قرار دهید، به سرر

برخود گ  شکلمشتر کار  این  حاصل  باشند،  شبکهار  ی  از  گت  منظمی  های 

 همکاری است. 

این  آمدن  وجود  به  شبکهاما  پدیده گونه  همکاری  وسیع   بسیار  و    های   کند 

ی  تدریجی است. هنگام که دسته  با هم آمیخته شدند و نخستت  های کوچک 

پیش   هزار سال  ۷۰های خردمند  را به وجود آوردند، حدود  های انسانقبیله

ق افریقا، شمار اعضای این قبیله  ها چند صد نفر، یا شاید چند هزار نفر، در سرر

«، در حدود   ن   هزار سال پیش، نشانه  ۱۰بیشتر نه بود. تا زمان »انقلاب زراعبر

بزرگ   
انسانی جمعیت  یک  وجود  این از  از  نهتر  قبایل   ها  این  البته،  میبینیم. 
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ده  زندباستانی که  قبل  سال  هزار  از ها  متفاوت  بسیار  بسیار  میکردند   
 

ه گ

ها ها مانند قبیله های مدرن بودند. ملیگرایان گاهی تصور میکنند که ملت ملت 

این  اما  هیهستند،  باستانی  قبایل  نیست.  ،    سیستم ه  گون چهطور  مدیریبر

نه رفاهی  یا  نه   مالیانر  خدمت  به  آماده  امنیبر  و   نظام  وهای  نت  داشتند، 

 داشتند. 

همه   از مهم از  متشکل  و  خودی   
ً
نسبتا جماعت  باستانی  قبایل  این که،  تر 

  متشکل از افرادی که با 
خویشاوندان و نزدیکان بودند، و نه اجتماعات آرمانی

 
ً
 فرضا

 
های متعددی تقسیم  هزار نفره به دسته ۳هم آشنا نه بودند. یک قبیله

رفتند، یا با  شکار من  داشتند. گهگاهی با هم به  های پراکنده شد که همکاری م

م جشن  وهایهم  نت  یا  م  گرفتند،  متحد  هم  با  را  دشمن  شان  با  تا  کردند 

قبیله ی  در چنت  اگر  بجنگند.  گ 
 م مشتر

 
زنده گ   ن  

ً
احتمال درصد    ۱۰کردید، 

شما،   خواهران  بودند:  شما  نزدیک  بسیار  خانواده   اعضای  قبیله  جمعیت 

درصد دیگر هم آشنان     ۹۰. حتا آن  خویشاوندان شما، یا رفقای صمیمی شما 

 صمیمی 
ً
ترین دوست خویشاوند  و ارتباط نزدیگ با شما داشتند. یک نفر احتمال

تان بود، نفر سوم آن  شما بود، نفر دیگر برادر همش خواهرزاده یا برادرزاده 

ش یک  ی اید. افراد بسیار  ن  با او داشتهشبهکش که پنج سال پیش در جشبی آمت 

 بیله وجود داشتند که  با شما به کلی رابطه و آشنان  نه داشته باشند. کمی در ق

ی وضعیبر در تقابل شدید با وضعیت ملت مدرن قرار م د: در ملت  چنت  گت 

درصد جمعیت متشکل از افرادی است که  با هم آشنان  و    ۹۹مدرن، بیش از  

خانواده وطن   پیوند  مثال،  برای  دارند.  نه  امثالهم  و  و شخصی   
 

من  گ خود 

میلیون شهروند    ۸اسراییل ملت بسیار کوچک و کشور کوچگ است و فقط  

 است. من حتا یک درصد از  
 

ی جمعیت هم باز رقم بسیار بزرگ دارد؛ اما، همت 

شناسم. در م هزار نفر را هم نه  ۸۰شناسم، من  م این هشت میلیون نفر را نه 

درصد از افرادی که مثل   ۹۹.۹۹شناسم. م هزار نفر را هم نه ۸واقع، من حتا  

ها را  با من ناآشنا اند. ممکن است من آن  من شهروند این کشورند از هر نظر 
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ام به عنوان برادران و دوستان خودم تصور کنم، اما این فقط تصور در ذهن

یت آنذهبی است. من هیچ  ام، و احتمال بسیار کمی  کرده  ها دیدار نهگاه با اکتر

یت آن ها دیدار کنم، دست کم به شکل حضوری     دارد که زمانی بتوانم با اکتر

 هیچن است در ایستگاه قطار از کنار خیلیممک
ً
گاه  ها رد شده باشم، اما واقعا

آن  نهبا  دیدار  آنکرده  ها  نیستند، ام.  من  خویشاوندان  صمیمی   دوستان  ها 

ش   ی  آمت 
ً
همشان خواهرزاده یا بردارزاده  من نیستند، یا کسانی نیستند که قبلا

 ام. ها داشتهن  با آن شبهیک

ی نکته در مو   باستانی شکاریهمت 
 
گردآور  -رد قلمرو هم مصداق دارد. یک قبیله

مرب  ع گشت حدود چند صد کیلومتر   
ً
احتمال قلمرو  در در  اگر  داشت.  وگذار 

ی قبیله   م چنت 
 

 چشمهن  زنده گ
 
 همه

ً
های ها و درخت ها و صخره کردید، حتما

ی را از نزدیک م  هزار   20  شناختید. در مقابل، اسراییل قلمروی حدود آن سرزمت 

هزار کیلومتر مرب  ع دارد. قلمرو    9٣کیلومتر مرب  ع دارد. هنگری قلمروی شامل  

یت روس   17روسیه   گاه از اکتر نقاط ها هیچ میلیون کیلومتر مرب  ع است. اکتر

یت ساکنان کرده  روسیه دیدن نه اند. حتا اسراییل به آن کوچگ هم برای اکتر

مرا  اگر  دارد.  ناشناخته   
ً
ا اکتر ساحات  یا    آن  نگب  صحرای  در  جان   اتفاقر 

تل  
 
حومه در  حتا  یا  جلیل  این  کوهستان  از  تصوری  هیچ  رها کنید،  آویو 

برم: خود من هم قلمرو کشور و ملتم را خواهم داشت که در کجا به سر م نه

 میشناسم.  نه

  گران  باستانی برابر م مردم اغلب  ملیگران  مدرن را با قبیله
ً
ند؛ اما، این کاملا گت 

 شگفت 
 
هان  ها راه های مدرن این است که آن آور درباره  ملت اشتباه است. نکته

ها را به اعتنا کردن به ناآشناهان  وادارند که هرگز  اند که آدم برای این پیدا کرده 

هان  اهمیت قایل شوند  ها را وادارند تا برای مکان اند و آدم رده ک ها دیدار نهبا آن 

 فراتر از توان قبیله کرده  جا دیدن نهکه هرگز از آن
ً
ی کاری عمدتا های اند. چنت 

قبیله  باستان، وقبر  دلیل، در دوران  ی  به همت  بود.   
بزرگتر  باستانی بزرگتر و  ها 

 شمار ناآشنا م
ً
شد، و در  بیش از اندازه زیاد مها در کل جمعیت  شدند، نهایتا
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الیا حدود چهل پنجاه  ها دچار انشعاب منتیجه قبیله شدند. برای مثال، استر

هزار سال قبل به سرزمیبی برای سکونت تبدیل شد، شاید به دست یک قبیله،  

جا پا گذاشتند،  ها هنگام که در قرن هجدهم به آنیا چندین قبیله. اما اروپان  

الیان  مواجه نشدند: با صدها  با یک ملت وا
الیان  یا تعدادی ملت استر

حد استر

 مختلف و گاه متخاصم مواجه شدند، چون قبیله
 
ها در گذر زمان دچار قبیله

 انشعاب شده بودند. 

ی است که ملت  د همت  ها مانند  بنابراین، یگ از نکات مهمی که باید به خاطر ستی

گرایان، که  گران  نیست. بعصیی از ملیله ها نیستند و  ملیگران  معادل قبی قبیله

خواهند  ملیگران  را بسیار دیرینه و بسیار طبیعی جلوه دهند، بر مخدوش  م

ی ملت  ورزند، اما این اشتباه است. حتا  ها اضار م ها و قبیلهکردن این تمایز بت 

ی  ملیگران  را به  ها با قبیله اگر برابری  ملت 
ی ی چت  جزء ازلی  ها را قبول کنیم، چنت 

تر اشاره  طور که پیشکند چون، همانشناسی انسانی تبدیل نمیو طبیعی  زیست

رسد، حال آن که  ها حداکتر به حدود هفتاد هزار سال م شد، حتا قدمت قبیله 

قبیلهانسان حتا  پس،  دارند.  سال  میلیون  دو  از  بیش  قدمبر  تحولِ  ها  گران  

.   متأخری در تکامل انسانی است، چه رسد به  ملیگران 

ادعا م ادامه  در  ملیگرایان  از  همان  بعصیی  میهبی  و  احساسات ملی  کنند که 

ی مادر و فرزند. بسیار  اندازه قدیمی و طبیعی است که احساس پیوند و تعلق بت 

بزنیم،   عنوان »مادر« حرف  به  و »میهن«  درباره  »ملت«  است که  متداول 

 همانطور که  
ً
م   مثلا روسیه«  »مام  عبارت  مقایسهدر  ی  چنت  اما  از بینیم.  ن  

نامتقاعد کننده هم  قبلی   
 
خیالمقایسه ادعان    

ی چنت  است.  است.  تر  باقی 

احساس تعلق با تشکیلانر مثل »مام روسیه« شاید )بگذارید بسیار باسخاوت  

به قدمت   ی مادر و    70باشیم(  تعلق بت  باشد. در مقابل، احساس  هزار سال 

دست قدمبر  پستانداران  در  به    70کم    فرزند  آن   
 
پیشینه دارد.  سال  میلیون 

 گردد. ها بر مهای مدیدی پیش از پدید آمدن انسانمدت
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ها ها سال انسانهان  را که تا به حال زدم خلاصه کنم. تا میلیونخوب، حرف 

دسته  مدر 
 

زنده گ نفر های کوچگ  ده  چند  به  اعضایشان  شمار    کردند که 

 م ها در قبیلههزار سال، انسانها  رسید. بعد از آن، تا دهم
 

کردند  هان  زنده گ

رسید. تنها پس از »انقلاب  که شمار اعضایشان حداکتر به چند هزار نفر م 

اع نوشته و پول، حدود پنچ هزار سال پیش، است   کشاورزی«، و پس از اختر

 شاهد پیدایش پادشاهی
ً
اتوری که واقعا شویم. ها م ها و ملتهای بزرگ و امتی

ن  نه بوده،  های مختلف به یک ملت واحد هرگز اتفاق سادهبدیل شدن قبیله ت

 نه در دوران باستان و نه در دوران ما، چون  
 
له
ٔ
تر همچنان که پیش  – اصلی  مسا

قبیله  –اشاره شد   است که  از این  متشکل  و  باستانی جماعت خودمانی  های 

 یکدیگر را م
ً
ها اجتماعانر  که ملت  شناختند، حال آنافرادی بودند که عملا

 اند. متشکل از افرادی هستند که با هم ناآشنا 

 ناآشنا در برابر بیگانه 

)یا   ی »ناآشنا« و »بیگانه«  بت   
تفاونر بود که  باید  نکته  این  باید متوجه  حال، 

کات و مشابهت هان  با من   ( وجود دارد. بیگانه کش است که ولو مشتر خارخی

جامعه و کشور دیگری تعلق دارد. در مقابل، ناآشنا  در اصل به  داشته باشد، 

ممکن است به زبان من حرف بزند، ظاهرش شبیه من باشد، ممکن است با  

 داشته باشد، اما باز هم برای من ناآشنا است چون من او  
 

اک فرهنگ من اشتر

 نهرا هرگز نه دیده 
ً
های بزرگ هنگام به وجود  شناسم. ملت م ام و او را شخصا

فت آمدن ، مانند کشاورزی و نوشته و وسایل ارتباطی  د که تحولت و پیشر هان 

ها ناآشنا  هاو  میلیون مؤثرتر، این امکان را پدید آوردند که شمار زیادی از ناآشنا

 باهم ، در یک فرهنگ واحد سهیم شوند. 

ی تحولی گاه به اجبار و گاه به اختیار انجام شده، اما در هر حال این بس   چنت 

ها ناآشنا در یک فرهنگ واحد سهیم شوند تا یک ملت به  که میلیون   د بو  نه

هیچ  بیاید.  نهوجود  میلیونمیتوان  کس  با  خودمانی  و  نزدیک  روابط  نفر د  ها 
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ملت،   یک  به  فرهنگ  یک  تبدیل کردن  برای  دلیل  ی  همت  به  و  باشد،  داشته 

برقرار کنند،    همیشه لزم بوده که افراد به نوعی مجاب شوند با ناآشنایان ارتباط

 بزرگِ  ملیگران  است برای  
 
به  ناآشناها اعتنا کنند، و این همان طرح و برنامه

انسان به همبستهاین که  را  ناآشنا  ها  با   
 

 گ
 
برنامه و  این طرح  ها مجاب کند. 

 بزرگ متضمن انجام دو وظیفه است: یگ آسان و دیگری بسیار بسیار دشوار. 

ه مردم را مجاب کند افرادی مثل خودشان را بر  کار اول  ملیگران  این است ک

انسانخارخی  چون  است  آسانی  این کار  بدهند.  ترجیح  میلیونها  سال  ها  ها 

را کرده  ی کار  بیگانه همت  در »ژن«اند.  متأسفانه  زیادی،  تا حد  ما هراسی،  های 

 تعبیه شده است.  

 
 
له
ٔ
 بسیار   گران  مؤلفهگان نیست، چون  ملی   ملیگران  متنفر بودن از بیگانهمسا

بر   را  ناآشناها  است که گاهی  این  مؤلفه  آن  و  دارد،  مشکلتر  بسیار  و  مهمتر 

بسته و  از   دوستان  من  مثال، فرض کنید که  برای  بشماریم.  گان خود مرجح 

 ام،  مسوولن دولبر 
ً
در وزارت داخله، و یک فرصت کاری به وجود آمده و    مثلا

وظیفه و پست را به کش بسپارم، من تصمیم  کنم تا آن  من با افراد مصاحبه م 

م که آن شغل به چهم ی دو متقاصیی دست    گت  ده شود. حال باید بت  کش ستی

اهلیت و کفایت لزم است که من   دارای  متقاصیی فرد  بزنم: یک  انتخاب  به 

 نه
ً
 میانه  هرگز او را قبلا

ً
حالی است که از  دیده بودم، و متقاصیی دیگر فرد تقریبا

یشاوندِ خود من است. حال، من چه باید بکنم؟ سووال سخبر است!  قضا خو 

زنند که: »احمق نه باش!  ها سال فرگشت و تکامل در سر من فریاد ممیلیون

اگر   و  اما  بده!  خویشاوند خودت  به  را  من  دارد  نهشغل  به  ملیگران   اما    »!

دارایم ناآشنای  به آن شخص  را  باید شغل  تو  نه!  نه،  کمالت   گوید: »نه، 

   دوستِ شایسته منافع ملی را به پیوندهای خانوادهبدهی! چون یک میهن 
 

گ

ترین کارکنان دولت نیاز دارد. دادن  دهد، و میهن و ملت به شایستهترجیح م

 آن شغل به خویشاوند خودت به معنای فساد و خیانت به ملت خواهد بود.«
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گ کودک کش است که من  اند. یمثال دیگر. تصور کنید دو کودک بیمار شده 

 م 
 

کند که من هرگز در  او را نه میشناسم  و در محل و ولیت دوری زنده گ

  جا نه رفته عمرم به آن 
ً
ام. کودک دیگر دختر خود من است. درآمد من هم مثلا

 هزار یورو برای  میتواندو هزار یورو در ماه است و در مواقع اضطراری  
ً
م فرضا

خدمات صج مراقبت و  باید    های  چه  من  سؤال:  همان  دوباره  هزینه کنم. 

انر به من م  خواهد  و این اما  گوید: »خوب، فکر کردن نه م بکنم؟ ذهنیت مت 

ین   بهتر به  را  او  بکن!  دختر خودت  خرچ  و  بردار  را  یورو  هزار  دارد!  نه  اگر  و 

ین معالجات موجود را در اختیارش بگذار.« اما    درمانگاه خصوصی بتی و بهتر

اش دوستِ شایسته از خانواده گوید: »نه! البته که یک میهن گران  به من مملی

 شهروندان بخشر از خانواده  تو هستند. پس، فقط  مراقبت م 
 
کند، اما همه

مالیات   را  برای دختر خودت خرچ کن، و پنجصد یوروی دیگر  یورو  پنجصد 

مالیات این  از  دولت  چون  صج بده،  خدمات  مالی  ی  تأمت  برای  عموم ها   

تر در نقاط دورافتاده  کشور.« حال،  بضاعتکند، برای کودکان کماستفاده م

بده، یک   فریب  را  ! دولت 
ً
به من خواهد گفت: »اصلا انر  دوباره ذهنیت مت 

 فرار کن!« و  ملیگران  جواب خواهد داد و دوباره  
ی هر مالیانر طوری از پرداختر

د به  میتوانموارد خیلی شدید،    خواهد گفت: »این کار فساد است و، حتا در 

 معنای خیانت باشد.« 

ها و مذاهب    توانسته  در طول هزاران سال،  ملیگران     همانند سایر ایدیولوژی 

بازی و فرار از مالیات را  است به نوعی و تا حدی تمایلات طبیعی ما به پارنر 

م باید  موارد،  بعصیی  در  دست کم  متقاعد کند که  را  ما  و  نافع   تضعیف کند 

هموطنان ناآشنا را بر منافع دوستان و خانواده  خود مرجح بشماریم. به این  

ها اعتنا کنیم، و این یگ از  ترتیب،  ملیگران  ما را واداشته است که به ناآشنا 

ترین تحولت در تاری    خ بشر بوده است.  اشتباه خطرناکی است که تصور  مثبت

 ما  
 
الی به سر خواهیم برد.  کنیم اگر  ملیگران  نه باشد، همه در نوعی بهشت لیتی

، در یک آشوب قبیله  ن  به سر خواهیم برد که در آن به احتمال بسیار بیشتر
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کس، مگر دوستان نزدیک و خانواده  خود، نه خواهد  کس اعتنان  به هیچ هیچ

کرد، و در چنان آشونی امکان نه دارد که بتوانیم سیستم ها و تشکیلات کلان  

 موصالت و مخابرات  و امنیت بسازیم. امه، آموزش، برای صحت ع

 

د بدون )دست کم( حدی از  ملیگران  عمل کند.  میتوانحتا دموکراسی به ندرت  

میشوند این   ن  که مردم اغلب در مورد انتخابات دموکراتیک متوجه آن نهنکته 

ی   بت  اختلافات  فصل  و  حل  برای  سیستمی  دموکراتیک   انتخابات  است که 

است که با وجود این اختلاف نظرها، پیشاپیش در مورد اصول پایه به  افرادی 

نظر رسیده  اعتنا م اتفاق  به همدیگر   
ً
واقعا و  ارزش اند  برخی  در  و  های کنند 

 کارآمد میشود که  
ً
ایظ واقعا اک دارند. انتخابات تنها در سرر اساسی با هم اشتر

ها ا شاید فکر کنم آن کنند و حتمن فکر کنم رقبای سیاسی من اشتباه فکر م 

 ها هم از من متنفر نیستند. ها متنفر نیستم و آناند، اما از آناحمق 

های متخاصم تقسیم ها از هم متنفر باشند، و وقبر جامعه به قبیله وقبر آدم 

ی وضعیبر آدم وقت دموکراسی ناپایدار مشده باشد، آن  ها شود، چون در چنت 

از هر وسیلهبهره کنند که  احساس م ی  انتخابات گت  برنده شدن در  برای  ن  

 ما به خطر خواهد افتاد: هرکس که  
 
وعیت دارد    چون اگر ببازیم، قبیله مشر

اعتنا خواهد کرد، و هرکس که    خودش 
 
قبیله به  انتخابات شود، فقط  برنده  

 رأی
 
ی را  انتخابات را ببازد، تمایلی به این نخواهد داشت که نتیجه بپذیرد:  گت 

نه اعتنا  من  به  اعتنا کنم که  به کسانی  فاقد   چرا  یک کشور  وقبر  میکنند؟ 

احساسات ملی  مستحکم باشد، ممکن است بتواند در قالب یک دیکتاتوری  

 جنگ داخلی فرو غلتد، اما اداره  
 
امورات خودش را اداره کند، یا این که به ورطه

ر خواهد شد. این وضعیبر  کردن آن در قالب یک دموکراسی هرچه بیشتر دشوا

جنونی   سودان  یا  افغانستان،  مانند کنگو،  در کشورهان   امروزه  است که 

 کنیم. مشاهده م
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 بار در کشورهان  مانند بریتانیا و دانمارک  تصادقی نیست که دموکراسی
ی ها اولت 

پدید آمدند که، پیش از آن، احساسات ملی  مستحکمی در آنجا وجود داشت.  

د امروزه،  سخبر  موکراسی حتا  به  بیاورند.  میتوانها  دوام  ملیگران   بدون   ند 

دموکراسی   و  ملیگران     
ی بت  مستحکمی  و  مثبت  ارتباط  رایج،  تصور  برخلاف 

ها وجود دارد؛ و باز هم برخلاف تصور رایج، بحرانی که بسیاری از دموکراسی

م آن گرفتار  در  را  خودشان  طغیاامروزه  محصول  آن که  از  بیشتر  ن  بینند 

 محصول سست شدن پیوندهای ملی است. هنگام که   
ً
ملیگران  باشد، عملا

بروز   به شکلی  را   خودش 
ً
معمول باشد،  اندازه شدت گرفته  از  بیش  ملیگران  

منازعات م انبوه  شاهد  بیماری( که  یک  ونی  بت  و  آشکار  علامت  )مثل  دهد 

ی کشورها و ملت نی  قرن قبل در اروپا  طور که یک  همان   –شوید  ها مرحمانه بت 

ی کشورها   ، برای مثال در اروپا، به ندرت بت 
ی منازعانر اتفاق افتاد. اما امروزه چنت 

ها جریان دارند،  شوند. اکتر منازعات در داخل کشورها و ملت ها دیده م و ملت 

 شکل بسیار سست و  که نشان م
ً
دهد  ملیگران     نوع درست  ملیگران     عملا

 است. ضعیقی پیدا کرده 

 دنیا به لحاظ بیگانه
ً
ها( با گان، نفرت از خارخی  هراسی )نفرت از بیگانهمطمینا

ها نیست، کمبودی مواجه نیست! اما اساس  ملیگران  متنفر بودن از خارخی 

با    ، ی هموطنان خودتان است. در حال حاضی اساس  ملیگران  دوست داشتر

ی دوست داشتبی در سراسر دنیا مواجه شده  ایم، و در اروپا هم با  کمبود چنت 

مواجه داشتبی  ی دوست  و  کمبود چنت  و سوریه  مثل عراق  در کشورهان   ایم. 

های داخلی و ضعف احساسات ملی به ازهمپاسیر کامل کشور  ورزییمن، نفرت 

های داخلی  مرگبار منجر شده است. در کشورهان  مثل امریکا، تضعیف  و جنگ 

شکاف تعمیق  به  ملی  دااحساسات  در  ذهنیتِ  ها  تقویت  و  جامعه  خل 

ی به برنده م»همه   چت 
 
رسد« منجر شده است. نفرنر که امروزه در داخل جامعه

ها بسیار بیشتر  امریکا وجود دارد به سطج رسیده است که بسیاری از امریکان  
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سند یا از آنها یا مکزیگ ها یا روس از آن که از چیبی  ها متنفر باشد، به  ها بتر

 ورزند. نان خودشان نفرت مبعصیی از هموط

انی که در زمان حاضی خودشان را ملیگرا معرقی م کنند در واقع  بسیاری از رهتی

 مقابل آن
 
 به شکافاند. آننقطه

ً
ها در  ها به جای تحکیم وحدت ملی، عمدا

م دامن  جامعه  ملتهب داخل  زبان  از  استفاده  با  سیاست  زنند:  و  کننده 

کند نه به  ها مخالفت مطریق که هرکش را که با آن افکنانه، و از این  تفرقه

وع، بل به عنوان یک خاین خطرناک معرقی کنند. این   عنوان یک رقیب مشر

دونالد   انی  این سختی ایراد  زمان  )در  امریکا  رییس جمهور  مورد  در  امروز  نکته 

مورد   در  و  اسراییل،  مورد کشور خودم  در  بود(،  امریکا  رییس جمهور  ترامپ 

ان، وقبر زخمی در  ی از دیگر کشورهای دنیا مصداق دارد. این بسیار  گونه رهتی

م ملی  نهپیکره   آن  روی  مرهمی  چنگ   بینند،  جراحت  آن  به  بل  میگذارند 

 تلاش م م
ً
کنند تا آن را عمیقتر کنند و کاری کنند که آن زخم  اندازند و عامدا

 سر باز کند. 

پذیر هم است. درک اهمیت  آسیب  بینیم که  ملیگران  مهم است، اما پس، م

های ها و مناظره پذیری   ملیگران  موضوعی است که با بسیاری از بحث و آسیب

پیدا م  ارتباط   بحث و مناظره  داغ بر سر ورود    -کندامروزی 
ً
به ویژه احتمال

ی  طور در بسیاری از دیگر نقاط دنیا. درک  مهاجران، در هنگری، در اروپا، و همت 

های پذیر هم است بعصیی از استدلل یگران  اهمیت دارد اما آسیباین که  مل

برد. از یک سو، کسانی  مطرح در هردو سوی این بحث و مناظره را زیر سووال م 

اند اغلب ملت را همچون یک موجود ازلی تصور  که مخالف ورود مهاجران

از دورانم اجازه دکنند که  باید  نه  داشته، و  بسیار دور وجود  به  های  اد که 

 خارخی 
 
 ها آلوده شود. ها یا نفوذ و اثرگذاری خارخی وسیله

ملت  تمام  است.  خیال  و  خواب  فقط  این  دارند  اما،  وجود  امروزه  هان  که 

 متأخر به وجود آمده هان  اند که در دوره پدیده 
ً
اند. هیچ هنگری یا  های نسبتا



 -------------------------------------------------------------------------------- 
 از نشرات آسمایی جلد دوم  -گفتمان ملت و ملیگرایی                        [238]صفحهٔ 

 

 یا ایتالیان  یا اسراییلی 
های  د نه داشت. اکتر ملت پنج هزار سال پیش وجو   اتریشر

 هزار سال قدمت دارند، و بعصیی از آن 
ً
ها هم بسیار بسیار اروپان   فعلی احتمال

 این ملت جوان
 
اند که پیش از  ها با متحد کردن افرادی به وجود آمده ترند. همه

قبیله  به  مثال،  ها و قومیت آن  برای  داشتند.  تعلق  متفاوت  های متخاصم و 

ها به  ها، و باواریان  ها، شوابیان  ها، پروسی از ترکیب ساکسونهای مدرن آلمانی 

آن  
 
علاقه و  مهر  آن  از  پیش  چندی  تا  آمدند که  ابراز  وجود  هم  به  چنانی 

های پروتستان میکردند. در طول جنگ سی ساله، در قرن هفدهم، پروسی  نه

باواریان   مقابله م و  با هم  با خصومت مرگباری  به  کردند،  های کاتولیک  حتا 

ی شیعهشکلی بدتر از آن  بت 
ً
بینید. گفته  ها در عراق مها و سبی چه امروزه مثلا

پیدایش   شود اتو فون بیسمارک، متحدکننده  بزرگ آلمان، بعد از خواندنم

باواریان   انواع که  بود  رسیده  نتیجه  این  به  ی  داروین،  بت  مفقود   
 
حلقه ها 

 ها و انساناتریشر 
ً
 ها بود! ها پروسیمنظورش از انسانها هستند! و طبعا

 محصولِ اتحاد داخلی بوده، فارغ از این  
ً
گذشته از این، اگرچه ملت مدرن ضفا

 م 
 

 که در چه کشوری زنده گ
 

شد بضاعت متان بسیار بسیار کمکنید، زنده گ

اعات و تفکرات ملت خودتان محدود   اگر خودتان را فقط به محصولت و اختر

 عمرتان فقط غذای هنگرن  بخورید، و هرگز  کردید. آیا  م
 
دوست دارید همه

هنگرن     غذای 
ً
اصلا و  زنید؟  نه  لب  یا کاری  مثل سوسیر  به غذاهای خارخی 

 هنگرن  نیست. هنگرن  
ً
پاپریکا، برای مثال، قطعا های چندین قرن  چیست؟ 

 در مکزیک  قبل هرگز به غذاهای شان پاپریکا نه
ً
دند، چون پاپریکا اصالتا ی به  مت 

ها  دیدند، و هسپانیان  پوستان مکزیگ آن را تهیه و تدارک م وجود آمده و سرخ 

آن  را تازه در قرن شانزدهم به اروپا آوردند، و تازه دو سه قرن پیش بود که  

ی هنگری شد. پس، آیا هنگرن   ی دوست  های میهن پاپریکا از اجزای اصلی آشتی

چو  متوقف کنند  را  پاپریکا  از  استفاده    باید 
 
حمله  

 
له ی متی به  محصول  این  ن 

 منوال، آیا هنگرن  خارخی 
ی ی اصیل هنگری است؟ به همت  ی ها باید  ها به آشتی

انگلیش دلیل که  این  به  فقط  بگذارند،  را کنار  اع  فوتبال  اختر را  بازی  این  ها 
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، از تولستوی تا هری پاتر، دست  کرده  اند؟ آیا باید از خواندن ادبیات خارخی

ون سرتاسر هنگرن  را بخوانند؟ اگر این کار را بکنند، »کتاب  بردارند و فقط مت

مکتوب کرده   را  آن  اهالی خاورمیانه  بگذارند، چون  باید کنار  هم  را  مقدس« 

ق  سرر از  مهاجرانی  و  این بودند  به  را  آن    میانه 
ً
واقعا ی کاری  چنت  آوردند.  جا 

 مضحک است. 

  از سوی دیگر، اهمیت و آسیب
 
جذب بیش از اندازه   پذیری   ملیگران  فلسفه

زیر سووال م از جهات مختلف  را هم  اندازه  از  بیش  با شتاب  برد.  مهاجران 

را  کسانی که موافق ورود مهاجران  واقعب  
ً
اغلب مسایل و مشکلات کاملا اند 

ند که ورود انبوه مهاجران برای اتحاد ملی کشورها ایجاد مدست کم م کند،  گت 

تض  از  ناسیر  خطرات  این که  م یا  دست کم  را  ملی  احساسات  ند. عیف  گت 

دموکراسی   و  ملیگران     
ی بت  تاریجی  پیوند عمیق  به درک  قادر  اغلب  بنابراین، 

، دموکراسی   نیستند و متوجه این واقعیت نه میشوند که، در غیاب  ملیگران 

 قبیله
 
 مهم پیوسته در خطر فروغلتیدن به ورطه

ً
ترین گران  است. پس، احتمال

ه  بحث و مناظره بر سر ورود مهاجران در اروپا این است که هردو  نکته دربار 

وع و موجهی دارند. کسانی که موافق ورود مهاجران اند اشتباه  طرف نظرات مشر

کنند، و کسانی  اخلاق معرقی م کنند که رقبای خود را به عنوان نژادپرستانِ نی م

  اند اشتباه مکه مخالف ورود مهاجران
 
رقبای خود را به عنوان  کنند که همه

 کنند. خرد معرقی م خاینان نی 

وع و موجه   ی دو دیدگاه مشر بت  ی خت  و سرر نیست، بل بحبر  د بت  نتی این یک 

های معمول دموکراسی به نتیجه برسد.  د و باید از طریق روال میتواناست که  

به نظر من، کار اشتباهی است که یک دولت بخواهد انبوه مهاجران را به یک  

رغبت تحمیل کند: استقرار مهاجران یک روند بلندمدت و دشوار  عیتِ نی جم

نیاز   داخل کشور  به حمایت جمعیت  این کار  در  موفق شدن  برای  و  است، 

ی به همان اندازه اشتباه است که نظام دموکراتیک   دارید. از سوی دیگر، این نت 

یم تا بتوانیم، بنا به ادعای خود، خلوص و یگانه ی بتی  مملکت را از   را از بت 
 

گ
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نگران بسیار  اتفاق  حفظ کنیم.  مهاجران  است که مکنندهگزند  در ن   بینیم 

ان  ی در نقاط دیگری در گوشه و کنار دنیا، رهتی ، و همچنت  چندین کشور اروپان 

اند، تا به  ور کردن آتش ترس و هراس از ورود مهاجرانخودکامه در حال شعله 

 ا تضعیف کنند. های دموکراسی ر این وسیله بنیان

 ملیگران  در برابر فاشیسم  

 اشتباه  خب، تا این 
ً
 روشن  ملیگران  پرداختم، اما کاملا

 
جا مدت زیادی به سویه

یم. هنگام که  ملیگران  به    تاریک آن را به کلی ندیده بگت 
 
خواهد بود که سویه

 
ً
د  میتوان کشر منجر شود، و  د به جنگ و نسلمیتوان افراط کشیده شود، قطعا

ای چند کلمه   نه باشد بزند. شاید بد    به تمایلات استبدادی و حتا فاشیسبر دامن

 با  ملیگران  دارد، چون  
هم درباره  این بگوییم که فاشیسم چیست و چه تفاونر

ند و فکر م بسیاری این دو را با هم اشتباه م کنند که هر  ملیگران  فاشیست گت 

ای از فاشیسم است. به طور خلاصه ای از  ملیگران  نشانهاست یا هر نشانه

گوید این است که ملت من یگانه است و  به من مچه  ملیگران  باید گفت، آن 

گوید که  ام دارم. در مقابل، فاشیسم به من ممن وظایف خاصی در قبال ملت 

 ملت من برترین است و من وظایقی انحصاری در قبال آن دارم. 

  باید  نهبه عقیده  فاشیسم، ملت من تنها موجود بااهمیت در دنیا است، و من  

ی جز ملتچکس یا هیچ به هیچ  ی ام را  ام اعتنا کنم. اگر لزم باشد که خانواده ت 

ها نفر را  ام قربانی کنم، باید این کار را بکنم. اگر لزم باشد که میلیونبرای ملت 

به خاطر این ملت به قتل برسانم، باید این کار را بکنم. اگر لزم باشد که به  

در  خیانت کنم،  زیبان   به  و  حقیقت  به  ملت  این  هم    خاطر    باید  نهاین کار 

را    ای تعلل کنم. لحظه ی  آثار هتی ارزیانی  گون چهبرای مثال، یک فاشیست  ه 

نتیجه م م این  به  رسد که یک فیلم فیلم خونی  کند؟ یک فاشیست چطور 

است؟ خیلی ساده است! فقط یک معیار وجود دارد. اگر آن فیلم در خدمت  

لم در خدمت منافع ملی نیست، منافع ملی است، فیلم خونی است. اگر آن فی 
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ی منوال، یک فاشیست چطور به این نتیجه م  رسد  فیلم بدی است. به همت 

هان  را باید در کتاب
ی ها درس داد؟ باز  ایمدرسههای تاری    خ به بچه که چه چت 

ها  هم فقط یک معیار وجود دارد. نه حقیقت، بلکه منافع ملی. باید به بچه 

بد درس  را  هان  
ی چت  آن   

 
اهمیبر  همه و  است،  ملی  منافع  در خدمت  هید که 

 که حقیقت چیست.   دارد  نه

اتفاقات هولناک جنگ جهانی دوم و هولوکاست عواقبِ وحشتناک این طرز  

م  یادآور  ما  به  را  شکلفکر  دیگر  و  فاشیسم  امروزه  اما  افراطی   شوند،  های 

  ملیگران  حتا خطرناک
 
ی هستند که در دهه ی ، چون  بودند   19٣0تر از آن چت 

این  به جنگ و نسلامروزه  نه فقط ممکن است  بلکه  ها  کشر منجر شوند، 

مقابله کند که   خطری  سه  با  بشر  نوع  شوند که  آن  از  مانع  است  ممکن 

تهدید مموجودیت  را  از طریق همکاری در سطح  اش  تنها  کنند، مسائلی که 

م  آنجهانی  عبارتشود  تهدیدات  این  فصل کرد.  و  حل  را  از ها  جنگ  اند   :

  هسته
 
ات اقلیمی، و اختلال تکنولوژیگ. این سه خطر بقا و رفاه همه ای، تغیت 

 به تنهان   ها را تهدید مکشورها و ملت 
د با  میتوان نهکنند، و هیچ کشور و ملبر

پرچم  ی  برافراشتر ضف  به  مقابله کند،  تهدیدات  دیوارها  این  ی  ساختر و  ها 

آننمی  با  برابشود  در  مقابله کرد.  هستهها  »زمستان  دیواری  ر  هیچ  ای«، 

«، هیچ دیواری  میتوان نه ید بنا  میتوان نهید بنا کنید؛ در برابر »گرمایش جهانی

د به تنهان  هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک  میتوان نهکنید. هیچ کشور و ملبر  

 دانشمندان و مهندسان دنیا را در  
 
را مدیریت کند، چون هیچ دولبر زمام همه

 . دارد  نهدست 

ید.  های مهندسی ژنتیک روی انسانبرای مثال، انجام آزمایش  ها را در نظر بگت 

، ما از  داریم نهها  هر کشوری خواهد گفت که ما تمایلی به انجام این آزمایش 

ی  میتوان نهها هستیم، اما  آدم خوب  یم به رقبای خودمان اعتماد کنیم و مطمت 

ها به این کار اقدام  ما باید قبل از آنکنند: پس  ها هم این کار را نمی باشیم که آن 

ی منوال، ایجاد  یم اجازه دهیم که از آنمیتوان نهکنیم،   ها عقب بیافتیم. به همت 
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ید: روبوت سامانه   خودکار را در نظر بگت 
های کشتارگر. دوباره،  های تسلیحانر

مقررات   و  است  بسیار خطرناکی  تکنولوژی  این  هر کشوری خواهد گفت که 

تا بتوانیم   داریم نهید برای آن وضع شود، اما ما به رقبای خود اعتماد دقیقر با

مقررانر در این باره وضع کنیم: پس ما باید قبل از همه به این تکنولوژی دست  

 پیدا کنیم. 

این اجازه دهیم که   گونه مسابقهاگر 
 
یا مسابقه تسلیحات هوش مصنوعی  ی 

این که از  فارغ  د،  بگت  ژنتیگ شکل     تسلیحات 
 
این مسابقه برنده   چه کشوری 

ی که  تسلیحانر م  ی د مانع از  میتوانشود، بازنده نوع بشر خواهد بود. تنها چت 

ی کشورها بلکه    ویرانگری شود، نه دیوار کشیدن بت 
ی مسابقات تسلیحانر چنت 

امروز  اگر  نیست.  ناممکن  ی کاری  چنت  و  است،  ی کشورها  بت  اعتماد  ایجاد 

به  آلمانی  حال  فرانسوی ها  در  ما  اعتماد کنید،  ما  »به  بدهند که  اطمینان  ها 

روبوت  زیر کوه ساخت  در  سری  آزمایشگاه  یک  در  آلپ  های کشتارگر  های 

فرانسوی  
ً
احتمال آلمانی نیستیم«،  به  مها  اعتماد  اتفاقات ها  رغم  به  کنند، 

ی هولناکی که این دو کشور پشت سر گذاشته اعتمادی    اند. ما نیاز داریم که چنت 

ورت دارد که به جان   
، ضی را در سطح جهانی ایجاد کنیم. برای بقای نوع بشر

آمریکان   آلمانی ها و چیبی برسیم که  مثل  بتوانند،  فرانسویها هم  به  ها و  ها، 

 یکدیگر اعتماد کنند. 

تمام   از  تا  امنیت جهانی بسازیم   
 
داریم که یک شبکه نیاز  ما  منوال،  ی  به همت 

بانسان در  محافظت کنیم، شوکرابر شوک ها  آینده  اقتصادی  هان  که  های 

»خودکارسازی«   تکنولوژی  آورد.  خواهد  وجود  به  مصنوعی  هوش  انقلاب 

ق  ثروتِ هنگفبر به قطب  فته مثل »سیلیکون ولی« و سرر های تکنولوژی پیشر

تزریق م  ی  اثرات آن در کشورهای در حال چت  بدترین  ی حال  کند، و در همت 

شود که اقتصادهایشان وابسته به کار  کارگرانِ ارزان است.  توسعه محسوس م

نرم شغل مهندسان  برای  ی  بیشتر بسیار  و های  فرانسیسکو  سان  در  افزار 

اما شغل آمد،  به وجود خواهد  برای کارگران کارخانهشانگهای  و های کمی  ها 
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ان   هها در مکزیک و بنگلادش وجود خواهد داشت. اگر راه حلرانندگان کامیون

در سطح جهانی برای مقابله با اختلالت ناسیر از هوش مصنوعی پیدا نکنیم،  

ممکن است کل کشورها دچار فروپاسیر شوند و در نتیجه آشوب و خشونت و  

 ثبانر خواهد کشاند. سیل مهاجرت کل دنیا را به نی 

 ملیگران  در برابر جهانیگران   

     ویکم، پس، برای حفظ بقا و شکوفان  در قرن بیست
نوع بشر به همکاری جهانی

ی نیاز دارد، و  ملیگران  نه
شدنی در   نهباید به شکل یک مانع برطرف ثمربخشتر

این همکاری مست   درآید. مگونه  سیاست ها  از  بعصیی  مانند  دانم که  مداران، 

م استدلل  امریکا،  جمهور  ی   رییس  بت   
ذانر تناقض  و  تضاد  نوعی  کنند که 

گران  را پس بزنیم و  ملیگران    وجود دارد، و ما باید جهانی گران  ملیگران  و جهانی 

باید جهانی  دلیل که  این  به  نه  اشتباه است،  این  اما  انتخاب کنیم.  را  را  گران  

و   ملیگران     
ی بت  تناقصیی  و  تضاد  هیچ  دلیل که  این  به  بلکه  انتخاب کنید، 

  ملیگران  نفرت ورز  گران  وجود نهجهانی 
 
له
ٔ
به خارخی دارد. چون مسا ها  یدن 

ها است. در  نیست، بل مهر ورزیدن به هموطنان خود ما و مراقبت کردن از آن

ی امنیت و رفاه هموطنان شما همکاری  قرن بیست ویکم، تنها راه برای تضمت 

 ها است. پس، امروزه ملیگرایانِ شایسته باید جهانیگرا باشند. کردن با خارخی 

 به  م سنتگران  به معبی رها کردن تماجهانی 
ً
ها و تعلقات ملی نیست، و قطعا

دانم که »توهم  معنای باز کردن مرزها به روی مهاجرتِ نامحدود نیست. م

م جهانیگرایان  که  این  بر  مببی  یافته  انتشار  تمام  توطیه«ن   خواهند 

 مهاجرت محدودیت 
 
ها میلیون خارخی را  ها را از میان بردارند و ده ها در زمینه

روپا وارد کنند. اما این حرفِ به کلی مهملی است. من خودم از قضا  آسا به اسیل

ی نیستند. شناسم و هیچکدام از آنچندتان  جهانیگرا م  ی ی چت  ها خواهان چنت 

هان  بسیار متینتر و بسیار معقولتر است. اول  
ی جهانیگران  در واقع به معنای چت 

نون جهانی است. این  این که، جهانیگران  به معنای متعهد شدن به تعدادی قا
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یگانه   
ناقی ی  به   قوانت  باید  تعلقِ خاطری که مردم    

ناقی یا  نیستند،    هر ملت 
 

گ

ملت  ی  بت  روابط  فقط   
جهانی ی  قوانت  باشند؛  داشته  و کشورشان  و  ملت  ها 

 کنند. کشورها را مقرر و تنظیم م 

به عنوان یک مدل مناسب، بجا است که به »جام جهانی فوتبال« فکر کنیم.  

ی ملتج  فوتبال رقاببر بت 
ها است، و مردم اغلب تعلق خاطر بسیار ام جهانی

ی »جام  شدیدی به تیم ملی خودشان احساس م ی حال همت  کنند، اما در عت 

« نمایش شگفت  جهانی هم هست. فرانسه و خروانر  جهانی
 

ی از هماهنگ ی انگت 

 فوتبال بدهند، مگر این که فرانسوی  نه
 
ها  ها و خروات میتوانند با هم مسابقه

 نخست در مورد قواعد بازی با هم به توافق رسیده باشند. هزار سال  
 
در وهله

 محال بود که فرانسوی
ً
ها را  ها و ارجنتیبی ها و جاپانی ها و خروات قبل، مطلقا

اگر م  حتا  آوریم.  هم  روسیه گرد  در  ورزسیر  مسابقات  یک طوری  برای  شد 

  ه توافق رسیدن آنجا جمع کنیم، امکان بها را آن این
ً
ها بر سر قواعد بازی اصلا

این   و  است،  به کلی ممکن  ی کاری    چنت 
زمان کنونی در  اما  داشت.  نه  وجود 

حاصل عملکرد جهانیگران  است. اگر جام جهانی فوتبال را دوست دارید، پس  

 جهانیگرا هستید! 

ورت دارد منافع جهانی اصل دوم جهانیگران  این است که گاهی وقت  را    ها ضی

بلکه گاهی وقت  نه همیشه،  منافع ملی ترجیح بدهیم     در  بر  مثال،  برای  ها. 

کنند که از دوپنگ  های ملی موافقت مهمان »جام جهانی فوتبال«، تمام تیم 

کنند. حتا اگر بتوانید با تزریق   شان استفاده نهبرای تقویت عملکرد ورزشکاران

فوتبالیست به  جام  دوپینگ  برنده   خود  نههای  اقدام   شوید،  این کار  به  باید 

ی کاری بکنید، ملت های دیگر هم به  های دیگر و تیم کنید: چون اگر شما چنت 

وی م از سرمشق شما پت  ی  زودی  بت  رقابت  به  کنند و »جام جهانی فوتبال« 

ی وضعیت  متخصصان بیوشیمی تبدیل م  شود و ورزش تباه خواهد شد! همت 

ی منافع جهانی و  در این  در مورد اقتصاد هم وجود دارد:   بت 
جا هم باید توازنی

جهانی  دنیای  یک  در  حتا  کنیم.  برقرار  ملی  عمده   منافع  بخش  هم  شده 
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پردازید باز ضف خدمات صج و آموزسیر در کشور خودتان  هان  که ممالیات

کنند تا از سرعت رشد اقتصادی  ها موافقت م خواهد شد. اما گاهی هم ملت 

تکنولو   
 
اقلیمی فاجعهو توسعه ات  تغیت  از  تا  ی ژیک خود کم کنند،  بار جلوگت 

ش تکنولوژی  های خطرناک شوند. کنند و مانع از گستر

   ها هرگز نه توانستهدرست است که در گذشته انسان
اند یک همکاری جهانی

ن  بیاموزند،  ند شگردهای تازه میتوانها  ثمربخش به وجود بیاورند؛ اما، انسان

همیملت  تازه ها هم   
ً
پیش شگرد کاملا هزار سال  پنج  و نطور.  ن  عرضه شد، 

ی ملت  ها را به وجود بیاورند. در آن  تعدادی قبیله با هم متحد شدند تا نخستت 

آدم   
ً
احتمال هم  محافظهزمان  بوده های  زیادی  مکار  این کار اند که  گفتند: 

طبیعی است که ملت به  خواهیم  م   وجود بیاوریم، ما ناممکن، نامطلوب، و غت 

قبیله  همان  دستهبه شکل  ی  بت    
مست  طولنی در  بمانیم.   

باقر های کوچک  ها 

،  ملیگران  به جناح جهانی بسیار بسیار گردآور و همکاری -شکارگر
های جهانی

 تر است. نزدیک 

  ها سال، ما انساندر آغاز، و تا میلیون 
ً
دوست    ۸۰ستیم تنها با  میتوانها احتمال

،  و خویشاوندمان هم ملیگران  لطف   به  حال،  باشیم.  داشته  ثمربخش  کاری 

ند با هشتاد میلیون یا حتا هشتصد میلیون ناآشنا همکاری داشته  میتوانمردم  

 باقر 
 
مانده تا قادر شدن به همکاری با هشت میلیارد  ناآشنا به  باشند. فاصله

  نسبت اندک است. حال، این به معنای فراخوان دادن برای تأسیس یک دولت

به عقیده  من،   واقعبینانه است.  ی نگرسیر خطرناک و غت  جهانی نیست    چنت 

، بدون یکسان  جهانی
 

ی به هماهنگ سازی، باشد: مثل  هدف ما باید دست یافتر

  
 

، که در آن هر سازی با ساز دیگر تفاوت دارد اما همه در هماهنگ یک ارکستر

م  هم  یکسانی با  باشند  هم  مثل  سازها   
 
همه اگر  م   نوازند.  وجود  و  به  آید 

وح م  بت 
 نی موسیقر

ً
اعتنا به سازهای دیگر  شود. و اگر هر سازی سهم خود را کلا

ی که م  ی شنوید سروصدای وحشتناک خواهد بود. ما نیاز داریم که  بنوازد، چت 

 متوازنی پیدا کنیم. 
 
 راه میانه
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پایان، باید بگویم که حرف اصلی من، یا یگ از حرف  این  های اصلی من،  در 

  ملیگران  و جهانی 
ی گران  دست به انتخاب بزنیم،  است که ما مجبور نیستیم بت 

ی آن های با اعتماد  دارد. بدون ملت  ها وجود نهچون هیچ تضاد و تناقصیی بت 

یت به قبیله  های متخاصم تجزیه شود تا  به نفس، بیشتر احتمال دارد که بشر

از سوی د  بیاید.  ،    یگر، بدون همکاریاین که همکاری جهانی به وجود  جهانی

با چالش  هیچ ملبر نه این همه در  های قرن بیستمیتواند  ویکم مقابله کند. 

عمل به چه معنا است؟ به این معنا که ما باید به مسایل جهانی و منافع جهانی  

ی چارچوب ملت ی بدهیم. دولت -در همت   ها وزن و اهمیت بیشتر

فرا بعدی  انتخابات  در  اک  اشتر زمان  سیاست موقبر  و  شما رسد،  به  مداران 

م  آنالتماس  به  آن کنند که  روی  پیش  سووال  چهار  باید  بدهید،  رأی  ها  ها 

 بگذارید: 

ی از خطر وقوع جنگ   - اگر انتخاب شوید، چه اقدامانی برای کاستی

 ن  خواهید کرد؟  هسته

ات اقلیمی خواهید کرد؟  - ی از خطر تغیت 
 چه اقدامانی برای کاستی

تکنولوژی  - مورد  در  مقررات  وضع  برای  اقدامانی  های  چه 

 آفریتی مانند هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک خواهید کرد؟  اختلال

بینید؟ بدترین تصویرِ  گونه م را چه  2050و در نهایت، دنیای سال   -

ین تصویر  ممکن از این سال به نظر شما چ یست، و دیدگاه شما در مورد بهتی

 ممکن از این سال چیست؟  

این سووالاگر سیاست  این که  ها را درک نه مدارانی هستند که  یا  میکنند، 

 گذشته حرف م 
ٔ
درباره از  دایم  بامعنان   تصویر  بتوانند  این که  بدون  زنند 

 ها رأی نه دهید. آینده ترسیم کنند، به آن

+ 
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بان     ۲۰۱۹م سال   در هشتم ماه  * ی دانشگاه اروپای مرکزی در بوداپست مت 

انی   یووال نوح هراری مورخ و متفکر سرشناس جهان امروز بود که طی یک سختی

  ملیگران  و مفاهیم رایج و مهمی  
ی  از  ملیگران  ارایه کرد. تفاوت بت 

چهره  متفاونر

قبیله فاشیسم،  ملیگر چون  ی   بت   
 
رابطه و  جهانیگران   و  دموکراسی  گران   و  ان  

 
 
  بال ترجمه

 
انی بود. نوشته انی بود.  مباحث کانونی این سختی  این سختی

++ 

انی های جالب در مورد ملیگران  در جهان حاضی است و اما   این یگ از سختی

له پیچیده
ٔ
ی مسا  برای درک یک چنت 

ً
انی نیم ساعته و آن هم  طبعا ن  یک سختی

 به هیچ وجه کاقی نیست.   -ولو هم بسیار عالم باشد-از دیدگاه یک فرد 

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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 یدیعب  د یحم 

 عوامل مصیبت و راه رستگاری ملی 
 بتیمص مثلث

به    م،یکن  سهیمقا  از جنگ و بحران  را با افغانستان کنونی   شی افغانستان پ  اگر 

 :داده است یمخرب رو  در جامعه سه دگرگونی   باور من در ساحه ذهبی 

در دوران جنگ     اسی یگوناگون اسلام س  یورژن ها  ت  و تکث  لیبا صدور ، تحم -۱

ی صحنه    با ترور مبلغان اسلام رحمانی و  پس از آن،    یبر ضد شورو  و پر ساختر

    در طی  یت  متحجرانه و تکف  تندروانه، خشن،  یبا مبلغان خوانش ها
 
چند دهه

جامعه ما به شمار   یت معنو یکل  اساسی  یها  هی از پا  گ یکه    اسلام رحمانی   ،ت  اخ

 .رانده شده است هیحاشبه   فت،ت  م

گرايش به قوم، قبيله ، زبان ، سمت و مذهب ، در دوران جنگ و بحران از  -۲

ی و ن  ونی ت  ب  یها  هیو توط  غاتیجمله در اثر تبل  یدر نت   ت 
 
ان    جه بحران و تلاش رهتی

موقع  ی برا  اسییس ا   تیحفظ  شکست  از  پس  چنان    یولوژ یدیشان    ، ها 

ش داده شد که در هيچ مرحله ن  
 افغانستان  در سده  گذشته  گستر

 
از  گذشته

ی ن   ت  اخ  ت یيافت.  در دوران جمهور   توانیمثالش را نه م   یبرا  ی کوشش ها   ت 

 یاعاده  روح
 
   ه

 
  منقی   یها  شی نه توانست، گرا   و وحدت ملی  تفاهم، همبسته گ

   موکراسیید  یاد یبن   یها  هیاز پا  گ ی  اسییکه رقابت س  م یدانیاثر بسازد. م  را نی 

   یاست. و اما،  طور 
 
ی در افغانستان ن  ت یجمهور   دورهکه در تجربه در      م،ید ید  ت 

 یروح  ابیغ
 
   اسییرقابت س  ،ن  گرای مل  ومند ت  ن  ه

 
  رنگ و رخ  قوم     به ساده گ

 .شدی سوو استفاده م  ن  گرایمل  هیروح  شتر ی ب  بی تخر   یو  از آن برا  کرد یکسب م

و  اتکا بر خود  را    نانی، وقار و عزت نفس و اطم  انی یپ  یجنگ و بحران ها -۳

 
 
  .مصدوم ساخته است ار یسطوح بس در همه
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 ملی یرستگار  مثلث

  ن  رو کردن به ملتگرا - ۱

  معاض جاباتیدر سطح  ا اسلام رحمانی  یایاح - ۲

   و  اتکا بر خود نانیوقار ، عزت نفس و اطم یایاح - ۳

* 

 ح یتوض 

 ن  در مورد ملتگرا - الف

 ؟ن  ملتگرا  چرا 

 :   یبرا ن  ملتگرا

که   درونی   های مخرب  ن  ارویها و عوامل بروز تنش ها و رو   نهیزم  دنیبرچ - 

ی چ همه گانی  انیاز آن جز ز    تواند؛یحاصل شده نه م  ی ت 

به   دار یپا و حرکتبرونرفت سالم از بحران  یها برا ن  تمرکز حد اکتر توانا - 

 یآ یسو 
ٔ
 مطلوب ممکن؛  نده

ها  دن یبرچ -   جنگ  تداوم  و    یامکانات  ن  ا یگرم  نرم  هرگونه  ابتی یهم    و 

 ؛ مداخله و تجاوز خارجی 

 .منطقه و جهان یتعامل مثبت با کشورها کسب توان -  

مردم    منافع جمعی  یدر راستا  ن  گفت که ملتگرا  تونیتوجه به نکات بال م  با 

گفت که در   توانیافغانستان م تیافغانستان است.  به علاوه با توجه به واقع

 .وجود نه دارد گر ی د رفتبی یپذ لیبد  چ یه ن  ملتگرا یافغانستان برا
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وجود دارد که اگر    و زبانی   ی تنوع تبار   فیدرست است که در افغانستان ط  نیا

ن  تنوع مذهبی  ی را  ب  ت  آن  اما    بیضی   میفزایبر  و  بالترخواهد رفت.  بازهم  تنوع 

 افغانستان را  با  چند 
 
و منکش  هم اگر شش    و منج   میخط مستق  نینقشه

  بیترک  یها دارا  احد و   نیا  شتر ی باز هم نفوس ب  م، یکه شصت تکه هم کن  تکه خی 

ی ن نیا   گر ی د  یهمگون نه خواهند بود.   از سو    یقابل انکار است که اجزا ت  غ  ت 

  .خورده اند وند ی متعدد  با هم پ یتنوع موجود در افغانستان با رشته ها

تا افغان   کند یم   جابیا   یگر یاز هر زمان د  شی علاوه اوضاع جهان و منطقه ب  به

   ملی   ن  ها با تمام توان بکوشند با تفاهم،  انسجام و همگرا
 

 یو روح  بر پراکنده گ
 
 ه

ک  برا که سربلند    ن  ادیبن   لیحل مسا   یعدم اعتماد غلبه کرده و به صورت مشتر

 .کرده اند، بکوشند

 ؟ ن  گونه ملتگرا  چه

   بیترک
 
  ن  جهان امروز  مدل قوم محور ملتگرا  یها  تیو واقع  افغانی تنوع جامعه

   .ساخته است آن اروپا بود، منتقی  هیرا که خاستگاه اول

ملت گرا  مدل ملی کیدر    د یبا  افغانی   ن  مناسب  فضا  گفتمان  و    یدر  آزاد 

ی زم  مدلی  -جستجو شود   ک یموکراتید  یکه  همزمان با فراهم ساختر
 
تفاهم،    نه

 
 

بتواند تنوع را به منبع غنا مبدل بسازد، نه     انسجام و وحدت ملی ،همبسته گ

 .به مانع  بر سر راه وحدت ملی

که هم ممکن است و     مدلی  -شهروند محور است  ن  مدل از نظر من ملتگرا  نیا

 .هم مثبت

ماه  از  ی وطن و هموطنان   د ی با  ن  ملتگرا  نیا   ت ینظر  اساس دوست داشتر بر 

استوار باشد    دلسوزانه نسبت به سرنوشت ملی  ت یخود ما و  احساس مسوول

 ... گرانیو  نه بر نفرت از د 
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له که از نظر مس   نیا
ٔ
ا  ت  مسا چرا    در منطقه و جهان ،   طیانکشاف اوضاع و سرر

ی مبدل شده است، و  ن  انر یح  یازمندین  ک یبه    ن  ملتگرا ط چند و چون  به ارتبا   ت 

 .جداگانه خواهم نوشت  ندهیدر آ  ن  ملتگرا نیا

 ما ن  ی به نفع همه  کشورها  ن یگفت که ا  د یهم با  انیدر پا  و 
 
ی منطقه است تا    ت 

از  س دست    گر یبد در برابر همد  اتیدشمنانه و ن  یها  استیهر چه زودتر 

ی کسب توان حل مسالمت آم  یمدت و دراز مدت، برا  انیبردارند و در م و    ت 

الب  لیمسا  سازنده   ها  بی یذات  چالش  با  مقابله  نو     کی  ،جهانی   یو  مدل  

م اتحاد  انیمناسبات  مدل   
ً
مثلا من،  باور  به  جستجو کنند.  را   یخود 

 
  اروپا ه

 خوب برا  کی تواند یم
 
  یکشورها  ینمونه

 
ی ما نمنطقه   .باشد ت 

 در مورد اسلام رحمانی  - ب

از اسلام در عمل نشان دادند که عامل  بروز ،   واردانر   یخوانش ها  یها  ورژن

 افغانستان نشان داده که اسلام    بتی و تداوم مص  د یتشد
 
اند، برخلاف تجربه

عدالت، همبسته  ، اخلاقر  لیمشوق فضا تیاستوار معنو  هیپا  تواند یم  رحمانی 

 
 

 .باشد و مانع فساد و سقوط اخلاقر  اجتماعی و ترقر  گ

   تواند یم  زمانی   اسییا اسلام سب  مخالفت
 
کسب کند که اسلام    مردم  پشتوانه

   رحمانی 
 
افغانستان دوباره و   جی یتار   قیپرپشتوانه و عم  اثت  و م  دهیعق  به مثابه

  .گردد  ا یزمان حاضی اح یها  یازمندیو ن جاباتیآن هم در مطابقت با ا 

 اخ   افغانی   از برکت اسلام رحمانی   میدانیکه م  یطور 
 
  نظام شاهی   ت  در دو دهه

تدر  اصلاحات  پ  ن  ارتقا  جی یروند  فت ی و  اقتصاد   اجتماعی  شر    ی، 
 

فرهنگ و    ، 

ده    رفتهیتوسط عموم مردم افغانستان پذ  اسییس  شد و حتا مورد استقبال گستر

. در آن زمان پ مردم را در    توانستند نه    اسییاسلام س  وانت  مردم قرار گرفت 

روند قطع    نیکه اگر ا  ستی ن  اصلاحات بکشانند. شگ   نیسمت مخالفت با ا 

  توانست یم شد،ی نه م
 
و فرهنگ را در چهارچوب   است ی، دولت ، س ن ید رابطه
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در    تواند یتجربه م  نیا  یگرانبها  یبسازد. درس ها  نهیقرار داده و نهاد  عقلانی 

ی ی در نظر داشت که   د یده باشد. با کنن  کومک  ار یبحران بس   راه مهار و نقی   افتر

ها برا  یکوشش  ی یبرانگ  یپاکستان  عل  ختر در    یجمهور   هیشورش  اول 

،    یاس آ  یآ  با صدور عناض  پرورده    اسییاسلام س  یشعار ها  ر یافغانستان، ز 

  ن یوارد عمل شود، توسط مردم سرکوب و ا   حکومبر   ی از آن که قوا  شی حتا پ

 .فرار دوباره به پاکستان شدند از  ر یعناض با تحمل تلفات ناگز 

 م  ستی کرد که اسلام  حی    تصر   د یجا با  نیا  در 
ً
و    زمیتا سکولر   کوشند یمعمول

د   موکراسیید ضد  را  دو  هر  و  هم  معادل  حالی  معرقی   نیرا  در  که    بکنند. 

و دولت    نید  انیم  کیبل تفک  ست؛ی ن  استیاز س  نید   ن  جدا  لیتحم  زمی سکولر 

مبارزه    هب  توانند یسکولر م  موکراسیید  کیدر چهارچوب    انیاست. اسلامگرا

دازند،   اسییس    افتیدر صورت در   بتی
ٔ
  یمردم به قدرت برسند و برنامه ها  یرا

 .بسازند عملی قانونی  نیخود شان را در مطابقت به مواز 

را که    انی یحاکمان حتا اسلامگرا  کیوکراتیت  ن  در نظام ها  مین یب یکه م  یاما طور   و 

 .دانندیبه قدرت نه م  دنیو رس  تیخوانش متفاوت از آنان دارند مجاز به فعال

ی ن  نیا به    توانی، نه م  یروشن است که  با خوانش و تجربه فاجعه بار جهاد   ت 

 
 
ی رفت و ن  فاجعه بار طالبی   مبارزه با خوانش و تجربه خوانش ها و تجربه    ن یبا ا  ت 

 .مبارزه کرد  و از جمله ورژن داعشر  گر ید یبا ورژن ها توانیناکام نه م  یها

ورت ح  رابطه به اسلام رحمانی   در    یامروز   جاباتیآن در سطح ا  یایاح  انر یو ضی

خواهم    لیبه تفص  یبه زود  ،اسییاسلام س  یآن از ورژن ها   یادیو تفاوت بن 

 .نوشت

   و  اتکا بر خود نانینفس و اطمدر مورد وقار ، عزت  -ج

له را م  نیا
ٔ
ی و ن  در بُعد ملی  توانیمسا    ت 

 
جامعه   یاز اعضا  کیهر    در بُعد زنده گ

 .مطرح کرد



 

---------------------------------------------------------- --------------------- 
 [253]صفحهٔ                    نشرات آسماییاز  - جلد دوم  -گفتمان ملت و ملیگرایی

 
 

لت انسانی   نیفقدان ا  یبُعد انفراد  در  ی و بدتر از آن    ارزش ها سبب کاهش متی

 . تواندیشده م  سقوط اخلاقر 

ی هم   ، بُعد ملی  در   گرانی خود ما نشان داد که اتکا به د  ت  اخ  یتجارب دهه ها  ت 

  .نه دارد ک یوجه عاقبت ن  چیبه ه

و همزمان با آن   اسلام رحمانی  یایو اح ن  جا قابل تذکر است که ملتگرا نیا در 

فتی پ کار،     جاد یا  ، ن  آموزش حرفه    ی همراه با برنامه ها  و اجتماعی   یاقتصاد  شر

م  یاقتصاد  و  جمعی  یاز تشبثات انفراد  بانی یپشت 
ٔ
همراه با    اجتماعی  ناتیو تا

ور  طی ها و پ  نهی زم  د یبا گر،ید   یاقدامات ضی   یبرا  یو معنو  یلزم ماد  یها  شر

وقار، اطماعاده   و  نفس  اعضا  نانیعزت  در  را  به خود  تکا  فراهم    یو  جامعه 

  .بسازد

ی هم   ،که در بال آمد، در بُعد ملی  یطور  خود ما نشان   ت  اخ   یتجارب دهه ها  ت 

کشور و   کی  ثی دارد. برخلاف اگر ما به ح  چه عاقببر   گرانی داد که اتکا به د

نه    م،یبر خود باش  ملت برخوردار از وقار و عزت نفس،  باورمند و متگ   کی

نه با هم بجنگاند    سازد، مبدل ب  اببر یخواهد توانست ما را به ابراز جنگ ن  کش

   یمار یو نه هم به ب
 

   وابسته گ
 
 ن یما از امبتلا بسازد. برخلاف اگر کشور و جامعه

خواهند شد تا    ر یناگز    گر ی د  یصورت کشورها  نیارزش ها برخوردار باشد، در ا 

 .دت  بگ  یهمتا  رفتار کند و ما را جد کی  ثیبا ما ح

** 

،     نیا   خوب بروز  با سه    و   د یتشدروشن است که عوامل  تنها  تداوم بحران 

و برونرفت سالم و    شود ی که  در بال  به آن ها اشاره شد، خلاصه نه م  عاملی

مس  در  ن  نده  یآ  ت  حرکت  ممکن  ی مطلوب  هم   ت  به  وط  ی تنها مشر عامل   ت  سه 

و آن هم    بی عوامل ذه  انی. من تنها از مگردد یکه بر شمرده شد نه م   یرستگار 

اند،   نیرا که از نظر من مهمتر  سه عاملی شود،ی که به خود ما مربوط م  عواملی

  .برشمردم
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ی ن  گر ید  لی و بسا مسا  بی یو عوامل ع  گ یوپولتیو ج  به عوامل خارخی   راجع   د یبا  ت 

  .به صورت جداگانه نوشت و بحث کرد

*** 

 توانینه م  دار یبه صلح و ثبات پا  انی یهم روشن است که بدون دست   نیا  البته

له د  چیه
ٔ
  دار یبه صلح و ثبات پا  دنیحل کرد. رس  یادیرا به صورت بن   ی گر یمسا

ی ن ی زم  ت  م  یمناسب برا  یو چهارچوب ها  نهیبدون فراهم ساختر
ٔ
ی تا مشارکت   ت 

ده و سازنده  ملی  عرصه ها و سط  و اجتماعی  گستر
 
  ملی   تیی که رضا  وحدر همه

م  قانونی   اسیینظام س  کی را  در چهارچوب    و اجتماعی
ٔ
وع تا ی و مشر کند، از   ت 

  .تصور به دور است

   اصلی   هدف
 
مباحثه    ی چهارچوب مناسب برا  کیبود تا    نیا  کنونی من در نوشته

  نه یزم   ج ی    که بتواند به تدر   چهارچونی   - کنم  شنهاد ی را پ  یادیبن   لیمسا  برخی   یرو 

ی را ن گر ید لیمسا ی بحث سالم رو  پرداخت    کینوشته تنها   نیفراهم بسازد. ا  ت 

 یزم  یسازنده و انتقاد  د گفت و شنو   کیدر    دوارم یراه است. ام  نیدر ا   هیاول
 
 نه

 طرح همه جانبه تر و پخته تر فراهم شود.  هیارا

  
ٔ
 فهرست برگشت به صفحه
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